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سر مقاله

بياييد و بياييم

�بياييــد و بياييم بــه گفتمان انقلاب شــکوهمند 
اسلامي که برآمده از تلاش هاي ريشــه دار 200 ساله 
ملت ماست ارج بيشتري نهاده، باورکنيم قدم هايي که 
براي انقلاب برداشــته شــده، آن چنــان تأثيرگذار و 
اثرات آن  درازمدت اســت که جايي بــراي نااميدي 
نمي گذارد، بنابراين درکنار نقدهاي مشــفقانه نسبت 
به وضع موجود روحيــه خوش بيني خــود را ـ البته نه 
خيال پردازانه بلکه واقعي ـ حفظ کرده و در اين راستا 
نگذاريم مشکلاتي که ما را احاطه کرده، ما را از ديدن 

دستاوردهاي کلان انقلاب بازدارد. 
�بياييد و بياييم بنگريــم که ملت ما پس از جنگ با 
روسيه، در دوران مشروطيت، رضاخان و محمدرضا 
پهلوي همه راه هــا را رفت و آخرين راهــي که براي 
تحول انتخاب کرد بازگشــت به اســلام بود؛ اسلامي 
که افزون بــر هدف توحيــدي آن، همبســتگي ملي 
ما را تضمين، مشــکلات ملي را حل کــرده و جلوي 
بازگشــت به ديکتاتوري، وابســتگي، تفرقه، تجزيه  

قومي و... را مي گيرد.
�بياييد و بياييم تمهيدي بينديشم تا از سرمايه هاي 
انقــلاب ـ چــه از نيــروي جواني کــه جهــان را بهتر 
مي شناسند و درك قوي نسبت به مســائل دارند و چه 
مديريتي که در اداره انقلاب تجربه ســنگيني را از سر 
گذرانده  اند  ـ به بهترين وجه اســتفاده شود،  نه  اين که 
يک نيرو حذف و ديگري جايگزين شــود، بلکه بايد 
مکمل هم باشــند. بايد نســل جديــد را در زمينه هاي 
سياسي و اقتصادي پابه پاي نســل باتجربه فعال  کرده و 

 آنها را به تدريج در صحنه وارد کرد.
�بياييد و بيايم با تکيه بر اصولي که از قانون اساسي 
و خط امام برمي آيد نگاه واقع گرايانه نســبت به جهان 
داشته باشيم و براساس آن، مسائل خود را پيش ببريم، 

نــه اين که آرزوهــا را به جــاي واقعيت هــاي بيروني 
بگذاريم. مســائلي چــون رابطه اســتقلال و آزادي، 
عدالت و آزادي و توسعه سياســي و اقتصادي را بايد 
همراه با يکديگر ديد و  بــا يکديگر دنبال کرد، اصولاً 

اينها را بايد از يکديگر جدايي ناپذير تلقي کرد. 
�بياييــد و بياييــم ميــان »پايبنــدي به اصــول« با 
»ماجراجويي در جهان« مرزبنــدي کرده و با بالابردن 
پيشــرفت هاي اقتصادي و سياســي و تکنولوژيک و 
درنتيجــه تقويت قدرت نظامــي ـ منطقــه اي ايران از 

اهميت چانه زدن در مسائل جهاني غافل نشويم.
�بياييد و بياييم وقتي در سيستم مديريت کشوري 
تغييراتي ايجاد شــد و يا زمينه اي بــراي تغيير به وجود 
آمد و يا حتــي ادعايي براي تغيير شــد با يک برخورد 
محتاطانه نهايت استفاده را در راستاي منافع ملي ببريم 
و در موقعيت هايي که شرايط عوض شده است دچار 
تعصب هاي ديرينه و يا تکــرار حرفي که به زيان منافع 

ملي ما باشد نشويم. 
�بياييــد و بياييــم از منابع کميــاب در جهت هاي 
هرچــه راهبردي  تــر و درازمدت تر اســتفاده کنيم نه 
کســب محبوبيت يــا رضايت آنــي، چرا کــه توزيع 
صدقه و منت گذاشتن بر ســر مردم، راهي اشتباه است 
و پولدارشــدن گروهي به دفاع از انقلاب نمي انجامد. 
همين که اقشار کم درآمد احساس کنند نظام، صادقانه 
در جهت منافع آنها حرکت مي کند باعث بسيج نيروها 
در پشت ســر انقلاب خواهد شــد و از اين بسيج مردم 
معجزاتي ديده و خواهيم ديد که قابل قياس با هيچ چيز 

ديگري نيست.
� بياييــد و بياييم براي هر طــرح کلان و مهمي که 
بخواهد در مملکت تحولي ايجاد کند،  برنامه متناسب 
و کارشناسي شــده با آن را داشته باشــيم، چرا که تنها 

يک بار براي آن فرصت داريم. لايحه تحول اقتصادي 
که به مجلس تقديم شــده بسيار وســيع تر از سياست 
تعديلي اســت که پس از جنگ مطرح شد و چنان که 
ديديم آ ثار و پيامدهايي داشــت، بنابراين هر چه دايره 
کارشناسي وسيع تر باشد نتايج بهتري به دست مي آيد. 
�بياييــد و بياييم بــاور کنيم که صداقــت بهترين 
خط مشــي و دانســتن، حق طبيعي مردم اســت و اگر 
نمي شــود همه چيــز را گفت و دانســت،  ولــي مردم 

به هيچ وجه دروغي را نشنوند.
�بياييد و بياييم با »زنده باد مخالف من«، معاند را به 

مخالف و مخالف را به موافق تبديل کنيم.
�بياييــد و بياييم برخــلاف آموزش هاي جاري و 
مکاتب که دين را روبنا مي دانند دين را زيربناي علم، 
آزادي و عدالت بدانيم و در عمل به محتواي آن کوشا 

باشيم. 
�بياييد و بياييــم با احيــاي روح قانون اساســي و 
قانونگرايــي، تفســير از قانــون را نوعي انکشــاف و 
پرده برداري از مواد قانون اساسي بدانيم و نه به گونه اي 
که تفسير با روح قانون و مواد شفاف آن مغايرت داشته 

باشد.
�بياييد و بياييم بــا ملي کــردن وزارت اطلاعات 
که از ملي کردن نفت هم مهمتر اســت و در راســتاي 
قانونگرايــي، شــوراي وزارت اطلاعــات را چه در 
وزارت خانه و چــه در شــعبه هاي آن در اســتان ها و 
شهرســتان ها احيا کــرده تــا زمينه اي بــراي پيدايش 

گروه هاي خودسر نباشد. 
�بياييد و بياييم قانون اساسي ثمره انقلاب، انقلابي 
توحيدي، اســلامي و مردمــي را که ســند وفاق ملي 
است نهادينه کرده و از طريق قانونگرايي تلاش کنيم 
قطب بندي کاذبي که ميان اصولگرايي و اصلاح طلبي 

لطف الله ميثمي

ـ  بينشــي  گزاره هــاي  از  گزينه هايــي  تــا  شــديم  بــرآن  هســتيم  رياســت جمهوري  انتخابــات  دوره  دهميــن  آســتانه  در  كــه  آنجــا  از 
را  كروبــي  مهــدي  حجت الاســام  و  خاتمــي  ســيدمحمد  موســوي،  ميرحســين  مهنــدس  آقايــان  رياســت جمهوري،  نامزدهــاي  راهبــردي 
بياوريــم. باشــد كــه بــا ژرف انديشــي و آينده نگــري تمــام در ايــن ديدگاه هــا، روح انقــاب و قانون اساســي ثمــره انقــاب را احيــا كنيــم. 
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به وجود آمــده را کمرنگ و بي رنــگ کنيم، چرا که 
اصولگرايي چيزي جز قانونگرايي نيســت؛ قانوني که 
از يک ســو توســط مراجع تقليــد، علمــاي مذهبي، 
صاحبنظران و نوانديشــان ديني تأييد شــده و سه بار به 
رأي مردم گذاشته شده و ازسوي ديگر اصلاح طلبان 
نيز هدفي جز اجرا و پياده کردن مواد مصرح در قانون 

را ندارند.
�بياييد و بياييم بــا قانونگرايي در داخــل ايران، با 
تنش زدايي در خارج از ايران و با اتخاذ يک سياســت  
مســتقل ملي و دفاعي  ـ بويژه در شرايطي که ابرقدرت 
امريکا گريبانگير حل بحران هايي چون مسکن، مالي،  
اعتماد و خروج از عراق است ـ به يک توسعه موزون و 

شيرين دست يابيم.
�بياييــد و بياييــم با شــعار ايــران بــراي ايرانيان، 
تبعيض هاي مذهبي، قومي و... را کمرنگ و بي رنگ 

کنيم.
�بياييــد و بيايــم حــق امنيــت داشــتن و حــق 
شــهروندبودن، هم براي مردم و هم بــراي حکام را به 

يکسان تعريف کنيم. 
�بياييد و بياييم باور کنيم که مشــکل اقتصادي ما 
همانا بيماري مزمــن اعتياد به درآمد نفــت ـ بخوانيم 
صادرات ثروت نه درآمد ـ  اســت نفتي که پايان پذير 
بوده و فــردا براي دســتيابي بــه تکنولــوژي »انرژي 
جايگزين« خيلي دير است. صندوق ذخيره ارزي گام 

کوچکي در اين راستاست.
�بياييد و بياييــم فراموش نکنيم که کشــور ما، از 
انتخابات اصفهان در زمســتان 1374 تا خرداد 1380 
در پرتو جامعه مدني، قانون اساســي و شوراي نگهبان 

موجود، شــش انتخابــات رفراندوم گونه داشــته که 
ايران را به لحاظ اســتراتژيک به شــفاف ترين کشور 
در دنيا تبديل کــرد، از اين رو اين روند اســتراتژيک 
ايجاب مي کند که بار ديگر دســت به دست هم داده 
و با شرکت چشــمگير در انتخابات، اراده خلل ناپذير 
ملت ايران را هم به خود و هم به جهانيان نشــان دهيم تا 
از گزند پديده هايي چون تفرقه، تجزيه، بي آتيه گي، 
بيکاري، آلودگــي هوا، فقر، فســاد و تبعيض، آن هم 

بدون هزينه هاي نظامي در امان باشيم.
�بياييــد و بياييــم فرامــوش نکنيم که ايــن روند 
شفاف شدن استراتژيک در سايه تدبيري به دست آمد 
که همه نيروها به جز انحصارطلبــان ثروت و قدرت و 

پيروان نازکي کار و کلفتي پول را در برمي گرفت.
�بياييد و بياييــم خرد حزبي و ايجاد تشــکل را در 
کنار خرد جمعي تقويــت کنيم و قانــون احزاب را با 

توجه به روح قانون اساسي فعال کنيم. 
�بياييد و بياييم از فردســالاري دولتي و طرح هاي 
غيرکارشناســي و شــتاب زدگي در تصميم گيري و 

حذف نيروهاي ورزيده از چرخه مديريتي بپرهيزيم.
�بياييد و بياييم در راستاي ايجاد رسانه هاي مستقل 
و ملي بکوشيم و از تقويت ديگر رســانه ها هم غفلت 

نکنيم.
�بياييد و بياييم در راســتاي اجراي قانون اساســي 
ميان خودمان، گروه ها، مردم، ســران ســه قوه و مقام 

رهبري تعامل داشته باشيم.
�بياييــد و بياييــم نيرو و انــرژي خــود را صرف 
تضعيف و خنثي کردن ديگــر کانديداها نکنيم، چرا 
که نتيجه نظرســنجي هاي واقعي مي تواند راه را براي 

اجمــاع باز کنــد. انتخابات تمام شــدني اســت، ولي 
دوستي ها و رفاقت ها و کشور ماندني است.

�بياييــد و بياييــم با شــرکت چشــمگير خود در 
انتخابات به نتيجــه آرا تــن داده و در صورت تخلف 
انتخاباتي،  عليه آن از هر امکاني استفاده کرده و سخن 

بگوييم.
اميد است همگام با تحول طبيعت در نوروز 1388 
تحول چشمگيري هم در جامعه ايران، نظام  جمهوري 

اسلامي و دولت داشته باشيم.

لطف الله ميثمي

مژده
کتاب بخوانيد و هديه دهيد

    نشر صمديه افتخار دارد که در مدت ده سال چند ده کتاب سياسی ـ راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار 
برساند. بنابراين در همان راستا بر آن است به خوانندگان نشريه سياسی ـ راهبردی چشم انداز ايران که 
علاقمند به اين دانش هستند با دادن تخفيف ويژه 20درصدي، کتاب های مورد درخواست را برای متقاضيان 
بانک ملت،  به حساب های جام 1 شماره 18367904،  را  ارسال دارد. خواهشمند است مبلغ محاسبه شده 
شعبه ميدان توحيد کد 67/56/1 و حساب شماره 7414258725 حساب پس انداز بانک ملت شعبه ميدان 

توحيد به نام لطف الله ميثمی واريز و فيش آن را برای نشر صمديه ارسال فرماييد. 
    در ضمن کتابفروشی های سراسر ايران می توانند درخواست های خود را با مؤسسه 

توزيع سراسری »کتاب گستر« به شماره تلفن 22019795، 2ـ 22024141 در ميان بگذارند.
شماره تلفن های نشريه: 66936575 ـ 66433207 ـ 66596849 فاکس: 66936575
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اردوغان: خداحافظ داووس
در حاشــيه اجلاس داووس، نشســتي بــا حضور 
رجــب طيب اردوغــان، شــيمون پرز، بــان کي مون 
دبيرکل سازمان ملل و عمرو موسي دبير کل اتحاديه 
عرب، بــا موضوع غزه برگزار شــد. در اين نشســت، 
نخســت وزير ترکيه 12 دقيقه پيرامــون آنچه در غزه 
گذشــت و تحــرکات سياســي ترکيه بــراي توقف 
جنگ و کارشــکني هاي رژيم صهيونيســتي در اين 
مســير صحبت کرد. ســخنان او با آرامــش و همراه با 
رعايت آداب بود. پس از وي، شــيمون پــرز در مقام 
پاسخگويي به ســخنان اردوغان، 25 دقيقه با صدايي 
بلند و حرکات فيزيکي خشم آلود و آکنده از تکبري 
آشکار، خطاب به نخســت وزير ترکيه سخن گفت و 
از عملکرد ارتش صهيونيســتي در غزه شــديداً دفاع 
کرده و سياســت هاي ترکيــه را در قبال ايــن جنايت 
ضد بشــري تخطئه کرد. با پايان يافتن سخنان »پرز«، 
اردوغــان، نخســت وزير ترکيــه که در تمــام مدت 
سخنراني او مشغول يادداشــت برداري بود با اصرار از 
مدير نشست خواست که به او وقت صحبت بدهد. وي 
در بخش دوم ســخنان خود گفت:  »جناب پرز! شــما 
از من مسن تر هســتي، صدايت هم خيلي بالا مي رود. 
معتقدم که اين طور بالا رفتن صداي شما ريشه در يک 
احســاس رواني گناه دارد، اما مطمئن باش که صداي 

من اين طور بالا نخواهد رفت. 
پاي کشــتار که وســط بيايد، شــما خــوب بلديد 
بکشــيد. من خوب مي دانم که شما در سواحل چطور 
بچه ها را هدف مي گيريد و مي کشيد. در سرزمين شما 
دو نخست وزير پيشين بودند که حرف هايي دارند که 
براي من مهم است. شما نخســت وزيراني داشتيد که 
مي گفتند: »وقتي بر روي تانک وارد ســرزمين هاي 
فلسطين مي شــوم، در خود احســاس لذت مي کنم.« 
شــما با من با ارقام صحبت کرديد، من هم حاضرم نام 
اين افراد را ببرم، شــايد در ميان شــما کسي کنجکاو 
باشــد که بداند. مــن کســاني را هم که بــراي چنين 
ظلمي کف مي زنند تقبيح مي کنــم زيرا فکر مي کنم 
تشــويق اين قاتلين کــودکان و اين قاتلين انســان ها، 
خود نوعي جنايت عليه بشــريت اســت. توجه کنيد، 
در اينجا نمي توانيم از يــک حقيقت صرف نظر کنيم. 
من در يادداشــت هايم ]از ســخنان آقاي پــرز[ خيلي 
نکته برداري کردم، اما در اينجا فرصت پاسخگويي به 

همه آن موارد را ندارم در اينجا من فقط دو مطلب را به 
شما عرض خواهم کرد.«

)در اين هنگام مدير نشســت با عبارات و حرکات 
دست سعي مي کند مانع از سخنان اردوغان شود.(

اردوغــان دو بــار دســت مجــري را پــس زده و 
مي گويد: »اجازه بدهيد و صحبتم را قطع نکنيد.«

اول اين کــه ]در ده فرمــان[ تورات در بند ششــم 
آمده است که »نبايد دســت به قتل بزنيد«، اما در اينجا 

]فلسطين[ کشتار مي شود.

اما دوم؛ توجــه کنيد کــه اين هم خيلي شــنيدني 
اســت »گيلعاد آتزمون« مي گويد: »بربريت و توحش 
اسراييل، بسيار فراتر از هرگونه ظلمي است.« در کنار 
اين مطلب »آوي شالوم« پروفسور روابط بين الملل از 
دانشــگاه آکســفورد در روزنامه انگليسي »گاردين« 
گفته است: »اسراييل به يک دولت راهزن تبديل شده 
اســت.«   )در تمام مدت ايراد نکته دوم، مدير جلسه با 
حرکات مستقيم فيزيکي و حتي زدن دست روي شانه 

اردوغان، سعي در پايان دادن به سخنان او دارد.( 
در ايــن مرحلــه اردوغــان از فــرط غضــب 
برافروخته شــده و بدون اين که حتي به مدير جلسه 
نگاه کند، دست او را پس زده و اين گونه به سخنان 

خود پايان داد:
از تــو هــم خيلــي متشــکرم!! از تــو هم بســيار 
متشــکرم!! براي من از اين لحظه بــه بعد، »داووس« 
پايان يافته است. ديگر در اجلاس »داووس« حضور 
نخواهــم يافت. شــما اجــازه صحبــت نمي دهيد. 
)اردوغان با دست به »پرز« اشــاره کرده( 25 دقيقه 
صحبت کرد )و با دســت به خود اشــاره مي کند(، 
 12 دقيقــه صحبــت کــرد. ايــن قابل قبول نيســت.

اردوغان با برداشتن يادداشت خود، بدون اين که به 
پرز و بان کي مون نگاه کند از جاي خود برخاســت 
و جلســه را ترك کرد. در ميان مسير )عمرو موسي( 
دبيــرکل اتحاديه عرب، برخاســته و بــا او به حالت 

تحســين برانگيزي مصافحه نمود.
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درباره غزه، انتخابات دموکراتيک آن با نظارت 650 
ناظر بين المللي به رياست جيمي کارتر، رئيس جمهور 
پيشين امريکا، تشکيل کابينه، آدم ربايي وزيران کابينه 
توسط اســراييل، برنتافتن دموکراســي توسط امريکا 
و اســراييل، تبادل قهر و آتش، نقــض آتش بس با ترور 
برخي از رهبران حماس توســط اســراييل و درنهايت 
محاصره امنيتــي، نظامي، دارويــي و غذايي غــزه و... 
همه چيز در رســانه ها گفته شــده و نيازي بــه بازگويي 

نيست.
به دنبال نقض آتش بس توسط اسراييل، رزمندگان 
حماس بــه نوبه خود با پرتاب موشــک واکنش نشــان 
دادند. پس از گذشــت چند روز از اين موشــک پراني 
اسراييل از طريق دريا، هوا و زمين حمله هاي مرگباري 
را آغاز کــرد که 22 روز طــول کشــيد و ويراني خانه، 
کاشــانه، مدارس، جاده ها و ادارات، شهادت 1300 نفر 
فلســطيني که بيشــتر آنها زن و کودك بودند را در پي 
داشت. تا آنجا که نخست وزير ترکيه مقاومت غزه  را به 

کربلا تشبيه کرد.
اين پرسش مطرح اســت که چرا اسراييل حاضر شد 
با چنين حمله اي، بدنامي منطقــه اي و جهاني را به جان 

بخرد؟!

آيا فکر مي کرد طي يک حمله برق آســا ظرف چند 
روز غزه را به تصرف درمي آورد؟

آيا فکر مي کرد مقاومت را نابود خواهد کرد؟
آيا مي خواست به تصور خود دست ايران را به عنوان 

يک عقبه استراتژيک قطع کند؟
آيا سران اســراييل مي خواســتند با اين خشونت ها 
آراي مردم اسراييل را در انتخابات به دست آورند؟ آيا 
مي خواستند با اين کشتارها انشــعابي در حماس ايجاد 

کنند؟
چرا اين حمله ها پيــش از ورود اوباما به کاخ ســفيد 

انجام شد؟
آيا خطر آن چيزي بــود که جان بولتــون گفت که 
ايران شــيعي از طريق حماس در دنياي اسلام اهل سنت  

نفوذ مي کند؟
اســراييل را چه چيزهايي تهديد مي کند؟ يک روز 
صهيونيست ها و دولتمردان  اسراييل با فريب جامعه يهود 
آرزو داشتند که از نيل تا فرات را در سلطه داشته باشند، 
اما امروز مشاهده مي کنيم ساکنان اسراييل حالت دفاعي 
به خود گرفته و مي گويند ما امنيت نداريم. در سال 2008 
کمترين مهاجرت به اســراييل و بيشــترين مهاجرت از 
آن انجام گرفته؛ مهاجرتي معکوس. مقاومت 33 روزه 

رزمندگان جنوب لبنان در برابر حمله هاي اســراييل در 
سال 2006 که براساس ايمان، مقاومت و استراتژي فوج 
موشــکي انجام مي گرفت به اســتراتژي لرزه امنيتي بر 
اندام  اسراييل تبديل شد. استراتژي فوج موشکي نه تنها 
فلســفه ديوار حائل با آن هزينه هاي فيزيکي و اجتماعي 
فراوان را از ميان برد، بلکه نقطه عطفي در زيست امنيتي 
ساکنان اسراييل به وجود آورد. استراتژي فوج موشکي 
درسي براي رزمندگان مقاومت غزه بود و آنها توانستند 
در کارگاه هاي موشک ســازي خود بــا تکنيک هاي 
خاصي برُد  موشــک هاي خود را از 25 بــه 45 کيلومتر 
افزايش دهند که بــا اين کار دســتگاه اطلاعات نظامي 
اسراييل غافلگير شد. بنابراين بديهي است که شهروندان 
اسراييل چه ازسوي شمال و چه ازسوي جنوب احساس 
ناامني کنند و مصمم تر اين که چه در مقاومت 33 روزه 
و چه در مقاومت 22 روزه، اسراييل نتوانست پايگاه هاي 
موشکي مقاومت را نابود ســازد. خبرنگار بي.بي.سي 
از يک روزنامه نگار اســراييلي  پرســيد چه چيز موجب 
مهاجرت معکوس شــده، وي در پاسخ گفت احساس 
عدم امنيت در برابر موشــک هاي حــزب الله، حماس و 

شائبه بمب اتمي ايران. 
همه مي دانيم که انتفاضه براي دولتمردان اســراييلي 
و شــهروندان آن خطــري جدي اســت، ولــي تهديد 
جدي تر  آن اســت که اســتاد جمعيت شناسي دانشگاه 
تل آويو اعتراف کرد که يک ميليــون و 200 هزار نفر از 
شهروندان اسراييل کساني هستند که خط مشي انتفاضه 

را قبول دارند. 
باوجــود همبســتگي خونــي ـ نــژادي قــوم يهود، 
نقطه عطف يهودي کشي را با ترور اسحاق رابين شاهد 
بوديم که بنا به اظهارنظر جامعه شناســان نشــان دهنده 
بســياري مســائل اســت. با مطالبي کــه در روزنامه ها 
مي خوانيم به نظر مي رسد  جامعه يهود به تدريج احساس 
فريب خوردگي مي  کند، چرا که خشونت هاي مرگبار 
و بمب هاي فسفري و... در هيچ يک از متون مقدسشان 
نيامده است. ديگر اين که 60 درصد شهروندان اسراييلي 

درسي از مقاومت فلسطين
ايمان، مقاومت و استراتژي فوج موشكي
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لائيک و سکولار هســتند که با آرمان هاي جامعه يهود 
مغايرت دارد. آنها مي گويند اســراييل به جامعه »يهود 

بدون نبوت« تبديل شده است.
اما مقوله جدي تر و فوري تري که اسراييل را تهديد 
مي کند قطعنامه هاي مصوب شــوراي امنيت ســازمان 
ملل مبني بر عقب نشيني اسراييل به مرزهاي سال 1967 
است. جيمي کارتر رئيس جمهور پيشين امريکا که خود 
بنيانگذار قرارداد کمپ  ديويد بود در کتاب »فلسطين، 
صلح به جاي تبعيض نژادي«)1( ضمن دفاع از موجوديت 
اســراييل به اين نتيجه رسيده که اســراييل هرچه زودتر 
بايــد مناطق اشــغالي را تخليه کنــد. اين نه تنهــا اعتقاد 
جيمي کارتر که اعتقاد نظريه پردازان ديگر امريکايي، 
چون برژينســکي )مشــوق و محرك اوبامــا(، ال گور 
و... نيز اســت. اوباما در مبارزات انتخاباتي اش طي يک 

  )AIPAC(ســخنراني در محفل امريکايي ـ اسراييلي آيپک
در حضور يهوديان امريکايــي، حمله امريکا به عراق را  

فاجعه )Disaster( ناميد.)2(
گرچه اوباما براي حفظ موجوديت اســراييل قســم 
ياد کرد، ولي اين حفظ موجوديت را در عقب نشــيني 
اســراييل به مرز 67  و در روند صلحي منطقه اي مي داند 
تا  انگيزه اي براي مقاومت نماند. ازســويي طرح اعراب 
به رهبري عربستان اين است که اسراييل به مرزهاي سال 
67 عقب نشيني کرده و کشور مستقل فلسطيني در کنار 
اسراييل تشکيل شــود و همزمان اعراب نيز موجوديت 

اسراييل را به رسميت بشناسند.
بــه نظــر مي رســد اســراييل در اوج همبســتگي 
خود ترکيبي اســت به هــم پيوســته از هم ســه عنصر 
صهيونيست ها،  دولتمردان اســراييلي و جامعه يهود. از 
آنجا که صهيونيسم از سرمايه داري جدا نيست و بسياري 
از صهيونيست ها ســهامداران کمپاني هاي نفت هستند 
و ســرمايه داري نفتي نيز از حکومت هــاي اعراب جدا 
نمي باشد، بنابراين وقتي کشورهاي عربي توليد کننده 
نفت، متحد استراتژيک امريکا هستند، دليلي ندارد که 

صهيونيست ها در هر شــرايطي با دولتمردان اسراييلي و 
خشونت هايشان هماهنگي داشته باشند، چرا که به ثبات 

سرمايه داري نفتي لطمه مي زند.
ازســويي جامعه يهود نيز با به اوج رســيدن خشونت 
دولتمردان اســراييل حاضر نيستند به هر شــکلي با اين 
دولتمــردان هماهنگ باشــند. اين درحالي اســت که 
اصلي ترين دغدغــه دولتمردان اســراييل حفظ نظامي 

است که سردمدار آن هستند.
دولتمردان اســراييل بويژه جناح ســخت سر آن ـ به 
قول کارتر و اظهارات خودشــان ـ با توجه به تهديدهاي 
برشــمرده فوق، به هيچ وجــه حاضر به عقب نشــيني به 
مرزهاي سال 67 نيستند، چرا که اين را با فروپاشي خود 

معادل مي دانند. 
جيمي کارتر در کتاب خود معتقد است اگر اسراييل 

به مرزهاي 67 عقب نشيني نکند بايد آن را رژيم  آپارتايد 
ناميد. ازسويي دولتمردان اســراييل به هيچ وجه حاضر 
نيســتند که ســرزمين فلســطين را به خاك خود منضم 
کنند، چرا که اين را هم به دلايل  برشــمرده فوق و زاد و 
ولد فزاينده فلسطيني ها معادل فروپاشي خود مي دانند، 
هر چند ســرزمين هاي پيش از 67 را همه با اشــغالگري 

به دست آوردند. 
چرا حمله به غزه؟

ملاحظه مي شــود دولتمردان اســراييل چه ازسوي 
قطعنامه هاي شوراي امنيت، چه ازسوي امريکا و اروپا و 
چه ازسوي اعراب و بويژه فلسطيني ها با فشار فزاينده اي 
روبه رو هستند و آن »بازگشت به مرزهاي سال 67« است 
که موضوعيت جدي پيدا کرده اســت. رهبران حماس 
در يک ديپلماسي بســيار فعال اعلام کردند که اسراييل 
پيش از هر چيز بايــد مرزهاي خود را مشــخص کند و 
اين چيزي است که اســراييل حاضر به اعلام ابتدايي آن 
نيست. ديپلماسي اسراييل اين بوده که کشورهاي عرب 
پيش از هر چيز موجوديت اسراييل را به رسميت شناخته، 
سفارتخانه  داير کنند، کالاهاي اســراييلي به بازار آنها 

روانه شده، آن گاه اســراييل به بهانه نداشتن امنيت هيچ 
قراردادي را برنتابد. 

شيمون پرز در برابر فشــارهاي بين المللي گفت: »ما 
نمي خواهيم مــرگ را انتخــاب کنيم.« آقــاي پرز که 
مي خواســت از نيل تا فرات را در سلطه خود داشته باشد 
حال مي گويد مــرگ را نمي خواهيم انتخــاب کنيم؛ 

جمله اي که اضطراب در آن مشهود است.
به نظر مي رسد اسراييل به اين دليل به غزه حمله کرد 
که افــزون بر نابــودي مقاومت و پايگاه هاي موشــکي 
آن، بازگشــت بــه مرزهــاي ســال 67 از موضوعيت 
افتــاده و از ذهنيــت فلســطين، منطقــه و جهــان پاك 
شود. صهيونيســت ها و دولتمردان اســراييلي به وسيله 
جنگ هاي چريکي، فلســطين را اشــغال کردنــد و با 
ســال ها تهاجــم و جنايت بــه وضعيتي رســيده اند که 
هيچ يک از گروه هاي فلســطيني به لحاظ استراتژيک، 
صحبتي از مرزهاي ســال 48 نمي کند. بنابراين مي توان 
حدس زد که دولتمردان رژيم اشــغالگر با اشغال کامل 
غزه تلاش داشــتند تا بازگشت به مرزهاي ســال 67 از 
موضوعيت افتاده و فراموش شود. به اين ترتيب که وقتي 
فشارهاي جهاني و منطقه اي به بازگشت به مرزهاي 67 
فراخوانده شــود طي يک برنامه زمانبندي شده هر ماه و 
سالي يک درجه اشغال غزه را کمتر کند. اسراييل با اين 
تهاجم و اشــغال بويژه پيش از ورود اوباما به کاخ سفيد 
مي خواســت دنيا را در برابر عمل انجام شــده قرار دهد. 
اسراييل سعي داشت با کشتار بي گناهان اعم از کودك، 
زن، مرد و اجازه  به خبرنگاران براي مخابره و نمايش آن 
در رسانه ها، اين کشتار را به گردن موشک پراني  حماس 
بيندازد و انشعابي در درون حماس ايجاد کند؛ چنان که 
خط همبســتگي اســراييل ايجاد تفرقه در کشورهاي 
عرب و فلســطين بوده و با همين فشــارها بــود که ميان 
محمود عباس و حماس اختلاف انداخت، اما مقاومت 
در سرزمين خون و قيام، استراتژي اســراييل را نقش بر 
آب کرد. پيش از حمله، 80درصــد اروپاييان به لحاظ 
افکارعمومي جانب اســراييل بودند، درحالي که پس 
از حمله 80درصد افکارعمومــي اروپاييان، مظلوميت 
فلسطين را تأييد مي کردند. فرمول ايمان در فاز مقاومت 
همراه با استراتژي فوج موشکي درسي است فراروي ما 
که وعده خدا، يعني پيروزي اندك مظلوم بر انبوه ظالم 

را تعيين مي کند.
کساني که به ديدار خدا يقين داشتند، گفتند: »چه بسا 
ما گروهي اندك که بر گروهي بسيار، به اذن خدا پيروز 

شديم و خداوند با شکيبايان است.« )بقره: 249(

پي نوشت ها:

1ـ ر.ك: فلســطين، صلح به جاي تبعيض نژادي، مترجم: علي عراقي، نشر 

صمديه.

2ـ اين درحالي اســت که محرك اصلي حمله به عراق، لابي اســراييل در 

ايالات متحده بود.
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آقاي دکتــر هوتن شــامبياتي، مصنــف محترم و 
محقق رســاله بورژوازي ملــي در ترکيــه و ايران در 
توصيف مشــابهت هاي الگويي بين فرايند توسعه در 
ترکيه و ايران، موفق عمل کرده است، يعني در حوزه 
اقتصــاد و تجارت، روند تحولات و رشــد اقتصادي ـ 
اجتماعي اين دو کشور را کم و بيش مشابه يافته است، 
ولي در ذکر موارد عدم تشــابه، گرچه بــه کلي ترين 
و عمده تريــن وجــوه عدم تشــابه )ترکيه يــک نظام 
جديد حزبي بــدون هژموني درازمــدتِ يک حزب 
خاص دارد و ايران، همواره تحــت فرمان مطلق يک 
حاکميت خودکامه بوده است( اشاره و تأکيد کرده، 
اما در تفصيل، برخي موارد عدم تشابه را نديده است. 
مواردي که در روند و سرانجام کل فرايند، بسيار مؤثر 

بوده اند. 
اما مقدمتاً، قبل از ورود به موارد عدم تشــابه ايران و 
ترکيه، لازم است که نسبت به محور قرار گرفتن اقتصاد 
و تجارت در انديشه آقاي شــامبياتي که من )راقم اين 
ســطور( هم با ايشــان هم عقيده هستم، اشــاره  و اداي 

توضيحي بنمايم:
مردم عادي به جز آرمان گرايان  معدودي در تاريخ 
ملت ها و امت ها، در حفظ و حراست از متعلقات مادي 
خود و نقد و اعتراض عليه متجاوزين يا متعديان يا نافيان 
متعلقات مادي خود )ثروت و ســرمايه( حســاس تر و 
قائم تر هســتند تا در مــورد متعلقــات و علايق معنوي 
خودشــان، همچون عقايد و مذهب و حقوق سياسي و 
اجتماعي. به اين دليل است که نيروهاي صاحب ثروت 
و سرمايه، معمولاً موضع انتقادي و اعتراضي خود نسبت 
به حاکميت ها، اعم از داخلي يا خارجي را حفظ کرده 
و عملًا دولت هــا و حاکميت ها را کم و بيــش وادار به 
تبعيت از منافع خود و يا لااقل به حساب آوردن و سهمي 

قائل شــدن براي آن مي نمايند و علت ايــن توانايي  هم 
همانا نياز حاکميت هاي استبدادي يا غير آن به اين طبقه 
و فعاليت هاي اقتصادي آن است و اين در حالي است که 
صاحبان مايملک معنوي يا عقايد سياسي يا اجتماعي يا 
مذهبي، نه خود به اندازه صاحبان دارايي مادي حساس 
و برپا هســتند و نه دولت و حاکميت کــه در طول اکثر 
تاريخ، قدرت سياسي و نظامي و تبليغاتي و گاه فرهنگي 
جامعه را در حيطه تملک انحصاري خود داشته و دارند 
به منتقدين سياســي و اجتماعي خود کــه آنها را رقيب 
خود مي دانند، اعتنايي ندارند. به اين دليل است که اين 
بنده از دو دهه قبل تاکنون بر محوريت سرمايه داري ملي 

در جامعه طالب پيشرفت و ترقي ايران تأکيد ورزيده ام.

در تعريف بورژوازي ملي هــم اينجانب، آن بخش 
از ســرمايه داران يا اهل توليــد و کارآفريني صنعتي و 
کشــاورزي و حتي خدماتــي را که موجــب بي نيازي 
جامعه داخلــي و ملي از دنيــاي خارج، بــه خصوص 
کشورهاي قدرتمند و حاکم بر سياست و اقتصاد جهان 
مي شوند، ملي يا به طور کلي سرمايه داري ملي مي نامم. 
اما ناگزيريــم که همين بخــش را نيز از نظــر عملکرد 

اقتصادي و اجتماعي، در يک مرتبه و مقام تلقي نکنيم 
و آنها را به ســرمايه داران ملي ضعيف يا قوي، خوب يا 
بد، کمتر خوب يا بد، تفکيــک و متمايز کرده و حفظ 
و تقويت جايگاه و مقام آنها را به تناسب رتبه بندي آنها 

تعيين و تأمين نماييم:
1- اشاره شد که سرمايه دار ملي آن است که با تأمين 
هر چه بيشتر نيازهاي صنعتي و کشاورزي جامعه، ملت و 
دولت را از اقتصادهاي پيشرفته جهاني بي نياز سازد، ولي 
همين بي نيازســازي ممکن است از سرمايه، بخصوص 
ســرمايه غالب توليد کنندگان قوي خارجي باشــد يا 
آنکه کالاهاي واســطه اي و نيمه  ســاخته تکنولوژي بر 
را از خارج وارد و در داخل آنها را ســر هــم يا »مونتاژ« 
نمايد و به اسم کالاي ساخت داخل به مصرف کنندگان 
بفروشــد و در مقابل از مزايــاي معافيت هاي گمرکي 
يا معافيت هاي مالياتي يا ارز دولتي و... بهره مند شــود و 
اين سرمايه دار ملي خوبي نيســت، فقط مقداري ايجاد 
اشــتغال و مديريت توليــد مي کند که بــه هر صورت 
جامعه را رونق مند و بی نياز می ســازد. ولي با اين تدبير، 
فروش آن سازنده خارجي را در داخل کشور به دفعات 
مضاعــف بالا مي بــرد، و در واقــع بــه آن توليدکننده 
خارجي خدمت مي کند. ملاك و معيــار توليد واقعي 
کالاها و نيازمندي هاي جامعه ارزش افزوده اي اســت 
که در بخش صنعت داخلي روي مواد اوليه يا واســطه 
يا نيمه ساخته خارجي ايجاد مي شود. هر چقدر در يک 
صنعت ارزش افزوده  يا سهم منابع واقعي توليد کالاي 
معيني )مواد اوليه، انرژي، کارگران ماهر و کارشــناس 
و مدير(  در توليد يک کالاي داخلي بالاتر باشد، ارزش 
افزوده آن بالاتر و در نتيجــه آن کالا داخلي تر و ملي تر 
اســت. پس ارزش افزوده توليــد کالاي داخلي معيار 

سنجش ارزش يک سرمايه دار ملي است. 

بورژوازي ملي در تركيه و ايران

مقاله

از آنجــا كــه آغازكننــده بحــث »بــورژوازي ملي ايــران«، مهنــدس عزت  الله ســحابي بــوده و در اين راســتا قلمفرســايي و گفت وگوهــاي زيادي 
داشــته اند كــه در شــماره هايي از نشــريه چشــم انداز ايــران و ويژه نامــه »آخــر ســخن« نيــز آورده شــده، از ايشــان تقاضــا كرديــم نظر خود 
را پيرامــون تحقيــق دكتــر هوتــن شــامبياتي كه در شــماره 53 نشــريه باعنوان »بــورژوازي ملــي در تركيــه و ايران« آمــده بود، اعــام كنند.

عزت الله سحابي

وجود و شكوفايي و 
بالندگي جامعه در گرو 
نظام مرد م سالاري يعني 
همه با هم بودن است و 
سرمايه داري ملي، اسكلت 
نظام مردم سالاري است
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2- ســرمايه دار ملي خوب، هميشــه در يک کشور 
توسعه نيافته مجبور اســت از ارزش افزوده هاي پاييني، 
آغاز به توليد کند ولي خوبي و بدی و قوت و ضعف آن 
سرمايه دار در اين است که با برنامه ريزي دقيق و جدي، 
سال به سال يا دوره به دوره )معمولاً دوره هاي پنج ساله( 
کالاي توليدي خود را با ارزش افزوده بيشــتر و بيشتر تا 
درجه 100 درصد بالا ببرد و همين وظيفه است که دفتر 
تحقيق و توسعه )R&D( را در داخل يک صنعت ضروري 

مي سازد. 
3- ســرمايه دار ملي خــوب، صرف نظــر از ارزش 
افزوده کوشش و جديت دارد که کالاي توليدي خود 
به لحاظ کيفي و نيز هزينه تمام شــده را به حدي برساند 
که توان رقابت با توليدات سطح جهاني داشته، تجارت 

خارجي کشور را به تراز مثبت برساند. 
4- ســرمايه دار ملي خــوب از پرداخــت حقوق و 
عوارض دولتــي که بر حســب قوانين، بر عهــده دارد 
)مثل ماليات، گمرکات، بيمه و...( طفره نمي رود. آنها 
که خوبند منافع ملــي را در پرداخت اين گونه حقوق و 
عوارض مي داننــد. صنعت »ملي« ايجــاب مي کند که 

همين حقوق و منافع ملي پاسداري شوند. 
5- ســرمايه دار ملــي خــوب در پرداخــت حقوق 
کارکنان خود کوتاهي نکرده، با مشارکت دادن آنها به 
قدر مراتب و زحماتشان، مشــارکت آنها را در توليد و 
دلسوزي شان را جلب و جذب مي سازد که اين، خود، 
مهمترين نوع مديريت اســت. بيمه و تأمين رفاه و آينده 
کارکنان خود را يک وظيفه خود تلقي مي کند نه يک 

باج دهي. 
صفاتي را که براي ســرمايه داري ملــي خوب لازم 
مي شــمريم تنها براي صنعت گــران و توليدکنندگان 
کالاي مادي صادق نيســت، براي همه طبقات از جمله 
احزاب و گروه هاي سياســي و فرهنگــي هم مصداق 
دارنــد. اگر ســرمايه داري ملــي در جامعه اي رشــد و 
توســعه کمي بيابد و وجه غالب اشــتغال نيــروي کار 
فعال جامعه شــود، جامعه از حالت رکود و خمودي و 
حرف زدن هاي روشنفکرانه و فقط »حقوق«طلبي، رها 
شده و اخلاق مسئوليت پذيري و مشارکت در برآوردن 
نيازهاي جامعه در بين مردمــان رايج و جاري مي گردد 
و مجموعه جامعه به تعالي دســت مي يابد. اينکه در بالا 
سرمايه داري ملي را در حکم اســکلت جامعه و ستون 
فقرات نظــام مردم ســالاري خوانديم به همين ســبب 
است که در جريان توليد کالاي مادي مشارکت واقعي 
کارکنان و زحمتکشان در توليد روح مسئوليت  ملي و 
احترام براي ساير اقشار و از جمله کارشناسان و مديران 
و کارآفرينان تا سر حد نهاد دولت و مسئولين جامعه نيز، 
توسعه مي يابد و بدين ترتيب است که سرمايه داري ملي 
پررونق و فعال، به مقام اســکلت و ســتون فقرات نظام 
مردم ســالاري و آشــتي طبقات اجتماعي و در نهايت 
آشــتي و يگانگي دولت و ملت تحقق مي يابد، چنانکه 

در کشورها و جوامع صنعتي پيشرفته چنين است. 
البته تمــام صفات و مزايايي که براي ســرمايه داري 
ملي خوب ذکر کرديم، منوط و مشــروط به اين است 
که دولت يا مسئولين سياسي و اجتماعي کشور، بسترها 
و پيش زمينه هاي رشــد توليد را فراهم نمايند، ازجمله 
مراکز تحقيقاتي صنعت و مديريت و سنديکاها و مراکز 
تماس و گفت وگوي اقشار ملت، از کارگر و کارشناس 
و روشنفکر و انديشمندان اجتماعي ـ سياسي و بيمه هاي 

اجتماعي و...
6- ســرمايه دار ملي خوب، مازاد اقتصادي يا ســود 
انباشــته خود را، در داخل کشــور براي توسعه کمي و 
کيفي توليد صنعتي و کشــاورزي مورد اســتفاده قرار 
مي دهــد و آن را در راه هــاي ســودآور ظاهري ديگر 

مثل زمين و ســاختمان و بانک دار و دلالــي وارداتي به 
کار نمي اندازد، زيرا مي داند و ايمان دارد که اين گونه 
سودآوري ها چون منتهي به رونق و اشتغال بيشتر منابع و 
نيروهاي اجتماعي نمي شوند، در نهايت به سود ميهن و 

کشور و ملت نمي باشند. 
7- و بالاخره سرمايه دار ملي خوب، بخشي از مازاد 
اقتصادي خود را در خدمت رســاني بــه بهبود زندگي 
و رفاه فقيــران، محرومان، معلــولان و از کارافتادگان 
اختصاص مي دهد، چون ملي فکر مي کند و نه طبقاتي. 

همه محرومان و فقيران را جزئي از ملت خود مي شناسد 
که خداونــد تأمين و اداره معيشــت و ســلامت آنها را 
بر عهده اغنيا گذارده اســت. در ايران کســاني معدود 
چون مرحوم ميرمصطفي عالي نســب و در هندوستان 
گروه هاي صنعتي »تاترا« و جمشيدپور، چنين بوده اند. 
قطعاً در ترکيــه امروز هم از اين گونه مردمان بســيارند 
که من شناختي ندارم. شــايد آقاي هوتن شامبياتي در 
شناســايي و معرفي اين گونه ســرمايه داران ملي ترکيه 
بتوانند تحقيقات خود را پس از انقلاب 57 ادامه و توسعه 
دهند، زيرا که معرفــي و تبليغ اين گونه ســرمايه داران 
ترويج روح ســرمايه داري ملي خوب و رشد و ترقي و 
تعالي جامعه و قدرت و برپاماندن نظام مردم ســالاري 

است. 
8- بار ديگر تکرار مي کنم، به رغم فوايد و مزايايي 
که در باره بورژوازي ملي برشمرديم بايد بدانيم که طبقه 
يا جناح سرمايه دار ملي حکم اسکلت استخواني در بدن 
انسان و يا اســکلت  فلزي يا بتني در ساختمان ها را دارند 
که نگهبان و سرپانگهدارنده وجود آدمي يا مفيد و پربار 
قائم نگهدارنده کل ساختمان است و همه ملت و کشور 
نيست. وجود و شکوفايي و بالندگي جامعه در گرو نظام 
مرد م سالاري يعني همه با هم بودن است و سرمايه داري 

ملي اسکلت نظام مردم سالاري است. 
متذکر مي شــوم که اينجانب، علــت رويکرد خود 
به بورژوازي ملي را در ســال 1378 در شــماره 2 نشريه 
چشــم انداز ايران، مفصل تر و شــرايط بورژوازي ملي 
خوب را با جزئيات بيشتر ذکر کرده ام، در جو و فضاي 
انقلابي سال هاي 1357 تا 1378، ســخن از بورژوازي 

ملي، در حکم کفر و ارتداد بود!
مواردي ديگر در عدم تشابه ايران و تركيه

1ـ چنان که در متن مقاله  آقاي شامبياتي آمده است، 
دعواي بيــن بخش تجــارت و صنعت بيــن نهادهايي 
چون TOB يا TSI يــا TUSIAD و ... در ترکيه بيش از دو 
دهه ادامه داشــته و هر دو طرف هم، داعيه منافع خود را 
داشتند و پرده پوشی نمي کردند. همين دعوا بين بخش 
تجارت و بخش صنعت نوپاي ايران کــه از اواخر دهه 
30 شمسي آغاز شــد، وجود داشت و متأســفانه بعد از 
انقلاب هم ادامه يافتــه و دارد، ولي هيچ گاه اين دعواها 
به طور شفاف و آشــکار اعلام نمي شد تا مردم تکليف 
خود را بدانند. از ســال هاي 59 و 60 تا دو سال قبل،  اتاق 
بازرگاني و صنايع ايران تحت مديريت ســه بازرگان يا 
وابسته به جناح تجارت )بازار( به طور ثابت و دائم قرار 
داشت و جالب آن اســت که در مجامع عمومي ساليانه 
يا دوســاله اين اتاق مهم از چند ده هزار عضو اتاق، تنها 
تعدادي چند صدنفري شــرکت مي کردند که همگان 
از همان صنف بازرگانان طرفــدار هيئت مديره بودند، 
چنين وضع غيرشفاف و انحصارگرانه اي در ترکيه طي 

چندين دهه برقرار نبود. 
2ـ ارز خارجی ارســالی به کشــور ترکيــه از طرف 

بنده از دو دهه قبل تاکنون 
بر محوريت سرمايه داري 
ملي در جامعه طالب 
پيشرفت و ترقي ايران تأکيد 
ورزيده ام

در تعريف بورژوازي ملي 
هم اينجانب، آن بخش از 
سرمايه داران يا اهل توليد 
و کارآفريني صنعتي و 
کشاورزي و حتي خدماتي 
را که موجب بي نيازي 
جامعه داخلي و ملي از 
دنياي خارج، به خصوص 
کشورهاي قدرتمند و حاکم 
بر سياست و اقتصاد جهان 
مي شوند، ملي يا به طور کلي 
سرمايه داري ملي مي نامم
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کارگران ترك که در اروپا، بخصــوص آلمان غربي 
کار مي کردند، بنابر جدول شــماره 3 مقاله يادشــده از 
سال 1965 تا سال 1978 )چهارده ســال( معادل 8408 
ميليون دلار بوده، اين رقم نســبت به درآمدهاي ارزي 
کشــور ترکيه که فاقد صادرات نفتــي چندين ميليارد 
دلاري در سال مثل ايران است بسيار چشم گير مي باشد 
)ساليانه به طور متوسط 600 ميليون دلار(. چنين عملي 
ازسوي ايرانيان ساکن اروپا و آمريکا و استراليا و آسيا، 
بســيار بســيار نادر اتفاق مي افتد، و در موارد استثنايي 
هم از طريق غيررســمي و غير کانال بانک هاي دولتي 
صورت مي گيرد و نفع آن در تأمين ارزي کشور، به کل 

مملکت نمي رسد.
3ـ در کشــور ايران، بخش خصوصــي، تجاري يا 
توليــدي، گرايش بســيار عظيمي به فــرار از پرداخت 
حقوق و عوارض دولتــي، مثل ماليات هــاي قانوني يا 
حقوق گمرکي يا ســاير عوارض و بيمه هــا دارد و اين 
عمل فاسد، از طريق حساب سازي هاي اظهارنامه هاي 
مالياتي عملي رايج و همگاني اســت و بالعکس بخش 
خصوصي ايران از بازرگان تا صاحب صنعت و توليد، 
کوشــش بســياري براي دريافت وام يا کمک، خريد 
انبوه کالاهاي توليدي، توســط دولــت مي نمايند. در 
دي ماه ســال 1341 کــه در واقع آغاز تشــکيل جدی 
ســرمايه داري خصوصي در ايران بــود، آقاي مهدي 
ســميعي رئيس بانک مرکزي وقت، که از کارشناسان 
تحصيلکرده و بی غرض دولتي شــناخته شده است در 
کانون بانک ها، سخنراني مهمي در مورد سياست هاي 
اقتصادي و پولي کرده و ضــرورت تکوين و تقويت و 
پيشــرفت بخش خصوصي را يادآور مي شود ولي اين 
تبصره را متذکر مي گردد که بخــش خصوصي ايران 
)قسمت خصوصي( اخلاقي دارد و آن اينکه »اي تاجر، 
اي صنعتگر، هر چه مي تواني از دولت بيشــتر بگير و هر 
چه مي تواني کمتر به دولت بده«. پس از گذشت پانزده 
ســال از آن تاريخ و رشد بي ســابقه بخش خصوصي، 
بخصوص در صنعت، در سال 1355 هوشنگ انصاري 
وزير وقت وزارت اقتصاد و دارايي از همان »ســجيه!« 
ديرين بخش خصوصي ايران مي نالــد و به عنوان مثال 
مي گويد يک شرکت صنعتي در طي ده سال گذشته، 
همواره در اظهارنامه هاي خود زيان نشــان داده اســت 
ولي در همين حال در طول همين ده ســال ســرمايه اش 
400 )چهارصد( برابر شده اســت ولي در ترکيه چنين 
اخلاق!! و فضيلتي!! در ميان بخش خصوصي تجاري يا 

صنعتي وجود ندارد. 
4ـ يک مورد ديگر از موارد عدم تشــابه بين ترکيه 
و ايــران عبارت اســت از وضع و نقش شــرکت هاي 
دولتــي در درآمد هاي دولت، در جدول شــماره 2 از 
مقاله چشــم انداز ايران درآمدهاي غيرمالياتی دولت 
ترکيه را که شــامل ســود سهام شــرکت هاي دولتي 
يا بهره مالکانه و ســاير عوارض دولتي اســت از سال 

1974 تــا 1979 )وقوع انقلاب اســلامي ايــران( بين 
8/8 درصــد کل درآمدهــاي دولــت و 18/3 درصد 
در سال 1979 نشــان مي دهد، درحالي که همين سهم 
و نقش درآمدهاي )غيره= ســود سهام و بهره مالکانه(  
در ايــران در جــدول شــماره 4 بين همان ســال هاي 
1970 تا 1978 از 16/9 درصد در ســال 1970 به 10/5 
درصد در سال 1978 نزول کرده است و در طي همان 
ســال ها، در ترکيه درآمدهــاي حاصــل از ماليات بر 
درآمد و سرمايه در ترکيه بين 40 تا 47/8 درصد و در 
ايران بين 3/7 تا 12/1 درصد تغيير کرده است. مقايسه 
اين ارقام در ترکيه و ايــران حاکي از ناکارآمدي نظام 
مالياتي در ايران و برعکــس کارآمدي آن در ترکيه و 
همچنين سود سهام شرکت هاي دولتي بسيار ضعيف 

در ايران و نســبتاً قوي در ترکيه مي باشد. مقايسه ارقام 
مربوطه حتي ســال هاي بعد از انقلاب )1979 به بعد( 
تاکنون بسيار وحشتناك تر اســت يعني درآمد ناشي 
از سود سهام شرکت هاي توليدي دولتي به پايين تر از 
1 درصد ســرمايه به کار رفته در آنها در ايران و ترکيه 
به مراتب بالاتر از سود شرکت های دولتی در سال 79 
و قبل از آن می رســد و اين ارقام مقايســه ای حاکی از 
فساد و ناکارآمدی نظام مالياتی و شرکت هاي دولتي 
در ايران و برعکس، سلامت و کارآمدي دولت های 
اســلامگراي ترکيه در برابر سياســت هاي اقتصادي ـ 
مالي دولت هاي ايران در پيش و پس از انقلاب به رغم 
سياســت  ها و عملکرد برخــورداري از صدها ميليارد 
دلار درآمد نفتي اســت. از ســال هاي دهه 90 تاکنون 
که دولت هاي اسلامگرا در ترکيه به روي کار آمدند 

تورم دو رقمي به شدت مهار شده و بدهي هاي خارجي 
ترکيه کاهش چشــمگير يافته اســت، درحالي که در 
ايران تورم از ســال 1979 تاکنون مرتباً روند افزايشي 
داشــته و اکنون بنا به آمار بانک مرکزي به 23درصد 
رســيده و اگر حجم بدهي هاي خارجي ايران افزايش 
چشــمگير نيافته آن هم به برکــت درآمدهاي نفتي و 
گازي بالاتر از 900ميليارد دلار طي 30 سال )از 1979 

تا 2009( مي باشد.
5ـ متقابلًا در ميان فعالان سياســي کشــور ما به هيچ 
وجه توجه و اعتنايي به امور اقتصادي عملي و کاربردي 
)صــرف نظــر از بحث هــاي ايدئولوژيــک و مرامي 
بي پايان و غيرواقع گرايانه( وجود ندارد و اگر کسي در 
ســال هاي قبل و بعد از انقلاب به امور اقتصادي توجه يا 
علايقی نشــان دهد، متهم به عبور از سياست و آزادي و 
مبارزه مي شود در حالي که در ترکيه براي نمونه آقاي 
نجم الدين اربکان قبل از تأســيس  حــزب نجات ملي 
)NSP(، ابتــدا در ميان کارگران تــرك در آلمان موفق 

به تأســيس کنفدراســيون کارگري HOK-IS شد که 
به زودي به سومين ســازمان کارگري ترکيه بدل شد و 

جايگاهي گسترده در سطح ملي کسب نمود. 
همين آقاي اربــکان با وجود آن که حــزب NSP را 
با جهان بيني اســلامي بنــا نهاد ولي بيشــترين فعاليت و 
سخن گويي هاي خود را در زمينه اقتصاد و صنعت به کار 
برد به طوري که بعدها در ســه کابينــه ائتلافي که آقاي 
اربکان در آنها حضور داشت مسئوليت وزارت صنايع 
و بازرگاني و کشاورزي را به او ســپردند، درحالي که 
اسلامگرايان ايران و بقيه کشورهاي اسلامي همواره به 

وزارت آموزش و پرورش نظر داشتند. 
مثالي که از آقاي اربکان آوردم، نمونه اي موفق بود 
که ساير احزاب جانشين حزب NSP مثل حزب عدالت 
و توســعه نيز همين روش ها و بينش هــا را در زمينه امور 
اقتصادي ادامــه دادند به طوري که به طــور روزافزون 
توانستند مسائل و مشکلات اقتصادي ترکيه را حل کنند 
و همين توانايي و خدمت به کشــور و ملت ترکيه سبب 
شــد که روز به روز نفوذ و اعتبار حزب هاي اسلامگرا 
در ترکيه که از زمان آتاتورك بر اساس لائيسيته و حتي 
مبارزه با مذهب بنيانگذاري شده بود و نيز ملت ترکيه از 

زن و مرد، بيشتر و بيشتر شد. 
آنچه من در بــالا آوردم افزون بر موارد عدم تشــابه 
بين ترکيه و ايران اســت کــه در مقاله آقاي شــامبياتي 
با اين صراحت نيامده اســت. من بيش از انتقاد به بخش 
خصوصي در ايــران، نظر به تذکر و توصيــه به احزاب 
و گروه هاي معــارض يا منتقد امــروزی در جمهوري 
اســلامي دارم که لطف فرموده از آســمان بحث هاي 
آرماني سياســي و عقيدتــي به زمين خاکــي واقعيات 
اقتصادي نزول کــرده تا به ياري حــق راه هاي نجات و 
تعالي اين ملت گشوده شود. با احترام و تقدير نسبت به 

آقاي هوتن شامبياتي.

ملاك و معيار توليد واقعي 
کالاها و نيازمندي هاي 
جامعه ارزش افزوده اي است 
که در بخش صنعت داخلي 
روي مواد اوليه يا واسطه يا 
نيمه ساخته خارجي ايجاد 
مي شود. هر چقدر در يک 
صنعت ارزش افزوده  يا سهم 
منابع واقعي توليد کالاي 
معيني در توليد يک کالاي 
داخلي بالاتر باشد، 
ارزش افزوده آن بالاتر و در 
نتيجه آن کالا 
داخلي تر و ملي تر است 



10

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

¡همان ط�ور كه مي دانيد در ش�ماره 51 چش�م انداز 
ايران با عنوان گفت  وگويي با دكتر ابراهيمباي س�امي 
»صنعت خودرو در ايران، توليد يا تجارت« داشتيم. شما 
از يك س�و دس�ت اندركار صنعت خودروي ايران بوده 
و ازس�وي ديگر دغدغ�ه فراوان�ي در تئوري پ�ردازي و 
دس�تيابي به يك اس�تراتژي جامع و مانع داش�ته ايد و در 
اين راس�تا مطالعات زيادي داريد، از اين رو بر آن شديم 
تا از ش�ما بخواهيم دس�تاوردهاي خ�ود را در اين زمينه 

براي مشتاقان صنعت، بويژه خودرو بيان كنيد. 
£به نام خــدا و اداي احترام به شــهداي ايران بويژه 
جنــگ تحميلي و ســلام به ملــت بزرگ ايــران. در 
ابتدا مي خواهم از مشــي ارزشــمند و صادقانه نشريه 
چشم انداز ايران در ارائه مستقل و بدون غرض نظرات 
چپ و راســت و در معرض قضاوت قــراردادن آنها 
براي خوانندگان تشــکر نمايم. حضور شما احساس 
نوســتالژيک دهه هاي  1330  تــا انقــلاب را برايم به 
ارمغان آورد که فرزندان راستين ميهن با اهداي خون 
خود صلابت و ريشــه پايداري اين ملــت بزرگ را به 
اثبات رساندند، چه عقايد تئوريک آنها را قبول داشته 
باشيم و چه نداشته باشــيم. پس از انقلاب نيز شهداي 
جنگ تحميلي راز پايداري اين کشور در طول تاريخ 
را عيان ســاختند، روحشان شاد و يادشــان پاينده. در 
همين زمره از مبارزين حبس کشــيده و زندة اين مرز 
و بوم نيز با همان سطح مي بايســت يادآورد و آرزوي 

پايندگي آنها را از خداوند دارم. 
مايلم در همين شروع بحث اشاره کنم که اقدامات 
انجام گرفته پس از انقلاب غرور آفرين اســت، براي 
نمونه بانک جهانی در گزارش »گــذار ايران در تبدل 
ثروت نفت به توسعه« منتشــره در 30 آوريل2003 که 

خوشبختانه به فارسی ترجمه شــده اعتراف می نمايد 
که "به رغم همه مشــکلات مالی، دستاوردهای ايران 
در زمينه آموزش و پرورش، بهداشــت و کاهش فقر 
کاملًا چشمگير بوده اســت"، از اين رو ضمن ملاحظه 

نيمه پر ليوان درصد بيان اشــکالات خالی ماندن نيمه 
ديگر آن به قدر بضاعت تجربی خود می باشم.

صنعت خودرو درکشــور ما به شــکل جديدتر در 
دهه 1330  با مونتــاژ کامل و يا ورود CBU  شــروع 
شد. نخستين اقدام اساســي پيش از انقلاب و به شکل 
مدرن تراقدام بــرادران خيامي درايران ناســيونال قبل 
وايران خودرو کنونــي بود که عــلاوه برخطوط مدرن 
مونتاژ)درمقايســه آن زمان ( افزون برتوليد بدنه، توليد 
بدنه موتور، ماشينکاري آن و همچنين ريخته گري آن 
را نيز شــروع کردند، که اقدام مثبت و انديشمندانه اي 

بود، اما نتوانستند آن را به سرانجام برسانند. 
متأســفانه پس از انقلاب با نگرش هاي ايجادشده 
در خصوص توليد خودرو ســواري و تلقي شــدن آن 
به عنوان يک پديده لوکس، باعث شد اقدامات توليد 
و تعميق هدف گذاري هاي قبلي با ابهام روبه رو شــده 
و حاصــل آن  عقب ماندگي و از دســت رفتن فرصتي 
مناســب بود. اما پس از انقلاب تحول خودرو ســازي 
کشور با دو تصميم اساسي مقامات مسئول و ابتکارات 
فردي تعدادي بســيار کم در حدود دو يا ســه نفر که 
توسعه اين صنعت را پيش گرفتند،  رشد بسيار مناسبي 
پيدا کرد که وجوهي ازآن را آقــاي دکتر ابراهيمباي 
ســلامي بســيار جالب در گفت وگوي يادشــده باز 
کردند؛ اقدام مناسب اول در واقع خريد ماشين آلات 
دســت دوم تالبوت، براي توليد قطعات پيکان بود که 
در زمان وزارت آقاي مهندس بهــزاد نبوي در صنايع 
سنگين اتفاق افتاد و گرچه به آن بسيار انتقاد شد،  ولي 
نطفه قطعه سازي جديد کشــور با اين خريد بسته شد. 
اقدام مناسب دوم که بسيار اثرگذار بود باز هم توسط 
وزارت صنايع ســنگين در زمــان وزارت آقاي دکتر 

گفت وگو

صنعت خودرو؛ آمال، بدون برنامه و استراتژي مناسب
گفت وگو با سيدمحمد بحرينيان

يكي از مشكلات اساسي 
ما اين بوده که تنها آمال و 
برنامه مي دهيم، ولي راهبرد يا 
 استراتژي منسجم متناسب
با آن را مطرح نمي کنيم

از  لطف الله ميثمي

سيد محمد بحرينيان فارغ التحصيل مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت بوده و متجاوزاز  22  سال چه پيش و چه پس از انقاب دربخش صنعت خودرو 
فعاليت نموده و در حال حاضر كارآفريني است كه  1500  اشتغال ايجاد نموده و در مجموعه تحت مديريت اش  10  ثبت اختراع صورت پذيرفته  و تاكنون 
يكي از آنها دراتحاديه اروپا به ثبت رسيده است، از اين رو در بطن تحولات صنعت خودرو حضورداشته و درخصوص نظريه هاي توسعه اقتصادي درعمل موارد 
بسياري را تجربه نموده، از اين رو نشريه چشم انداز ايران با توجه به نظريات كاربردي وي انجام اين گفت وگو را جهت آگاهي خوانندگان مفيد تشخيص داد. 
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محمدهادي نژاد حســينيان در ســال  1371 بود که با 
ارائه لايحه )قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق 
گمرکي، ســود بازرگاني و ماليات انــواع خودرو و 
ماشين آلات راهســازي وارداتي و ســاخت داخل و 
قطعات آنها( موســوم به " قانون خــودرو" به مجلس 
شــوراي اســلامي صورت گرفت که با تصويب آن 
مقدمه  اي مهم و اساسي براي توســعه صنعت خودرو 

کنوني کشورمان گرديد. 
با اين دو اقدام و بــه نظر من ابتــکارات فردي چند 
مدير ارزشــمند، صنعت خودروي کشور به صورت 
جزيره اي شــروع به حرکــت کرد و در حــال حاضر 
به اعتقــادم زمينه هاي مناســب بخش صنعتــي بالنده 
را دارا گرديــده اســت. اکنــون انتقادات زيــادي به 
صنعت خــودرو صــورت گرفته و مي گيــرد وگفتار 
وگفتمان هايــي در مورد اين صنعت شــکل مي گيرد 
که بر مبناي يک تحليل واقعــي وارزيابي نقاط مثبت 
و منفــي نيســت. بيشــتراين انتقادها از موضــع ورود 
خــودرو از خــارج و فراهم شــدن اشــتغال و ارتقاي 
خودروســازان خارجي نگريسته مي شود که خواهان 
پاگرفتن و تعميق توليد در داخل کشــور نيستند. بيشتر 
اينها انتقادهايي بدون پشــتوانه و بــدون مطرح کردن 
نقاط مثبت و منفي و بدون شناخت کافي و به صورتي 

احساسي مطرح مي کنند. 
¡ممكن اس�ت جه�ت درك بهت�ر وضعي�ت، صنعت 

خودرو در جهان را توضيح دهيد؟ 
£در حال حاضر صنعت خــودرو در جهان داراي 
موقعيتي برجســته اســت و بســياري از کشــورهاي 
توســعه يافته و يــا کشــورهاي خــارج شــده از مدار 

توســعه نيافتگي، اين بخش از صنعــت را به عنوان 
رکن مستحکم توسعه تقويت مي کنند. 

آمار ســازمان تجارت جهاني 
  2006 ســالانه   گــزارش  در 
خود نشــان مي دهد که حجم 
)مجموع  تجــارت جهانــي 
صــادرات و واردات کالايي 
و خدماتــي جهــان ( برابــر 
14538  ميليــارد دلار بوده که 
حجم صــادرات کالايي افزون بر  
11783  ميليــارد دلار يعنــي  81  
درصــد حجم تجارت جهانــي و  2757  
ميليارد دلار حجم صــادرات خدماتي بوده که 
حدود  19  درصد مي شــود. اين نســبت در آمارهاي 
ســال هاي 1997  تا   2006  تقريباً بــا اختلاف 1 درصد 
ثابــت مانــده اســت  و از اين رو 
به  طور متوسط  81 درصد حجم 
تجارت جهاني مربوط به 
کالاست که البته نفت و 
فراوردهاي نفتي نيز درآن 

لحاظ مي باشد. 
از اين رو در وهلــه اول اگر بخواهيم جايگاه بهتري 
د رجهان داشــته باشــيم بايد توجه اصلي به صادرات 
کالايي بــوده، زيرا حجم بيشــتري دارد و در کنار آن 
به صادرات خدمات نظر داشــته باشــيم. در وهله دوم 
درصدهــا و بخش هاي صــادرات کالايــي مي تواند 

هدايت کننده باشــد. حجم صــادرات کالايي بخش 
کشــاورزي برابر 944  ميليارد دلار يعنــي  8 درصد، 
حجم صــادرات نفــت  1770  ميليــارد دلار يعني  15 
درصد، حجم توليدات معدني  507  ميليارد دلار يعني  
4/3 درصد، حجم صادرات آهن و فولاد  374  ميليارد 
دلار يعنــي  3/1  درصــد، حجم صــادرات کالاهاي 
شــيميايي 1247   ميليارد دلار يعني  10/5درصد، حجم 
صادرات تجهيــزات اداري و لوازم ارتباطــي 1451 ميليارد 
دلار يعني  12/3 درصد،  خودرو و قطعات  1015  ميليارد 
دلار يعنــي  8/6 درصد، حجم صــادرات پارچه  218  
ميليارد دلاريعني  1/8 درصــد، حجم صادرات لباس  
311  ميليارد دلار يعنــي  2/6درصد و حجم صادرات 
ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل همچون هواپيما، 

قطار  و... 3640  ميليارد دلار يعني  30/8درصد. 
از ايــن رو به جز نفــت، ماشــين آلات و تجهيزات 
حمل ونقــل، خودرو و قطعــات آن رتبه ســوم را بين 
تجهيزات اداري و لوازم ارتباطي و کالاهاي شيميايي 
دارد؛ يعنــي بخــش خــودرو، صنعتي اثرگــذار در 
اقتصاد جهان اســت و نيازهاي کشــورمان هم به دليل 
عقب افتادگي هايــي که در ايــن زمينه داشــتيم زياد 
مي باشــد و از همه مهمتر اينکه اکنون زيرساخت هاي 

اوليه اين صنعت درکشورمان وجود دارد. 
اجازه دهيدازجنبة اثباتي ديگري نيز به اين صنعت 
و نياز به آن نگاه کنيم. حجم فروش شش خودرو ساز 
عضو بورس يعني ايران خودرو، ســايپا، ايران خودرو 
ديزل، ســايپا ديزل، پارس خودرو وگــروه بهمن در 
ســال  1386  افزون بــر  104  هزار ميليــارد ريال بوده. 
اگر نــرخ ارز بين بانکي از نماگرهــاي بانک مرکزي 
را بگيريم يعني  9285  ريال بــراي هر دلار، اين حجم 
فروش افزون بــر  11/2 ميليــارددلار مي شــود، يعني اگر 
ازهمــان نماگــر  واردات کالا بــه ميــزان  56/582  ميليارد 
دلار اســتخراج گردد، حجم اين فروش معادل  19/8  
درصد کل واردات شــده؛ آيا مي توانيــم اجازه دهيم 
چنين حجمــي از ارز خارجي از دســترس توســعه و 

اشتغال کشور خارج گردد؟ 
با وجود چنين نيازي که در داخل وجود دارد و هر 
سال با ورود قشــر جوان به دهک هاي سني بالاتر، اين 
نياز بيشتر و بيشتر خواهد شــد،  اگر درداخل کشور به 
امر توليد نپردازيــم، با ارز نفت کــه نعمت خدادادي 
اســت و بايــد درخدمــت توســعه و اشــتغال پايدار 
قرارگيرد، ناخواســته اشــتغال، ارتقــاي تکنولوژي، 
کيفيت و توسعه اقتصادي توليدکنندة اجنبي را فراهم 
مي آوريم. همــان اقدامي کــه بــا ورود خودروهاي 
بي کيفيت چيني اکنون داريم انجام مي دهيم و سال به 
ســال هم خودروهاي بهتري را با استفاده از اين بازار و 

بازارهاي مشابه عرضه مي کنند. 
بدون توجه به اين واقعيت ها، انتقادهايي به صنعت 
خودرو مطرح مي شــود که درســت هم هست، ولي 

تعريف يكسان و قابل اجماعي 
از استراتژي يا واژه پارسي 
راهبرد وجود ندارد، اما 
مي توان در اين گفت وگو شيوه 
دستيابي به اهداف برنامه و 
طي مراحل آن را 
استراتژي ناميد

تمايزي که ميان کره و ما 
وجود دارد اين است که در 
کره چشم انداز تبيين و تعريف 
شده و براي دستيابي به آن 
برنامه ريزي اي کرده اند که 
مبتني بر يک استراتژي بوده 
است، ولي ما 
استراتژي نداشتيم

ان
ضايي

ي ر
هد

ح: م
طر
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بايد ديد علت آن چيست؟ دريک بحث مستقل ديگر 
بايد ديد که در توســعه کشور چه مشــکلاتي داريم، 
اما اجمالاً بايد گفــت اگر برنامه هاي توســعه پس از 
انقــلاب را مطالعــه کنيم. )در ســال  1368 نخســتين 
برنامه توســعه جمهوري اســلامي ايران شــروع شد( 
مشــاهده مي کنيم آمــال و آرزوهــاي عدالتخواهانه 
 در برنامه زياد به چشــم مي خورد و خواسته ايم به همه 
خوبي هاي عالم  طي 4 سال و يا مدت کوتاهي برسيم. 
يکي از مشــکلات اساســي ما اين بوده که تنها آمال و 
برنامه مي دهيــم، ولي راهبرد يا اســتراتژي منســجم 

متناسب با آن را مطرح نمي کنيم.
¡ممك�ن اس�ت تعري�ف خ�ود را از اس�تراتژي در 

برنامه هاي توسعه توضيح دهيد؟  
£تعريف يکســان و قابــل اجماعي از اســتراتژي 
يا واژه پارســي راهبرد وجود ندارد، امــا مي توان در 
اين گفت وگو شيوه دســتيابي به اهداف برنامه و طي 
مراحــل آن را اســتراتژي ناميــد، به اين  لحاظ ســعي 
مي کنم با مثال هايــي موضوع را روشــن نمايم، براي 
نمونه در افق ســال 1404هدفي را تعريــف کرده  ايم 
که در آن ســال ايــران کشــورِ اول منطقه باشــد، اين 
يک چشــم  انداز اســت، اما اســتراتژي يعني شــيوه 
دســتيابي به اين چشــم انداز چه بايد باشد ؟يک نمونه 
مصداقي استراتژي، کشور کره جنوبي است. در سال 
1961 زمامداران کره جنوبي بــه رهبري ژنرال پارك 
گفتند ما مي خواهيم کشور کره از کشوري با پشتوانه 
عقب افتاده کشاورزي به کشــوري با پشتوانه صنعتي 
مدرن تبديل شــود. درواقع هر دو کشــور چشم انداز 
يا هدف را ترســيم کردند. تمايزي که ميــان کره و ما 
وجود دارد اين اســت که در کره اين چشم انداز تبيين 
و تعريف شده و براي دســتيابي به آن برنامه ريزي اي 
کرده اند که مبتني بر يک استراتژي بوده است، ولي ما 
استراتژي نداشتيم. در همين راستا در کره يک کميته 
برنامه ريزي تشکيل دادند که اين کميته متشکل از سه 
بخش بود: الــف ـ ديوانســالاران تحصيلکرده دولتي 
که بــه محدوديت هاي کلان و اجرايي کشــور توجه 
داشتند،ب ـ اساتيد دانشگاه که به تئوري مجهزبودند 

و ج ـ مديران اجرايي بخش خصوصي.
وقتي تئوري اي بخواهد اجرا شود، در مرحله اجرا 
مسائلي وجود دارد که صاحب تئوري احساس عملي 
از آن ندارد. همچنين صاحب مقام قانونگذاري و ارائه 
فرصت هاي کلان هم ، مشکلات اجرايي را نمي داند. 
اين کميته به عنوان مرکز اعصاب توســعه کره شناخته 
مي شد و به اين نتيجه  ر سيد که در تمام زمينه ها قدرت 
کار و منابع ندارند، از اين رو با يک اولويت بندي وجه 
تمايزي بــراي کره قائل مي شــوند. زيبايــي کار اين 
کميته در اين بود که به دنبال اســتفاده از مزيت نســبي 
و برجسته کردن آن مزيت نسبي حرکت نمي کردند، 
درحالي که در کشور ما طي ســال هاي متمادي با اين 

جريان روبه رو بوديم که مزيت نسبي ما کجاست، در 
کره تصميم به خلــق مزيت گرفتند نــه اين که مزيت 
نســبي به عنوان هدف مورد توجه قــرار گيرد. پس از 
اين نتيجه گيري، سه بخش را به عنوان سه رکن اساسي 
توســعه انتخاب کردند، چرا که با بررسي به اين نتيجه 
رسيده بودند که اين ســه بخش، قدرت ايجاد بسياري 
از فعاليت هاي ماقبل خود را دارنــد و در فعاليت هاي 
ما بعد خود نيز اثرگذار هســتند. سه بخشي که انتخاب 

کردند عبارت بودند از:

1ـ صنعت کشتي سازي که امروز در دنيا حرف اول 
را مي زند.

2ـ صنعت الکترونيک کــه اکنون حرف دوم را در 
دنيا مي زند.

3ـ صنعت خودرو که رتبه چهــارم را دارا بوده، اما 
در ســال  2008  يک رتبه به لحاظ حضــور چين تنزل 

نمودند. 
بنابراين براي دســتيابي به آن اهداف چشــم انداز، 
اين ســه بخش را انتخــاب کردند. به لحــاظ اهميت 
مجدداً تکــرار مي کنم که نکته ظريف در اينجاســت 
که در هيچ يک  از اين سه بخش مزيت نسبي نداشتند. 
آنها به ايــن نتيجه رســيدند که اگر بخواهند کشــتي 
بســازند بايد مواد آن را در داخل کشــور توليد کنند. 
براي کشتي ورق آهني لازم داشتند، البته در سا ل هاي 
دهه 60 ميلادي تمام تجهيــزات منزل مانند تلويزيون، 

ماشــين لباسشــويي و... بدنه فلزي داشــتند که براي 
ساخت آن ورق فلزي لازم بود. بخش بزرگي از مواد 
تشــکيل دهنده خودرو ورق و فولاد اســت، بنابراين 
ســال هاي اول طبق برنامه، وارداتي را انجام مي دهند 
تا در تهيــه مواد مورد نياز فولاد اســتقلال نســبي پيدا 
کنند. در اينجاســت که کارخانه فولادسازي در بندر 

پوهانگ کره به نام شرکت پوسکو ايجاد مي شود. 
¡آيا سنگ معدن آن را داشتند؟

£ســنگ معدن آن را هم از بيــرون آوردند. به اين 
ترتيب بــا کارخانــه ذوب فلز به توليــد ورق مبادرت 
مي ورزند. پيش از انقلاب در کشورمان اهداف برنامه 
را که به ظاهرعدالتخواهانه هم بود تعريف مي کردند، 
ولي چون اســتراتژي براي دســتيابي بــه آن اهداف 
نداشــتند با مشــکلات زيادي روبه رو شــديم، براي 
نمونه کارخانه ذوب آهن ما توليد تيرآهن مي کرد که 
براي ساختمان ســازي و خدمات مسکن مناسب بود، 
نه توليد کالايــي. اما در کره نخســتين توليد کارخانه 
ذو ب آهن، ورق بود. ملاحظه مي کنيم چگونه مقوله 
استراتژي جايگاه خود را در برنامه ريزي و چشم انداز 
نشــان مي دهد. با ورق فلزي است که مي توان توليد را 
راه انداخت، حتــي قابلمه، ظرف و ظــروف، کمد و 
آشپزخانه آن ســال ها به ورق نياز داشت، اما چون در 
برنامه ريزي مان اســتراتژي نداشــتيم به توليد تيرآهن 

اقدام کرديم. 
همان طور که اشــاره کردم استراتژي توسعه بحث 
مســتقلي مي طلبد که در آينده چنانچه تمايل داشــته 
باشيد به آن خواهيم پرداخت، اما آنچه درباره صنعت 
خودرو بايد بگويم اين است  که در سال 1371 )يعني 
در زمــان تصويــب قانون خــودرو( توســعه صنعت 

خودروي ما فاقد يک استراتژي تعريف شده بود.
¡آيا شما معتقديد در س�ال 1371 قانون خوبي براي 
خودرو داش�تيم، اما استراتژي مناس�ب براي دستيابي به 

آن نداشتيم؟
£بله، قانون خوبي بود، اما بر يک بستر استراتژيک 
بنا نشده بود، چرا که در آن زمان ما بحران درآمدهاي 
ارزي داشــتيم و در آن ســال ها به دلايلــي مختلــف 
تصميم بــه واردات گرفتيم و درنتيجه بــا بحران هاي 
متعــدد پرداخت هــاي خارجي مان روبه رو شــديم 
که ميــزان بدهي هاي انباشته شــده در طــول جنگ و 
در نتيجه فاينانس کردن ها، آن هم بــدون اتکا به يک 
اســتراتژي منســجم به اوج خود رســيد، به طوري که 
حتي بــا قبول نکــردن L.C  )اعتبارات اســنادي ( در 
خارج روبه رو شــديم. طــي دو ســال1370  تا 1371  
حدود  6/2  ميليــارد دلار و طي چهار ســال   1369  تا  
1372  حــدود  7/16  ميليارد دلار ارز ارزشــمند براي 
واردات خودرو و قطعات آن پرداخت شــد. به نظرم 
از آنجا که بــا کمبود منابع ارزي روبــه رو بوديم ـ اگر 
نخواهم قضاوت غيرعادلانه کنــم ـ  قانون خودرو در 

کارخانه ذوب آهن ما توليد 
تيرآهن مي کرد که براي 
ساختمان سازي و خدمات 
مسكن مناسب بود، نه توليد 
کالايي. اما در کره نخستين 
توليد کارخانه ذو ب آهن،
ورق بود

با ورق فلزي است که مي توان 
توليد را راه انداخت، حتي 
قابلمه، ظرف و ظروف، کمد 
و آشپزخانه آن سال ها به 
ورق نياز داشت، اما چون در 
برنامه ريزي مان استراتژي 
نداشتيم به توليد تيرآهن 
اقدام کرديم
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اسارت چنين شرايطي تهيه شد، ولي قانون مثبتي بود و 
نخستين بخش توليدي کشــور بود که طي ضابطه اي،  
قانونمند شد و واردات خودرو ممنوع نشد، ولي ثبت 

سفارش انجام نمي گرفت.
گرچه قانون خودرو وجه مثبت داشت،  اما از يک 
سو اگر توجه به عنوان کامل آن که پيشتر گفتم بنمائيد 
متوجه مي شــويد که »درآمدي« بود و نه »توسعه اي.« 
از سوي ديگر چون اين قانون مبتني بر يک استراتژي 
نبود، در مرحله اجرا بــا اهدافي مبهم حرکت کرد و از 
آنجا که دولت هم اســتراتژي نداشت نمي دانست چه 
بايد بکند و يا به اين جريان توجه کافي نکرد. درادامه 

با مثالي روشن خواهم نمود.
برگرديم به کره؛ وقتي ســه صنعت کشتي ســازي، 
الکترونيک و خودرو را انتخاب مي کرد به فکر منابع مالي 
آن افتاد. براي تأمين منابع مالي به اين نتيجه رسيد که بايد 
آن را از بخش کشــاورزي به دست آورد آن چنان که در 
گزارش کشورها)Country Report( درکتابخانه 
کنگره امريکا دربــاره کره موجود اســت کره اي ها 
با اجبار ترتيبــي دادند که محصولات کشــاورزي با 
قيمت ارزان عرضه شــود هر چند آگاهانه مي دانستند 
که به کشــاورزان ظلم مي شــود و محدوديت ايجاد 
مي کند، ولــي از صادرات مــازاد اين قيمــت ارزان 
نســبت به کل قيمت جهاني و همچنين تثبيت قيمت ها 
در داخل، بخشي از منابع مالي آن را به دست آوردند. 

¡چگونه اس�ت كه در كشور ما در س�ال هاي پيش از 
انقاب وقتي صنعت مونتاژ ش�روع ش�د روس�تاييان ما به 
ش�هرها مهاجرت كرده و توليد روستايي ضربه خورد، اما 
در كره براي صنعتي شدن ، كشاورزي را تقويت كردند؟

£اشــتباه نکنيــم، دولــت کــره راهبرد توســعه 
کشــاورزي را تقويت نکــرد ، بلکه در يــک مرحلة 
گذار تثبيت قيمت هاي محصولات کشــاورزي را در 
پيش گرفت تا بخشــي از منابع مالي براي صنعتي شدن 
رافراهم کند. با انباشــت منابع مالــي و پس اندازها، با 
دادن بهره بالاتر بــه پس اندازکننــدگان و با دادن وام 

کم بهره به کســاني که براي گســترش و رشد اين سه 
بخش صنعتي انتخاب شــده بودنــد، گام بزرگي در 
دســتيابي به هدف برداشــتند، چرا که براســاس يک 
استراتژي زمانبندي شده مي دانستند که چه بايد کرد. 

البته ممکن است گفته شــود در يک جا بهره زياد و در 
جاي ديگر بهره کم عاقلانه نيست، اما در ادامه توضيح 
خواهم داد که چرا دولت ها بــه چنين اموري مبادرت 
مي نماينــد. کميته برنامه ريــزي کره ايــن منابع مالي 
ارزشمند را که به سختي به دســت آورده بود به دست 
انســان هاي بي تجربه نــداد، بلکه چند نفــر توانمند را 
که براي اجرا به آنهــا اطمينان داشــتند انتخاب کرد. 
تصميم اساســي اين کميته و دولت کــره اين بود که 
کليد اصلي توســعه بايد در دســت دولت باشــد، اما 
اجراي توســعه بايد به بخش خصوصي واگذار شود . 
 بر اساس اين رويه که آن را سرمايه داري هدايت شده

 )Guided Capitalism( نيزناميــده انــد، کليد 
توسعه را به  دست عرضه و تقاضا و بازار آزاد ندادند. 

آنهــا روش هايي انتخــاب کردند و ايــن صنايع را 
به دست افراد توانايي دادند که با جايگزيني واردات، 
اما با جهت  گيري صادرات، کار را به سرانجام برسانند. 
چه کساني را انتخاب کردند؟ افرادي چون بنيانگذار 
 ،)LG( سامســونگ، بنيانگذار لاکي گلداســتار يــا
بنيانگذار دِوو وبنيانگذار هيونداي. از اينها خواســتند 
که مــا مي خواهيم به اين اهداف برســيم چه امکاناتي 
لازم داريــد؟ آنهــا گفتنــد تأمين اجتماعي توســط 
دولــت، وام با بهره کــم، ســاعت کار زيادتر )حدود 
54 ســاعت( در هفته و در اختيار داشتن بانک و تأمين 
مواداوليه بــدون حقوق گمرکي. دولــت کره با همه 
اين درخواســت ها موافقت مي کند به جز بانک، زيرا 
معتقد بود بانک بايد دولتي باشــد، درحالی که ما هم 
اکنون به گســترش بانک خصوصی و شبه خصوصی 
می پردازيم که تنها هدف آنها ســود اســت و کاربرد 
توســعه ای ندارد مگر در مدار کژکارکرد بورژوازی 
مستغلات و يا عمدتاً واردات کالايی مصرفی.به آنها 
گفته شد فشــاري که به بخش کشاورزي مي آيد بايد 
جبران کنند. اسناد نشــان مي  دهد که در سال 1971 به 
جبران زحمات بخش کشــاورزي پرداختند. در کره 
با توجه بــه فرهنگ آنها بــه اين افراد نخبــه "چائبل " 
»CHAEBOL« مي گوينــد. مشــابه آن چيزي که 
در ژاپن »کاي رتسوKeiretsu« جانشين شده »زاي 
بــا تســو ZAIBATSU« مي گويند و بــه مجموعه 
مديران زبده گفته مي شــود. اکنون مي بينيم هيونداي 
در تمام عرصه ها مانند کشتي، خودرو، تلويزيون و... 

توليد دارد.
¡در كشور ما اوضاع چگونه بود؟

£همان گونه که اشاره کردم در سال 1371 دولت 
قانوني به مجلس ارائه داد که فاقد استراتژي متناسب با 
آن بود. گفته شد اين قانون در اختيار شما، تعرفه ورود 
اتومبيل را هم بالا نگه مي داريــم، اما منبع مالي نداريم 
که در اختيار صنعت خودرو قرار دهيم. نتيجه اين شد 
که از خط پيکان، توســعه جديد صنعت خودروآغاز 
شــد آن هم با پيش فروش و فروش پيکان. در آن زمان 

قانون خودرو در اسارت 
شرايط خاصي تهيه شد، ولي 
قانون مثبتي بود و نخستين 
بخش توليدي کشور بود 
که طي ضابطه اي،  قانونمند 
شد و واردات خودرو ممنوع 
نشد، ولي ثبت سفارش انجام 
نمي گرفت

گرچه قانون خودرو وجه 
مثبت داشت،  اما »درآمدي« 
بود و نه »توسعه اي.« از سوي 
ديگر چون اين قانون مبتني 
بر يک استراتژي نبود، در 
مرحله اجرا با اهدافي مبهم 
حرکت کرد و از آنجا که 
دولت هم استراتژي نداشت 
نمي دانست چه بايد بكند و يا 
به اين جريان 
توجه کافي نكرد
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با هزينه هاي سنگين پيکان را پيش فروش کردند. چند 
مدير توانا هــم وارد اين عرصه شــدند، اما چون مبتني 
بر يک اســتراتژي ملي مانند کره، مالزي و چين نبود، 
همچنين اســتراتژي در درون خــود صنعت خودرو 
تهيه شــد و اين اقدام شايســته اســتراتژي فرابخشــي 
نبود، از ايــن رو اجزاي آن بــا هم هماهنــگ نبودند. 
مدتي جلو رفتيم تا صنعت خودروي کشــور شــکل 
گرفت. همان طور که گفتم پايه آن نيز اقدامي بودکه 
با خريد تالبوت و قطعه ســازي شــروع شد. اما صنعت 
خــودرو بايد هزينه هاي توســعه خــود را با اســتفاده 
از پيش فروش هايي کــه مبتني بر بهره بــالا بود تأمين 
مي کرد، ايــن کار در هيچ کجاي دنيــا انجام نگرفت. 
نتيجه اين شد که تا مدت زماني حرکت رو به جلو بود، 
اما فشار پرداخت ها آن را کند کرد ، چون دولت هاي 
ما ديد توســعه نگر مبتني بر يک اســتراتژي منســجم 
نداشتند . دراينجا توجه کنيد همان طور که قبلًا گفتم 
دولت کــره وام ارزان قيمــت برای ســرمايه گذاری 
در اختيار آنها قــرارداد. در اينجا ســرمايه در گردش 
برای ســرمايه گذاری آن هم از جامعه با هزينه ســود 
پرداختــی بالاتر فراهــم شــد. همان طور که اشــاره 
ض کردم عنوان کامــل اصلي قانون خــودرو نيز اين 
واقعيت را ظاهــر مي کند که نگــرش صرفاً درآمدي 
بوده اســت .اين کارخانه هاي توليدي تحت پوشش 
ســازمان گســترش و نوســازي صنايع ايران، که تنها 
به درآمدهــا نــگاه مي کرد، گرچه ســود به دســت 
مي آوردنــد و هنوز هم به دســت مي آورنــد، اما اين 
درآمــد از طريق ســازمان مــادر دولتي، بــه مصرف 
هزينه هاي غيرمرتبط به خودرو ســرازير مي شود. در 
اين راستاست که به انباشت سرمايه براي ايجاد توسعه 
و برنامه ريزي توجهي نشد و پرداخت هزينه هاي مالي 
شــرکتي همچون ايران خودرو کــه در نتيجه تحميل 
هزينه هاي جانبي و هزينه هاي تسهيلاتي با مدت زمان 
بازپرداخــت کوتاه، قدرت ســرمايه گذاري فناورانه 
پيوســته و انباشــت ســرمايه در خود بخــش خودرو 
همچون شرکت نامبرده را ســلب کرد. به همين دليل 
با وجود پيشرفت، اين صنعت نقاط ضعف بسياري هم 
دارد و ما نتوانستيم از اين امکان به نحو احسن استفاده 

کنيم.
¡آيا اگر هيئت امناي�ي جوش�يده از صنعت خودرو 
براي اين صنعت طراحي، و اين سرمايه انباشته  شده و در 
راه توس�عه صنعت به كار گرفته مي شد و به بودجه جاري 

دولت نمي رفت موفق تر بوديم؟
£پاســخ يقيناً مثبت اســت اکنون درآمد و ســود 
خالص صنعت خودرو عمدتاً وارد خودرو نمي شــود 
و بخشي از آن هم البته به سرمايه گذاري در اين صنعت 
اختصاص داده مي شود. مشــکل اين بود که ما به ازاي 
فعاليت هاي صنعت خودرو نتوانست وارد اين صنعت 
شــود. چند مدير توانا اقداماتي مثبت انجام دادند، اما 

چون به صورت جزيره هاي جداگانه  اي بود نتوانستند 
برنامه هاي توسعه را به نحو احسن پيش ببرند، از اين رو 
اين صنعت از منابــع مالي اي که بتوانــد در بلندمدت 
بازپرداخت کند اســتفاده نکرد و دســت اندرکاران 
اين صنعت هميشــه نگران بودند که اين پــول بايد به 
ثبت نام کننــدگان براي خريد ماشــين برگــردد. در 
عرض 4 يا 5  ســال ميزان ســودي که پرداخت مي شد 
معادل فــروش خودشــان مي گرديد، در نتيجه بســتر 
لازم براي عامل اصلي که ســرمايه گذاري بود فراهم 

نمي شــد، ولي با اين وجود ما توانستيم گسترش هاي 
بســيار مناســبي را ايجاد کنيم. اين همان قســمت پر 
ليوان اســت که در ابتدا اشــاره کردم. دست کم يکي 
از واحدهاي خودروسازي ما باوجود محدوديت هاي 
خود پيش رو بــوده ودر زمينه ســرمايه گذاري، عمق 
ســاخت داخل قطعــات خــودرو و اقدام بــه عرضه 
خودروهايي جديد همچون »سمند« که يک نوآوري 
و تصميم شجاعانه بود فضاي حرکتي خوبي به وجود 
آورد، هرچند انتقاد شود که بخشي از آن الهام گرفته 
از پلتفرم و بسترهاي ماشــين هاي خارجي بوده است، 
اما در اين زمينه ما دانش و اعتماد به نفس ارزشــمندي 
را به  دست  آورديم. البته از دستاورد ارزشمند شرکت 
سايپا در تعميق ساخت داخل خودروهاي صبا و نسيم 
بايد به نيکي ياد کرد، ولي شرکت مزبور در حد همين 
خودرو عمدتاً باقي مانده اســت و به تازگي به معرفي 
خودرو مينياتور اقدام کرده اســت که جزئيات هنوز 
روشــن نيســت.  به قول مقالــه اي ارزشــمند از دکتر 
ابراهيمباي ســلامي ما در کشــور داراي فقر تئوريک 
هســتيم .اين روزها از دانش ـ بنيانــي و دانش محوري 
صحبت مي شود، ولي تعريف مشخصي از آن نداريم. 
وقتي در چين اســتراتژي بلندمدت صنعت خودرو را 
مي نويســند همه اين تعاريف به تفصيل آمده اســت، 
اما در ايــران يک واژه بــه يکباره باب مي شــود، ولي 
تعريفي که همه تکليف خود را بدانند ارائه نمي شود. 
بخشي از استراتژي جديد مالزي که دانش بنيان است 
ريز به ريز تعريف شــده و وظايف همه بخش ها را هم 
تعريف کرده  اند. شهرسازي، نيرو، برنامه ريزي و تمام 
جهت گيري هاي وزارتخانه ها بايد مبتني بر استراتژي 
باشــد و از يک کميته برنامه ريزي ناشي شود. ما چون 
فاقد اســتراتژي بوديم تصوري که از صنعت خودرو 
داريــم آلودگي هواســت، درحالي کــه دولت کره 
انواع کمک هاي بلاعوض براي ورود به فناوري هاي 
نو و جديد اختصــاص مـي دهــد تـــا از آلودگي هوا 
بکاهــد . هيـچ يــــک از دولت هاي مـا براي توســعه 
صنعت وتحقيقــات صنعت خودرو ســرمايه گذاري 
نکرده انــد. از يک ســو ما انتظار توســعه خــودرو را 
داريم آن هم بــا اســتفاده از منابع خودش، ازســوي 
ديگر درآمد آن هم به صنعت خــودرو برنمي گردد، 
بلکه وارد بودجه هاي جاري ســازمان ها و يا پرداخت 
سود مي شود. تنها ايران خودرو با اندکي توجه بيشتر،  
بخشي از درآمد را صرف توسعه و تحقيقات مي کند 
که آن هم با خودروسازان بزرگ قابل مقايسه نيست. 
در کشــورهاي ديگر توســعه و تحقيقــات با کمک 
مســتقيم دولت ها همراه اســت، براي نمونــه دولت 
آلمان از شرکت BMW  مي خواهد که فعاليت خود 
را توســعه داده و در شــهر لايپزيک کارخانه خودرو 
تأســيس کند. براي اين خواســته  430 ميليون يورو از 
ســرمايه گذاري يک ميليارد و صد ميليــون يورويي 

کارخانه هاي توليدي تحت 
پوشش سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، که 
تنها به درآمدها نگاه مي کرد، 
گرچه سود به دست مي آوردند 
و هنوز هم به دست مي آورند، 
اما اين درآمد از طريق 
سازمان مادر دولتي، به مصرف 
هزينه هاي غيرمرتبط به 
خودرو سرازير مي شود

مشكل اين بود که ما به ازاي 
فعاليت هاي صنعت خودرو 
نتوانست وارد اين صنعت 
شود. چند مدير توانا اقداماتي 
مثبت انجام دادند، اما 
چون به صورت جزيره هاي 
جداگانه  اي بود نتوانستند 
برنامه هاي توسعه را به نحو 
احسن پيش ببرند، از اين رو 
اين صنعت از منابع مالي اي 
که بتواند در بلندمدت 
بازپرداخت کند استفاده نكرد 
و دست اندرکاران اين صنعت 
هميشه نگران بودند که اين 
پول بايد به ثبت نام کنندگان 
براي خريد ماشين برگردد
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را به صورت هديه، بلاعوض مي پــردازد  ما در ايران 
در بخــش خــودرو و يا حتــي ديگر بخش هــا چنين 
مقوله  اي نداريم. اين اســت که صنعت خــودرو ما با 
مجموعه هزينه ها و عدم هماهنگي با بخش هاي ديگر 
روبه روســت. ما هنوز پس از 100 ســال که از صنعت 
نفت مي گذرد، بنزين با اکُتــان 85 توليد مي کنيم که 
کارايــي موتورهايمان را تکامل نمي دهد . سياســت 
شهرسازي مان هماهنگ با خودرو نيست، درحالي که 
اگر به کره برويد خيابان ها وسيع و ساختمان ها داراي 

پارکينگ مناسب است.
از يک ســو خــودرو توليــد مي شــود،  لازم هــم 
هســت و مجبور هم هســتيم توليد کنيم، چرا که اين 
نياز جامعه است، ولي ازســوي ديگر در شهرسازي و 
بخش هاي ديگر تناســب و هماهنگــي نداريم، براي 
نمونه در شهرســازي منچســتر بــراي هــر خانه يک 
خوابه يک واحد پارکينگ و هر خانــه دوخوابه بايد 
دو پارکينگ داشته باشــد. از دوخوابه به بالا دو و نيم 
واحد پارکينگ. بــراي هــر Fast Food که ايجاد 
مي شــود به ازاي هر 14 متر مربع آن بايــد يک واحد 
پارکينگ در نظر گرفته شــود. براي رســتوران هاي 
معمولي، براي18 مترمربع از سطح آن بايد يک واحد 
پارکينگ در نظر گرفته شــود. براي هر 20نفر کارمند 
يک واحد و در هر ســينما به ازاي هر 20 صندلي يک 
واحد پارکينگ، هر بيمارســتان بــه ازاي هر 5 تخت 
يک واحــد، در دانشــگاه به ازاي هر 6 دانشــجو يک 
واحد پارکينــگ. اما در ايران مــا در کنار يک کوچه 
شــش متري، به يــک بــرج 14 طبقه اجازه ســاخت 
مي دهيم که به تعداد آپارتمان هايــش هم پارکينگ 
ندارد و شــهرداري ها تنها به فکر فروش تراکم بوده و 
دولت ها هم که راهبرد نداشــته اند .درنتيجه ماشين ها 
در خيابان ها دوبله پارك مي کنند و سرگردان هستند. 
آن گاه مدعي هســتيم که صنعت خودرو بايد جلوي 
اين کارها را بگيرد يا اين صنعت متوقف شــود. آقاي 
پيتر دراکر گفته، صنعت خــودرو لوکوموتيو صنايع 
اســت. حال اگر صنعت خودرو متوقف شود، صنعت 
پارچه بافي، فلــزکاري، لاستيک ســازي، آهنگري، 
ماشــين کاري، شيشــه، شــيميايي، چرم همــه و همه 
محدود مي شــوند. اين درســت نيســت که صورت 
مســئله را پاك کنيم، بايد به ريشه يابي عميق بپردازيم 
و ببينيم چه مشکلاتي داشــتيم که به اينجا رسيده ايم. 
گاه مي گوييــم بــا وارادات اتومبيل مشــکل را حل 
کنيم تا رقابت ايجاد شــود. آيا درســت اســت بازار 
داخلي  مان را در اختيار خارجي بگذاريم؟ از واردات 
سال هاي اول دهه هفتاد چه طرفي بستيم. ما نرخ ارز را 
ثابت نگه داشــته ايم. اگر تورم داخل کشور را با تورم 
ـ برمبنــاي آمارOECD ـ خارج از کشــور مقايســه 
کنيم طي تحقيقي که درکميسيون اقتصاد کلان اتاق 
بازرگانــي، صنايع و معادن ايران انجــام گرفت به اين 

نتيجه مي رسيم که از سال 1386ـ1380 ارزش دلار، از 
حدود 700 تومان به 900 تومان افزايش يافت، اما نرخ 
واقعي ارزکه در ســال 1381، 710 تومان بوده در سال  
1386 به حدود  522 تومان رســيده . روشــن است که 
با چنين وضعيتي نمي توانيم بــا کالاي خارجي رقابت 
کنيم و دروازه کشــور را براي ورود کالاي خارجي 
باز مي کنيم. واردات خــودرو مي تواند مانند واردات 
ديگر کالاهــا التهاب را کم کند، امــا اين پاك کردن 
صورت مسئله است. مشــکل اين است که نهال کاري 

نکرديم تا از سايه گستري درخت آن استفاده کنيم. 
¡آي�ا فك�ر مي كني�د ك�ه اصلي تري�ن مش�كل م�ا از 

صنعتي كردن بويژه صنعت خودرو اين اس�ت كه قانون 
داريم، ولي استراتژي نداريم؟

£بله، همين طور اســت ازجمله بايد گفت ما روي 
تحقيــق و توســعه ســرمايه گذاري نکرديــم. در اين 
زمينه نمونه هايي از تحقيق و توســعه مــي آورم و بعد 
به واردات خودرو مي پردازم. درکره از ســال 1965، 
روند سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه تا سال 1999 
از 8 ميليــون دلار بــه   17/497  ميليــارد دلارافزايش 
مي يابــد. )آمــار ازOECD  وCITA يــا انجمــن 
صنعتي تکنولوژي کره اخذ گرديــده( . کره از توليد 
ناخالص ملي  2/3   ميليارد دلار در سال 1962 به 1025 
ميليارد دلار درســال 2007 و درآمد سرانه از 83 دلار 
در سال 1962 به 25000 دلار در سال 2007 مي رسد. 
ببينيد در کجا مي توان اقتدار را به دســت آورد؟ ما در 

کنار خون شــهداي انقلاب بويژه جنگ ـ که استقلال 
 سياسي مان را به دســت آورديم و احترام زيادي دارد ـ 
و همچنيــن خودبــاوري که در ســايه انقــلاب به آن 
رسيديم متأسفانه در زمينه هاي اقتصادي مبتني بريک 
اســتراتژي و افق ديد بلند حرکت نکرديم و همواره به 
مزيت هاي نسبي مان چســبيده ايم و هنوز در اين وادي 

گرفتار و قدرت پرواز بلندتر را محدود کرده ايم .
دردانشــگاه   کــه  اســت  ديگرتحقيقــي  نمونــه 
عنــوان  گرفــت.  انجــام  ســال 2003  در  هــاروارد 
و رشــد« »ســرمايه گذاري خارجــي  تحقيــق   ايــن 

 )Foreign Direct Investment and Growth(
 بــود. پرســش ايــن تحقيــق »بخــش مهم اســت؟« 
)?Sector is Matter( بــود. ايــن تحقيق بســيار 
ارزشــمند توســط خانــم پروفســور لــورا آلفــارو 
انجــام شــد. اينهــا 54 کشــور را در جهــان ازجمله 
ايران مورد بررســي قــرار دادند. نتايج تحقيق نشــان 
 داد کــه ســرمايه گذاري هايي کــه در »منابــع اوليه«

مـــــواد  صــرفــاً  يــا    )Primary Section(
خــام معدني صــورت گرفتــه زيانبــار بوده اســت، 
امــا ســرمايه گذاري هايي کــه در زمينــه ســاخت 
کارخانــه)Manufacturing( يــا توليــد انجام 
گرفته بسيار مفيد بوده است. سرمايه گذاري در بخش 
خدمات دو وجه کاملًا متناقــض را بازي مي کند. اگر 
ســرمايه گذاري در منابع اوليه صورت گرفته باشــد و 
تنها اســتخراج مواد خامي مانند مــس، نفت، روي و 
مواد معدنــي انجام پذيرد ، بخش خدمــات اثر اينها را 
زيانبارتر مي کند، برعکس اگر ســرمايه گذاري ها در 
توليد کالايي صــورت گرفته باشــد بخش خدمات 
اثرآن را بيشتر مي کند و اشــتغال را بيشتر از آن بخش 
فراهم مي کند. کمــا اينکه در طول ســال ها اين امر را 
ناخود آگاه حس می کنيم. ملاحظه مي  کنيم که ما در 
مملکت خود همواره نفت استخراج مي کنيم و خداي 
را شاکريم که بالاخره به توليد محصولات از نفت خام 
روي آورديــم و خدمات ما هم که گســترش مي يابد 
خدمات مولدي نيســت، چون از يک منبع خدادادي 
اســتخراج کرده و بهره مند مي شويم و هيچ زحمتي بر 
آن نمي کشــيم، درنتيجه ارزش افــزوده اي روي آن 
انجام نمي شــود. ارزش افزوده آن در خارج از کشور 
انجام مي شــود، اما اگر توليدي در داخل انجام گيرد 
ارزش افزوده اي در داخل صــورت مي گيرد و اين در 
حقيقت خوني اســت که وارد بدن جامعه مي شود، اما 
صادرات منابع، خوني اســت که خارج مي شــود. به 
همين دليل بخــش خدمات ما نيز تکامــل نيافته و پويا 
نيســت، برعکس اگر خون مبتني بــر ارزش افزوده را 
درشــکل توليد کالا وارد کنيم، نخست ثروت جامعه 
را با ارزشي ذاتي بالا برده ايم و دچار تورم نيزنخواهيم 
بود، دوم اشــتغال به صورت تصاعدي بيشــتر خواهد 
بود. براي توضيح نقش توليد اگر نيم نگاهي به بحران 

 در عرض 4 يا 5  سال ميزان 
سودي که پرداخت مي شد 
معادل فروش خودشان 
مي گرديد، در نتيجه بستر 
لازم براي عامل اصلي که 
سرمايه گذاري بود فراهم 
نمي شد، ولي با اين وجود ما 
توانستيم گسترش هاي بسيار 
مناسبي را ايجاد کنيم. اين 
همان قسمت پر ليوان است

اين روزها از دانش ـ بنياني و 
دانش محوري صحبت مي شود، 
ولي تعريف مشخصي
 از آن نداريم 
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جهان بيندازيم،  مي بينيــم که رابطه مبادلــه اي »پول ـ 
کالا  ـ پول« به هم خورده و به رابطه »پول ـ سرمايه مالي 
ـ پول« تبديل شده، يعني ما سود را از منبعي مي خواهيم 
ايجاد کنيم که در ذات خود اصالت ندارد و اين همان 

منشأ  بحراني است که ايجاد شده. 
¡در تأيي�د صحبت ش�ما، مش�كل اصلي كه م�ا داريم 
افزون بر اين  كه نفت را صادر مي كني�م و ارزش  افزوده 
آن در خارج اس�ت فكر مي كنيم كه درآمدي به دس�ت 
 آورده ايم، درحالي كه اين درآمد نيست، بلكه صادرات 
يك ثروت اس�ت؛ ثروتي ك�ه در آينده ارزش�مندتر هم 
خواهد شد، ولي به قول ش�ما در توليد داخلي ما درآمد 
واقعي خواهيم داش�ت. آق�اي خاتم�ي 100 روز پس از 
انتخابات رياس�ت  جمهوري خود در س�ال 1376 درد را 
به خوبي بيان كرد و گفت مش�كل اقتص�اد ما مرض مزمن 
اعتياد ب�ه درآمد نفت اس�ت ك�ه آن هم درآمد نيس�ت. 
ش�ايد به دلي�ل اين اعتياد باش�د ك�ه هم�ه كارهايمان را 

مي خواهيم با پول حل كنيم نه مديريت و كارآفريني.
£بله، ما از اين نعمت خدادادي در جهت توســعه 
پايدار اســتفاده کامل نبرده و نمي بريم. در نمونه هاي 
بالا گفتم که سرمايه  گذاري در تحقيق و توسعه چقدر 
مهم اســت. دکتر ماهاتيــر محمد درهنگام نخســت 
وزيري خود در مالــزي براي تأمين يــک موتور ملي 
برنامه ريزي نمود تا ميزان حــدود يک ميليارد دلار به 
صنعت خودروي آنجا کمک شــود زيرا براي توسعه 
استراتژي داشت.  وقتي دولت استراتژي توسعه داشته 
باشــد مي تواند دخالت هاي مؤثر درجهت تسريع و يا 
ارتقاي  آن هــم بکند، براي نمونه دولت کره در ســال 
1980 به جز هيونداي به کياموتور، دِوو و آســيا موتور 
اعلام مي کنــد که خــط توليد خودروي ســواري را 
متوقف کنند و به خــودروي تجــاري بپردازند، چرا 
 )Economies Scale( »که بايد »اشــل اقتصادي
فراهم شــود. ســال هاي 1984ـ1983 آغاز صادرات 
خودروهاي کره اي به امريکاست همان مدل اکسنت 
که در تاکسي هاي ما هم هست. درحقيقت اين » اشل 
اقتصادي«  قدرت نوآوري، سرمايه گذاري در صنعت 
خورو، امکان ســرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در 
صنعت قطعه ســازي را با تيراژ بالاتــر فراهم مي کند؛ 
اين را دخالت مؤثــر دولت مي گويند. بــه اين ترتيب 
ساختار و نهاد تحقيق، توسعه و تيراژ اقتصادي به وجود 
مي آيد. وقتي به پيشــينه صنعت خــودروي خود نگاه 
مي کنيم در سال هاي 1371 خودروســازها با توجه به 
اين امرکــه دولت کمک مؤثر براي ســرمايه گذاري 
به آنها نمي کند به قطعه ســازان متعــدد رجوع کردند 
و ســپس براي اين قطعه سازان هم ســاختار و قوانيني 
گذاشــته نشــد، چـرا که به قطعه ســازي که مراجعه 
مي شود با يد مطمئن شــد بر اساس قواعد روشن تـوان 
نوآوري و توان رســيدن به اهداف کيفي و حتي توان 
توسعه و تحقيق را داشته باشد. البته فراموش نکنيد که 
ما در آن زمان دانش و تجربه امروز را نداشتيم . اگر اين 

قدرت نوآوري به وجود نيامده باشد به اين ترتيب ما به 
صورت يک مونتاژکار در خواهيم آمد و به تدريج از 
اهداف اســتراتژيک فاصله مي گيريم. در اينجا براي 
جبران هزينه ها و ســودهايي که پرداخت مي شــود، 
دولت نيامــده کمــک کند يــا در دورانــي که نفت  
بشکه اي 9 يا 10 دلار به فروش مي رسيد ارز گران تري 
به صنايع خودرو مي دادند. حتي شنيده ام ايران خودرو 
به  جاي دلار 300 تومانــي، دلار 900 توماني دريافت 
مي کرد. ببينيد چقــدر نگرش ها متفاوت اســت. وام 
براي توسعه در اختيارش قرار نمي گيرد، تنها وام براي 
ســرمايه در گردش داده مي شــود که بازپرداخت آن 

نفســگير اســت، اما مي بينيم که در کره دولت  علاوه 
بر کمک مالــي دخالت مؤثر هــم مي کند و مي گويد 
هيونداي تنها توليد خودروي سواري کند، اما در سال 
1987 دوباره وقتي اين نهاد يا ســاختار و زيرســاخت  
آماده مي شود قطعه سازان مؤثر و قوي دوباره واردکار 
مي شوند، آن گاه به کياموتور، آسيا موتور و دوو اعلام 
مي کند کــه مي توانند وارد توليد خودروي ســواري 
شوند، همين دووهاي اسپرو و ريسر و يا پرايد که وارد 
کشور ما شــد محصول اين دوره اســت . اين است که 
حالا صنعت خودروسازي کره تنوع خودرو،  قدرت 

نوآوري و طراحي دارد. 
اينهــا همه مبتنــي بر يک اســتراتژي بوده اســت. 
همان طور که آمار آن را دادم، دولت آنها را به توسعه 
و تحقيق ملزم مي کند . ازســويي وحــدت فرماندهي 

ايجاد نمودند بدين ترتيب که در کره وزارت صنايع، 
بازرگانــي و انرژي  با هم يکي اســت، ولــي اينجا هر 
وزارتخانه اي بــا وزارتخانه ديگر هماهنگ نيســت و 
گاهي چند نگــرش متفاوت بر آنها حاکم اســت. در 
اين آشــفتگي اهداف اســت که انحــراف از اهداف 
اوليه مي تواند به ســرعت اتفــاق بيفتد. آقــاي کمال 
اطهاري در نشريه چشــم انداز ايران شــماره 47 و 48 
مقاله بســيار ارزشــمند و پرمحتوايي با پردازش نو در 
خصوص مدار نامولد ســرمايه و کژکارکردي جامعه 
به رشــته تحرير درآوردند که از خوانندگان ارجمند 
همين جا درخواســت مي کنــم حتمــاً آن را مطالعه 
کنند. وقتي شماره  47  را مطالعه کردم با بي صبري در 
انتظار شماره  48  شدم. ايشــان به زيبايي هرچه تمام تر 
کژ کارکردي يک بخش اقتصادي را نشــان داده بود. 
مشــابه چيزي که آقاي اطهاري در آن تحليل بســيار 
زيبايشان نشــان دادند، در صنعت خودرو اتفاق افتاده 
که قطعات کامل و نيمه کامل را از چين وارد مي کنند، 
يا اينکه قطعات منفصله کامل به کشــور وارد مي شود 
و در اينجــا فقط مونتاژ و ســرهم بندي کردن صورت 
مي پذيرد .هدف، توليد درداخل و ايجاد ارزش افزوده 
که مبتني بر يک استراتژي منسجم باشد نيست. مشابه 
همان کژکارکردي که باعث بحــران جهاني اقتصاد 
شده، در کشــور ما هم به صورت خاموش در جريان 
اســت بويژه در بخش های توليدی که اين رويه دارد 

دارای ارزش می شود.
¡ب�ا توج�ه ب�ه اين ك�ه قان�ون خ�ودرو فاق�د ي�ك 
استراتژي بسترساز بود و در عمل بنا به تحليل شما درآمد 
محور ش�ده، آيا مردم تهران حق دارند ب�ا توجه به آمار 
مرگ چش�مگير خاموش ناش�ي از آلودگي ه�وا بگويند 

چرا اين تعداد خودرو توليد مي شود؟
£من در جاي ديگر گفتم کــه انتقادات به خودرو 
را وارد مي دانــم، چــون دولــت خود ســهامدار اين 
واحدهاي خودروســازي اســت، از اين بيــان نتيجه 
نگيريد که پس خصوصي بشــود بهتر اســت. چنانچه 
راهبــرد دقيق و نظارت مســتمر نداشــته باشــيم خير 
وضعيت بدتــر خواهد شــد، براي نمونه در شــرکت 
سايپا سال 1386 ميزان سود پيش از کسر ماليات به 784 
ميليارد تومان رسيده بود. وقتي به ترکيب سهامـداران 
نگاه مي کنيم مي بينيم ســازمان بازنشستگي و سازمان 
تأمين اجتماعي هســتند که اينها خودروســاز واقعي 
نيســتند. اين درآمد کجا مي رود و چقــدر اين درآمد 
خرج تحقيق و توســعه يا طراحي يــک موتور جديد 
مي شــود؟ مردم درســت مي گويند ولي راه چاره ما 
چيســت؟ آيا چــاره در واردات خــودروي خارجي 
است و آيا اين مشــکل ما را حل مي کند؟ پس اشکال 
اساســي در دولت هاســت کــه اســتراتژي ندارنــد. 
مرحوم دکترعظيمي گفتار زيبايــي دارد که " افتخار 
توسعه يافتگي کشــورها به دولت ها مي رسد، بنابراين 

دليل عقب ماندگي ها را هم بايد در آنجا ديد." 

تنها ايران خودرو با اندکي 
توجه بيشتر، بخشي از 
درآمد را صرف توسعه و 
تحقيقات مي کند که آن هم 
با خودروسازان بزرگ قابل 
مقايسه نيست

ما هنوز پس از 100 سال که از 
صنعت نفت مي گذرد، بنزين 
با اکُتان 85 توليد مي کنيم 
که کارايي موتورهايمان را 
تكامل نمي دهد . سياست 
شهرسازي مان هماهنگ با 
خودرو نيست، درحالي که اگر 
به کره برويد خيابان ها وسيع 
و ساختمان ها داراي پارکينگ 
مناسب است
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¡معتقديد استراتژي جامع و مانع نداريم، حال شيوه 
دستيابي به اس�تراتژي  هاي همه جانبه چگونه بايد باشد؟  
در اين دني�اي تخصصي ش�ده كه ب�ه ايران نيز س�رايت 
كرده ما كه مهندس�ان چندمنظوره و همه جانبه نداريم، 
چگون�ه ب�ه تربيت آنه�ا  بپردازي�م ت�ا بتوانيم اس�تراتژي 

همه جانبه هم داشته باشيم؟
£مصداق هايي در دنيا وجود دارد، پس از انقلاب 
تنها دولت برنامه ريزي مي کــرد . در دهه دوم انقلاب 
، هم دولت را داشــتيم هم آکادميســين ها يا اســتادان 
دانشــگاه را. مي دانيم برنامه اول ودوم توســعه پس از 
انقلاب با کمک اساتيد دانشــگاه بود. آيا اين پرسش 
برايتان پيش آمده که چرا ايــن برنامه ها در ميانه کار با 
تغييرات متعدد روبه رو بــوده و هيچ يک از برنامه ها به 
همه اهداف خود نرسيدند. )تنها برنامه عمراني چهارم 
پيش از انقلاب بود که باانحراف کمي به اهداف خود 
رســيد( علت آن اين بود که ضلع سوم، يعني مديريت 
بخش خصوصي واقعي را وارد معادلات نکرديم. در 
يکي از دستاوردهاي کره سه دايره را مطرح مي کنند: 
دايــره اول دولــت، دوم دانشــگاه هاو ســوم صنعت 

خصوصي که اين سه دايره در هم امتزاج يافته اند. 
¡به دليل دولت نفتي، بخش خصوصي ما هم ترجيح 
مي دادند كه وابس�ته به درآمد نفت باشند به همين دليل 

بخش خصوصي ما چندان خصوصي و مولد نبود.
£ضمن تأييد نســبي، بــه نظر من مســئوليت اول و 

هدايت جامعه با دولت اســت، زيرا متأسفانه در جهان 
ســوم و کشــورهای در حال توســعه قدرت غالب با 
دولت است. همان گونه که اشاره کردم دولت و کميته 
برنامه ريزي در کره کليد اساســي توسعه را در دست 
خود داشــتند، با مشــارکت و عقل جمعي به صورت 
ســه دايره در هم تنيــده؛ دولت، آکادمــي و صنعت. 
اکنون هم راه  چاره ما اين اســت که همزمان با دولت  
و آکادمي به بخــش صنعت نيز اجــازه تصميم گيري 
داده شود و در تکوين استراتژي وارد شوند و نه صرفاً 

به صورت شکلی مشاوره بدهد.
¡به نظر ش�ما اگر اين مثل�ث برنامه ريزي با س�ه ضلع 

آن، يعني دول�ت، دانش�گاه و صنعت تكميل ش�ود ما آن 
كادرهاي صنعتي همه جانبه را خواهيم داشت؟

£بله، داريم و مي توانيم، اما بايد مدتي تمرين کنيم. 
قاطعانه مي گويم که نيروهاي ماهر در ايران زياد هستند 
و اين اعترافي است که صندوق بين المللي پول مي کند. 
اکنون نخبه هاي زيــادي در داخل و خارج کشــور ما 
هستند، اينها کجا مي توانند مثمرثمر شوند؟ در جايي که 
جايگاهي براي تصميم گيري داشــته باشــند. دهه اول 
پس از انقلاب همه تصميم  هــا را دولت مي گرفت. در 
دهه دوم دولت و اساتيد دانشگاه بودند و در دوره سـوم 
تکامل کافي نيافتيم، بلکه دانشــگاه هم اندکي فاصله 
دار شــد و دوباره دولت عامل نظريه پردازي و اجرايي 
توسعه شــد. خوشــبختانه از آنجا که در تصميم گيري 
سياسي استقلال داريم ـ که اين يک رکن طلايي است 
ـ دوره تحريم ها و جنگ را هم گذرانده ايم و امکانات 

بســيار ارزشــمند و قوي نيز در اختيار داريم و نيروهاي 
نخبه هم زياد داريم، تنها بايد اجازه تصميم گيري به آنها 
بدهيم. درجاهايي هم که بخش خصوصي نقش ناچيز 
و حداقلي غير مؤثر داشــته، نيز تعليق صورت پذيرفته 

همچون شوراي پول و اعتبار. 
 درســت اســت که سيســتم کند اســت، ولي بايد 
راه حلي براي اصلاح پيدا شود نه اين که صورت مسئله 
پاك شود و جايگزيني هم نداشته باشد. همان طور که 
در گفت وگوي دکتر ابراهيمباي سلامي آمد اين گونه 
نباشد که خانه گلي ات را خراب کني درحالي که خانه 

جديدت را نساخته باشي. 
به نظر من دولت، دانشگاه و صنعت بايد به همگرايي 
سه جانبه دســت يابند نه اين که تنها بخش خصوصي 
مشــاوره بدهد و در تصميم گيري و اجرا نقشي نداشته 
باشــد. اکنون براي نمونه مرتــب دم از بهره وري زده 
مي شــود و اينکه بخش هاي توليد کشور چنين است 
و چنان، امــا آيا آمده  ايم شــفاف بگوييم که توســط  
بخش دولتــي از بس قواعد و مقررات دســت و پاگير 
براي بخش هاي توليدي بويژه خصوصي گذاشته ايم 
و قابليت مقايســه يک به يک را از آنها سلب کرده ايم 
خود عامل افزايش هزينه عوامــل توليد و عدم رقابت 
آنها شده ايم. آيا ما تعطيلاتمان با کشورهاي خارجي 
يکســان اســت؟ مرخصي هايمــان با خارج يکســان 
اســت؟ آيا هزينه هاي تأمين اجتماعي مان که به بخش 
توليد اين کشــور ســرکوفت مي زنند يکسان است؟ 
هزينه هاي برق مان يکسان است؟ براي نمونه سازمان 
جهاني انرژي )IEA( در ســال 2007 آماري داده که 
هزينه  برق در صنايع کشــور کانادا 4/9 ســنت درهر 
کيلو وات ساعت است، درحالي که در بخش خانگي 
حدود 7 سنت است. در کره قيمت برق صنعتي در هر 
کيلووات ساعت 8 سنت است، درحالي که در بخش 
خانگي 10/2 سنت است. در آلمان پيشرفته هزينه برق 
در هر کيلووات ســاعت در صنعت 8/2 ســنت است، 

درحالي که هزينه برق خانگي 22/2 سنت است.
 اما در ايران طبق ترازنامه انرژي برعکس مي باشد، 
براي بخش صنعتــي 203 ريال و بخــش خانگي 103 
ريال اســت، به اين ترتيــب صنعت نمي تواند رشــد 
عميــق و پايدار کند. طبــق آمار رســمي باوجود همه 
محدوديت ها بخش خصوصي  متعهدانه تا حد زيادي 
دين خود را به کشور انجام داده و مي دهد. به طوري که 
80  درصد اشتغال غيردولتي با بخش خصوصي است 
و بخش دولتي تنها 20درصد اشتغال را دربردارد، اين 
درحالي اســت که 80درصد درآمد اقتصاد در دست 
دولت اســت. بنابراين راه چارة حل مشکل بهره وري 
و رقابتي نمودن قيمت و کيفيت و فنــاوري صرفاً اين 
نيســت که مســئله را با واردات حل کنيم، تــا زماني 
که اســتراتژي نداشــته باشــيم با واردات خودرو نيز 
نمي توان ارتقاي کيفيت يافــت و اگر صورت بگيرد 

اگر صنعت خودرو متوقف 
شود، صنعت پارچه بافي، 
فلزکاري، لاستيک سازي، 
آهنگري، ماشين کاري، 
شيشه، شيميايي، چرم همه و 
همه محدود مي شوند

واردات خودرو مي تواند مانند 
واردات ديگر کالاها التهاب 
را کم کند، اما اين پاك کردن 
صورت مسئله است. مشكل 
اين است که نهال کاري 
نكرديم تا از سايه گستري 
درخت آن استفاده کنيم
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هيچ فايده اي ندارد جــز اين که بازار خــود را تقديم 
خارجي کرده ايم. در 24 ماه مي 2001 کنگره امريکا 
مصوبه اي را به شماره HCOH144  مي  گذراند. در 
اين مصوبه از دولت امريکا مي خواهند تا دولت کره را 
مجبور  کند که موانع واردات خودرو به آن کشــور را 
بردارد، يعني خودروهاي امريکايي وارد کره شوند،  
زيرا به دليل برخورداربودن از برنامــه و راهبرد آحاد 
ملت کره با اســتفاده از خودروهاي با کيفيت داخلي 
رغبتي به واردات ندارند و دولت هم البته پاسدار بازار 
داخلي با روش هاي پيچيده است. بازار ناموس توسعه 
کشور است و بازار را به راحتي نبايد در اختيار رقبا قرار 
داد. متأســفانه اکنون بازار ما  براي ورود ماشــين هاي 
ژاپني، کره اي و حتي چيني باز اســت. آنها اشکالات 
کار خود را در بازار ما پيــدا مي کنند و ارتقاي کيفيت 

مي دهند آن گاه ما بر سر صنعت خودمان مي زنيم.
کارخانــه  بحــث  1382ـ1381  ســال هاي  در 
ورشکســته Rover پيش آمد و جرياني عليه خريد 
آن در روزنامه هاي کشــور راه افتــاد، درحالي که 
با داشتن يک اســتراتژي مي توانســتيم آن کارخانه 
ورشکسته را خريداري و دانش لازم را وارد کشور 
کنيم. چين اين کارخانه ورشکســته را خريد و حالا 
براســاس آن، خودروهــاي جديد توليــد مي کند. 
کارخانــه  دســتورخريد  ماهاتيرمحمــد،  دکتــر 
لوتــوس انگليس را، که ورشکســته شــده بودداد، 
به مالــزي برد و از دانش آن اســتفاده کــرد. اکنون 
خودروهاي جن تــون و پروتون توليد آن کشــور 
را در ايــران مي بينيم کــه ثمره آن تصميم درســت 
بود، درحالي که يکي از مســئولان نيامــد بگويد ما 
که ارز ارزشــمندمان را براي خريد پرتقال و گلابي 
مي دهيــم و توليد باغــات يا محصــولات زراعي و 
دامي خود را ضعيــف مي کنيم، چرا اين ارز را براي 
خريد تکنولوژي و دانش بــه کار نمي گيريم؟ براي 
نمونه جگوار ورشکسته را شرکت تاتاي هند خريد 
و اکنون خودروي ارزشــمندي به نام »نانو« را توليد 
مي کند که براي قشــر محروم است. خوشــبختانه با 
همين مشکلاتي که وجود داشته ما زيرساخت هاي 
اوليه را براي خودرو در کشــورمان فراهم کرده ايم 
منتها نه تنها بايد يــک راهبرد نو و يک بينش نو براي 
صنعت خودرو داشــت، بلکه بايد براي اقتصادمان 

نيز يک راهبرد  منسجم داشته باشيم.
¡آي�ا همي�ن طراح�ي اس�تراتژي را ات�اق صنعت و 

تجارت نمي تواند انجام دهد؟ 
£چرا، ولي بايد بخش خصوصي در کنار دولت و 
دانشگاه به رسميت شناخته شــود و حق تصميم گيري 
مانند  دو بخش ديگر به دست آورد. درآن صورت به 
همراه علم، عدالت نيز حاصل خواهد شد. بايد گوش 

شنوا و تضمين اجرا  وجود داشته باشد.  

¡آيا تحقيق و توس�عه روي گازس�وزكردن موتورها 
كه با هم�ت مرحوم مهن�دس تقي ابتكار انج�ام گرفت و 
دولت خاتم�ي از آن حمايت ك�رد و در دول�ت نهم نيز 
ش�دت گرفت مي تواند گام�ي مهم در پيش�رفت صنعت 

خودرو تلقي شود؟
£بله، به شرطي که مخازن گاز مايع و ايستگاه هاي 
تزريق هم متناسب با آن ايجاد شــود. مهمتر از آن کار 
کردن روي صنايــع و تکنولوژي هاي جديد اســت، 
يعني موتورهايــي که بــا پايــه گازکار مي کنند، که 
دولت به هيچ وجــه واحدهــاي خودروســازي  ما را 
به لحاظ مالي تأمين نکرده اســت. حتــي به طوري که 
شنيدم هزينه  از خط خارج نمودن پيکان و يا همين گاز 
سوز کردن و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 
و مزيت گمرکي حاصــل از آن را براي ايران خودرو 
که تعهد آن داده شده بود انجام ندادند و بار اضافي بر 

دوش آنها ماند. 
باز هم مايلم نمونــه اي را بازگو کنــم؛ اينکه ميزان 
هزينه تحقيق و توسعه  ســاليانه خودروســازي  آلمان 
)حدود  15 ميليارد يورو در ســال  2006( بوده و هزينه 
تحقيق و توسعه در واحدهاي خودروسازي آن کشور 
3/5درصد فروش ســاليانه بوده اســت، درحالي که در 
شرکت ايران خودرو 0/9 درصد است. دولت آلمان تا 
60  درصد هزينه هاي توسعه و تحقيق را بسته به موضوع 
پرداخت مي کند، دولت انگليــس از 35 تا 100درصد 
و دولت امريــکا حتي گاهاً تــا حد  100درصــد آن را 
پرداخت مي کند، درحالي کــه در اينجا چنين اعمالي 
محلي از اعراب نــدارد. گاهي فکر مي کــردم  که چرا 
دولت ها چنيــن کاري مي کنند تا اينکه با گزارشــي از 
وزارت صنايع اســتراليا بــه پارلمان آنها روبه رو شــدم 
که اعلام کــرده از يک ميليــارد دلار اســتراليا کمک 
بلاعوض به صنايع کشور در طول 5 سال تا 1/4 ميليارد 
دلار اســتراليا به آن دولت برگشــته  تعجــب کردم که 
چگونه چنيــن امري ممکن اســت. در داخل کشــور 
خودمان 10 واحد را انتخاب کرده و بررســي کرديم. 
اين 10 واحــد از 68 تــا 78، حدود 12 ميليـــارد تومان 
ســرمايه گذاري انجــام داده بودنــد. پـرداخت هــاي 

عمومي اين  10  شــرکت در قالب  23  درصــد ســهم 
کارفرما، عوارض مختلف، حقوق و عوارض گمرکي،  
عوارض شهرداري، سود بانکي و ماليات عملکرد و...  
حدود  3  برابر ميزان سرمايه گذاري بوده و اين درحالي 
بوده که دراين بررسي  7  درصد سهم بيمه کارگر نيز در 
نظر گرفته نشــده بود. حدودآن نيز افزون بر 36  ميليارد 
تومان شده بود. پس از آن بود که متوجه شدم دولت ها 
براي اين بــه صنايع کمک بلاعــوض مي کنند که طي 
  )Spill Over ( چند سال به صورت سرريزهاي متعدد
به خودشــان بازمي گردد. اثرات بعدي آن اســت که به 
منابع کشور افزوده مي شود .منابعي که ارزش ذاتي دارند 
و موهوم نيســتند و همچنين ايجاد تورم نمي کنند. اگر 
کارخانه اي تعطيل و کارگران بيکار شوند درآمد دولت 
نيز کم مي شود و هزينه هاي عمومي هم افزايش مي يابد. 

درپايان مي خواهم از خود بپرسم که اگر  5  درصد 
از ارزش واردات خودرو و قطعات از ســال  1358  تا  
1384  که افزون بر حــدود  39/9  ميليارد دلار بوده و يا 
اگر  5  درصد از ارزش واردات بنزين در طول  5  ســال 
اخير که حداقل  حــدود  15  ميليــارد دلار بوده و دود 
شــده به هوا رفته و يا اگر  10  درصــد هزينه اجتماعي 
انتشــار گازهــاي گلخانه اي کــه بر طبــق اطلاعات 
ترازنامه انــرژي وزارت نيرو در ســال  1385  به روش 
محاسبه بانک جهاني حدود  6500  ميليارد تومان بوده 
را در اختيار فرزندان توانمند متخصص شــرکت هاي 
پيشــتازي همچــون ايــران خــودرو و يــا واحدهاي 
توانمند قطعه ســاز داخلي، همچون ديگر کشور قرار 
مي گرفت چه وضعيت بهتري را مي توانســتيم شاهد 
باشيم. نه اينکه مرتباً شاهد رشد قارچ گونه واحدهاي 
مونتاژ خودرو حتي به اســم بخش خصوصي باشــيم 
که نمي توانند هيــچ ارزش ذاتــي اي ،  درخور قوارة 
اين ملت بزرگ ايجــاد کنند  و به آلودگــي غير قابل 
تحمل هر روز مي افزاييم و در تلة خود خواسته گرفتار 
آمده ايم. هنوز دير نيســت. بايد به خود آييم و آستين 
همت بالا زده با تلاش راهبرد توســعه خود را تدوين 
کنيم.  يــک واقعيت وجــود دارد و آن اين اســت که 

توسعه اتفاقي روي نمي دهد. به قول صائب تبريزي:
روزي بي خون دل کم جو، که در بحر وجود

بي کشاکش لقمه اي گر هست در قلاب است 
در پايان بايد بگويم بنابه گفته درخشان آقاي اطهاري 
در بــورژوازي کــژ کارکرد مســتغلات، بــورژوازي 
کژکارکــرد در بخــش قطعه ســازي خودرو و ســاير 

بخش هاي صنعتي هم داريم.
¡در طي اين گفت وگو اميدوار شديم كه نخبه هاي 
زياد و همچنين زيرس�اخت هاي اوليه صنع�ت را داريم. 
درنهايت از وقتي كه با وجود اش�تغالات ف�راوان صنعتي 
در اختيار چش�م انداز ايران و خوانندگان آن گذاش�تيد 

تشكر مي كنيم.

يكي از مسئولان نيامد بگويد 
ما که ارز ارزشمندمان را 
براي خريد پرتقال و گلابي 
مي دهيم و توليد باغات يا 
محصولات زراعي و دامي خود 
را ضعيف مي کنيم، چرا اين 
ارز را براي خريد تكنولوژي و 
دانش به کار نمي گيريم؟
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پيدايــش دموکراســي و پذيــرش حقــوق بشــر 
در کشــورهای توســعه يافتــه را مشــروط به رشــد 
اقتصــادی، افزايــش درآمــد ملــی و يــا درآمــد 
 ســرانه و بهبــود آمــوزش و پــرورش دانســته اند.

 ) Lipset ,1959 1960, Huntington ,1991, Barro, 1996, 1999(
اما داده های تجربی نشــان می دهد که در کشورهای 
صادرکننده  نفــت و بخصوص کشــورهای پيرامون 
خليج فارس ـ که از اقتصادآنهــا به عنوان اقتصاد رانتی 
ياد می شود ـ رشد اقتصادی به دموکراسي منجر نشده 
است، بنابراين طرح اين پرسش ضروری می نمايد که 
چرا افزايش درآمد ملــی يا درآمد ســرانه در جوامع 
غربی، دموکراســي را تعميق می کند امــا در جوامع با 
اقتصاد رانتی به دموکراســي نمی انجامد؟ تحليل اين 
پرســش و همچنين رابطه  مؤلفه های اقتصــاد رانتی و 
توليد اقتدار در هر جامعه مشــروط به در دست داشتن 
مدلی تحليلی اســت. مدل های تحليلــی هرچند عين 
واقعيت نيستند و نمی توانند آن را کاملًا بازتاب دهند، 
اما می تواننــد جنبه هــای پيچيده  روابــط اقتصادی و 

سياسی را قابل فهم کنند. 
پيدايــش نظام های سياســی رانتــی در خاورميانه 
جزئــی از نظــام اقتصــادی جهان اســت کــه تنها در 
چارچوب اين نظام اقتصاد بين المللی قابل فهم است. 
اقتصاد امروز جهــان که بر پايــه  توليــد اتوماتيک و 
ماشينی اســتوار اســت به انرژی وابسته اســت، برای 
همين اســت که دسترســی به انرژی از شــرايط مهم 
برای توسعه و رشــد اقتصادی چنين اقتصادی قلمداد 
می شــود. تاريخ تحولات بين المللی نيز شــاهد همين 
مدعاســت که هرگاه دسترسی جهان توســعه يافته به 
انرژی دچــار چالش شــده، در روند رشــد اقتصادی 
 آن اختلال به وجود آمده اســت. بنا به بررســی کلار

 )Klare, 2005( رقابت برای دسترســی بــه انرژی مؤلفه 
مهم در معادلات سياسی جهان امروز به شمار می رود، 
چرا که دسترســی به انرژی، توســعه  اقتصادی را رقم 
می زنــد. او همچنيــن مدعی اســت که تــلاش برای 

دسترســی به انرژی در تاريخ هيچ گاه به اندازه  امروز 
فشــرده نبوده اســت)همان(. آنچه اين امر را توضيح 
می دهد ساختار بازار انرژی و نفت است که از انحصار 
ناقص )Oligopoly( در بخش عرضه رنــج می برد، اما 
همزمان بايد به ياد داشــت که عدم تعادل بازار انرژی 
و نفت در آينده بيشتر خواهد شــد، چرا که همزمان با 
افزايش تقاضای انرژی عرضه  آن افزايش چشمگيری 
نخواهــد کرد)همــان(. کلار می افزايــد که مصرف 
انرژی تــا ســال 2025 دوبرابر خواهد شــد، اما دليلی 
وجود ندارد که رشــد عرضــه  انرژی بتوانــد به همين 

اندازه افزايش يابد. 
تازه تريــن آمــار منتشــره ازســوی اوپــک نيــز 
همين امــر را تأييد می کنــد. منبع حــدود 60درصد 

کل مصرف انــرژی امروز جهــان، انرژی فســيلی و 
هيدروکربورهای نفتی است)همان(. هر چند استفاده 
از تکنيک ديجيتالی موجب کاهش استفاده از انرژی 
هيدروکربــوری در بخش هــای توســعه يافته جهان 
خواهد شــد، اماهمزمان اســتفاده از ايــن منبع انرژی 
در کشــورهايي ماننــد چين، هنــد و برخــی ديگر از 
کشورهای در حال توسعه افزايش خواهد يافت. اگر 
اين پيش بينی از آينــده بازار انــرژی ـ  عرضه کمتر از 
تقاضا ـ اعتباری داشته باشــد، می توان ادعا کرد که از 
اهميت سياسی نفت )Petro-politics( در آينده کاسته 
نخواهد شد. منظور از سياست نفتی، به کارگيری نفت 
در معادلات اقتصادی و سياســی در عرصه بين المللی 
اســت. )Pemberton, 2004:1( اســتفاده از ابزار نفت در 
عرصه اقتصاد و سياســت بين المللی دارای پيامدهای 
مهمی در عرصــه  داخلــی کشــورهای صادرکننده 
 نفت اســت. پژوهش مبتنی بر داده های تجربی روس

فراينــد  ميــان  می دهــد  نشــان   )Ross ,2001(  
دموکراتيزه شــدن و افزايــش صــادرات نفت نوعی 
رابطه معکــوس وجود دارد، بــه اين معنا کــه هرگاه 
درآمدهــای نفتــی کشــورهای نفت خيــز افزايش 
يابد، فرايند دموکراســي درآنها دچار اختلال شده و 
آزادی های سياسی کاهش می يابد)همان(. اين فرايند 
درست عکس چيزی اســت که در جهان توسعه يافته 
تجربه شده است، چون بنا به پژوهش های گوناگون، 
وضع دموکراســي، حقوق بشــر و آزادی سياسی در 
کشورهای پيشرفته، با افزايش درآمد ناخالص داخلی 
 )Huntington, 1991( .و درآمد ســرانه بهتــر می شــود
بنابراين چنين به نظر می رســد که افزايش درآمدهای 
دولت و يا درآمد ملی در کشورهای پيرامونی و رانتی 
برخلاف کشورهای توســعه يافته به توســعه سياسی 
 نينجامــد. در تأييد اين مطلــب، کوليــر و هويفلرت

)Collier & Hoefflert ,1998:571( در بررســی خود نوعی 
همبســتگی معکوس ميان افزايش ســهم درآمدهای 
نفتی و احتمال جنــگ داخلی را تأييــد می کنند. لام 

 مقاله

اقتصاد رانتی و معمای دموكراسی 

مدل های تحليلی هرچند عين 
واقعيت نيستند و نمی توانند 
آن را کاملًا بازتاب دهند، اما 
می توانند جنبه های پيچيده  
روابط اقتصادی و سياسی را 
قابل فهم کنند

اقتصاد امروز جهان که بر پايه  
توليد اتوماتيک و ماشينی 
استوار است به انرژی وابسته 
است، برای همين است که 
دسترسی به انرژی از شرايط 
مهم برای توسعه و رشد 
اقتصادی چنين اقتصادی 
قلمداد می شود

احمد علوی*
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و وانتچکــون )Lam, &Wantchekon 1998( بر اســاس 
داده های تجربی نشــان می دهند با افزايش سهم منابع 
طبيعی مانند نفت در صادرات کشورهای مورد مطالعه 
ضريب احتمال دموکراســي در اين کشورها کاهش 
 Friedman,( می يابد. در تأييد مطالبی که آمد، فريدمن
2006( ادعا می کند که نخستين قانون در ساختار سياسی 

مبتنی بر صــادرات نفت اين اســت که مســير فرايند 
دموکراســي و آزادی در تضاد بــا افزايش صادرات 
نفتی اســت. اهميت نظريه  فريدمن از آن روســت که 
 ،)political contribution( اين نظريه بحران مشــارکت
ناکارايــی اداری )Managerial inefficiency( و فقدان 
در  را   )Political legitimacy(سياســی مشــروعيت 
حکومت هــای رانتــی توضيــح می دهــد، بنابرايــن 
درآمدهای نفتــی که بــه انگيزه حل نابســامانی های 
اقتصــادی و اجتماعــی به کارگرفته می شــود، خود 
به ناکارايــی، فقدان مشــروعيت و گســترش بحران 

مشروعيت می انجامد.
مفهوم رانت و دولت رانتی 

مفهوم دولــت رانتــی برگرفتــه از زمينــه زندگی 
فردی اســت. درچارچــوب فــردی آن گاه که فردی 
از راه اجــاره ســرمايه های خود درآمد خــود را  تأمين  
می کنــد رانت بــر)Rentier( خوانده می شــود. مفهوم 
دولت يا جامعــه رانتی حاصل يک تشــبيه ميان اقتصاد 
و جامعه با فرد رانت بر اســت و به اصطــلاح به دولت يا 
جامعه ای اطلاق می شــود که به درآمدهای ناشــی از 
صادرات منابع طبيعی همچون نفت وابسته بوده و چنين 
درآمدهايی نقش قابل توجهــی را در کل درآمدهای 
دولــت ايفــا می کنــد. )Ross ,2001(. مهــدوی مفهوم 
دولــت رانتی را دولتــی می داند که بودجه آن وابســته 
 به وام دادن پول به کشــورهاي خارجی و افراد اســت 
)Mahdavy, 1970(. او بــا تطابــق ايــن مفهــوم بر دولت 
نفتی بــر ايــن باور اســت کــه دولتــی که بــا صدور 
نفــت درآمدهــای بودجه خــود را  تأميــن  می کند، 
مشــمول تعريــف دولــت رانتــی اســت)همان(. 
آندرســون مدعی اســت که مفهوم »رانــت« اهميت 
 )Authoritarianism( زيــادی در فهــم اقتدارگرايــی
دولت هــای صادرکننــده نفــت در خاورميانــه و 
 )Anderson, 1987( .شــمال افريقــا بــازی می کنــد 
برخی از پژوهشــگران ويژگی های ديگــری ـ به جز 
اســتفاده از درآمدهای ناشــی از فروش مواد طبيعی 
ـ را برای دولت رانتــی ذکر کرده اند، مثــلًا ببلاوی و 
لوچيانیBeblawi&Luciani,1987(( بر اين باور هســتند 
که در دولــت رانتی بخش عمده مؤسســات و نيروی 
کار در توزيع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و 
انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد 
وابسته به خود را در عرصه اقتصاد و سياست فعال کند.

 )Douglas, 1996 و Ross, 2001 همچنين نگاه کنيــد بــه(
مفهوم دولت در پژوهش های گوناگونی که ذکر آن 

رفت يکی نيست، براي نمونه مفهوم دولت در تحقيق 
مهــدوی گســترده تر از حکومت بوده و شــامل کل 
جامعه اســت حال آن که تعريف ببــلاوی و لوچيانی 
محدودتر و شــامل نهاد قــدرت و حکومت اســت. 
)Mahdavy, 1970 و ديگــر منابــع( منظــور از دولت در 
اين نوشــته، نهاد قدرت و حکومت است چون همين 
نهاد اســت که دارای فراگيرترين نقش در کشورهای 

رانتی است.
مزيت های ناشــی از اقتصاد رانتی برای گروه های 
رانت بر را می توان در ســه مقوله که دارای همبستگی 

هستند طبقه بندی کرد:
1� مزي�ت اقتص�ادی: مزيتــی اســت کــه در آن 
فعاليت هــای اقتصــادی پر ســود به صــورت مجوز 

واردات يــا صــادرات و نيــز بــه صــورت صــدور 
موافقتنامه های خاص به انحصار فرد، شبکه حاميان و 

مريدان يا لابی خاصی درمی آيد.
2� مزي�ت سياس�ی: مزيتــی اســت کــه در آن 
تقســيم موقعيت های سياســی و شــغلی نه بر اســاس 
شايسته سالاری، بلکه بر اســاس حامی يا مريدپروری 

به يک مقام صورت می گيرد.
3� مزي�ت اطاعات�ی: يعنــی مزيــت دسترســی به 
اطلاعات اقتصادی يا سياسی با ارزش در زمان خاص 
و اســتفاده از آن بــرای مقاصد شــخصی، گروهی يا 
حزبی معين. در دســترس بودن مزيت های ياد شــده 
بــه افزايش هزينه هــای ســرمايه گذاری، معاملات و 
فعاليت های اقتصــادی و کاهش امکان پيش بينی های 
اقتصادی مي انجامد و سياست های اقتصادی تشويقی 
ـ حمايتی را خدشــه دار کــرده و مانع توســعه پايدار 
اســت. افزون بر اين، ايــن مزيت ها بــرای گروه های 

خاص موجــب تضعيف بــاور عمومی بــه توانايی و 
اراده سياســی دولــت و کاهــش اعتمــاد عمومی و 
مقبوليت اجتماعی حکومت می شــود. وجود مزيت 
مبتنی بر رانت درآمدهای دولت را کاهش و ســاختار 

انحصارطلبی را تقويت می کند.
روس )Ross, 2001( دست کم سه مکانيسم که موجب 
می شود تا دولت های رانتی به اقتدارگرايی دچار شوند را 
مکانيسم وابستگی رانتی )The rentier effect(، مکانيسم 
اعمال اقتدار )Repression effect( و بالاخره مکانيســم 
مدرن سازی )Modernization effect( می داند. بنابراين 
اين سه ضلع يعنی وابستگی به درآمد غيرمالياتی و غير 
توليدی و همزمان تلاش برای مدرن ســازی و تمرکز 
درآمد در دســتان دولت طبيعتاً به نوعــی جلوگيری 
از مشــارکت عمومــی و تمرکز قــدرت می انجامد. 
وابستگی رانتی خود شــامل سه اثر مالياتی، هزينه ای و 

گروه سازی است. 
اث�ر ماليات�ی)Taxation effect(: چــون بخــش عمده 

درآمد دولــت از صادرات نفــت يا مواد خــام تأمين  
می شــود، کســب درآمد مالياتــی در اولويت دولت 
قــرار نمی گيــرد، بنابراين ســهم درآمــد مالياتی در 
کل درآمدهای بودجــه دولت رانتی بســيار محدود 
اســت. زماني که کســب درآمد مالياتی در مقايسه با 
درآمــد ارزان صادراتی فــروش نفــت گران تر تمام 
می شــود دولت انگيزه ای برای کسب چنين درآمدی 
ندارد. بــا توجه به چنيــن امری نتيجه فشــار مالياتی بر 
شهروندان بســيار کم اســت يا اساســاً وجود ندارد. 
به همين دليل مطالبات مردم برای پاســخگويی دولت 
نيــز محــدود و ناچيز اســت. درآمدهای بی دردســر 
ناشــی از صادرات نفت چندان بدون دردســر نيست، 
چراکه درآمدهای ناشــی از سرمايه گذاری و حضور 
در بــازار بين المللــی محصول ســرمايه گذاری روی 
نيروی انسانی، ســازماندهی نيروی متخصص و توليد 
دانش اســت. حال آن که درآمدهای نفتی فاقد چنين 
اثراتی هســتند و قدرت خريــد کلان و انبوهی را در 
اختيار دولتــی قرار می دهنــد که فاقــد ظرفيت لازم 
برای هزينه کردن اين درآمدهاســت. جامعه نيز که از 
نظر نيروی کار متخصص، ســازماندهی نيروی کار و 
زيرســاخت ها دارای محدوديت اســت نيز با تزريق 
نقدينگــی انبوه دچــار تکانه های ناگهانی می شــود. 
پژوهش هايی که در زمينــه »اثر مالياتی« انجام شــده 
نشــان می دهد که با کاهش ماليات، فشار شهروندان 
 برای نظارت بــر نهادهای قــدرت کاهش مــی يابد. 

)Bates & Lien, 1985; Crystal, 1990(
اثر هزينه ای )Spending effect(: دسترســی به درآمد 

نفت موجب می شــود تا دولت بتواند با نوسازی هايی 
که انجام می دهد رضايت عمومــی را هرچند به طور 
ظاهری هم شــده  تأمين  کند. با اختصاص اعتبارهای 
بودجه به هزينه های جاری و يا حتی هزينه ســرمايه ای 

بنا به بررسی کلار رقابت برای 
دسترسی به انرژی مؤلفه مهم 
در معادلات سياسی جهان 
امروز به شمار می رود، چرا که 
دسترسی به انرژی، توسعه  
اقتصادی را رقم می زند

بايد به ياد داشت که عدم 
تعادل بازار انرژی و نفت در 
آينده بيشتر خواهد شد، چرا 
که همزمان با افزايش تقاضای 
انرژی عرضه  آن افزايش 
چشمگيری نخواهد کرد
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بــرای  امکانــی  کوتاه مــدت، 
ن پرداختن زيرساخت ها باقی نمی ماند،  دولت چو

رانتــی معمولاً مايــل به ســرمايه گذاری در 
اموری اســت کــه به ســرعت به 

اثــر  و  می رســد  بهره بــرداری 
افــکار  نمايشــی آن می توانــد 

عمومی را راضی کند. در تنگنای 
نبود زيرســاخت، نيروی کار ماهر، 

بخش خصوصی جاافتــاده و جوامع 
سازمان يافته متخصصين، پرداختن 
به پروژه های کوتاه مدت و نمايشی 

بــه اولويتی بــرای ســرمايه گذاری 
درآمد ارزان نفتی تبديل می شــود. افزون 

بر اين، دولت می تواند بــا افزايش هزينه های 
جاری بــا ايجاد اشــتغال کاذب، 

بيکاری گســترده را پنهان کند. 
با گســترش ديوان ســالاری هر 

چنــد حاميــان دولــت می تواننــد 
شــغلی را به دســت بياورنــد و بــا 
استفاده از مســتمری ثابت، بخشی 

از هزينه های زندگی خــود را  تأمين کنند، اما همزمان 
کارايی دســتگاه دولتــی کاهش می يابــد. ناکارايی 
دســتگاه اداری در ترکيب با پاســخگو نبودن دولت 
و همچنيــن فقــدان آزادی مطبوعات و شــفافيت در 
موارد زيادی به فســاد مديريت می انجامــد. از جمله 
مصداق های اثر هزينــه ای توزيع يارانه برای کالاهای 
مصرفی اســت که با هدف پرهيز از نارضايتی عمومی 
صورت می گيــرد. مداخله دولت در بــازار کالاها يا 
خدمات بــا ادعای جلوگيری از ســودجویی بخش 
خصوص هر چند ممکن اســت به طور موقت تأثير 
مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت ميزان فساد مديريت 
و اداری را از طريــق ترغيب کارکنــان دولت به اخذ 

سهمي از رانت هاي انحصاري بيشتر خواهد کرد. 
بــا  دولــت   :)Group formation( گروه س�ازی 

اســتفاده از درآمدهای نفتــی می تواند با اســتفاده از 
نوســازی ظاهری، دادن امتيــاز و تســهيلات مالياتی 
مانــع تشــکل های مســتقل از دولت يا تشــکل های 
اعتراضــی شــود وهمزمــان طرفــداران خــود را در 
قالب ديوان ســالاری دولتی يا گروه های شبه مستقل 
ســازماندهی کنــد. پژوهش هــای گوناگون نشــان 
می دهد که گروه سازی دولت های رانتی مانعی برای 
پيدايش جامعــه مدنی مســتقل از دولــت و همچنين 
 )More 1966; Putnam, 1993( .ســرمايه اجتماعی اســت
براســاس سياســت ويترين ســازی در دولت رانتی، 
همه اجزای جامعه مدنــی از قبيل احــزاب، نهادهای 
مدنی و غير دولتی در جامعه رانتی به شــکل نمايشــی 
وجود دارند، اما کارکرد لازم را برای پاســخگويی، 
شــفافيت روابــط اجتماعی و نظــارت بــر نهادهای 

قــدرت ندارنــد. توزيــع رانت ميــان شــهروندان و 
تشــکيل »گروه های شــيفته اقدامات انقلابی دولت« 
برای جلــب حمايــت آنهــا از جلوه هــای ديگر اين 
گروه سازی است. )شامبياتي، 1994( چنين رابطه ای 
 که در پژوهش های گوناگــون باعنوان حامی پروری

مريدپــروری  و   )Patrician Client Relationships(
)Corporatism( به بررسی گذاشته شده است، در بيشتر 
کشــورهای صادرکننده مواد طبيعی و به طور خاص 
صادرکننده نفت قابل مشــاهده اســت. حامی پروری 
موجب می شــود تا توزيع درآمد و قــدرت در چنين 

کشــورهايی به ســود گروه های حامی دولت 
 )Lam&Wantchekon, 2002( .نابرابر شــود
حامی پــروری و مريدپــروری 
بــر  شــبکه ای  همچــون 
ســازمان های رســمی سايه 
انداختــه و کارکردآنها را 
از مجاری قانونی و رســمی 
خــارج و فســاد مديريــت را 
نهادينه می کنــد. بدين ترتيب انگيزه 
شــهروندان بــرای فعاليت هــای اقتصــادی 
معطوف به رشــد اقتصــادی کاهــش يافته و 
توليد محصــولات داخلــی نيز طبيعتــاً کاهش 
می يابد. دولت نيــز برای جبــران کاهش توليد 
داخلی نيازمند واردات کالا از خارج شــده که 
اين امر به نوبه خود به افزايش تقاضا برای کالای 
وارداتــی می انجامد)همان(. هميــن پديده تراز 
منفی بازرگانی خارجی بســياری از کشورهای 
صادرکننــده نفــت را توضيــح می دهد. 
گروه ســازی غالباً به نوعی لابی گرايی 
در شــبکه قدرت بينجامد و در صورت 
پيدايــش لابی هــای قدرتمند ممکن اســت به 
شــکاف درون حاکميــت بينجامد. کشــمکش های 
جناحی و ناخواســته در درون رژيم های خاورميانه به 
علت قدرت گرفتن همين لابی هــا صورت می گيرد. 
پيدايش لابی های قدرت از شــفافيت شــبکه قدرت 
کاسته، ممکن است مديريت بر آن را نيز دچار بحران 
کند. تثبيت لابی هــای قدرت در حاکميت سياســی 
اين امکان را برای اعضای آن فراهــم می کند تا انواع 
امتيازهاي اقتصادی را بــه دور از هرگونه رقابتی ميان 
خود تقســيم کنند. در همين فرايند است که به تدريج 
گروه های خاص لابی های رانت بر به شکل يک شبکه 
اقتصادی يک جامعه را به انحصار خود درمی آورند. 
مداخله در بــازار ارز، کالای وارداتــی، مناقصه ها و 
مزايده هــای دولتی از جملــه بازارهای مــورد علاقه 

رانت بران است. 
مكانيس�م اعم�ال اقت�دار )Repression Effect(: دولــت 

رانتی با اســتفاده از دســتگاه های گوناگــون اداری، 
امنيتــی و نظامی می توانــد جنبش هــای اجتماعی را 
کنترل و خنثی کرده و با اعمال اقتدارآنها را محدود يا 
ريشه کن کند. )Clark, 1997( به کارگيری دستگاه های 
تبليغاتی و آوازه گری و گســترش ديوان ســالاری از  
اقداماتی است که در همين چارچوب انجام می گيرد. 
به همين دليــل هزينه هــای امنيتی، انتظامــی و نظامی 
و همچنيــن آوازه گــری ســهم زيــادی را در بودجه 
عمومی دولــت رانتی به خــود اختصــاص می دهد. 
البته به کارگيری مکانيســم اعمال اقتدار برای تثبيت 
حاکميت رانتی چندان هم بدون چالش نيست، چون 
مکانيسم گروه سازی اگر به تبعيض ميان شهروندان و 

چنين به نظر می رسد که 
افزايش درآمدهای دولت و 
يا درآمد ملی در کشورهای 
پيرامونی و رانتی برخلاف 
کشورهای توسعه يافته به 
توسعه سياسی نينجامد. در 
تأييد اين مطلب، کولير و 
هويفلرت  در بررسی خود 
نوعی همبستگی معكوس 
ميان افزايش سهم درآمدهای 
نفتی و احتمال جنگ داخلی 
را تأييد می کنند 

طرح: مهدي رضاييان
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شکاف ميان اجتماعی بينجامد، مکانيسم اعمال اقتدار 
را دچار ناکارايی می کند. از سوی ديگر اقتدارگرايی 
با مکانيسم مدرن سازی نيز سازگاری چندانی ندارد، 
چرا که مدرن سازی حتی در مفهوم محدود آن مستلزم 
کاهش اعمال اقتدار به شکل کاهش کنترل اجتماعی، 
کاهش سانسور رســانه ای و آزادی اجتماعات است. 
مکانيســم اعمال اقتدار مســتلزم افزايــش هزينه های 
امنيتی است که غالباً بخش قابل توجهی از منابع بودجه 
دولت رانتی را بــه خود اختصــاص می دهد و ممکن 
اســت دولت را بــرای افزايش هزينه های جــاری و يا 

عمرانی دچار محدوديت کند.
مكانيس�م مدرن س�ازی )Modernization Effect(: شرط 

اساسی برای ايجاد دموکراســي از طريق مدرن سازی 
آن اســت که مدرن ســازی به افزايش سطح آموزش 
انجاميده تــا جوامع حرفه ای در رشــته های گوناگون 
به وجود آيد)همان(، وگرنه مدرن سازی خودبه خود 
به دموکراســي نمی انجامد. ســطح بالای آموزش در 
جهان امروز مستلزم آشــنايی با اوضاع بين المللي بوده 
و خواه ناخواه مطالبات سياســی و اجتماعی را افزايش 
می دهد. تخصصی شــدن افراد در جوامــع حرفه ای 
موجب می شود تا افراد بتوانند از حربه تخصص خود 
در شــبکه قدرت اســتفاده کنند وهمزمان گروه های 
تخصصی مستقل از قدرت تشــکيل شود. دولت های 
رانتــی می توانند در عين مدرن ســازی ظاهــری مانع 
افزايش ســطح دانــش، آگاهی عمومــی و همچنين 
پاگرفتــن گروه هــای متخصــص شــوند. در نتيجه 
مدرن ســازی ظاهری بــدون برخورداری از هســته 
اصلی اش، نوعی مدرن ســازی خنثــی خواهد بود که 
شــباهتی با نمونه توســعه يافته خود نخواهد داشــت. 
سه مکانيسم ياد شــده فوق و روابط علیّ آنها با ديگر 
مؤلفه هــای جامعه و دولت رانتی را می توان به شــکل 

يک مدل در مقابل ملاحظه کرد )نماگر 1(.
بنا به مدل فــوق درآمد رانتی موجب پيدايش ســه 
نوع مکانيسم شــده که حاصل تعامل اين مکانيسم ها 
سست شــدن بنيادهای توليد در جامعه، وابســتگی به 
خدمــات و توليد برونی، بزرگ شــدن حجم دولت، 
پاســخگو نبــودن حکومــت، نبــود تکثر سياســی، 
برون زايی اقتصادی، نارســابودن بخش خصوصی و 
جامعه مدنی، نابرابری ميان شــهروندان، مريدپروری 
و فســاد اداری اســت. اين مجموعه ناگزير به تمرکز 
قدرت و اقتدارگرايی می انجامد. بحران مشــروعيت 
سياسی، ناکارايی مديريت و بحران مشارکت سياسی 
که محصول بلافصل اقتدارگرايی است نياز به درآمد 
رانتــی و رانت بــری را افزايش می دهــد. اين چرخه 
)Cycle( ايستا نيســت و تا زمانی که محورهای حياتی 
آن وجود دارند، گســترش می يابد. البتــه نبايد تصور 
کرد که مکانيســم های يادشــده و اجزای آن مستقل 
عمل می کننــد، چون همه اجزای سيســتم يادشــده 

دارای تداخــل و همپوشــی هســتند و در ظرف معين 
اقتصادی ـ اجتماعــی در تعاملی فعال بــا يکديگرند، 
براي نمونه اجزای مکانيسم رانتی مانند اثر هزينه ای يا 
اثر گروه سازی دارای رابطه متقابل با مکانيسم اعمال 
اقتدار يا مکانيســم مدرن ســازی هســتند، يا همچنين 
حامی پروری و فساد مديريت را نمی توان از نابرابری 

سياسی جدا کرد. 
داده های آماری

بــرای بالابــردن اعتبــار نتيجه گيری هــای ايــن 

نوشــته و همچنين افزايش قابليت تعميــم آن، به جای 
تأکيد بر يک کشــور خاص، از تازه تريــن آمار قابل 
دسترســی چندين کشــور صادرکننده نفت استفاده 
شــده اســت. جدول زيــر مقايســه ای را کــه مبتنی 
بر داده هــای آماری موسســه پژوهشــی خانه آزادی 
)Freedom House( در ســال 2005 اســت بــه نمايش 
می گــذارد. بنا به نظــام داده پــردازی و رده بندی اين 
موسســه، شــاخص دموکراســي می تواند ميان يک 
)درجه بــالای دموکراســي( و ده )پايين ترين درجه( 

نوســان کند. رابطه متضاد ميان شــاخص دموکراسي 
و ســهم صادرات نفتی در کل صــادرات را می توان 
در اين جدول مشــاهده کرد، براي نمونه ســهم نفت 
در کل صادرات ليبی که دارای پايين ترين شــاخص 
دموکراسي )7( است، حدود 99 درصد است. مالزی 
با کم ترين نســبت صــادرات نفتــی در کل صادرات 
)13 درصــد( در مقابــل، دارای بالاتريــن شــاخص 
دموکراســي)4/59( اســت. اقتصاد رانتی ايران نيز با 
شاخص دموکراسي حدود 6 و نسبت رانتی معادل 93 
درصد دارای جايگاهی ميان ليبی و مالزی اســت. در 
اين ميان کشــورهايي همچون امارات متحده باوجود 
اين که از نظر رانت در جايگاهی پايين تر نسبت به بحرين 
قرار دارنــد، ولی از نظر شــاخص دموکراســي تفاوت 
چندانی با آن ندارند. دليل اين امر را می بايست در ساختار 
سياسی و همچنين موقعيت ژئوپليتيک و فرهنگ سياسی 

اين کشورها جست وجو کرد. )نماگر 2(
مدل های تحليلی همچون مدل همبستگی متغيرها 
)Correlation analysis( و يــا مــدل همبســتگی خطی 
)Linear regression model( بــرای دوره 1973-2005 

نتيجه داده پردازی را تأييد می کند.)1(  
داده های اين نوشــته با نتيجه پژوهش های ديگری 
که پيــش از اين از آنهــا ياد شــد، ســازگاری دارد. 
باوجود اين کــه اهميت درآمدهای رانتــی و نفتی در 
تحولات سياســی، اجتماعی و فرهنگی کشــورهای 

اقتصاد رانتی معمولاً در 
محيط اقتصادی خاصی 
قابليت توسعه دارد که دارای 
ويژگی هايی مانند کمبود 
و نارسايی سرمايه گذاری 
درونزای اقتصادی، نارسايی 
بخش توليدی در جامعه، 
توزيع نابرابر درآمد، کالا 
و خدمات بيكاری و فقر 
گسترده است

مهمترين عوامل سياسی ای 
که در پيوند با عوامل 
اقتصادی می تواند پذيرش 
رانت را امكان پذير کنند 
عبارتند از تمرکز قدرت و 
استبداد، نارسايی 
نهادهای نظارتی و نبود 
مشارکت سياسی
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مورد مطالعه را نمی توان انکار کــرد، اما همزمان بايد 
يادآور شد که تأثير مؤلفه هايی مانند فرهنگ سياسی، 
موقعيت ژئوپليتيک، نهادهای مذهبی و تاريخ را نبايد 
از ياد برد. متأســفانه مدل هــای علیّ و کمّــی کنونی 
هنوز قادر نيستند سهم مؤلفه های ياد شده را در فرايند 

اقتدارگرايی به دقت نشان دهند.
چه عواملی در رانتی شدن اقتصاد نقش دارند؟

مقايســه اقتصاد نفتی ـ رانتی کشــورهايی همچون 
ايران با اقتصاد نروژ و کانادا، يعنی کشــورهای توسعه 
يافته ای کــه صادرکننده نفت هم هســتند امــا رانتی 
نيستند، طرح اين پرســش را ضروری می کند که آيا 
رانتی شــدن اقتصادهای متکی به درآمــد نفتی امری 
اجتناب ناپذير اســت؟ همان گونه که پيش از اين هم 
آمد، فرايند رانتی شــدن دارای نوعی پويايی و حيات 
است بنابراين می تواند کاهش يا افزايش يابد. همچنين 
پيدايــش ايــن اقتصــاد در چارچوب زمينــه خاصی 
امکان پذير اســت و بدون آن  هم از پويش باز می ماند. 
اقتصاد رانتــی معمــولاً در محيط اقتصــادی خاصی 
قابليت توســعه دارد کــه دارای ويژگی هايــی مانند 
کمبود و نارسايی سرمايه گذاری درونزای اقتصادی، 
نارســايی بخش توليــدی در جامعــه، توزيــع نابرابر 
درآمد، کالا و خدمات بيکاری و فقر گســترده است، 
اگرچه عوامل اقتصادی يادشده، شرط های ضروری 
پيدايش اقتصاد رانتی هســتند، اما شرط کافی نيستند، 
بنابرايــن نيازمند عوامــل مکمل سياســی، فرهنگی و 

اجتماعی هســتند. مهمترين عوامل سياسی ای که در 
پيوند با عوامل اقتصــادی می تواند پذيــرش رانت را 
امکان پذير کنند عبارتند از تمرکز قدرت و اســتبداد، 
نارســايی نهادهای نظارتی و نبود مشــارکت سياسی. 
برخــی از عوامل فرهنگی و اجتماعی  نيــز که در کنار 
عوامل اقتصادی و سياسی در فرايند رانتی شدن نقش 
بازی می کنند عبارتند از: تجددستيزی، تقديرگرايی، 
کشمکش های قومی، ســطح پايين زندگی، ساختار 
جمعيتی نامناســب، بی سوادی گســترده و درنهايت 
ضعــف نهادهای توليد علــوم تجربی. اقتصــاد رانتی 
معمــولاً از نظر فنــاوری نيز در موقعيت مناســبی قرار 
نــدارد، چــون فنــاوری ســنتی آن دارای کارايی و 
ســودآوری نيســت و به آســانی مقهور فناوری نوين 
می شــود. برای رويارويي با مشــکلات اقتصاد رانتی 
الگوهای »توسعه پايدار«، »توسعه يکپارچه« و »توسعه 
انسانی« از سوی مؤسسات پژوهشی مطرح شده است 

که گفت وگو پيرامون آنها مجال ديگری را مي طلبد.
* استاد دانشگاه سوئد

پی نوشت :

1-برای جلوگيری از پيچيدگی نوشــته و همچنيــن رعايت اختصار، از 

انتشار نماگرها و داده های آماری مدل های ياد شده خودداری شد.
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¡ضمن تش�كر از ش�ما،  بهتر اس�ت بحث را در ابتدا از 
حوزه اقتصادی و با علل پيدايش بيماری هلندی ش�روع 
كنيم. اين مشكل اقتصادی در س�ال های 1960 در اروپا 
ظاهر ش�د و البته بعد از آن ديگر تكرار نش�د، ام�ا تقريباً از 
همان زمان اي�ن پديده جزو  س�اختار رواب�ط اقتصادی 
ايران در بازار جهانی ش�د. بد نيس�ت در ب�اره زمينه های 

پيدايش اين عارضه صحبت كنيم. 
£معمــولاً روابــط توســعه اقتصادی هر کشــور 
تحت تأثير رقابت های درونی و بيرونی اســت و رشد 
اقتصادی و توســعه اقتصادی براســاس تقسيم کار در 
آن حوزه بازار اســت؛ حال بازار منطقــه ای يا جهانی. 
تقسيم کار هم خود به اين دليل به وجود می آيد، چون 
مخارج توليد و سودآوری توليد براساس فاکتورهای 
توليد متفاوت اســت. تقسيم توليد و تقســيم کار بين 
کشورها براســاس قانون تقســيم کار و تجارت آزاد 
ريــکاردو انجام می گيــرد، به اين ترتيــب که تمرکز 
توليدی کالاها در بخشــي از جامعه، يا در کشوري از 
منطقه انجام می گيرد که آن کالاها با مخارج کمتری 
توليد شود. در اين صورت اين بخش اقتصاد، می تواند 
به نيــروی محرکه ای برای توســعه اقتصــادی تبديل 
شــود، چرا که قادر بــه رقابت در بازار جهانی اســت. 
به طورکلی می توان گفت توســعه براساس اين قانون 
تقسيم کار و مناســب بودن مخارج توليد و سودآوری 

انجام می گيرد.
¡اما كش�ورهای جهان س�وم پي�ش از اين ك�ه اصولًا 
توس�عه اقتصادی پيدا بكنند در چنگ ب�ازار جهانی قرار 
دارند.  ب�ه عب�ارت بهتر از هم�ان ابت�دا الگوی توس�عه با 

بازار جهانی خيلی ارتباط می يابد، نظر ش�ما در اين باره 
چيست؟

£روابط الگوی اقتصــادی با بازار جهانــی به اين 
ترتيب اســت که اگر پول کشور توســعه نيافته ارزش 
واقعی داشــته باشــد، در آن صورت می توان گفت، 
اختلاف ســطح مزد در انتقال ســرمايه به ســوي اين 
کشــورها نقش تعيين کننده دارد. بيشــتر کشورهای 
توســعه نيافته مخارج مزدشــان به مراتــب پايين تر از 
مخارج مزد کشــورهای پيشرفته اســت. بر اين اساس 
از پنجاه ســال پيش حرکت ســرمايه از کشــورهای 
پيشرفته به ســوی کشــورهای توســعه نيافته بويژه در 
آنجا که ســطح مزد پايين تر اســت، جريــان دارد. در 
بيشتر کشــورهايی که موفق شدند مرز صنعتی شدن را 
بگذرانند مثل کشورهای جنوب شرقی آسيا، در ابتدا 
ســرمايه گذاری جهانی در بخش توليداتی که ســهم 
مزدشان بسيار بالاســت انجام گرفت، اما اگر نرخ ارز 
کشور به طور تصنعی بالا باشــد در اين صورت قيمت 
کالاهــای صادراتی افزايــش يافته و کشــور مربوطه 
باوجود پايين بودن ســطح مزد، قدرت رقابت در بازار 
جهانی را از دســت خواهد داد و رشــد اقتصادی سير 
نزولی را طی خواهد کرد و يا اين که الگوی اقتصادی 

آن به کل بلوکه می شود. 
در هلند و در ســال هــای 1960 بــرای حدود يک 

گفت وگو

موهبتی كه مانع  رشد اقتصاد  شد 
مروری بر پيامد بيماری هلندی در ساختار سياسی و اقتصادی ايران 

گفت وگو با محسن مسرت
از فرج بال افكن

هم اكنون ايران بالاترين نرخ تورم در ده ســال گذشــته را تجربه می كند. مطابق گزارش بانک مركزی جمهوری اســامی ايران، نرخ تورم در خرداد 
ماه ســال 1387 به بيش از 26 درصد افزايش يافت. آمارهای رســمی نرخ تورم هر ماهه و يا ســالانه محاســبه می شود كه ميانگين آن در دوازده 
ماه اخير به 20/7درصد رســيد.  چندی پيش نيز نمايندگان مجلس شــورای اســامی بار ديگر به دولت اجازه دادند تا برای تأمين اعتبار مورد نياز 
واردات كالاهای اساســی و خســارت ناشــی از خشكســالی و ســرمازدگی معادل ارزی 45 هزار ميليارد ريال از حســاب ذخيره ارزی برداشت كند. 
در دو ســال اخيــر مصرف بيش از انــدازه درآمدهای نفتی، نقدينگی را از هفتاد هــزار ميليارد تومان به مرز 150 هــزار ميليارد تومان افزايش 
داده، كه خود موجب افزايش نرخ تورم می باشــد. آيا به راســتی نفت ايران در يكصد ســال گذشــته موهبتی بوده كه به بركت انجاميده يا مانعی 
بوده برای الگوی  اقتصادی خاق؟ بيماری هلندی، چه ميزان به اقتصاد ايران آســيب زده اســت؟ و پرسش هايی از اين دست موضوع گفت وگويی 
شــد با پروفســور محسن مسرت، اســتاد اقتصاد سياســی دانشــگاه اوزنابروک آلمان كه روزهای گرم تير و خرداد 87 را در تهران به سر برد.  او 
از آن گروه اقتصادداناني نيســت كه به سياســت درهای باز گرايش دارند، اما در مقابل به اتخاذ سياســت هايی در تضمين خاقيت جامعه ســخت 
معتقــد اســت. مقصودش از خاقيت جامعه نيز گســترش وســيع اشــتغال، بالابردن بازده كار و تقســيم عادلانــه منابع در اختيار جامعه اســت. 

شاخص بارز الگوی توسعه 
ترکيه در اين واقعيت نهفته 
است که اين کشور تمامي 
مخارج کالاهای وارداتی اعم 
از ماشين آلات يا نفت و گاز را 
افزون بر درآمدهای توريستی 
به طور عمده از صادراتش، 
يعنی با به کار انداختن نيروهای 
خلاق جامعه و به کارکشيدن 
آنها می پردازد، درحالی که 
مرض هلندی از رشد صادرات 
و گسترش الگوی اقتصادی 
جلوگيری می کند
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دهه اين اتفاق افتاد، به همين مناســبت هم اين عارضه 
به مرض هلندی معروف شــد. با صدور گاز کشــور 
هلند در آن زمان و درآمدهــای گازی، نرخ ارز ارتقا 
پيدا کرد و کالاهای صادراتی هلنــدی در بازار اروپا 
و جهان به علت بالا رفتن مصنوعی قيمت آنها، قادر به 
رقابت نبود، در نتيجه سرمايه داران هلندی سرمايه های 
خود را به جای توليد برای صــادرات به بخش هايی از 
اقتصاد مانند ساختمان ســازی روانه کردند و يا اين که 
راه فــرار ســرمايه را برگزيدند کــه در چنگ رقابت 
در بــازار اروپايــی قــرار نداشــتند. اين روند ســبب 
بيکاری و مانع رشــد اقتصاد در هلند شــد و می رفت 
که سرمايه داری هلند را به ســرمايه داری عقب افتاده 

اروپايی تبديل کند. 
¡اي�ران و كش�ورهای نفت خي�ز ج�زو كش�ورهايی 
هس�تند كه ارزش پولش�ان به دليل درآمده�ای نفتی در 
ارتباط با ب�ازده كار و خاقيت واقعی جامعه نيس�ت، بلكه 
ي�ك ارزش پول�ی مصنوع�ی دارند. ب�ه اي�ن ترتيب كه 
دولت های يادش�ده هميش�ه قادرند برای نياز هاي خود 
و نياز ه�اي اقتصادی جامع�ه، پول درآم�د منابع طبيعی 
مانند گاز يا نفت را وارد حوزه اقتصادی بكنند و آن را در 
اختيار تقاضاكنندگان داخل�ی بگذارند؛ اگر در اين باره 

نظری داريد، بفرماييد؟
£ايــن کشــورها در حقيقت قــادر هســتند برای 
واردات هميشــه ارز وارد بازار کننــد و چون توانايی 
اين کار را دارند در نتيجه نرخ ارز يــا پول جهانی ـ که 
دلار است ـ به صورت تصنعی در ســطح بالا می ماند، 
اما اگر تقاضای واردات رو به افزايش باشــد و کشور 
از درآمــد قابل توجهــی از صــدور منابــع  طبيعی نيز 
برخوردار نباشــد و قــدرت خريد داخلی کم باشــد 
در نتيجه قيمــت دلار  ـکه پــول جهانی اســت ـ برای 
تقاضاکنندگان داخلی ارتقا پيدا کرده و پول کشــور 
مورد نظــر ارزش خــود را در برابر دلار از دســت می 
دهد. به اين ترتيب صادرکننــدگان در بخش هايی از 
اقتصاد خود قادر به رقابت در بازار جهانی می شــوند، 
برای نمونه کشور همســايه ما ترکيه موفق شد با تکيه 
به دو عامل مخــارج توليد يعنی ســطح مــزد پايين و 
پايين بودن ارزش ليره نســبت به پول های جهانی ابتدا 
با صدور کالاهای نســاجی و سپس با صدور کالاهای 
صنعتــی مصرفــی خانگــی و رقابت جــدی در بازار 
جهانی الگوی توســعه صنعتی خود را با موفقيت های 
چشــمگير پايه گذاری کند. شــاخص بــارز الگوی 
توسعه ترکيه در اين واقعيت نهفته است که اين کشور 
تمامي مخارج کالاهای وارداتی اعم از ماشين آلات 
يا نفت و گاز را افزون بر درآمدهای توريســتی به طور 
عمده از صادراتش، يعنی بــا به کار انداختن نيروهای 
خــلاق جامعــه و به کارکشــيدن آنهــا می پــردازد، 
درحالی که مرض هلندی از رشد صادرات و گسترش 
الگوی اقتصــادی جلوگيری می کند. بيهوده نيســت 

که درآمد ســرانه ترکيه بدون نفــت و گاز بيش از دو 
برابر و درآمد ســرانه کشــور مالزی به همــان دلايلی 
که دربــاره ترکيه گفتــم، بيش از ســه برابــر درآمد 
ســرانه ايران سرشــار از منابــع نفتی و گازی اســت، 
يعنی درحقيقت صنايع کشــوری که از منابع انسانی با 
سطح مزد به طور نســبی پايينی  برخوردار است و سهم 
مخــارج کار در کل مخارج اين صنايع هم بالاســت، 
به عامل محرك توســعه اقتصادی تبديل می شود. اين 
جريان درکشورهای صنعتی شــده هم اتفاق افتاد. در 
قرن هجدهم و نوزدهم بود که در اروپا،کشــورهای 
مختلف توانستند الگوهای اقتصادی خود را با استفاده 
از پايين بودن نســبی ســطح مخــارج عوامــل توليد، 
ارتباط تجاری و تقسيم کار گســترش بدهند. در اين 
روابط اقتصادی هر چنــد ارزش پول متغيــر بود ولی 
قدرت خريــد، خلاقيت و بازدهی کار اين کشــورها 
را نيز منعکــس می کرد، درحالی کــه بيماري هلندی 
و تغيير ارزش واقعی پول همين کشــورهای اروپايی 
می توانســت در الگــوی اقتصــادی آنها تأثيــر منفی 

بگذارد. 
¡زمانی ك�ه از ابت�دا دولت هلن�د و چند ده�ه بعد از 
آن هم نروژ � البته برای پيش�گيری از ب�روز اين عارضه � 
متوجه اين مشكل شدند، كوش�ش كردند تا درآمدهای 
دريافتی از گاز يا نفت خود را با كنترل وارد اقتصاد كنند 
و كاری كردن�د كه بعدها به ايده صن�دوق ذخيره ارزی 
تبديل ش�د. بهترين نوع آن ه�م در نروژ ش�كل گرفت. 
جلوگي�ری از ورود لج�ام گس�يخته درآم�د از ص�دور 
منابع طبيعی باعث ش�د كه دوباره اقتصاد شرايط طبيعی 
خودش را در ح�وزه رقابت پيدا كند. دول�ت ايران هم 
در سال های اخير تا حدی از اين راهكار پيروی كرد؛ به 
نظر ش�ما چرا آن الگو در ايران نتوانست بيماری هلندی 

را درمان كند؟
£مشــکل عمده ايران اين است که بيماری هلندی 
به دلايل تاريخی جزو ســاختار روابــط اقتصادی آن 
شده و در مقايسه با هلند چون اصولاً از الگوی توسعه 
اقتصادی با پايه های مســتقل و قوی برخــوردار نبود، 
بيماری هلندی به کل مانع صنعتی شدن ايران براساس 

قوانين سرمايه داری و رقابت آزاد شد. 
ســرمايه داران در الگوی اقتصادی ايــران به جای 
ســرمايه گذاری در صنايــع، بيشــتر تمايــل بــه فرار 
ســرمايه و در صــورت محدودبودن ايــن راه، تمايل 
به برج ســازی، بســاز و بفروشــی و ماننــد آن دارند. 
ســودآوری آنها در اين بخش از جامعه قطعی است، 
چراکــه در چنگ رقابت هــای جهانی قــرار ندارد و 
خدمات آنها نيــز کالاهای خدماتی جهانی نيســتند. 
افزون بر آن بورس بــازی در زمين نيز به اقشــاری که 
به راه هاي مختلف به رانت های نفتی دســت يافته اند، 
محدود نمی شــود، بلکه ســرمايه های اضافی بخش 
صنعتی را نيز به ســوي زمين ســوق می دهد، از اين رو 

مشكل عمده ايران اين 
است که بيماری هلندی به 
دلايل تاريخی جزو ساختار 
روابط اقتصادی آن شده و در 
مقايسه با هلند چون اصولاً 
از الگوی توسعه اقتصادی 
با پايه های مستقل و قوی 
برخوردار نبود، بيماری هلندی 
به کل مانع صنعتی شدن ايران 
براساس قوانين سرمايه داری و 
رقابت آزاد شد

سرمايه داران در الگوی 
اقتصادی ايران به جای 
سرمايه گذاری در صنايع، 
بيشتر تمايل به فرار سرمايه 
و در صورت محدودبودن اين 
راه، تمايل به برج سازی، بساز 
و بفروشی و مانند آن دارند. 
سودآوری آنها در اين بخش 
از جامعه قطعی است، چراکه 
در چنگ رقابت های جهانی 
قرار ندارد و خدمات آنها نيز 
کالاهای خدماتی 
جهانی نيستند
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درآمدهــای نفتی، بيمــاري هلندی، رشــد نامتوازن 
بخش های اقتصــادی، رانت خواری و بورس بازی در 
زمين و ســاختمان همگی حلقه هــای زنجيره ای يک 

دايره شيطانی شده اند. 
البته به نظر من اين مشکل قابل حل است و می توان 
گره اين دايره را گشود که برای ايران راه های بسياری 
وجود دارد؛ يکی از اين راه ها همان راه نروژ است که 
در سال 1990 صندوق ذخيره ارزی را به وجود آورد. 
تشکيل حساب ذخيره ارزی در دولت آقای خاتمی و 
در بسياری از کشورهای اوپک در دهه جاری در همين 
راســتا قرار داشــت تا از ورود غير منطقی درآمدهای 
دلار نفتی به حوزه اقتصــاد داخلی جلوگيری کند، اما 
شرط موفقيت اين مکانيســم، استقلال کامل صندوق 
در قبال دولت است. در نروژ دولت هيچ گاه نمی تواند 
بدون تأييد پارلمان نــروژ و درحقيقت بدون اطلاع و 
بحث آزاد در باره لزوم دخــل در جامعه، در صندوق 
تصرف کنــد و از منابع آن مثلًا در جهــت برنامه های 
عمرانی بی مطالعه و يا در راستای پايه سازی اجتماعی 
برای حزب مسلط در دولت استفاده کند. در اينجاست 
که می توان درك کرد، جدايــی واقعی قوه مجريه از 
قوه مقننه چه نقش اساسی اي مي تواند در تغيير الگوی 
اقتصادی بيمار ايــران ـ که به مراتب بيــش از نروژ در 
چنگال دائمی بيماری هلندی قرار دارد ـ داشته باشد. با 
فقدان کنترل دموکراتيک استفاده از درآمدهای نفتی 
و ايجاد بلوك بندی های مرئی و يا نامرئی ميان دولت 
و مجلس، بيماري هلندی ســاختارش غيــر قابل تغيير 

است و ادامه می يابد.  
¡پيام�د س�اختار اقتص�ادی جوامعی مثل اي�ران كه 
از اي�ن موهب�ت خ�دادادي برخوردارن�د با مش�كات 
ديگری هم رو به رو  بوده و آن مشكل تورم است كه خود 
بالارفتن نرخ تورم هم برگرفته از بيماري هلندی اس�ت 
و هم اين كه خود اين مرض مشكل س�اختاری را تشديد 

می كند، نظر شما در اين باره چيست؟
£دولت اولاً تمايل دارد که مشکلات کوتاه مدت 
و نيازهــاي خــود در زمينه تقاضــا از هرنــوع، چه در 
موادغذايــی و چه صنعتــی را از طريــق واردات حل 
کند، چرا که دولت می خواهــد نوعي ثبات اجتماعی 
فــوری به وجود بيــاورد. شــايد يکــی از انگيزه های 
مهــم مســئولان، ايجاد مشــروعيت اجتماعــی برای 
انتخاب  مجدد است. ساده ترين راه حل در اين زمينه، 
برطرف کــردن نيازهاي يــک جامعه مصرفــی مانند 
ايران، واردات کالاهای مورد نياز است و چون قدرت 
خريد و دلارکافــی در اختيار دولت قــرار دارد تا هر 
وقت که بخواهد از آن بــدون کنترل قاطعانه قوه مقننه 
اســتفاده کند، دولت دســت بــه واردات می زند. در 
دوران هايی کــه چنين کنترلی نباشــد، عملًا جامعه به 
يک جامعه مصرف کننده و واردکننده تبديل می شود 
و ايــن موضوع تشــديد می يابــد. اگــر مکانيزم های 

حفظ قدرت را نيز در نظر بگيريــم آن وقت دولت به 
دلايل سياسی و به ســادگی به ريخت وپاش و اعطای 
تســهيلات اعتباری بــا مصلحت های سياســی بدون 
حســاب و کتاب و انجــام امور کارشناســی از طريق 
تبديل ارز به پول داخلــی تن می دهد و در اين صورت 
حجــم نقدينگی نســبت به کالاهــای موجود ســير 
صعودی را طی می کند و در نتيجه تورم به يک مســئله 

خيلی حاد جامعه تبديل می گردد. 
البته جلوی تــورم را می توان گرفت درصورتی که 
به اندازه کافی کالاهــای مورد نياز جامعه با اســتفاده 
از ظرفيت های داخلی تأمين شــوند، امــا چون منابع و 
ظرفيت های داخلی در بخش غيرخلاق فعال هســتند، 
دولت به ســوي واردات ســوق می  يابد، بــراي نمونه 

دولــت می تواند مشــکل کمبــود بنزيــن را از طريق 
گســترش ظرفيت  های داخلی و پالايشــگاه ها با يک 
سياســت درازمدت حل کند، اما چون اين سياست ها 
امروز جوابگو نيســت، بنابراين دولت باوجود تمامي 
پيامدهای منفی به  آساني به ورود بنزين تن درمی دهد. 
اگر دولت بخواهد تمامــی کالاهای مورد نياز را وارد 
کند تــورم از ميان می رود، اما در ايــن صورت جامعه 
به طور کل به واردات کالا و درآمدهای نفتی وابســته 
می شــود، ولي چنيــن الگــوی اقتصادی اي هميشــه 
ضربه پذير اســت و جامعــه خلاقيت خــود را در همه 
ســطوح اعم از توليــدی، علمی، فرهنگی از دســت 

می دهد و به جامعه نيمه جــان و بی ثبات و بحران طلب 
تبديل می شود.  

¡پ�س ت�ا زمانی ك�ه در بخ�ش سياس�ی تغيي�رات 
س�اختاری به وجود نيايد وضع به همي�ن  ترتيب خواهد 
ماند. در حقيق�ت غير از پيامد اقتص�ادی بيماري هلندی 
موان�ع س�اختاری اي ه�م در اي�ران وج�ود دارد كه به 
مشكل اقتصادی افزوده ش�ده. بازش�دن اين گره نياز به 
يك تغيير هم در روابط اقتصادی و هم در سيس�تم سياسی 
دارد و ت�ا زمانی كه اين تغيي�ر در هر دو جهت با س�رعت 
كم و بيش يكس�انی انجام نگيرد اين بيم�اری درمان نمی 

شود، اين طور نيست؟
£حوزه سيستم سياسی و ســاختار حکومت نه تنها 
در ايران، بلکه در کشــورهای جهان ســوم ريشه های 
تاريخــی دارد، بــه اين ترتيــب که برخــلاف دنيای 
صنعتی غرب که رشد اقتصادی و تغيير سيستم سياسی 
آن به موازات انجام گرفتــه و هر دو طرف تأثير متقابل 
داشــته اند در کشورهای توســعه نيافته می توان گفت 
که  تحول در سيســتم سياســی حدود دويست سال از 
کشــورهای صنعتی شــده اروپا عقب مانده است. ما 
در اين کشــورها هنوز هم حکومت هايــی داريم که 
انعــکاس روابط ماقبــل ســرمايه داری را دارند و اين 
حکومت ها بيشتر انحصارطلبانه، ســلطانی يا قبيله ای 
بوده و هنــوز هم هســتند. به ايــن معنا که اصــولاً  در 
کشــورهای جهان سوم اين مشــکل تضاد بين سيستم 
سياســی و رشــد اقتصادی به طور کلی وجــود دارد، 
زيرا آنها پيــش از صنعتی شــدن به اقتصــاد جهانی و 
شــاهرگ های آن بــا روابطی نــو اســتعماری وصل 
شده اند. بعضی از کشــورها مانند ترکيه، کره جنوبی، 
مالــزی و ديگر کشــورها که صاحب ذخايــر طبيعی 
هم نيســتند، موفق شــده اند گره تضاد سيستم سياسی 
و اقتصــاد جهانــی را بازکننــد. در ايــن کشــورها 
حکومت های ديکتاتورمأب و انحصارطلب به مرور 
تضعيف شــدند و قدرت خلاقيت جامعه تقويت پيدا 
کرد، اما در کشــورهايی مثــل ايران پيــش از اين که 
سيستم های سياســی آنها در ارتباط با فعل و انفعالات 
اقتصادی جهانــی قرار گيــرد، از درآمدهــای منابع 
طبيعی برخــوردار شــدند. ورود درآمدهــای منابع 
طبيعی ســاختار سيستم های سياســی انحصارطلبانه و 
قبيله ای را تقويت بخشــيد و جلوی دموکراتيزه  کردن 
روابط سياسی را گرفت، که اين خود بحثی جداست 

و دلايل خود را دارد.  
¡البته بد نيست اش�اره كنم كه رژيم گذشته با تكيه بر 
درآمدهای نفتی، يك س�ری پروژه های اقتصادی پياده 
كرد و پس از وقوع انقاب اس�امی ه�م پروژه های زير 
بنايی زيادی با اتكا ب�ه درآمدهای نفتی اجرا ش�ده يا در 
حال اجراس�ت، اگر ممكن اس�ت دقيق ت�ر بفرماييد كه 

نظرتان در اين باره چيست؟
£هــدف تعيين کننده نظــام شاهنشــاهی اين بود 

حوزه سيستم سياسی و 
ساختار حكومت نه تنها در 
ايران، بلكه در کشورهای 
جهان سوم ريشه های 
تاريخی دارد، به اين ترتيب 
که برخلاف دنيای صنعتی 
غرب که رشد اقتصادی و 
تغيير سيستم سياسی آن 
به موازات انجام گرفته و هر دو 
طرف تأثير متقابل داشته اند 
در کشورهای توسعه نيافته 
می توان گفت که  تحول 
در سيستم سياسی حدود 
دويست سال از کشورهای 
صنعتی شده اروپا 
عقب مانده است
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که درآمدهــای نفتی به چه ترتيــب در خدمت تثبيت 
نظام شاهنشــاهی قرار گيرد، نه در خلاقيت جامعه، از 
اين رو رژيم بيشــتر به سوي گســترش ارتش و دولت 
رفت تا فقــدان پايــگاه اجتماعی خود را با گســترش 
دولت و بويژه نهادهــای قدرتی جبران کنــد، اما اين 
روش مشــروعيت دادن از طريــق دلارهــای نفتی به 
حکومت شاهنشاهی رابطه معقول و ارگانيک دولت، 
حکومت و اقتصاد جامعه را از بين برد. دولت قادر شد 
مانع هرگونه وابستگی خود به ماليات دهندگان شود، 
در نتيجه به عاملي تبديل شد که در بالای جامعه نوعی 
زندگی مســتقل برای خود و جــدا از جامعه به وجود 
آورد. به هميــن دليل هم اين سيســتم، قــادر به لمس 
تغييرات در بطن جامعه نشــد و پيــش از اين که متوجه 
تغييرات شود با تلنگری محکم سقوط کرد؛ سقوطی 

که از بدنه جامعه ناشی می شد. 
پس از انقلاب اسلامی متأسفانه اين روابط به مرور 
در ســطح ديگــری ظاهر شــد، اول اين کــه مخارج 
همزيستی مسالمت آميز بين خودی ها و غيرخودی ها 
در نظام جمهوری اسلامی با رانت های نفتی پرداخت 
شــد. بخشــی از غيرخودی ها بــا امکانــات مصرفی 
و رفــاه اجتماعــی ارضا شــدند و بخش ديگــر بويژه 
ســرمايه داران غيرخودی با کســب امتيازات وسيع به 
همت درآمدهای نفتی عملا ً از ديد خود مشــروعيت 

نظام را تقويت کردند. 
البته نمی توان منکر شد که بخشــی از درآمدهای 
نفتی هم بويژه در دهه اول پــس از انقلاب در خدمت 
زيرســازی و گســترش خدمات اجتماعــی بويژه در 
روســتاها و عموماً در بخــش کشــاورزی، خدمات 
بهداشــتی و آمــوزش و پرورش قرار گرفت. ســپس 
و بخصــوص پس از اتمــام رياســت جمهوری آقای 
خاتمی، با استفاده نامعقول از درآمدهای رو به ازدياد 
نفتی، بيماري هلندی ساختار سياسی ايران ريشه دارتر 
شد و ابعاد تازه ای پيدا کرد. تقســيم درآمدهای نفتی 
همراه با اهــداف سياســی و جناحی به هــدف اصلی 
تبديل شــد، چه دسترســی به درآمدهای نفتی از راه 
کســب قدرت و دخل در آنها در راســتای گسترش 
پايگاه اجتماعی خــود، هر آن چــه کوتاه مدت ولی 

اهرم پراثر و کم نظيری است.
 Cleantelism اين پديده که در جامعه شناســی بــه 
به مفهوم کســب مشــروعيت از طريــق جيره خواری 
مشهور اســت، امروزه در کنار سيستم رانت خواری، 
ادامه بيماري هلندی را تحکيم می بخشد و به خلاقيت 
الگــوی اقتصــادی همــواره لطمــه شــديدی وارد 
می کند. روابط رانت خواری با پيامدهای اقتصادی و 
جيره خواری با پيامدهای سياسی از دموکراتيزه شدن 
جامعه و ريشــه گرفتن احزاب سياســی نيز جلوگيری 
می کند. نخبگان سياســی به جای تدويــن برنامه های 
اقتصادی، سياسی و رقابت بر سر انتخاب مناسب ترين 

راه حل ها، در راستای کسب قدرت سياسی به کمک 
جيره خــواران خود فعاليت می کنند. برعکس اقشــار 
جامعه نيز بيشــتر به لياقت نخبگان سياســی در کسب 
قدرت و تقســيم درآمدهــای نفتی توجــه دارند تا به 
برنامه های سياســی آنها. تبديل مکانيســم های خلاق 
کســب مشــروعيت، يعنی فاصله گرفتن فرسنگ ها 
از نوآوری و رقابت اقتصــادی، معنوی و فرهنگی در 

سطح جهان امروز. 
¡به نظر م�ن جنبش ملی ش�دن صنعت نف�ت و طرح 
دكتر مص�دق )ب�دون اين ك�ه او به اصط�اح از بيماري 
هلندی اطاع داشته باشد( به صورت غريزی در اين خط 
حركت می كرد تا اي�ن موهبت يعنی مناب�ع نفتی ايران 
برای ايرانيان به بركت تبديل ش�ود و رف�اه اجتماعی در 

يك روند منطقی در ارتباط ميان استفاده صحيح از منابع 
طبيعی و كنترل استفاده از آن، شكل گيرد؛ آيا با اين نظر 

موافقيد؟
£با اين نظر کاملًا موافقم، زيرا طرح خلع يد دکتر 
مصدق بر اين ايده پايه ريزی شــده بود که نخســت، 
مردم ايــران از راه دموکراتيک حد و مرز اســتفاده از 
منابع نفتی و قيمــت نفت را تعيين کننــد و دوم اين  که 
از درآمدهای نفتی بــا روش منطقی برای گســترش 
الگوی اقتصادی ملی، مســتقل و بويژه بــا توازن ميان 
واردات و صــادرات کالاهــای غيرنفتــی اســتفاده 
شــود. اين همان طرحی اســت که دولت و مردم نروژ 
آن را پيــاده کرده انــد. البته در مورد اين کــه ايران در 
صورت موفقيت دکتر مصدق به موقعيت نروژ دست 
می يافت، محل بحث است، اما به نظر من مبدأ حرکت 

درســتی بود که با کودتای 28 مــرداد 1332 تبديل به 
عکس آن شد، يعنی جلوی دموکراتيزه  کردن جامعه 
را گرفــت و آن گونه کــه در دوران شــاه پيش آمد، 
مانع از رشــد اقتصادی متوازن و خلاق نيز شــد. با اين 
فرضيه ها نتيجه گيری بــه اين ترتيــب خواهد بود که 
سيستم سياســی و الگوی اقتصاد ملی روند ديگری را 
در پی داشــت تا آن الگويی را که ما از زمان شاه به ياد 

داريم. 
¡پس از اين كه دولت مصدق سقوط كرد در حقيقت 
ملی ش�دن صناي�ع نف�ت  عم�اً از بي�ن رفت و ق�رارداد 
كنسرسيوم جايگزين راهبرد ملی شدن صنعت نفت شد. 

£کنسرســيوم نفت کــه بــا حمايت انگلســتان و 
ايالات متحده تشــکيل شــد، نهادی کاملًا انحصاری 
بود، زيرا شــرکت های بين المللی عضــو آن با دولت 
ايران و شــاه با يک زبان مشــترك رو در رو بودند و با 
تکيه به قــدرت انحصاری خــود قادر بودنــد تمامي 
خواسته های خود را به شــاه تحميل کنند، درحالی که 
دکتر مصــدق طرفدار برقــراری رابطه با اســتفاده از 
رقابت های موجود بين شــرکت های بزرگ بود تا از 
اين طريق اهداف ملی او بهتــر تحقق يابند. همان گونه 
که در بــازار آزاد هم زمانی طرفين نهايت اســتفاده را 

می برند تا در تصميمات خود کاملًا مستقل باشند.
 اما شــرکت های بزرگ نفتی که در سطح جهانی 
در زمينه هــای بازاريابــی و فــروش نفــت در رقابت 
شديدی با يکديگر قرار داشتند به جلوگيری از رقابت 
در قبال کشــورهای صاحب منابع نفتی تمايل داشتند 
تا از اين طريق بتوانند يک طرفه و بــدون دخالت اين 
کشــورها به تاراج منابع نفتی ايران و ديگر کشورهای 
منطقه بپردازند و رژيم شاه اين امکان را داوطلبانه يا به 

اجبار به آنها داد. 
¡البته از س�ال 2000 به بعد اين روابط نامتس�اوی در 
بازار جهانی  به خاطر پديده ه�ای اقتصادی جديد مانند 
چي�ن و بالارفتن تقاضای نفت در س�طح جهان�ی � بويژه 
تقاضای ش�ديد چي�ن و هندوس�تان � خيلي كمتر ش�ده 

روند جديد بازار جهانی نفت را چگونه می بينيد؟ 
£مصرف انرژی چين و هند، ســبب شد آن ثبات 
ظاهری که پيشــتر ميان تقاضا و توليد وجود داشــت 
از بين برود و به مــرور به يک ثبات جديــد که ثباتي 
طبيعی اســت تبديل شــود. علت بالارفتن بهای نفت 
در ده سال اخير اين است که  روابط ميان توليدکننده 
و مصرف کننده به تازگي در  حال طبيعی شــدن است 
و در آن سيری حرکت می کند که استقلال و قدرت 
بازاری توليدکننده و مصرف کننده متوازن  شــده و 
بازار به يک بــازار اقتصادی واقعی تبديل می شــود 
که تأثيــرات دخالت هــای سياســی و انحصارطلبی 
کشــورهای مصرف کننــده در حال ضعيف شــدن 
است. تا زمانی که عوامل سياســی کاملًا از بين نرفته 
و کشــورهای توليدکننده اســتقلال بازاری خود را 

طرح خلع يد دکتر مصدق 
بر اين ايده پايه ريزی شده 
بود که نخست، مردم ايران 
از راه دموکراتيک حد و مرز 
استفاده از منابع نفتی و قيمت 
نفت را تعيين کنند و دوم 
اين  که از درآمدهای نفتی با 
روش منطقی برای گسترش 
الگوی اقتصادی ملی، مستقل 
و بويژه با توازن ميان واردات 
و صادرات کالاهای غيرنفتی 
استفاده شود. اين همان 
طرحی است که دولت و مردم 
نروژ آن را پياده کرده اند
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کاملًا کســب نکرده انــد، قيمت نفت هنــوز قيمت 
واقعی ندارد. آن شــرايط زمانی به  وجود می آيد که 
برای نمونه آمريکا قدرت نظامی خودش را از منطقه 
بيرون ببــرد، از ايــن رو درمي يابيم که چــرا حضور 
نظامی آمريــکا در منطقه بــه روابــط تقاضاکننده و 
عرضه کننــده نفت در ســطح جهانــی و قيمت نفت 

ارتباط مي يابد. 
¡برگرديم ب�ه نمونه موفق ن�روژ در ايج�اد صندوق 
ذخيره ارزی و ديگر نمونه های موفق توس�عه مانند چين 
و هندوس�تان، كه باوجود فقدان منابع طبيعی مثل نفت، 
به رشد و توسعه اقتصادی چشمگيری دس�ت يافته اند در 

حالی كه در ايران اين جوابگو نيست.
£ايــن مشــکل بــرای ايــران تا بــه حال بــه علت 
گره خوردن چندين مشــکل، ازجمله مشکل تاريخی 
يعنی مشکل بازمانده ها و ريشه های ضددموکراتيک 
و ديکتاتوری در يکصدســال اخير، گره خوردن اين 
مســئله به مســئله درآمدهای نفتی و بيمــاري هلندی 

چندين برابر شده است. 
¡يعن�ی ش�رايط سياس�ی و اجتماعی در اي�ران برای 
اين كه بتوانيم از اي�ن منابع طبيعی بهره ب�رداری بهتری 

بكنيم مهيا نيست؟
£البته با توجه به ريشه های مشــکلات و ديد منفی 
می توان بــه چنيــن نتيجه گيری که بيشــتر در خدمت 
مشروعيت بخشــيدن به شــرايط موجود خواهد بود، 

دست يافت. 
به نظر من تغيير بســتگی به شعور اجتماعی اکثريت 

جامعه دارد که چه نوع سيستم سياسی و چه نوع سيستم 
کنترل اجتماعی دولت در کشــورمان پياده شود، اين 
که آيا اين سيســتم قادر خواهد بود درآمدهای منابع 
طبيعی را به سويی سوق دهد تا الگوی اقتصادی ايران 

را خلاقه کرده و موهبت را تبديل به برکت کند؟ 
از نــگاه مــن ايــن امکان پذيــر اســت و بهترين 
دليلش هم کشــور نروژ اســت که از يک سو مانند 
ايــران از منابــع نفتی برخوردار اســت و ازســوي 
ديگــر از درآمدها اســتفاده منطقی و کنترل شــده 
می کنــد. الگوی چين هــم دليل ديگری اســت که 
يک کشــور عقب مانده باوجود آن کــه از موهبت 
طبيعی به اندازه کافی برخوردار نيست، می تواند به 
بزرگترين صادرکننده کالا در سطح جهانی تبديل 
شــود. اين موارد نشــان می دهند که تغييــر همه جا 
ممکن اســت. هيچ منطقــه و هيچ روابــط تاريخیِ 
جهانی را نمی توانيم پيــدا کنيم کــه بگوييم؛ تغيير 
در آنها اصــلًا امکان نــدارد. تغيير، نياز به شــرايط 
مشــخص دارد که معمولاً شــرايط سياســی هستند 
و اين شــرايط مربوط به خواســت مردم و خواست 

جامعه می شود. 

هيچ منطقه و هيچ روابط 
تاريخیِ جهانی را نمی توانيم 
پيدا کنيم که بگوييم؛ تغيير 
در آنها اصلًا امكان ندارد. 
تغيير، نياز به شرايط مشخص 
دارد که معمولاً شرايط 
سياسی هستند و اين شرايط 
مربوط به خواست مردم و 
خواست جامعه می شود

خوانندگان محترم نشريه!
چنانچه خواهان دريافت دوره كامل  نشريه چشم انداز ايران  )از شماره 1 تا 46(  

به صورت مجلد يا CD هستيد 
 ـ021 با شماره تلفن 66936575 

تماس بگيريد.

معضل  ها )مردن ـ منتظر خود بودن در »حدهاي حقيقت«(
نويسنده: ژاك دريدا

مترجم: مهشيد نونهالي

انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول 1387

قيمت: 2500 تومان، تلفن: 66498293

م��رگ  يك��ي از دغدغه هاي اساس��ي متفكراني چ��ون هايدگر، بلانش��كو و 
دريداست، »انسان رو در روي مرگ« و تبعات ناش��ي از آن زمينه ساز طرح 
نوعي تاريخ فرهنگي يا نوعي انسان شناس��ي مرگ اس��ت. اما اين مسئله ذيل 
تحليل وجودمندانه »به س��ر مرگ بودن« بر غنا و پيچيدگ��ي بحث مي افزايد. 
بحثي كه خواندن متن مربوط به آن را به صورت نوعي جان كندن درمي آورد، 

جان كندني كه همچون خود مرگ گريزناپذير است.
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اين روزهــا يکــي از مســائل پيــش روي محافل 
سياسي، اقتصادي و خوانندگان عزيز نشريه اين است 
که چرا قيمت نفت افزايش ناگهاني پيدا کرد و آن گاه 

سقوط قائم يا کاهش فاحش؟!
ضرب المثلــي اســت کــه کمپاني هاي نفــت »ابر 
سياســتند« )The Oil Companies are over Politics( و از آنجــا 
که طراحي هاي آنها بر ما کاملاً  معلوم نيســت و مســائل 
پشــت پرده اي وجود دارد نمي توانيم به تحليل درســت 
وکاملي برسيم، ولي شايد بتوان در حد توان و با ارتباط دادن 

بعضي رخدادها به يک جمع بندي نسبي دست يابيم.
در زمينــه اقتصاد نفت سال هاســت که ملــت ما با 
واژه هايي چون کشــورهاي توليدکننده، کشورهاي 
مصرف کننده، دلالان و کمپاني هاي نفت و واژه هايي 
چون عرضه و تقاضا آشــنا هســتند، ولي چند ســالي 
اســت که با مقوله جديدي آشنا شــديم و آن عبارت 
اســت از: »ظرفيت مخازن زيرزميني نفــت،Peak Oil  و 
يا نقطه اوج توليد«)1( به اين معنا که بســياري از مخازن 
زيرزميني نيمه دوم عمر خــود را طي مي کنند و برخي 
نيز در معرض پايان پذيري قــرار دارند. دکتر فريدون 
فشــارکي با توجه به جديدترين آمار و ارقام، عرضه و 

تقاضا و مقوله »اوج توليد« به اين نتيجه رســيده اســت 
که از يک سو تقاضا براي نفت روندي فزاينده دارد و 
ازســوي ديگر وضعيت مخازن زيرزميني و به عبارتي 
عنصر »بشکه اضافي« که پاسخگوي اين تقاضا باشد، 

 روندي کاهنده دارد.)2( 
ايشــان در پيش بيني هاي خود به اين نتيجه رسيده بود 
که قيمت نفت تا 100 دلار افزايش خواهد يافت، آن گاه 
که قيمت به اوج خود رســيد روي تقاضا اثر گذاشــته و 
تقاضاي جهان براي نفت کاهش خواهد يافت، درنتيجه 
قيمت به تدريج پايين خواهد آمد تا به نقطه تعادلي شايد 
معادل 70 دلار برسد. پيش بيني دکتر فشارکي درحالي 
انجام شــد که قيمت اوپک براي هر بشکه نفت در يک 

دامنه 22 تا 28 دلار در نوسان بود.
شــايد بتوان پيش بيني بالا را  يک پيش بيني علمي 
تلقي کرد، چــرا که ارقــام و آمــار روز در آن لحاظ 
شــده بود، اما چرا فزايندگي قيمت نفت چنين شتابي 
پيدا کرد و در زمــان کوتاهــي از 100 دلار هم عبور 
کرده و تا 145 دلار رســيد؟ توضيح اين که بنابر آنچه 
جورج ســوروس در کتاب رؤياي برتــري امريکايي 
نوشــته اســت)3( محافظه کاران جديد )نئوکان ها( در 

مانيفست خود در 1997 به نام PNAC يا پروژه قرن نوين 
امريکايي به اين اجماع رســيده بودند کــه براي حل 
بحران انرژي امريکا، رکود اعلام نشــده و دستيابي به  
ســال ها ثبات نفت ارزان، بايد عراق را به تصرف خود 
درآورند. در همين راســتا بود که بــه دولت کلينتون 
فشــارهايي وارد مي آوردند تا به عــراق حمله کنند، 
ولي وقتــي محافظــه کاران جديد حاکم شــدند اين 
موضوع را در اولويت برنامه هاي خود قرار دادند. پس 
از حمله به برج هاي دوقلو و ســاختمان پنتاگون در 11 
سپتامبر 2001 محافظه کاران جديد سياست هاي خود 
را بر احساسات جريحه دارشــده مردم امريکا و جهان 
سوار کرده و مقدمات حمله به عراق را فراهم کردند. 
اظهارنظرهاي مديراني که نقش اصلي در طراحي اين 
جنگ را داشــتند جاي شــکي را باقي نمي گذارد که 
هدف اصلي امريکا از اين حمله دستيابي به منابع نفت 
بود. در اين راســتا آقاي جيمزوولســي، رئيس پيشين 
ســيا چند روز پيش از حمله به عراق گفت: با تصرف 
عــراق ميليون ها بشــکه نفت عــراق را ســرازير بازار 
خواهيم کرد، عربســتان را به زانــو در آورده و اوپک 
را منحل خواهيم کرد. آن گاه ايران يک قطعه کيکي 
اســت که بلعيده خواهد شــد. جورج بوش نيز محور 
شرارت عراق ـ کره شــمالي ـ ايران را مطرح کرد و در 
چنين فضايي ميان محافظــه کاران جديد اختلاف بود 
که اول بايد بــه ايران حمله کرد يا عراق. آنچه مســلم 
اســت محافظه کاران جديد فضاي امريکا و جهان را 
امنيتــي  ـ نظامي کرده و در اين راســتا به ســازمان ملل 
و شــوراي امنيت و هم پيمانــان خود در ناتــو و ديگر 
دوستان توجهي نکردند. اسراييل نيز آتش  بيار معرکه 
بود و امريکا را تشويق به حمله به ايران مي کرد و حتي 
دکتر آميت مور، رئيس مشــاوران نامي اســتراتژيک 
اکوانرژي اســراييل در گفت وگويي بــا خانم آنات 
داويد وف معتقد به مجازات جــدي و محاصره کامل 
نفتي ايران بــود.)4( انــرژي اتمي ايران و شــايعه بمب 
اتمي اين حساســيت را عليه ايران بيشــتر کرد. در اين 

مقاله

قيمت نفت؛ 
افزايش ناگهاني و كاهش فاحش؟!
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فضاي امنيتــي ـ نظامي يک جنگ روانــي عليه ايران 
طراحي شد و هر روز درجه التهاب سياسي در دنيا بالا 
مي رفت. فضاي امنيتي ـ نظامي يادشده و احتمال حمله 
امريکا به ايران و خط مشــي هاي پيش رو در سرمقاله 
چشم انداز ايران بررسي شــده که مطالعه آن مي تواند 

اين فضا را نشان دهد.)5(
در پــي حمله بــه عــراق قيمت هاي نفــت مرتب 
افزايش مي يافت. شايد يک دليل آن اين بود که آقاي 
رامســفلد وزير دفاع امريکا گفت افزايش قيمت نفت 
هزينه هاي جنگ را پوشــش مي دهد. دليل ديگر آن 
اين بود که مقاومت هايي در عراق در برابر اشغالگري 
شکل گرفت که باوجود تصور محافظه کاران جديد 
امکان دسترسي به نفت را مشکل کرد.)6( به طوري که 
آقاي پــارا وزيــر پيشــين نفــت ونزوئــلا در کتاب 
»سياست هاي نفتي« خود نوشت؛ به لحاظ دسترسي به 
نفت و عرضه آن در خليج فارس در ميان کشــورهاي 

خاورميانه، ايران امن ترين کشور است.
خط مشــي اصلــي امريــکا، از يک ســو حضــور 
حداکثــري نظامي  ـ امنيتــي در منطقــه خليج فارس و 
ازســوي ديگر ناامن کــردن منطقه بــود و از آنجا که 
ايران کانون پايداري و ثبات در مقابل اين خط مشــي 
بود، بنابراين سعي داشتند که اين مقاومت را از سر راه 
برداشته)7( و زمينه را براي يک قرن ثبات نفت ارزان و 
همچنين حفظ موجوديت اسراييل فراهم آورند. دليل 
ديگر افزايش قيمــت نفت اين بود کــه اين بار امريکا 
براي دســتيابي به نفت، خــون داده و جان ســربازان 
خود را در معرض خطــر قرار مي دهد که بــا توجه به 
ديه خون يک امريکايي که متأسفانه صدها برابر خون 
يک مسلمان است مســئله قابل تأملي است. در چنين 
فضاي امنيتــي ـ نظامي و به لحاظ سياســي ملتهب بود 
که کشــورهاي غربي پيش بيني کردند که اگر جنگي 
عليه ايــران رخ دهد ايران به نوبه خــود واکنش جدي 
نشان خواهد داد)8( و ممکن است شيرهاي نفت منطقه 
تا مدتي به ســوي غرب بسته شــود، ازاين رو تدبيري 
انديشيدند که ذخيره سازي استراتژيک نفت را از 90 
روز به بيش از 140 روز افزايــش دادند. به اين معنا که 
اگر جنگي رخ دهد آن کشورها بتوانند تا بيش از 4ماه 
بدون وابستگي به نفت خليج فارس به حيات اقتصادي 

صنعتي خود ادامه دهند.
متأســفانه طي سه ســال اخير پيش از ســقوط قائم 
قيمت نفت، توليد نفت در جهــان بيش از مصرف آن 
بود و باوجود اين فزوني توليد بر مصرف، قيمت هاي 
نفت روندي فزاينده داشــت. وقتــي کاميون  دارهاي 
انگليســي به افزايش قيمت گازوئيل و بنزين اعتراض 
کردند آقاي گوردون بــراون توپ را در زمين اوپک 
انداخت و گفــت اوپک بــا پايين نگه داشــتن توليد 
خود باعث گراني نفت شــده اســت و پاسخ  هايي هم 
به او داده شــد که افزايش قيمت مربــوط به عملکرد 

انگليس و غرب است که ماليات هيدروکربن را پايين 
نمي آورند. متأسفانه اين روند چند سال ادامه داشت، 
يعني با وجود فزوني توليد بر مصــرف، قيمت نيز بالا 
مي رفت. به نظر مي رســد اشــتباه اعضــاي اوپک در 
اينجا بود. آنها از نظر اقتصادي بايــد توليد را آن چنان 
پاييــن مي آوردند که معــادل مصرف جهان شــود تا 
نتوانند ذخيره سازي مصنوعي کنند. شايد علت غفلت 
اين بــود که هم توليد بــالا بود و هم قيمــت و بنابراين 
دلارهاي نفتي معتنابــه ديد چشــم مان را نزديک بين 
کرد و از عقلانيت آينده نگر محروم شــديم. افزون بر 
کشورهاي غربي که بر ذخيره سازي استراتژيک خود 

مي افزودند، بورس بازها و تجــار نفتي هم از اين روند 
افزايش قيمت بهره مند مي شــدند و با خريد و فروش 

کاغذي )Paper barrel( نفت اين روند را دامن مي زدند.
اگر بپذيريم کــه افزايش قيمت نفت تــا مرز 100 
دلار يک روند علمي داشته، بنابراين افزايش قيمت از 
100 دلار به بالا را با چه مکانيزمي مي توان تبيين کرد؟

به نظر مي رســد علت آن را در ايجاد فضاي امنيتي 
ـ نظامــي و التهاب سياســي عليــه ايــران و در پي آن 
ذخيره ســازي هاي کشــورهاي غربي و بورس بازي 

تجار نفت بايد ديد.
همان طور کــه مي دانيــم در برخي از رســانه هاي 
اسراييل و غرب محاصره کامل ايران مطرح شد، ولي 
مقامات مســئول ايران اعلام کردند که اگر نگذارند 
نفت ايــران صادر شــود اجــازه صدور نفــت ديگر 
کشــورهاي خليج فارس را نخواهنــد داد. همان طور 
که مي دانيم در ســال 2006 يک تيم ده  نفره امريکايي 
مرکب از 5 نفر دموکــرات و 5 نفــر جمهوريخواه به 
رياســت جيمز بيکر و لي هاميلتون به مــدت 9 ماه در 
عراق تحقيقاتي انجــام دادند که نتيجــه آن گزارش 
مفصلي بود که در بخشــي از آن گزارش آمده بود که 
ســتيزه  گران عراقي به تکنيک هــاي نظامي اي چون 

بمب هاي کنار جاده و... دســت يافته اند که تهديدي 
جدي براي امنيت تانک هاي امريکا و انگليس است.

جيمز بيکر و لي هاميلتون نتيجــه گرفته بودند که يا 
بايد مدل جديدي از تانک ســاخته و وارد عراق شود 
که زمان بر اســت و يا اين که بايد فتيلــه جنگ را پايين 
کشــيد و به همين دليل و عوامل ديگر بود که پيشنهاد 
گزارش، خروج سربازان امريکايي تا پايان سال 2008 
از عراق بود.)9( تحول ديگري در مردم امريکا رخ داد 
که از روند جنگ مأيوس شــده بودند و در انتخابات 
ميان دوره اي نوامبر 2006 بــه دموکرات ها رأي داده 
بودند. در پي اين نقطه عطفي که در آراي مردم امريکا 
عليه محافظــه کاران جديــد و جنگ به وجــود آمد 
رامســفلد جنگ طلب جاي خود را بــه رابرت گيتس 
عملگرا داد. نظر بيکر  ـ هاميلتون، برژينسکي و رابرت 
گيتس)10( در مورد ايران اين شــد که بايد اســتراتژي 
تغيير رژيم را کنار گذاشــت و به تغيير رفتار پرداخت. 
حمله اسراييل به جنوب لبنان در سال 2006 و نتايج آن 
نقطه عطف ديگري بــود. گزارش هاي زيادي درباره 
حمله اسراييل به لبنان نوشــته شد، ولي در يک سندي 
که مشترکاً ارتش امريکا و اسراييل آن را تهيه کردند 
مي خوانيــم که رزمنــدگان جنوب لبنــان نظم مدرن 
و عجيبي داشــتند و توانستند ارتش اســراييل را که به 
سبک غرب سازماندهي شــده بود شکست دهند. در 
پي بي نتيجه بودن فضاي امنيتــي ـ نظامي، نقطه عطف 
ديگر ايــن بود که امريــکا به منظور ثبــات در عراق و 
افغانســتان به همکاري مشــترك ايــران و امريکا نياز 
داشــت. در ايران برخي قرارداد امنيتي امريکا و عراق 
را از الطاف خفيه الهي دانستند. پيش بيني اسراييل اين 
بود که پس از نابودي جنوب لبنان مقاومت حماس را 
از ميان ببرد و در پي نابودي اين دو عقبه اســتراتژيکي 
ايران به ســراغ ايران بيايند تا در اين صورت ايران تنها 
بماند. پس از پيروزي مقاومــت 33 روزه، بحران لبنان 
تا مدتي ادامه داشــت تا اين که هم پيمانان حزب الله در 
يک عمل غافلگيرانه ستاد فالانژهاي لبنان را در غرب 
بيروت تصرف کردند و واکنش جدي اي هم در برابر 
آن نبود. به نظر مي رسد امريکا و هم پيمانان خود وقتي 
اين رخداد را بررسي و اين نقاط عطف را با هم ارتباط 
دادند به اين نتيجه رســيدند که کنفرانســي در دوحه 
پايتخت قطر تشــکيل دهند تا براي حــل بحران لبنان 
تدبيري انديشيده شــود. دعوت ايران به اين کنفرانس 
نشان مي داد که برُشــي و نقطه عطفي در فضاي نظامي 
ـ امنيتي نسبت به ايران به وجود آمده است و در پي آن 

ايران را در ترتيبات امنيتي منطقه وارد کرده اند. 
به نظــر من نشســت دوحــه،  شــائبه جنــگ عليه 
ايــران را منتفي کرد، ايــن درحالي بود که هر بشــکه 
نفت 145 دلار خريــد و فروش مي شــد. به دنبال اين 
نقطه عطف بودکه کشورهاي غربي ذخيره سازي هاي 
اســتراتژيک نفت خود را که ديگر به لحاظ  اقتصادي 
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سياسي صرف نمي کرد وارد بازار کردند. 
بورس بازها و تجار نفتي نيز همين طور و بدين سان 
بود کــه با افزايــش ناگهانــي عرضه، ســقوط قائم يا 
کاهش فاحــش قيمت نفــت را مشــاهده کرديم که 
با يک ديد اقتصادي صــرف به هيچ وجــه قابل تبيين 
نيســت. آنها ســه ســال ذخيره ســازي کردنــد براي 
روز مبــادا و جنگ، ولــي وقتي جنگ منتفي شــد و 
ميليتاريســم امريکايي  ـ اســراييلي در اوج ميليتاريسم 
خود نتوانســت پيروزي هايي به دســت آورد و اوباما 
کانديداي رياست جمهوري امريکا حمله به عراق را 
که ابتکار آن با لابي اسراييل در امريکا بود يک فاجعه 
دانست، کســاني که نفت را ذخيره کرده بودند به اين 
نتيجه رسيدند که ديگر نگه  داشتن نفت نه تنها فايده اي 

ندارد، بلکه هر لحظه آن خسران است.
اگر ميزان نفت  ذخيره شــده طي اين سه سالِ فزوني 
مصرف بر توليد محاسبه شود خواهيم دانست که تا چه 
زماني قيمت نفت در ســطح نازل خود خواهد ماند. اگر 
اين ذخيره ســازي تماماً وارد بازار شود آن گاه است که 
براســاس پيش بيني هاي علمي و با توجه به پايان پذيري 
نفت، مقوله »اوج توليد« و فقدان »بشــکه اضافي« براي 
جوابگويي و تقاضاي فزاينــده، قيمت نفت بالا خواهد 
رفت به شرطي که اوپک دوباره به دام چنين غفلتي نيفتد.

البته عوامل ديگري در اين ســقوط قائم يا کاهش 
فاحش قيمت نفت مؤثر بودند، ازجمله اعلام رســمي 
رکــود، بيــکاري چشــمگير در امريــکا و در پي آن 

کاهش فوق العاده مصرف نفــت. عامل ديگر عبارت 
بود از عزم راســخ رأي دهندگان امريکايــي و بويژه 
دموکرات ها و در رأس آنها اوباما که در جست وجوي 
انــرژي جايگزين بــراي نفت هســتند. اينجــا بود که 
کمپاني هاي نفت به دنبال ســود سرشاري که در روند 
افزايش قيمت به دســت  آورده بودند با مکانيزم هايي 
که در دســت دارنــد قيمت نفــت را پاييــن آوردند 
تا اين که ســوخت فســيلي رقيبي جدي پيــدا نکند و 
دســتيابي به انرژي جايگزين به صرفه اقتصادي نباشد. 
در کنار اين عوامل بايد به فصل پاييز نيز توجه کرد که 
در اين فصل به دســتگاه هاي گرم کننده و سردکننده 
نيازي نيســت. در پايان بايد گفت اگر اعضاي اوپک 
طي آن سه سالي که توليد نفت بر مصرف نفت فزوني 
گرفت و همزمــان قيمــت افزايش مي يافــت، توليد 
اوپک را کاهش مي دادند مناسب تر و بهتر بود. اوپک 
پس از سرازيرشــدن نفت هاي ذخيره  شده به بازار بود 
که توليد خــود را کاهش داد که البتــه  ديگر دير بود، 
ولي باز هم مي توان اميدوار بود که اوپک توليد خود 
را آن چنان کاهش دهد که نفت هاي ذخيره شــده در 
رابطه با التهاب هاي سياســي، پايان  پذيــرد )11( آن گاه 
قيمت نفت آهنگ علمي فزاينده خــود را پيدا کند تا 

به قيمت متعادلي برسد.

پي نوشت ها:

1ـ هرچند در امريــکا در 1971، اوج توليد و ســپس افــول مخازن آنجا 

شروع شد، ولي متأسفانه اين مقوله هنوز در صنعت نفت ما نهادينه نشده و اين 

درحالي است که سياســت هاي اقتصادي امريکايي از آن سال به بعد تابعي از 

رفتار مخازن زيرزميني آن بوده است.

2ـ ر.ك: مخازن نفت را دريابيم، چشم انداز ايران، شماره 36.

3ـ ر.ك: »رؤيايي برتري امريکايي«، جورج سوروس، مترجم لطف الله 

ميثمي، نشر صمديه.

4ـ ر.ك: برنامه هسته اي ايران  ـ تحريم نفتي، چشم انداز ايران، شماره 29.

5ـ ر.ك: ايــران و تهاجم امريکا؛ اســتراتژي و تاکتيک هــاي پيش رو، 

سرمقاله، چشم انداز ايران، شماره 43.

6ـ ر.ك: گــزارش جنگ و اشــغالگري در عراق، مترجم ســينامالکي، 

نشرصمديه.

7ـ ر.ك: ديدگاه ژنرال ايباچف )ضرورت آمادگي ايران براي دفع يک 

حمله هسته اي(، چشم انداز ايران، شماره 43، سرمقاله.

8ـ همان و همچنين اظهارات مقام رهبري و فرمانده هاي ســپاه پاسداران 

انقلاب اسلامي.

9ـ ر.ك: سايت www.meisami.com، گزارش گروه مطالعات عراق 

)جيمز بيکر و لي هاميلتون(.

10ـ ر.ك: زمان نگرشــي تازه به ايــران، گزارش گروه کاري شــوراي 

روابط خارجي امريکا به رياســت مشــترك برژينســکي و رابــرت گيتس، 

چشم انداز ايران، شماره 32.

11ـ دکتر مهدي عســلي در تحقيق خــود بانام »دلايل ســقوط قيمت 

نفت و ضــرورت مديريــت عرضه براي بازگشــت به ثبات بــازار )7 دي 

1387( اين گونه محاســبه کرده اند که اگر اوپک به مدت شش ماه روزي 

3 ميليون بشــکه توليد خود را کم کند قادر اســت بر رونــد کاهش يابنده 

قيمت نفت غلبه کند.

ويژه نامه 
كردستان هميشه قابل كشف)3( 
منتشر شد.
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شــايد يکي از دلايــل پيــروزي اوبامــا در امريکا 
 ـ با مشارکت چشــمگير جوانان، دانشگاهيان و آراي 
الکترال بي نظيــرـ   قيمت بــالاي بنزين بــود، چرا که 
تاکنون ســابقه نداشــت مردم امريکا بــراي هر گالن 
بنزيــن بيــش از 4 دلار بپردازنــد. اوبامــا در فراينــد 
مبــارزات انتخاباتي خود عزم راســخ خويش را براي 
»انرژي جايگزيــن«  اعلام کــرد. وي همچنين گفت 
بايد وابســتگي امريکا بــه لحاظ انرژي بــه خاورميانه 
کاســته شــود، درآمد نفت خاورميانه از يک ســو به 
جيــب ديکتاتورها مــي رود و از ســوي ديگر صرف 
 تقويت تروريسم مي شــود. پيش از او جورج بوش نيز

 4 ميليارد دلار براي انرژي جايگزين تخصيص داد. 
جان مک کيــن رقيــب انتخاباتــي اوبامــا نيــز 
مطلب مهمــي را بيان کــرد: در صــورت پيروزي، 
کاري خواهــم کــرد که براي دســتيابي بــه انرژي 
مجبور نباشــيم ارتش خود را به اين ســو و آن سوي 
دنيا گســيل داريــم، بنابرايــن بايد به ســوي انرژي 
جايگزيــن برويــم. در کتــاب رؤيــاي برتــري 
امريکايي نوشته جورج سوروس و همچنين در بيان 
برژينســکي، ال گور و رئيس بانک مرکزي و وزير 
خزانه داري امريکا آمده اســت که هدف ازحمله به 
عراق در درجه اول دستيابي به نفت، ارزاني و ثبات 
آن اســت. امريکا طي اين  ســال ها هزينــه واردات 
روزي 13 ميليــون بشــکه نفــت را مي پرداخت که 
اثر منفي زيادي در تعادل پرداخت هاي آن کشــور 
داشت. در اين راســتا بود که اوباما گفت از يک سو 
امريکايي ها بايد پول نفت گران را به اعراب بدهند 
و ازســوي ديگر پول کالاهاي وارداتــي را به چين 
بپردازند، اين در حالي اســت که هــم اعراب و هم 

چين در مقابل امريکا قرار دارند. 
رکود بي سابقه اي که در پايان ســال 2008 به طور 
رســمي اعلام شــد به ايــن رونــد شــتابي فوق العاده 
بخشيد، تنها در ماه  دســامبر2008، 530 هزار و در ماه 
ژانويــه 2009، 350 هزار نفر در امريکا بيکار شــدند. 

بنابراين »انرژي جايگزين« و »ايجاد اشــتغال« غيرقابل 
تفکيک تلقي شــد و اوباما روي آن اصرار داشت که 
با انرژي جايگزين در دو ســال اول بــراي يک ميليون 

نفر اشتغال ايجاد خواهد شد. شــايد بتوان گفت يکي 
از دلايل ارزان شــدن نفت، عــزم راســخ اوباما براي 
انرژي جايگزين و ايجاد اشــتغال بود. بــه اين معنا که 
کمپاني هاي بزرگ نفتي که در اين چندســال ســود 
سرشاري از بالارفتن قيمت نفت به دست آورده بودند 
با سرازيرکردن ذخيره هاي استراتژيک و ذخيره هاي 
ناشــي از بورس بازي به بــازار، قيمت نفــت را پايين 
آوردند تا رقيب تازه اي براي نفت پيدا نشــود و انرژي 
جايگزين صرفه اقتصادي نداشته باشد، چرا که انديشه 
جايگزين کردن انرژي وقتي قوت مي گيرد که قيمت 
يک بشکه نفت بالا باشد تا به لحاظ اقتصادي به صرفه 

گردد.
حال اين پرســش براي ملت،  دولت و منافع ملي ما 
مطرح مي شــود که آيا رفتن به سوي انرژي جايگزين 
به هر منظور که باشــد )موازنــه پرداخت هاي امريکا، 
عدم وابستگي به کشورهاي عرب مسلمان،  مخالفت 
بــا ديکتاتــوري، مخالفت با تروريســم، حل مســئله 
رکود بيکاري، پيشــگيري از بدنام شدن ارتش امريکا 
و تلفات ناشــي از آن و يــأس و خودکشــي ها و...( به 
نفع ماســت يا به زيان مــا؟ در توضيح بايــد گفت در 

مقاله

فردا خيلي دير است
اقتصاد صنعت نفت، به جاي اقتصاد تجارت نفت

در راستاي منافع ملي بايد 
پرسيد چرا ما در دستيابي 
به »انرژي جايگزين« تعلل 
مي ورزيم؟ حتماً بايد مخازن 
زيرزميني نفت ما تخليه شود 
و آن گاه تكنولوژي »انرژي 
جايگزين« را از امريكا بگيريم 
و به لحاظ انرژي به آنها 
وابسته شويم؟ 
فردا خيلي دير است
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سال 1350 شمســي يک گروه از کارشناسان اوپک 
مأموريت يافتند تــا »قيمت ذاتي«  يک بشــکه نفت را 
محاســبه کنند. »قيمت ذاتي«  يک بشکه نفت در واقع 
قيمتي اســت که در مقايســه با ديگر انرژي هــا مانند 
انرژي نوراني، انرژي برق آبي، انرژي اتمي، ژئوترمال 
و... به دســت مي آيد. اين گروه از کارشناسان اوپک 
به اين نتيجه رســيدند که ارزش ذاتي يک بشکه نفت 
معادل 75 دلار اســت و اين درحالي بود که در ســال 
1350 يک اونس طــلا معادل 32 دلار بــود،  يعني هر 

بشکه نفت ارزشي معادل 77 گرم طلا داشت. 
به نظر مي رســد ما بايد بــه روند انــرژي جايگزين 
خوشــامد بگوييم، چرا که نخســت تمامــي انرژي ها 
به جز انرژي خورشــيدي و بــادي پايان پذيرند ازجمله 
نفــت، گاز، ذغال ســنگ، اورانيــوم و... دوم، به جــز 
انرژي خورشــيدي و بــادي انرژي ها آلاينــده بوده و 
آلودگي محيط زيست را سبب مي شوند. سوم، به دليل 
محاسبه  اي که در ســال 1350 در اوپک انجام گرفت،  

روند »انرژي جايگزين« باعث مي شود که بشريت پي به 
ارزش يک بشکه نفت ببرد و نتيجه آن مي شود که قيمت 
واقعي نفت بالا رود و اين قيمتي نيست که دچار نوسان 
شــود. براســاس اين قيمت واقعي مي توان چشم انداز 
توســعه پايدار را ترســيم کرد و اين درحالي است که 
در 100 سال گذشــته هيچ فرمول علمي اي براي تعيين 
قيمت نفت وجود نداشته و قيمت نفت در اثر چانه زدن 
ميان توليدکننــده و مصرف کننــده ـ و در ميان اين دو، 
دلالاني به نام کمپاني نفت ـ همواره در حالت نوسان بود 
و زيان کنندگان اصلي، کشــورهاي توليدکننده  نفت 
بوده اند که در مقاله هاي زيادي  بــه اين مطلب پرداخته 

شده است. 
گفتني اســت کــه طــي چنديــن دهه، يکــي از 
شــگردهاي کمپاني  هاي نفت اين بوده که رؤســاي 
کشــورهاي توليدکننده نفت را با مترســک »انرژي 
جايگزين« تهديد مي کردند که اگر نفت گران شــود 
انرژي هاي ديگر، جايگزين خواهد شد و متأسفانه اين 

رؤســا جهاد بزرگ خود را اين مي دانستند که قيمت 
نفت را پايين نگه دارند تا مبادا اين ممر درآمد کاهش 

يافته يا قطع شود. 
اين رؤســا با توليد بي رويه از مخازن به هيچ وجه به 
فکر رفتار مخــازن زيرزميني حفاظــت و صيانت آن 
نبودند،  براي نمونــه توليد بي رويــه از مخزن بزرگي 
چون قاوار در عربستان ســعودي به حدي است که هر 
بشــکه نفت توليدي 50درصد آب نمــک دارد، ولي 
باز هم به اين عملکــرد ادامه مي  دهند و در اين راســتا 
نمونه هاي ديگري در کشــورهاي ديگــر هم وجود 
دارد. حتي يک بار در دهه 50 پادشــاه عربستان گفت 
ما بايد با نفت ارزان، تمدن خداپرست غرب را در برابر 

شوروي الحادي و بي خدا تقويت کنيم. 
چهار، آن کــه روند انرژي جايگزين و اســتفاده از 
نور خورشيد باعث مي شــود که مخازن نفت وگاز ما 
دست نخورده تر باقي مانده و به قيمت بالاتري فروش 

رود. 
پنجم، اين رونــد فرصتي به ما مي دهــد که نفت را 
از رويکرد تجاري به رويکرد صنعتــي تبديل کنيم و 
اقتصاد صنعت نفت را جايگزين اقتصاد تجارت نفت 
کنيم. لازمه فروش نفت براي کشور ما برتري دريايي 
و هوايي در خليج فارس و درياي عمان اســت که بايد 
براي ايــن برتــري ميلياردها دلار صــرف هزينه هاي 
دفاعي و نظامي کنيم که در صورت رويکرد به اقتصاد 

صنعت نفت شايد منتفي شود.
در پايان و در راســتاي منافع ملي بايد پرسيد چرا ما 
در دســتيابي به »انرژي جايگزين« تعلــل مي ورزيم؟ 
حتمــاً بايد مخــازن زيرزمينــي نفت ما تخليه شــود و 
آن گاه تکنولوژي »انــرژي جايگزيــن« را از امريکا 
بگيريم و به لحاظ انرژي به آنها وابســته شــويم؟ فردا 

خيلي دير است.

نشرصمديه 
بهزوديمنتشرميكند:

رويدادها و داوري؛ اولبهمن1340
خاطراتدكترمسعودحجازي
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¡ش�ما دي�دگاه آق�اي دكت�ر احمدي ن�ژاد را در 
مورد سيس�تم بانكي مي دانس�تيد. ايش�ان از هم�ان اول در 
سخنراني هايش�ان سيس�تم بانكي را عامل اصلي مش�كات 
اقتصادي مي دانس�تند. عجيب بود آقاي مظاهري كه يك 
عمر در اين مجموعه بانكي و سياست هاي پولي و مالي كار 

كرده، قبول كرد رئيس كل بانك مركزي شود؟ 
£در مورد ديدگاه هاي آقــاي احمدي نژاد دو چيز را 
مي دانستم: يکي ديدگاه او به سيستم بانکي، ديگري هم 
ديدگاه ايشان نسبت به مسئولين قبلي دولت و دولت قبلي 

که من هم جزء آنها بودم.
آقاي احمدي نژاد مي دانســت که مــن آدم حزبي و 
گروهي نيستم. از زماني که شهردار شده بود، خود ايشان 
شاهد بود که من ســعي مي کردم مثل رابطه اي که با همه 
دارم يک رابطه فني، تخصصي، علمي، اجرايي و فارغ از 

بحث هاي گروهي داشته باشم. 
زماني که ايشان شهردار بود و من در وزارت دارايي کار 
مي کردم، يکي از موضوعات مهــم در دولت )که هنوز 
هم بعضي وقت ها پيش مي آيد اختلاف حساب دولت 
 با شهرداري اســت( بده بســتان ها، طلب و بدهي ها بود. 

¡300 ميليارد تومان هم همان جا مطرح شد؟ 
£کدام 300 ميليارد؟ 

¡اختاف در حساب هاي شهرداري. 
£نه. آن بحث حســاب هاي داخلي شهرداري است 
و من در جريان آن نبــودم. بحث مــا طلب هايي بود که 
شــهرداري بابت کاربري از دســتگاه هاي دولتي دارد و 

طلب هايي که دولت از شهرداري دارد.
¡از ش�ما براي رياس�ت كلي بانك مرك�زي، برنامه هم 

خواستند؟ 
£وقتي که از من دعوت کرد، دو برنامه چند صفحه اي 

به ايشان دادم.ايشان هم برنامه ها را خواند و قبول کرد. 
¡در م�ورد نرخ س�ود بانكي نظرت�ان را صراحت�اً گفته 

بوديد؟ 
£در برنامه هاي پيشنهادي بود. کل برنامه وجود دارد. 
اصلاً علت اينکه رياست کل بانک مرکزي را قبول کردم 
اين بود که آقاي احمدي نژاد برنامه هايــم را قبول کرد. 
وقتي اين را پذيرفت آقاي شــيباني هم کارش را خاتمه 
داده بود. بنــده هم گفتم با توجه به اين کــه برنامه هايم را 

قبول کرديد مي پذيرم.

¡آقاي شيباني هم در جريان اين تغيير بود؟ 
£ بله. 

¡مگر دليل برداش�تن آقاي ش�يباني مقاومت ايشان در 
برابر كاهش نرخ سود بانكي نبود؟

£من دليل آن را نمي دانم. علت اين مســئله را يا خود 
آقاي شيباني بايد بگويد يا آقاي احمدي نژاد. 

¡پذيرفتن برنامه شما توس�ط آقاي احمدي نژاد، يعني 
تغيير 180 درجه اي سياست هاي ايشان نسبت به بانك.

£نمي دانم معني اين قضيه چيست.اين برداشت شما 
است.

¡ش�ما بگوييد سياس�ت آق�اي احمدي ن�ژاد در مورد  
بانك  ها  چه بود؟ 

£در چه مقطعي؟ براي مقطع فعلي يا اول دولت؟ 
¡از همان ابتدا كه شما آمديد. 

£در ابتدا دولت يک جور بود، امــا زماني که به بنده 
گفت بيا، گفتم که مطالبم را مي نويسم. مطالبم را نوشتم و 

به ايشان دادم، تأييد کردند. ما هم براي اجراي آن رفتيم
¡اما هيچ وقت چه قبل از آمدن شما به بانك مركزي و 
چه بعد از آن، نظر آقاي احمدي نژاد در مورد سيستم بانكي 
تغيير نكرد. ادبيات ايشان نشان مي داد. احمدي نژاد هميشه 
بخش عمده اي از مش�كات اقتصادي را ناش�ي از عملكرد 

ضعيف  بانك  ها  مي دانند. 
£برنامه هايــي را که نوشــتم به شــما مي دهم، چيز 
محرمانه اي نيســت. اين برنامــه در حد ســواد آن روزم 
کامل و قابل ارائه است. همان بسته اي است که در مقياس 
کوچکتري در بانک توســعه صادرات آن را اجرا کردم 
و ايشــان همان موقع هم حمايت کرد. واقعاً اگر حمايت 
ايشــان نبــود هيچ کــدام از آن کارها در بانک توســعه 
صادرات انجام نمي شد. کوچکترين آنها افزايش سرمايه 
بانک بود. ايــن برنامه را هم که دادم ايشــان گفتند قبول 

است و ما هم رفتيم بانک مرکزي و يا علي گفتيم. 

مظاهري و بانك مركزي
آنچه در پي مي آيد بخشي از دومين گفت وگوي سايت فارس با آقاي دكتر طهماسب مظاهري، يكي از رؤساي پيشين بانک مركزي در دولت نهم است. هرچند چكيده  اين گفت  وگو در 
برخي مطبوعات نيز به چاپ رسيده، اما از آنجا كه بررسي مسائل امروزين اقتصاد ما در آن نهفته است درج آن براي يافتن الگوهاي توسعه ايران امروز، راهبردي تلقي مي شود.

مظاهري: علت اينكه رياست 
کل بانک مرکزي را قبول 
کردم اين بود که آقاي 
احمدي نژاد برنامه هايم را 
قبول کرد

گفت وگو
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¡يك تحلي�ل در مورد آوردن ش�ما به بان�ك مركزي 
فش�ارزياد نقدينگي و تورم بود. ش�ايد در آن شرايط آقاي 
احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده بود كه شما مي توانيد اين 

رشد نقدينگي را كنترل كنيد.
£بله، اين هم بود. ولي توجيه اينکه چرا ايشان دعوت 
کرد را از من نپرسيد، نمي توانم بگويم. از ايشان بپرسيد. 
در آن شرايط سياست هاي به شــدت انبساطي که من نام 
آن را سياست هاي انبســاط انفجاري يا انفجار انبساطي 
گذاشته ام، در دو سال اول انجام شد. باوجود اينکه بعضي 
از اعضــاي دولت که مدعي اين سياســت بودند تورمي 
بودن آن را نفي مي کردند، بعداً با آن مواجه شــدند. نفي 
کردن واقعيت که ممکن نيســت. واقعيت هاي اجتماع 

چيزي است که با نفي آن توسط افراد منتفي نمي شود. 
با نفي آنها تورم کنترل نشد. تورمي پيش آمد که دامن 
همه را گرفت و مردم هم بيشترين صدمه را ديدند، بويژه 
مردم کم درآمدي که همه اين کارها در واقع به خاطر آنها 

انجام شد. 
آقاي احمدي نژاد هم حتماً متوجه اين شــده بود. اما 
اين که براي کنتــرل تورم اينجانــب را انتخاب کردند، 
من نمي توانم بگويم آقاي احمدي نــژاد بايد بگويد. در 
مورد کنترل نقدينگي به بنده چيــزي نگفتند اما در مورد 
کنترل و مهار تورم حتماً جزء برنامه ها و خواسته هايشان 
بود. به آقــاي احمدي نــژاد گفتم که دليــل بزرگ اين 
تورم همان نقدينگي اســت که در حال تزريق به اقتصاد 
 اســت. گفتند اگر دليلش اين اســت بايد کنترل کنيم.

البته آن مقطع که من به بانک مرکزي رفتم در داخل دولت 
ذهنيت اين بود که تورم ربطي به نقدينگي ندارد. 

¡معتقد به تورم وارداتي بودند؟ 
£نه، اصلًا آن موقع هنوز کالاهاي وارداتي هم گران 

نشده بود. در چند ماهه اخير اين گونه شد.
¡اما سال گذشته آقاي داودي در يكي از سخنراني هاي 

خود دليل عمده تورم موجود را وارداتي عنوان كرد.
£مرداد و شــهريور 86 تورم وارداتي معنا نداشت. از 
بهمن و اسفند يا ماه هاي اول سال 87 اين مسئله معني پيدا 
کرد. آن موقع ســوخت و مواد غذايي افزايش چنداني 
نداشــت. آنها تحليل هاي ديگري مي کردند. مي توانيد 
پاي صحبت هــاي آقــاي داودي بنشــينيد و از ايشــان 
بپرســيد. ولي آقاي دکتر داودي به عنوان مغز متفکر اين 
بحث رابطه بين نقدينگي و تورم را نفي مي کردند. آقاي 
احمدي نژاد هم قضاوتي در اين موضوع نداشتند که واقعاً 
بايد آن را نفي کرد يا نه، ولي مي دانستند که تورم را بايد 

کنترل کرد. 
¡فك�ر نمي كني�د در كنت�رل نقدينگي دچ�ار افراط و 

تفريط شديد؟ 
£نه دچار افراط نشــديم. من هنوز هــم از کاري که 
انجام شد دفاع مي کنم. در شرايطي آقاي داودي و بعضي 
دوستان ديگر رابطه بين نقدينگي و تورم را نفي مي کردند، 
بعد از آنکه ما تصوير روشــني از رشــد نقدينگي و دليل 

اصلي آن که اضافه برداشت  بانک  ها  از بانک مرکزي بود 
نشان داديم اين حرف مطرح شد که جلوي آن را بگيريد. 
به طور خاص آقاي دکتر شرافت و آقاي داودي )در حد 
کمتر( گفتند جلوي اين مسئله را بگيريد، ديگر به  بانک  ها  
پول ندهيد و اين پولي را هم کــه داده ايد همه اش را پس 
بگيريد، يعني همان 6 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت  
بانک  ها  از بانک مرکزي. اين اضافه برداشت تا پايان سال 
به 8 هزار ميليارد تومان رســيد. با کنترل هايي که ما ايجاد 
کرديم روند روبه رشــد اضافه برداشــت ها تا حدودي 
کنترل شــد و از 6 هزار ميليارد تومان وسط سال به 8 هزار 
ميليارد تومان در پايان سال رسيد، يعني فقط 2 هزار و 200 

ميليارد تومان اضافه شد. 
نکته اين بود که آقاي شرافت و دوستان همفکر ايشان 
مي گفتند که اين 8 هزار ميليارد تومــان را هم از  بانک  ها  
پس بگيريد و  بانک  ها  خودشــان بروند هــر طوري که 

مي خواهند مسئله را حل کنند. 
¡اين سياس�ت ك�ه خيلي س�خت تر از آن چي�زي بود 
كه ش�ما در نظر داش�تيد و اجرا كرديد. پس گرفتن 8هزار 
ميليارد تومان از  بانك  ها  كار س�اده اي نيست و فعاليت آنها 

را قفل مي كند. 
£حتماً همين طور اســت. ما يک سياســت انبساطي 
متعــادل را اجــرا کرديم. 6 هــزار ميليارد تومان وســط 
سال1386 به مبلغ 8 هزار و 800 تا در انتهاي سال رسيد. اين 
رقم تا زماني که بنده از بانک بيرون آمدم 13 هزار ميليارد 
تومان شد. البته آقاي صمصامي مي گفت، اين رقم 8 هزار 
ميليارد تومان بوده که شــده 20 هزار. او با يک محاســبه 
ديگر مي گفت و در واقع خط هاي اعتبــاري را هم وارد 
اين بحث مي کرد. مهم نيست، چه 8 هزار آقاي صمصامي 
که شده باشــد 20 هزار و چه 6 هزار تاي اضافه برداشت 
که شده باشد 13 هزار، ما يک سياست انبساطي متعادل و 
متناسب با نياز و تعهدي که نظام بانکي به مردم در داخل و 
خارج داشت دنبال کرديم، البته با يک انضباط مشخص. 

¡در ابتداي سال چقدر بود؟ 

£تا آنجا که به ياد دارم، اول سال 1386، حدود 3 هزار 
و 700 ميليارد تومان بود. 

¡با روندي كه خودتان گفتيد رشد اضافه برداشت ها از 
خزانه بانك مركزي در نيمه دوم س�ال يعني با ورود شما به 

بانك مركزي بيشتر شده.
£بله، اين مسئله تازه به مرحله رشد فزاينده خود رسيده 
بود و ابتداي رشد تصاعدي آن بود. تازه شيب منحني آن 
زياد شده بود . به هر حال شيبي که آنها پيش گرفته بودند 
اگر جلوي آن گرفته نمي شد حتماً تعداد بسيار زيادي از 

مردم به دليل تورم ناشي از آن رنج مي بردند. 
من اين منحنــي و روند قبل و بعــد آن را بــا توجه به 
اقداماتــي کــه در حال اجــرا بــود در قالب جــداول و 

نمودارهايي تهيه کرده ام و الان هم موجود است. 
اين کار چند مرحله داشــت؛ يک مرحله اين بود که 
رابطه نقدينگي و تورم نفي مي شد. مرحله بعد زماني بود 
که رابطه نقدينگي و تورم مشخص شد و رشد نقدينگي 
هم نشان داده شــد. شــايد اولين بار من اعداد اين رشد را 
درآوردم. هم در دولت و هــم در مصاحبه گفتم که 70 
هزار ميليارد تومان نقدينگي بــه 140هزار ميليارد تومان 

رسيده است. 
70هزار ميليارد تومان نقدينگي ظرف 40 سال ايجاد 
شده بود و 70 هزار ميليارد تومان ظرف دو سال. در دوره 
اول يعني از زماني که بانک مرکزي تأسيس شد، انقلاب 
داشتيم، جنگ داشتيم، زمان شاه، نفت 2 دلاري شده بود 
12 دلار. تورم 12 درصدي سال هاي 52 تا 57 بوده، تورم 
انقلاب، تورم جنگ، تورم بازسازي کشور، سياست هاي 
اصلاح ساختاري و تغيير نرخ ارز همگي با هم جمع شده و 
در مردادمــاه 84 تبديل به حدود 70 هــزار ميليارد تومان 
نقدينگي شــد. اين رقم در مردادماه 86 تبديل به حدود 

140 هزار ميليارد تومان شده است. 
ادامه اين روند هم با شيبي که گرفته بود در آخر سال 
86 به بيش از 300 هزار ميليارد تومان مي رسيد. منحني و 
محاسبات اقتصادي چنين رقمي را نشان مي داد. بر اساس 
محاســبات دقيق اگر روند قبلي ادامه پيدا مي کرد انتظار 
تورمي فزاينده با همه تبعات قابل پيش بيني و فروپاشــي 

اقتصادي را بايد مي داشتيم.
عمده اين نقدينگي هم به دليل اضافه برداشت  بانک  ها  

از بانک مرکزي و تسهيلات دهي آنها ايجاد مي شد.
¡بانك مركزي دلارهاي نفتي را به  بانك  ها  مي داد؟ 

£نه. اصلًا به دلار نفتي ربطي ندارد. 
¡پس اين نقدينگي را چطور به  بانك  ها  مي داد؟ 

£بانک مرکزي نقدينگي ايجاد مي کند. تعبير من در 
مورد خلق پول بانک مرکزي اين اســت. بانک مرکزي 
براي ايجاد پول نياز به جذب ســپرده ندارد.  بانک  ها  در 
خلق پول عين سد کرج يا زاينده رود عمل مي کنند. پشت 
سد آب جمع مي شــود و به اندازه اي که جمع مي شود با 
يک نسبتي از زير آن خارج مي شــود. اگر آبي پشت آن 
جمع نشــود هيچ موقع از زير آن هم خارج نمي شود، اما 

در آن شرايط سياست هاي 
به شدت انبساطي که من نام 
آن را سياست هاي انبساط 
انفجاري يا انفجار انبساطي 
گذاشته ام، در دو سال اول 
انجام شد. باوجود اينكه بعضي 
از اعضاي دولت که مدعي اين 
سياست بودند تورمي بودن 
آن را نفي مي کردند، بعداً با 
آن مواجه شدند
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چشمه نياز به جمع شدن آب در جايي ندارد. از زير زمين 
مي جوشد. هر چقدر آب از دل زمين مي جوشد به ميزان 
آب روي زمين اضافه مي شــود. به همين دليل پولي که 
بانک مرکزي مي دهد مثل آب چشــمه اســت. اضافه 

مي شود، بدون اينکه لازم باشد از جايي گرفته باشد. 
¡يعني اين پول وجود خارجي ندارد؟ 

£اصلًا به پرداخت پول توســط بانــک مرکزي نياز 
ندارد. نياز به سپرده قبلي ندارد، ولي بانک  هاي تجاري و 
تخصصي بايد سپرده داشته باشند.  بانک  ها  مثل کارخانه 

هستند. 
¡اين خلق پول نبايد قاعده داشته باشد؟ 

£هرکس در هر جايي کــه تواني دارد يک قاعده اي 
هم دارد که بايد آن را رعايت کند.

¡دليل اضافه برداشت  بانك  ها  چه بود؟ 
£6 هزار ميليــارد تومان اضافه برداشــت  بانک  ها  از 
بانک مرکزي ناشــي از تعهداتي بود کــه  بانک  ها  براي 
دادن اعتبار به مردم داشتند. اين تعهدات از منابع خودشان 
بيشتر بود. کمبودش را از بانک مرکزي جبران مي کردند. 
بانک مرکزي هــم طبق روال و قاعــده اي کمبود اعتبار  

بانک  ها  را تأمين مي کند.
¡به هر حال اضافه برداشت هم قاعده و قانون دارد. 

£بله، بــه اضافه اينکه يــک پارامتر بازدارنــده دارد.  
بانک  ها  بايد بــه ازاي ايــن اضافه برداشــت ها به بانک 
مرکزي 34 درصــد جريمه پرداخت کننــد. مي گويد 
بانکي اگر با کمبود اعتبار مواجه شــد مي تواند از بانک 
ديگري قرض کند، مي تواند تبليغ کند و از مردم سپرده 
ويژه بگيرد. همين تبليغاتي که براي جذب ســپرده هاي 
ويژه انجام مي دهند. آنجايي که ديگر نتوانستند از جاي 
ديگري تأمين کنند مي توانند از بانک مرکزي بگيرند که 
البته هزينه آن بالاتر از همه است. نرخ اين اضافه برداشت 
در همه جاي دنيا آن قدر بالاست که هيچ بانکداري نگيرد 

مگر اينکه براي رفع نيازهاي خيلي فوري و حاد باشد. 
حالا چه شــد که اين وضعيت پيش آمد و  بانک  ها  به 
صورت نامحدود به برداشت از خزانه بانک مرکزي روي 
آوردند. وضعيت  بانک  ها  مانند افرادي شده که در جهنم 
هستند و مي گويند “هل من مزيد”. هر چقدر مي گوييم 
تمام شــد مي گويند باز هم اگر پول داريــد بدهيد. حالا 
نمي دانند اگر باز هم بگيرنــد دارند آتش جهنم را تندتر 

مي کنند. 
علت افزايش اضافه برداشت، مجبورکردن  بانک  ها  
به دادن تسهيلات بود. توجه نکردند که آيا  بانک  ها  براي 
اين کار منابع دارند يا خير؟ زماني که  بانک  ها  شــروع به 
پرداخت تسهيلات کردند، پول کم آوردند و زماني که 
کم آوردند سراغ بانک مرکزي آمدند. به همين دليل 3 
هزار ميليارد تومان به 6 هزار ميليارد تومان رسيد و هر روز 

هم درخواست ها براي اضافه برداشت زياد مي شد. 
يکي از چيزهايي که براي من بســيار مهم بود و به آن 
توجه مي کردم اين اضافه برداشــت ها بود. هر روز آمار 

مي گرفتم. با توجه به روند اين اضافه برداشت ها توضيح 
دادم که اگر ايــن روند با همين منوال پيــش برود تا آخر 
ســال ميزان اضافه برداشــت بانک  ها به40هزار ميليارد 
تومان خواهد رسيد. البته آقاي صمصامي مي گفت الان 
به 20 هزار ميليارد تومان رسيده و ما مي گوييم به13 هزار 
ميليارد تومان. ما اضافه برداشت ها را مي گوييم. آنها يک 
خط اعتباري ديگر هم دارند که آن را هم اضافه مي کنند. 

به هرحال اگر به اين عدد مي رســيديم با وجود اينکه  
بانک  ها  پول را تقســيم مي کردند اين پــول خودعامل 
افزايش نقدينگي مي شــد و به حدود 300 تــا 320 هزار 

ميليارد تومان مي رسيد.
¡در برنامه اخير بانك مرك�زي 4 راه حل براي كاهش 
ميزان اضافه برداش�ت  بانك  ها  ارائه ش�د. نظرتان در مورد 

توانايي اين راهكارها براي مقابله با مشكل فعلي نظام بانكي 
چيست؟ 

£اينها دو بحث است؛ يکي اينکه به هر حال  بانک  ها  
دچار چنين مشــکلي شــدند. البته جلوي بدتر شدن اين 
مشــکل را گرفته ايم. دليلي هــم که اضافه برداشــت از 
6 هزار ميليــارد تومان به 8 هزار ميليارد تومان رســيد اين 
بود که  بانک  ها  منابع نداشتند که کارهاي جاري شان را 
انجام دهند و اين کارها متوقف بود. پول نداشتند که به ما 
بدهند و اسکناس بخرند تا شب عيد در شعبه شان به مردم 
پول بدهند. اگر اين پول را نمي داديم و اين رقم به 8 هزار 
ميليارد تومان افزايش پيدا نمي کرد  بانک  ها با کمبود منابع 
پولي مواجه مي شدند. اين مشکل حتي در تأمين اسکناس 

مورد نياز شب عيد مردم هم خودش را نشان مي داد. 
¡تعهدات  بانك  ها  و اضافه برداشتشان از بانك مركزي 

از كجا ناشي شد؟ اجبار دولت يا عملكرد نامناسب خود آنها؟
£هر دو. اجبار دولت و ســقف بــالاي تعهداتي که 
بانک  ها براي خود ايجاد کرده بودند. سررسيد اعتبارات 
اسنادي  بانک  ها هم نزديک شده بود. خيلي از اين مسائل 

ناشي از سررسيد اعتبارات اسنادي  بانک  ها  بود . 
الان هم هميــن اتفاق در حال رخ دادن اســت. بانک 
اعتبار اســنادي باز کرده، کالا از خارج آمده و بايد ارز را 
به فروشنده بدهد. از کجا بايد ارز بخرد؟ از بانک مرکزي. 
چگونه؟ ريال را بايد يا از مشتري بگيرد يا خودش بياورد 
به ما بدهد و ارز را بگيرد و به مشتري خارجي بدهد. بانک 
مي آيد مي گويد ما ريال نداريم. ارز را به ما بده اما ريالش 
را از ما نگير. ما هم گفتيم نمي شود، بايد ريالش را بدهيد. 
به ســختي جلوي   بانک  ها ايســتاديم. بعضي از بانک  ها 
تعهداتشــان به روز چهاردهم رســيد، يعنــي زماني که 
ديگر نکول )واخواست( مي شــد، آن موقع به آنها پول 
داديم. قريب 800 ميليارد تومان براي اســکناس شــب 
عيد به  بانک  ها  پول داديم که پــول آن را هم نگرفتيم. از 
آن 8 هزار و 800 ميليــارد تومان، 800 ميليارد تومان فقط 
اســکناس شــب عيد بود. حدود هزار و 700 تا دو هزار 
ميليارد از آن ارزي بود که به بانک  ها داديم و ريالش را هم 
نگرفتيم، براي اينکه بتوانند از پس اعتبارات اسنادي شان 
بر بيايند. اينکه چرا اين تعهدات ايجاد شــد دليلش همان 
است که من براي آقاي احمدي نژاد نوشته ام. من اسم آن 

را “يک اشتباه کوچک بزرگ” گذاشته ام. 
¡به چه معني؟ 

£اشتباه کوچک بزرگ هماني بود که من روزهاي 
اولــي که بــه دولــت رفتم بــا آن مواجــه شــدم. آقاي 
احمدي نژاد در يک جلسه هيأت دولت گفت که مانده 
اعتبارات  بانک  ها 140هزار ميليارد تومان است و دو بار 
در سال مي چرخد، با اين حساب نقدينگي مي شود 280 
هزار ميليارد تومان. 70 هزار ميليارد تومــان از اين رقم را 
اينجا که ما مي گوييم بدهيد و 210 هزار ميليارد تومان را  

بانک  ها هر کاري که خودشان مي خواهند بکنند. 
بعد من در مورد اين مسئله يکي دو بار مصاحبه کردم. 
گفتم اولاً دو بار در ســال نمي چرخد. ايشان مي گفت: 
“دو بار در ســال مي چرخــد. فلان کس فاميل ماســت، 
همســايه ماســت از بانک پول مي گيرد و دو بار در سال 
مي چرخاند.«  من گفتم اينکه فاميل شــما مثلًا 10 ميليون 
تومان از بانک وام مي گيرد و دو بار در سال مي چرخاند 
يک بحث اســت، 140هزار ميليارد تومــان مانده بدهي 
مردم به بانک  ها يک بحث ديگري اســت. اين دو بار در 
ســال نمي چرخد. من يک رودخانه کشيدم و گفتم اين 
140 هزار ميليارد تومــان. اين ميزانش معوق اســت که 
اصلًا نمي چرخد. رودخانه يک مقدار باريک تر شد. اين 
قدرش بدهي دولت است. يه خورده باريک تر شد. اين 
قدرش سود سال هاي آتي اســت. يک مقدار باريک تر 
شــد. اين قدر چيز ديگــر، اين قدر چيز ديگــر و...، همه 
اينها را پاي تخته کشــيدم. هر انشعابي که از اين رودخانه 

تورمي پيش آمد که دامن 
همه را گرفت و مردم هم 
بيشترين صدمه را ديدند، 
بويژه مردم کم درآمدي که 
همه اين کارها در واقع به 
خاطر آنها انجام شد

بعد از آنكه ما تصوير روشني 
از رشد نقدينگي و دليل اصلي 
آن که اضافه برداشت  بانک  ها  
از بانک مرکزي بود نشان 
داديم اين حرف مطرح شد که 
جلوي آن را بگيريد
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بيرون مي آمد، کوچکتر مي شد. در نهايت ماند 18 هزار 
و 500 ميليارد تومان. 30هزار ميليارد تومان ســرمايه در 
گردش واحدهاي توليدي موجود بود که آنجا ما بحث 
واحدهاي موجود و اشــتغال موجــود را مطرح کرديم. 
اينها مي گفتند نه از واحدهاي موجود بگيريد و بدهيد به 

واحدهاي جديد.
¡منظور بنگاه هاي زودبازده بود؟ 

£بله، آقاي احمدي نــژاد مي گفــت ايران خودرو. 
مي گفت چرا 3 هزار ميليارد تومان دســت ايران خودرو 
اســت. ما مي گفتيم 3 هــزار ميليارد تومان دســت ايران 
خودرو اســت، الان نمي شــود اين ميزان پــول را از اين 
شرکت پس گرفت. وقتي ماشينش را فروخت پول بانک 
را پس مي دهد، ولــي بايد دوباره بگيرد و ماشــين توليد 
کند. مگر اينکه سرمايه اش اضافه شود يا اتفاقات ديگري 
بيفتد که در طــرح نجات بود، ولي اســتدلال اين بود که 
اين پول دو بار در ســال مي چرخد. با اين فرض 70 هزار 
ميليارد تومان تعهد جديد براي بانک  هــا  ايجاد کردند، 

درحالي که 18 هزار و 500 ميليارد موجودي آنها بود. 
اين اعداد را که ارائه دادم گفتند اين عددها قابل بحث 
است. گفتم خوب بحث مي کنيم. البته الان آن گزارش را 
در قالب يک اسلايد به صورت دقيق و با نمودار و تجزيه و 

تحليل هاي قابل ارائه درآورده ام. 
در کميسيون نظارت هم اين بحث را مطرح کرديم. در 
باره تمام موارد بحث کرديم. در مورد ميزان سود سال هاي 
آتي، معوقات و همه نکاتي که در آن وجود داشت بحث 
کرديم و محاسباتمان را ارائه کرديم. بعد کم و زياد شد. 
گفتيم عددش را درست مي کنيم. در نهايت رسيديم به 
19 هزار و 500 ميليارد تومان، يعني توان اعطاي تسهيلات 
جديد بانک  ها 19هزار و 500 ميليــارد تومان بود ولي در 
مقابل 70هزار ميليارد تومان براي آنها تعهد ايجاد کردند، 

اين بود داستان »اشتباه کوچک بزرگ«.
درجلسه کميسيون نظارت مسئولين گفتند 19 هزار 
و 500 ميليارد تومان منابع بانک  هاســت که سالي دوبار 
مي چرخد. اعدادي که من به دســت آورده بودم را يک 
مقدار کم و زياد کرده بودند.آقاي احمدي نژاد و بقيه هم 
بودند. من در همان جلسه گفتم به خاطر هزار ميليارد تومان 
هيچ معامله اي را به هم نمي زنم. هزار ميليارد تومان که در 
بين اين ارقام، عددي نيست. قبول؛ همان 19 هزار و 500 
که شما مي گوييد، چون بحث ما اختلاف بين 18 هزار و 
500 با 19 هزار و 500 نيست. 500 ميليارد تومان هم به آن 
اضافه کنيد، 20 هزار ميليارد تومان. مبنا را 20 هزار ميليارد 

تومان بگذاريد؛ چرا 70 هزار ميليارد تومان گذاشته ايد؟ 
قبول کنيد. اختلاف بر سر 18 هزار و 500 يا 19 هزار و 
500 ميليارد تومان من از يک طرف و از طرف ديگر 280 
هزار ميليارد تومان آقاي داودي بود که مي گفت بانک  ها  
مي توانند وام بدهند. اين 280 هزار ميليارد تومان اشتباهي 
است که متوجه نيستند چه ابعادي دارد. اشتباه کوچکي 

بود که ابعاد بزرگي به همراه داشت.

¡در مورد بحث تعيين نرخ سود بانكي، آقاي صمصامي 
با شما اختاف مبنايي داشت.

£بله. من يک اختلاف اصلي با آقاي صمصامي دارم 
و آن اختلاف سن است و تجربه. من نزديک 56 سال سن 
دارم و ايشــان خيلي جوانتر هستند. من يک خورده يک 
جاهايي کار کرده ام و او کمتر کار کرده. اختلاف اصلي 

ما اين است. 
¡جداي از اين اختافاتي كه اشاره كرديد اعتقاد ايشان 

در مورد نرخ سود بانكي دقيقاً برخاف نظر شما بود.
£همين مســائلي را که گفتم در نظر بگيريد. ايشــان 
مي گويد بين نرخ ســود بانکــي و تورم هيــچ رابطه اي 
نيســت. بعد از بحث هايي که داشتيم مصاحبه کرد که ما 
در کميسيون اقتصاد بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم 

که هيچ رابطه اي بين نرخ سود بانکي و تورم نيست.
من يادداشتي به ايشان دادم. نوشتم که آقاي صمصامي 
شما جوان خوب و پرانرژي هســتي، سعي کن مسائل را 
يک مقدار با عبارات دقيق تري بگويي. من اگر جاي تو 
بودم مي گفتم که ما جلسه گذاشته ايم و بررسي کرده ايم، 
رابطه اي بين اينها پيدا نکرده ايم. اينکه حکم کني رابطه اي 
نيست خيلي ادعاي بزرگي اســت، اما اينکه بگويي من 

رابطه اي نديدم عيبي ندارد. اين اتفاقاً نقطه شروع خوب 
تکامل است که آدم دنبال چيزي بگردد و پيدا نکند. بعد 
دوباره بيشتر بگردد بلکه خدا به او کمک کند و رابطه و 

تعامل بين آنها را پيدا کند. 
¡آق�اي صمصام�ي تا چ�ه ميزان تح�ت تأثي�ر عقايد و 

تفكرات آقاي داودي بود؟ 
£همه شاگردها تحت تأثير استادشان هستند. 

¡ماجراي درگيري و مشاجره شما با ايشان چه بود؟ 
£مشــاجره و درگيري به آن معني که آقاي ... نوشته 
بود حتماً درســت نبود. داســتان کاملش اين بود: زماني 
که آقاي صمصامي سرپرســت وزارت اقتصاد شده بود 

اطلاعات بانک  ها را به صورت بي ســيم جمع کرد. من 
گفتم اين کار درست نيســت و اطلاعات سيستم بانکي 
را نبايد به اين شيوه جمع آوري کرد. اين را چند جا گفتم. 
بالاخره جمع بندي اين شد که حرف ما درست است. بايد 
نظمي براي جمع آوري اين اطلاعات در بانک و استفاده 
از آن وجود داشته باشد. همه جاي دنيا هم اين کار انجام 
مي شود. دولت بايد اين اطلاعات را داشته باشد، حرفي 
نيســت. همه جا هم دارند، ولي يک نظمي بايد داشــته 
باشد، نظمش هم اين است که بانک مرکزي جايي است 
که اطلاعات بانکي همه افراد را به صورت سيستماتيک 
جمع آوري مي کند. آن وقت اگرکســي متهــم بود و از 
قوه قضاييه استعلام شد يا ماليات نداده بود و يا به صورت 
موردي کسي متهم به پولشويي بود اطلاعاتش در اختيار 
مراجع قضايي قرار  گيرد، ولي صمصامي خلاف اين رويه 

عمل کرد.
¡اطاعاتي كه در قم از بانك  ها ارائه شد، ناشي از همين 

اطاعاتي بود كه آقاي صمصامي تهيه كرده بود؟ 
£اطلاعاتي که در قم ارائه شد غلط بود. وزارت اقتصاد 
اين اطلاعات را جمع کرد. آقاي صمصامي اين اطلاعات 
را داده بود. ما هم گفتيم غلط است. در يک جلسه گفتم 
امکان نــدارد يک خانم به عنوان يــک فرد حقيقي 180 
ميليارد تومان از بانک تجارت تســهيلات گرفته باشد و 
ما در بانک مرکزي نفهميده باشيم. امکان ندارد و حتماً 
مي آيند تأييد ما را مي گيرند. يک آقايي را هم گفتند 800 

ميليارد تومان گرفته. 
¡جريان نرم افزار وزارت اقتصاد چه بود؟ 

£اينکه نرم افزار مربوط به وزارت اقتصاد بود درست 
اســت. خود آقاي پورمحمدي که اين برنامه را ارائه داد 
گفت اين اطلاعات غلط اســت و فقط براي نشان دادن 

ساختار است. تنها يک فايل اکسل بزرگ بود.
¡يعني اعداد فرضي بود؟ 

£نه، فرضي هم نبود. داستانش اين بود: از آنجايي که 
برنامه تهيه شده به Core Banking ما وصل نيست، اطلاعاتي 
که ما در بانک مرکــزي مي گرفتيم از دفاترکل  بانک  ها 
بود. همان جا که اطلاعات توليد مي شود يک نسخه اش 
هم در بانک مرکزي مي آيد. اينها به  بانک  ها دستور دادند 
به شعب خود بگويند هر پرداختي که انجام مي شود روي 
کاغذ بنويسند و بعد از طريق ســي دي به ما بدهند.آقاي 
صمصامي در آخر انتقال اطلاعات را به صورت بي سيم 
کرده بود. اولاً معلوم نبود که چقدر از آن درست است و 
چقدر غلط، چون به سيستم دفاترکل   بانک  ها  وصل نبود. 

ثانياً در تايپ مجدد امکان اشتباه وجود داشت. 
در جلسه اي که اين نرم افزار ارائه شد دو سه اشتباه تايپي 
هم در آن گزارش وجود داشــت. اتفاقاً بزرگترينش هم 
مربوط به بانک تجارت بود. از آنجايي هم که اعداد واقعاً 
بزرگ بودند در همان جلسه که مطرح شد همه حساس 
شــدند که چرا به يک نفر 800 ميليارد تومان تسهيلات 
داده شــده. خود آقاي پورمحمدي که داشت اين برنامه 

70هزار ميليارد تومان 
نقدينگي ظرف 40 سال ايجاد 
شده بود و 70 هزار ميليارد 
تومان ظرف دو سال

علت افزايش اضافه برداشت، 
مجبورکردن  بانک  ها  به دادن 
تسهيلات بود. توجه نكردند 
که آيا  بانک  ها  براي اين کار 
منابع دارند يا خير؟
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را ارائه مي داد گفت به اين اعداد اتکا نکنيد، ممکن است 
غلط باشد. آقاي قضاوي هم در آن جلسه حضور داشت. 
گفت اين يک جايش غلط است. نمي دانيم کجا اشتباه 
صورت گرفته، ولي حتماً يک جايش غلط اســت. من 
هم گفتم که اصلًا امکان ندارد که بانک تجارت به يک 
نفر 800 ميليارد تومان تســهيلات داده باشد و از ما اجازه 
نگرفته باشــد و يا حتي از ما اجازه گرفته باشد و ما يادمان 
نباشد. گفتيم به اين اتکا نکنيد و ما ريشه اين اشتباه را پيدا 
مي کنيم. به فاصله سه روز هم پيدا کرديم که از کجا بوده. 
حتي در همان جلســه گفتند ببينيم خانم ... که بر اســاس 
نرم افزار فــوق 180 ميليــارد تومان از بانک تســهيلات 
گرفته، از جاهاي ديگر هم تسهيلات گرفته و اگر گرفته 
چقدر بوده است؟ چون اين سيستم مي تواند چنين چيزي 
را هم جواب بدهد. مشــخص شــد که از بانک ملي هم 
300 هزار تومان گرفته. من همانجا گفتم يکي از دلايلي 
که مي گويم اين اطلاعات غلط است همين است. وقتي 
يکي 180 ميليارد تومان مي گيرد که نمي رود 300 هزار 
تومان بگيرد. يا اين 300 هزار تومان غلط است يا آن 180 

ميليارد تومان. بالاخره يکي از اينها غلط است. 
بعد مشخص کرديم که وقتي داشــتند اعداد را تايپ 
مي کردند عددي که بوده بايد ضربــدر 0/9 مي کردند 
و مي نوشــتند. وقتي مي خواهيــم در کامپيوتر عددي را 
ضربدر 0/9 کنيــم بايــد روي کيبرد بزنيم ســتاره)*(، 
90، دش) / (، 100. اينها به جاي دش) / ( ســتاره )*( زده 
بودند. يعني شــده 90 ضربدر 100. بنابراين به جاي 0/9 
شــده 9000 به عبارتي عددي که به  دست آمده 10 هزار 
برابر عدد صحيح بوده. 180 ميليــارد تومان درحقيقت 
18 ميليون تومان بود، يعني خانم ...تنها 18 ميليون تومان 
تســهيلات گرفته بود، اما در اين نرم افزار به همان دليلي 
که عرض کردم شده بود 180 ميليارد تومان .بالاخره در 
اين همه عدد چند مورد اشتباه تايپي هم ممکن است اتفاق 

افتاده باشد. 
ما گفتيم که اين نحوه جمع آوري اطلاعات توســط 
وزارت اقتصاد درســت نيســت. نــرم افــزاري که اين 
وزارتخانه براي جمع آوري اطلاعات تهيه کرده ضعيف 
اســت .نظر ما اين بود کــه چون جمــع آوري اطلاعات 
متکي به دفاتر بانک  ها نيســت ممکن است اشتباهي در 
اعداد و ارقــام به وجود بيايد.رئيس جمهــور هم گفت 
که اين برنامه را به بانک مرکزي بدهند تا تکميل شــود. 
در جلسه اي که يکي از پنج شــنبه ها با حضور من ،آقاي 
صمصامي، آقاي داودي و آقاي احمدي نژاد برگزار شد. 
آقاي احمدي نژاد به آقاي صمصامي گفتند روز شنبه اين 
کار را تحويل مظاهري بدهيد.ما هم قرار گذاشتيم. شنبه 
صبح زنگ زدم گفتم قرارمان پابرجا است؟ صمصامي 
گفت بله ســاعت يک ونيم بيا اينجا. ما هم ساعت يک و 
نيم رفتيم وزارت اقتصاد. من بودم و بوشــهري و مهراني. 
بوشــهري به عنوان مدير نظارت بر بانک  ها و مهراني به 
عنوان مسئول فناوري اطلاعات. رفتيم داخل اتاق ايشان 

و گفتيم آمده ايم اين برنامه را تحويل بگيريم. گفت: نه، 
من اين کار را نمي کنم.

ساعت يک ونيم بعدازظهر بود. از همان جا گفتم دفتر 
آقاي احمدي نــژاد را بگيريد من صحبــت کنم. تماس 
گرفتند دفترشان گفتند دارد نماز مي خواند. ساعت يک 

اذان مي شد. 
صمصامي هــم آنجا يکه خــورد و تنــدي کرد. من 
هم گفتم اينها را بگــذار براي بعد. آمدم بيرون و ســوار 
ماشين شدم و رفتم دفتر آقاي احمدي نژاد. وقتي رسيدم، 
نمازش تازه تمام شده بود. گفتم دو دقيقه کار دارم. رفتم 
داخل اتاق و ماجرا را تعريف کردم. گفتم شما پنج شنبه 
اين طور گفتيد. من قرار گذاشتم، رفتم آنجا، صمصامي 
گفت نرم افزار را تحويل نمي دهم. احمدي نژاد پرسيد:  
رفتي دفترش؟ گفتم بله. گفت با صمصامي قرار گذاشته 
بودي رفتي دفترش؟ گفتم بله. الان هم از دفتر ايشان آمدم 

خدمت شما.
گوشي را برداشت و دفتر صمصامي را گرفت و گفت: 
اينهايي که مظاهري مي گويد درست است؟ چيزهايي را 
که او مي گفت من نمي شنيدم. آقاي احمدي نژاد گفت: 
اين حرفها را بگــذار کنار. مظاهــري الان مي آيد آنجا. 

هرچه مي خواهد به او بدهيد. 
يکي از 6 بار اســتعفايي که آقاي احمدي نژاد گفت 
همين بار بود، البته به صورت شفاهي. گفتم اين طور که 
نمي شود، شما پنج شنبه بعد از سه چهار بار معطلي اين جور 

گفتيد. 
¡به ايشان گفتيد كه استعفا مي دهيد؟ 

£استعفا ندادم. گفتم اين طور نمي شود کار کرد. 
¡واقعاً 6 بار استعفا داديد؟ 

£اگر اسم اين را اســتعفا مي گذاريد، شايد. ولي اسم 
اين عبارات و مذاکرات استعفا نيست.

خلاصه برگشــتم دفتر آقاي صمصامي. به بوشهري 
و مهراني هم گفتم، آمدند و رفتيــم صمصامي برنامه را 
تشــريح کرد و گفت: در عين حال بايد باشــد من اين را 

جمع وجور کنم بعد تحويل شما بدهم.
¡يعني باز هم برنامه را تحويل نداد؟ 

£نه. 
¡بحث بركن�اري ي�ا اس�تعفاي ش�ما در همين مدت 
يك س�اله اي كه رئي�س كل بان�ك مركزي بودي�د زياد 
مطرح ش�د؟ اينكه آق�اي احمدي ن�ژاد چندي�ن بار مي 
خواسته شما را بركنار كند اما بنا به ماحظات يا سفارشاتي 

اين كار را نكرده. 
£من هيچ وقت چنين چيزي نشنيدم. 

¡طرح ادغام  بانك  ها  را چه كسي تهيه كرده بود؟ 
£طرح آقاي صمصامي بود.خبرهاي شــما باعث 

شد تا جلوي اجراي اين طرح گرفته شود. 
¡آقاي رئيس جمهور از اين طرح مطلع بود؟ 

£بله، خبر داشت. 
¡ق�رار ب�ود اي�ن اتف�اق بيفتد؟ظاه�راً ط�رح ادغام  

بانك  ها تنها منتظر امضاي آقاي داودي بود. 
£بله. 

¡شما خودتان با اين كار مخالفت نكرده بوديد؟ 
£چرا. 

¡قبول نكردند؟ 
£نه.

¡اگ�ر يادتان باش�د خبرگ�زاري فارس ب�ه خاطر خبر 
استعفاي شما س�ه روز توقيف ش�د، اما ش�نيديم ناراحتي از 

خبرگزاري فارس بيشتر به خاطر خبر ادغام  بانك  ها  بود. 
£من مطمئن نيســتم ولي احتمال دارد که همين طور 

بوده باشد. 
¡روزي كه خبر استعفاي شما را فارس منعكس كرد، چه 

اتفاقي افتاد؟ واكنش دولت در مقابل اين خبر چه بود؟ 
£روزي که شــما خبر اســتعفاي من را زديد يکي از 
روزهايي بود که ما جلســه 4 نفره داشــتيم؛ من و آقايان 
احمدي نژاد و داودي و صمصامي، تا ساعت هشت ونيم 
شب جلسه هيات دولت بود. بعد از هشت ونيم گفتند يک 
جلســه چهار نفره در دفتر آقاي احمدي نژاد داريم. نماز 
مغرب را خوانديم و رفتيم دفتــر آقاي احمدي نژاد. فکر 

مي کنم ساعت يازده ونيم بيرون آمديم. 
ما زماني که در جلســه هيأت دولت هســتيم گوشي 
موبايلمان را کنار مي گذاريم. دفتــر آقاي احمدي نژاد 
هم کــه رفتيم گوشــي هايمان را نبرديم. مــن که داخل 
ماشين نشستم، مي خواســتم به سمت خانه حرکت کنم 
گوشي هايم را نگاه کردم، ديدم بيست، سي تا اس ام اس 

آمده و بيست، سي تلفن هاي بي جواب افتاده.
اس ام اس ها تقدير و تشــکر بود. همه اش هم از طرف 
خبرنگارها يا همکارهــا . محور همه آنها هــم در مورد 
خبري بود که شــما ســاعت نه يا نه ونيم روي خروجي 
گذاشته بوديد. آن ساعت هم ســاعتي بود که ما در اتاق 
آقاي احمدي نژاد بوديم. مــن ديدم و گفتم خوب عيب 

ندارد. 
بالاخره رسيدم به خانه. پســر و نوه ام هم از سفر آمده 

اطلاعاتي که در قم ارائه شد 
غلط بود. وزارت اقتصاد اين 
اطلاعات را جمع کرد... در 
يک جلسه گفتم امكان ندارد 
يک خانم به عنوان يک فرد 
حقيقي 180 ميليارد تومان از 
بانک تجارت تسهيلات گرفته 
باشد و ما در بانک مرکزي 
نفهميده باشيم
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بودند. يک مقدار با نوه ام بــازي کردم و يک مقدار هم با 
پسرم صحبت کردم. ســاعت حدود دوازده و ربع شب 
بود که از دفتر آقاي احمدي نژاد زنگ زدند. خود آقاي 
احمدي نژاد بود. گفت چنين خبري در خبرگزاري فارس 
منعکس شده. گفتم بله من هم آمدم بيرون متوجه شدم. 
گفت نه اين دروغ است ، درســت نيست و محکم باش. 
گفتم حالا من که حرفي ندارم و اصلًا ناراحت نشــده ام. 
اين جمله را هم به ايشان گفتم که فرض من اين است که 
اين مقدمه سازي است براي اجراي تصميم شما، ولي اين 
کار مقدمه سازي نياز ندارد. گفت: نه اصلًا مقدمه سازي 
نيست. من هم اقدام خودم را کرده ام و مي کنم. گفتم حالا 
واقعيت هم داشته باشد از نظر من عيبي ندارد. اين خلاصه 

بحث آن شب ما بود با آقاي احمدي نژاد.

بعداً شــنيدم که آقاي صفــار هرندي گفتــه بود که 
مظاهري وقتي اين خبر را ديده سراســيمه شــده و زنگ 
زده بود به رئيس جمهور. واقعاً من نه سراســيمه شدم و نه 
ناراحت. من اصلًا زنگ نزدم. آرامش هم داشــتم. وقتي 
هم که آقاي احمدي نژاد به من زنگ زد، گفتم که اين خبر 
را من به عنوان مقدمه اين اقدام تلقي مي کنم، چون شما هم 
معمولاً از اين کارها کــه مي خواهيد بکنيد اول به فارس 
مي دهيد تا شايعه اش را بيندازد و بعد رسمي مي شود. بعد 
هم انجام مي شود. اين جريان را هم فکر مي کنم از همان 
نوع باشد. هيچ ناراحت هم نيستم، کارتان را بکنيد. ايشان 

هم گفت نه چنين چيزي نيست. 
¡برداشتن آقاي پورمحمدي از وزارت اقتصاد با دستور 

آقاي صمصامي بود؟ 
£بله، صمصامي سرپرســت وزارت اقتصــاد بود و 

پورمحمدي را برکنار کرد. 
¡و بعد رئيس جمهور دستور بازگرداندن ايشان را داد؟ 

£بله، دستورش را داد. 
¡چرا آقاي صمصامي آقاي پورمحمدي را برداشت؟ 

£دليلش اختلاف ديدي بود که در رابطه با بحث ادغام 
بانک  ها داشتند. يک شب هم با آقاي صمصامي صحبت 

کرده بودند و در نهايت به نتيجه نرسيدند. البته شايد دلايل 
ديگري هم داشــته باشــد که بايد خود آقاي صمصامي 
پاســخ بدهد. ولي تير خلاصش روز پنج شنبه اي بود که 
من ساعت 10 صبح با يکي از مديران عامل   بانک  ها   قرار 
داشتم. ساعت هشــت و نيم زنگ زد که ساعت 10 قرار 
اســت بيايم پيش شــما. از طرف ديگر آقاي صمصامي 
هم گفته به جلسه مديران عامل بانک  ها با استانداران در 
وزارت اقتصاد برويم. جلسه در مورد بسته سياستي بانک 
مرکزي بود که کميســيون اقتصاد ابلاغ کرد. گفت من 
چه کار کنم؟ گفتــم برو آنجا، ما يک زمــان ديگر قرار 
مي گذاريم. قطع کرديم و من گفتم شــماره صمصامي 
را بگيرند که بــا او صحبت کنم، ببينم که در مورد بســته 
سياســتي چه کار مي خواهد بکند. زنگ زدم ، منشــي 

دفترش گفت الان جلســه دارد. بعد گفت تجديد وضو 
مي کند و همين طور چند بار تا ساعت ده دقيقه به ده زنگ 

زدم که گفتند رفته طبقه پنجم، جلسه. 
گفتم اين جلسه ســاعت 10 قرار اســت برگزار شود 
و من مي خواهم الان با ايشــان صحبــت کنم. گفت که 
به صمصامي مي گويد تا با من تمــاس بگيرد، ولي ديگر 

تماس نگرفت. 
آقايان بهمني، راعي و قضاوي هم آنجا بودند. گفتم 
چنين چيزي است. ايشان يک چنين جلسه اي گذاشته و 
مي خواهد در اين جلسه بحث بسته سياستي مطرح کند. ما 
هم که نيستيم. خلاصه پس از مشورتي که کرديم قرار شد 
آقاي بهمني و آقاي قضاوي بروند، ولي بعد قرار شد سه 
تايي برويم. من و بهمني و قضاوي آماده شديم و رفتيم که 

سرزده در اين جلسه شرکت کنيم. 
همه استاندارها و همه مديران عامل  بانک  ها هم بودند. 
ما هم رفتيم. از در وزارتخانه که وارد شديم، رئيس دفتر 
آقاي صمصامي که از رياســت جمهــوري به آنجا رفته 
بود، آمد و سلام عليک کرد. با خبر شده بود که ما داريم 
به آنجا مي رويم. جالب است که من از دفترم که راه افتادم 
به آنها خبــر داده بودند که مــا داريم بــه وزارت اقتصاد 

مي رويم. براي اينکه همان لحظه ما تصميم گرفتيم و قرار 
شد که برويم.

خلاصه آمد و گفت ببخشيد، گفته اند که فقط آنهايي 
که دعوت شــده اند در جلسه شــرکت کنند. گفتم کار 
خوبي کرده اند. اصلاً به روي خودم نياوردم که معني اين 
حرفش اين است که تو نرو. رفتم سمت آسانسور. دوباره 
آمد گفت که “يعني گفته اند شما نرو”. گفتم اين حرفها 

چيه؟ بحث بسته سياستي است و او هم احترام کرد. 
خلاصه رفتيم وارد جلسه شديم. من هم معمولاً جايي 
که وارد مي شــوم دم در مي نشــينم. اين دفعه رفتم کنار 
دست آقاي صمصامي نشستم. بسته سياستي هم که تازه 
آقاي داودي ابــلاغ کرد بود و من گفته بــودم قابل ابلاغ 
نيست، متن اوليه بسته سياستي من را تکذيب کرده بودند 
و گذاشــته بودند روي ميز همه. به هر استاندار و هر مدير 
عاملي يک جلد داده بود و داشت توضيح مي داد. ما هم 

رفتيم و کمي هم من توضيح دادم.
ســاعت يازده و نيم يا يک ربع بــه دوازده بود که من 
گفتم بايد بــروم. آقاي بهمني و آقاي قضاوي هســتند، 
توضيحاتي لازم باشــد مي دهند. چند تا از اســتاندارها 
اعتــراض کردنــد که يعنــي چــه؟ مــا را 700 کيلومتر 
کشانده اي اينجا حالا مي خواهي بروي؟ همان جا گفتم 
که محض اطلاعتان من شما را دعوت نکرده ام؛ من خودم 
هم بي دعوت آمده ام، به زور و پرروبازي آمده ام داخل.  

اين را هم اينجا گفتم و رفتم. 
وسط جلسه يک يادداشــتي به آقاي صمصامي دادم 
و نوشــتم که دم در کــه مي آمدم همکارتــان گفت من 
دعوت نشده ام، آيا چنين چيزي بوده؟ صمصامي گفت نه 
بيخود کرده، قدم شما روي چشم. کاغذ را گرفتم. بيرون 
که آمدم رئيس دفترش را صدا کردم و کاغذ را نشــان او 
دادم. گفتم شما گفتيد که ايشان اين جور گفته، اين کاغذ 
را ببينيد. گفتند آقاي صمصامي اسم آورده گفته مظاهري 
را راه ندهيد. کاغذ را يک کپي گرفتم و کپي را به ايشان 

دادم. 
جلســه تا ســاعت يک، يک و نيم طول کشيده بود. 
ساعت سه پورمحمدي به من زنگ زد که حکم اخراج 
مــن را داده اند دســتم. صمصامــي فکر کــرده بود که 
پورمحمدي به من گفته که چنين جلسه اي هست و تو هم 
بيا. با وجود اينکه بنده خدا اصلًا خودش هم خبر نداشت. 
من هم ماشــين فرســتادم دنبالش و آمد بانک مرکزي و 
نشســتيم يک مقدار صحبت کرديم و بعد هم مسئوليت 

مشاور ارشد براي ايشان تعيين کردم. 
¡به عنوان آخرين پرس�ش. ش�ما زماني كه رئيس كل 
بانك مركزي ش�ديد، حس�اب ذخيره ارزي را با چه ميزان 

موجودي تحويل گرفتيد.
£در حال حاضرآن را نپرس. 

¡ولي رقم موجودي فعلي كه اعام شد، 25 ميليارد دلار 
است. 

£اگر رسماً اعلام شده حتماً درست است. 
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مقاله

ذهنيت  كارشناسي نشده را نپذيرفتم
ســخنان دانش جعفــري در مراســم توديعــش 
هــم نکته هاي داري اهميتي داشــت. او به مســائل 
غيرقابل پيش بيني اشــاره کرد که در دوران سه سال 
مسئوليتش در وزارت امور اقتصادي و دارايي با آن 
روبه رو شــده و ناهمواري هاي زيــادي براي انجام 
کار وجود داشته است و گفت سعي اش بر اين بوده 
که از همه کســاني که کار بلد هســتند و عمدتاً  از 
مجموعه کارکنان وزارتخانه بوده اند استفاده کند، 
اعضاي داخلي را براي کار خلاق آرام نگه داشته و 
باوجود اين که خود تحت فشــار بوده تلاش کرده 
آن را به ســازمان منتقل نکنــد و گفت از اتوبوس 
هم اســتفاده نکــرده ام، تنها آمدم و تنهــا مي روم. 
دانش جعفري در سخنراني اش گفت: در اين مقطع 
نسبت به تجربه گذشته کشــور و يا انسان هايي که 
تجارب خوبي داشــتند نظر مثبتي وجود نداشت و 
دست کم اين بود که با ابهام به آن نگريسته مي شد 
و ايــن در حالي بود که هنوز نقشــه راه براي آينده 
مورد نظر آماده نشــده بــود و ادامــه داد: به برنامه 
چهارم به عنوان ســندي لازم الاتباع نگاهي نمي شد 
و تلاشــي هم بــراي تغيير آن نمي شــد. وي با بيان 
اين که در مســائل جــاري و اجرايي دســتگاه هاي 
وابسته همواره شاهد فعاليت گروه هاي فشار بوديم 
که ســعي مي کردند با اطلاع رساني اشتباه حرکت 
امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند، افزود: 
در موارد زيادي پيامک هاي دســته جمعي پيش از 
رسيدن حکم به ما دريافت مي شد، در حالي که در 
بيشــتر موارد به اقتصاد کشــور آسيب مي رساندند. 
وي گفــت: دولت به دلايل متعدد با مجلس، مجمع 
تشخيص مصلحت، اشــخاص خاص، صداوسيما، 
روزنامه هــا، نامزدهــاي رقيب در انتخابات پيشــين 
رياســت جمهوري، نامزدهاي بالقــوه در انتخابات 
دهم دچار مســئله مي شــد که اين فضاي ســنگين 
بر کار دســتگاه هايي ماننــد وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ســايه افکنده بود، مســائلي که هنوز هم 

بسياري از آنها حل نشده است، به طوري که هريک 
از اين مســائل به تنهايي کافي بود که حرکت تند، 
سريع و پرشتاب را از دســتگاه هاي اجرايي بگيرد. 
دانش جعفري به داســتان بيمه ايران هم اشاره کرد 
و گفــت آن هم برنامــه اي بود کــه درنهايت همه 
مطلع شــدند، امــا موجبات تضعيف نظــام بيمه اي 
کشــور را فراهم کرد. داســتان از اين قرار بود که 
رئيس جمهور در 18 ارديبهشــت 1386 طي نامه اي 

به وزيراقتصاد دســتور داده بود که هرچه ســريع تر 
اعضــاي هيئت مديــره و مديرعامل بيمــه ايران را 
عزل کنــد. رئيس جمهــور در نامه خود به اســتناد 
گزارش هاي رحيمي رئيس وقت ديوان محاسبات 
بــه فوريت خواســتار برکناري آنــان و جايگزيني 
افراد جديدي شــده بود. بررســي هاي کميســيون 
اقتصادي مجلس گزارش ديوان محاسبات را تأييد 
نکرد و آشــکار شــد که تغيير برخــي مديران بيمه 
ايران درســت نبوده است، درحالي که وزير اقتصاد 
هم چنيــن روش هايي را در عــزل و نصب مديران 

نمي پســنديد به رئيس جمهور اعلام کــرد تا يافتن 
جايگزين جديــد آماده هرگونه همکاري اســت. 
گفتني اســت دانش جعفــري در جريــان گزارش 
ديوان محاســبات و پي نوشــت رئيس جمهوري بر 
آن قرار نداشــت و نخســتين بار از خروجي تلکس 
خبرگزاري هــا در جريان اقدام رئيــس کابينه مبني 
بــر برکنــاري مديرعامــل و تعــدادي از اعضــاي 
هيئت مديــره بيمه ايران قرار گرفــت. او با انتقاد از 
اين روش، گروه ويژه اي تشــکيل داد تا موضوع را 
بررســي کند. چندي بعد گزارش تحقيق و تفحص 
از بيمه ايران نشــان داد که تخلفي در اين مؤسســه 
روي نداده اســت. به اين ترتيــب يک گزارش در 
مورد تخلف مديران پيشــين بيمه ايران که در دوره 
فعاليت دانش جعفري هم نبوده است  تبديل به يک 
مسئله ملي  شد که به گفته وزير جمع کردن موضوع 
چقدر نيرو برد. بــه اعتقاد دانش جعفري آتش تهيه 
حمله ها عموماً  ازســوي کســاني ريخته مي شد که 
حتي يک روز هم ســابقه فعاليت در نظام بانکي و 
بيمه اي کشــور را نداشــتند و صرفاً با برداشت هاي 
غيراجرايي خود عملکــرد اين مجموعه ها را نظاره 
مي کردند. وي گفت گروهي ســعي مي کردند در 
ظاهر تحولي به وجــود آورند، اما عملًا  در حال از 
کار انداختن اين مجموعه هاي ارزشــمند هســتند، 
چرا که طــرح جايگزيني نداشــته و صرفاً از وضع 
موجودي ايــراد مي گرفتنــد. وي در رابطه با نظام 
بانکي هم گفت که نظام بانکي مســتمر تحت فشار 
قرار داشــت و وقتي نگاه آنان را به نيمه خالي ليوان 
ديــدم جلوي آنها ايســتادم و اجازه نــدادم جلوتر 
برونــد، زيرا فکر مي کردم اين نــوع برنامه ها فراتر 
از وظيفه يک دســتگاه است و بايد براي انجام آن 

توافق ملي و حتي قانوني وجود داشته باشد.
دانــش جعفري کــه از دوره فعاليتــش به عنوان 
دوره اي هيجانــي يــاد مي کــرد گفــت هرکس به 
خــود اجــازه مــي داد در مســائل کلان اقتصادي 

فائزه حسني
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کشــور دخالت کنــد و با يــادآوري گفت وگوي 
رئيس جمهور وقت ديوان محاســبات درخصوص 
قرارداد کرســنت )صادرات گاز به امارات( گفت: 
پس از آن که آقاي دکتر رحيمي رئيس کل ديوان 
محاســبات در يک گفت وگوي داخلي ـ خارجي 
اعــلام کرد که يکــي از قراردادهــاي نفتي که در 
دولــت قبلي منعقد شــده اســت مســئله دار بوده و 
بايد اين قرارداد که 20 ميليارد خســارت به کشور 
مي زند لغو شود، من و وزير نفت هرکدام جداگانه 
با ايشــان صحبت کرديم و گفتيم اين شيوه رفتار با 
قراردادهاي بين المللي، حيثيت ما را زير سؤال مي برد 
و ديگر در بســتن قراردادهاي جديــد به ما اعتماد 
نمي کنند. وي افزود: به ايشان يادآور شديم که اگر 
اشکالي وجود دارد بايد آن را رفع کرد نه اين که با 
گفت وگوي مطبوعاتي هو و جنجال به راه بيندازيم 
و ازسوي ديگر دليلي ندارد که پيش از اين که اين 
پرونده رســيدگي شده و حکمي صادر شده باشد، 
اين بحث ها رسانه اي شود. دانش جعفري ادامه داد: 
دکتر رحيمي در پاســخ به ما خيلي ساده گفت »من 
از شــما دستور نمي گيرم« پس از آن طي صحبت با  
هيئت  رئيســه مجلس، با سياست آنها فتيله اين بحث 
پايين کشيده شــد. دانش جعفري به رسوخ افرادي 
در بازرســي رئيس جمهور و شکل گيري مديريت 
دوگانه يا موازي اشــاره کــرد و چنين توضيح داد: 
بــه قرار اطلاع در قســمت بازرســي رئيس جمهور 
افرادي نفوذ کرده بودند که از ناراضي هاي دستگاه 
بودند. گروهــي هم بودند کــه صلاحيت پذيرش 
شــغل را نداشــتند، بــراي نمونه معــاون اقتصادي 
بازرسي، يک دندانپزشــک بود، قاعدتاً اشراف او 
به مســائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد. اين افراد با 
دسترسي که به مقام بالا داشتند ذهنيت کارشناسي 

نشــده خود را منتقل مي کردند. اينها مديران بالاي 
دستگاه هاي اجرايي حتي وزيران را نيز که منتخب 
رئيس جمهور بــوده و از مجلس رأي اعتماد گرفته 
بودنــد به راحتي زير ســؤال مي بردنــد و در موارد 
بســياري باعث شــکل گيري مديريــت دوگانه يا 
موازي در دســتگاه مي شــدند. وي افزود: تهيه اين 
نوع گزارش ها تنها مختص بازرســي رئيس جمهور 
نبود و از اشــخاص درون دســتگاه ها هم اســتفاده 
مي شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد، ولي 

ويژگي  اين گزارش ها اين بود که رئيس دســتگاه 
مشورت نمي شــد و به يکباره تصميم بر علني شدن 
گــزارش مي گرفتند. دانش جعفري گفت در زمان 
آغاز تحريم بانکي کشــور نامه آوردند که تمامي 
مديران شــعب خارجــي به دليل آ ن که بازنشســته 
هســتند بايد برکنار شــوند، يکبار نامه آوردند که 

گروهــي از مديران ســطح مياني بانک هــا به دليل 
حرف گوش نکردن برکنار شــدند، به طوري که از 
ماه ها پيش فشــار براي برکنــاري بي دليل برخي از 
مديران بانک ها وجود داشــته کــه وي همه اينها را 
عليه منافع ملي دانســته، از ايــن رو همکاري نکرده 

است.
هــم  بانکــي  ســود  مــورد  در  دانش جعفــري 
توضيحات فراواني از ســرِ درد داشــت و به جلسه 
شــوراي عالي پول و اعتبار اشــاره کــرد که وي و 
دکتر شــيباني با کاهش نرخ ســود بانکي مخالف 
بوده انــد و فضــاي غالــب جلســه هم بــا توجه به 
محدوديت هاي سياســي دولت همين بوده اســت، 
به اين ترتيب شــورا به رئيس جمهور پيشنهاد کرده 
که در ســال 1386 کاهشي متوجه نرخ سود بانکي 
نشــود. اين پيشــنهاد در مورد قبــول رئيس جمهور 
قرار نگرفته و تلويحاً گفته شــده اگر براي بار دوم 
نظر دولت رعايت نشــود، باز هم نظر شــورا تأييد 
نمي شــود به همين دليل وقتي دوبــاره موضوع در 
شورا به بحث گذاشته شد اعضاي جلسه به آن رأي 
مثبت دادند و تنش خوابيد، اما بعدها نشان داده شد 
که آن اســتدلال ها به منظــور جلوگيري از کاهش 
نرخ ســود، کاملًا کارشناســي بوده اســت. به اين 
ترتيب مدير اجرايي نمونه کشــور در ســال 1374، 
که روزي به دليل فعاليت هاي مهندسي اش در رابطه 
با شکستن حصر آبادان از فرمانده کل قوا نشان فتح 
دريافت کرده بود نيز برکنار شد تا به فعاليت هايش 

در دانشگاه ادامه دهد.
نســل پرسشــگر و جوان با اين پرســش روبه رو 
هستند که چگونه اعضاي کابينه  اي که گفته مي شد 
مورد تأييد امام زمان)عج( مي باشند اين گونه با آنها 

برخورد مي شود!

درآمدي بر تحليل ساختاري روايت ها
نويسنده: رولان بارت

مترجم: محمد راغب
انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول 1387

قيمت: 2300 تومان، تلفن: 66498293

رويك��رد رولان ب��ارت ب��ه دان��ش روايت شناس��ي، دو دوره س��اختارگرايي و 
پساساختارگرايي را در بر مي گيرد. بارتِ ساختارگرا در درآمدي بر تحليل ساختاري 
روايت ها، روايت را داراي سه سطح توصيفي كاركردها، كنش ها و روايت  مي داند. او 
با پيگيري نظرات ولاديمير پراپ، لكود برمون، آلژيرداس گريماس، تزوتان تودورف 
و بويژه بوريس توماشفس��كي بنيان هاي نظري دانش روايت ش��ناس را استحكام 

مي بخشد كه بعدها توسط نظريه پردازاني مانند سيمور چتمن و... ادامه مي يابد.
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برکنــاري دو وزير کليدي کابينــه، وزيري هامانه 
از وزارت نفت و داوود دانش جعفــري پس از 31 ماه 
فعاليت در وزارت امور اقتصــادي و دارايي، دو اتفاق 
مهم بود. هر دو وزيــر برخي از دلايل برکناري شــان 
را در مراســم توديع و خداحافظي بيان کردند. برخي 
از نمايندگان مجلس شــوراي اسلامي در تحليل هاي 
خود به وجود يک دولت ســايه در دولت نهم اشــاره 
مي کنند، به طوري که حلقه مشــاوران امين و نزديک 
رئيس جمهوري ظاهراً در اشــکال قانوني بازرســي و 
نظارت، در امور وزارتخانه ها دخالت مي کنند و گفته 
مي شــود گاهي دليل برکناري وزيران عدم تمکين به 
خواســته ها و توصيه هاي اين مجموعه اســت. دانش 
جعفري از اين پديده به مديريت دوگانه يا موازي ياد 
مي کند که ذهنيت کارشناسي نشده خود را به مقام بالا 
منتقل مي کنند و حتي وزيران را به راحتي زير ســؤال 

مي برند. 

وزيــري هامانه پــس از دوســال وزارت برکنار و 
به عنوان يکي از مشــاوران رئيس دولت به ســاختمان 
مشــاوران رياســت جمهوري منتقل شــده که به قول 

خودش مطلقــاً در جريــان برنامه ريــزي برنامه پنجم 
توسعه قرار نگرفته اســت و با وجود پيشينه و شناخت 
36 ساله اش از صنعت نفت، موردي براي نظرخواهي 
و اعلام نظر پيش نيامده اســت، هرچنــد هامانه گزينه 
اول رئيس جمهور براي وزارت نفــت نبود، ولي چرا 
از آن که سعيدلو، معاون اداري ـ مالي او در شهرداري، 
مــورد موافقــت نمايندگان قــرار نگرفــت و صادق 
محصولــي نيز به دليــل مخالفــت نماينــدگان اعلام 
انصراف نمود، وزيــري هامانه انتخاب شــد و در 20 

آذر 1384 از مجلس رأي اعتماد گرفت. 
دانــش جعفري نيــز روزهاي پرتلاطمي را از ســر 
گذرانــد. وي غير از پيشــينه علمي، بنابــر حکم مقام 
رهبري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و در دور 
پنجم مجلس شوراي اسلامي در کميسيون اقتصادي 
بود. پيــش از اين افزون بر مســئوليت هايش در ســتاد 
مرکزي پشتيباني و مهندسي جنگ و جهاد سازندگي 
و معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي، عضو 
شــوراي پول و اعتبار و... ايفاي نقش کرده و سرانجام 
رئيس کميسيون اقتصاد در مجلس هفتم، هنگامي که 
رئيس دولت بــدون هماهنگي با او، يکــي از مديران 
زيرمجموعــه اش را برکنــار کــرد، گــزارش ديوان 
محاســبات را تأييد نکرد و با چنين شيوه اي در عزل و 

نصب مديران مخالفت کرد.
پيــش از اين در تابســتان 1386 ابراهيم شــيباني از 
بانک مرکــزي، به دليل تأکيد بر سياســت هايي مغاير 
با خواســت رئيس جمهور کابينه را تــرك کرده بود 
و در پاييــز 1385، فرهــاد رهبــر ســازمان مديريت و 
برنامه ريــزي را به دليــل مقاومــت در برابر بخشــنامه 
رئيس جمهور درباره نظام برنامه ريزي کشــور ترك 
کرد و بــا خداحافظي دانش جعفري، ســه ضلع اصلي 
مديريت اقتصادي کشــور، دســتخوش تغيير شــده 
اســت. وزيران برکناري گفته ها و ناگفته هاي زيادي 
دارند که به برخي اشاره کرده اند  و بيان بقيه را به زمان 
مناســب وانهاده اند. برخي از تحليلگران معتقدند اين 

دو وزير قرباني سياست هاي شکســت خورده و عدم 
تحقق وعده ها شدند. 

گرچه برخي اين تغييرات را تجديد سازمان در جهت 
انتخابات آينده ارزيابي مي کنند. وزيري  هامانه خود 
مي گويد »در سياســت هاي اقتصادي وقتي مشکل به 
اندازه يــک گلوله برف باشــد، آن را حل نمي کنيم و 
مي گذاريم بــه بهمن تبديل شــود. آن گاه به فکر حل 
آن مي افتيم، ضمن آن که بيشــتر تصميمات اقتصادي 
را در  فضاي سياســي اتخاذ مي کنيــم.« وزيري هامانه 
اجــراي طــرح ســهميه بندي بنزيــن را در پايان نامه 
کارشناسي ارشد خود در ســال 1372 باعنوان »نقش 
يارانه در مصرف انرژي کشــور«، مطــرح کرده بود. 
به علاوه هامانه مي گويد در ماه هاي آخر مســئوليتش 
در وزارت نفت به شدت تحت فشــار، به منظور تغيير 
برخي از معاونان بوده است. او که افرادش را با توجه به 
توان و تجربه آنان از داخــل صنعت انتخاب کرده بود 
مي گويد بر همين اســاس مقاومت کردم و همه تلاش 
خود را براي اقناع رئيســم به کار بردم و به هر حال زير 
بار تغيير غيرعادي نرفتــم و در ادامه مي گويد، در چند 

مقاله

فائزه حسني
قائم مقامي كردان را نپذيرفتم
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ً  تحت فشــار براي صدور حکم  ماه آخر کار، شــديدا
قائم مقامي کــردان بوده اســت و مي افزايــد، به دليل 
تحقيــق مفصلي کــه انجــام داده و برخــي اطلاعات 
به دســت آمده حاضر به پذيرفتن اين موضوع نشــده 
اســت. هامانه مي گويد: »چنــد بار به من رســماً گفته 
شــد که اگر اين کار نشــود براي وزارت نفت فکري 
مي شــود، ولي حاضر نبــودم براي طولاني ترشــدن 
مدت زمان پســت وزارت، اصول و اعتقــادم را زير پا 
بگــذارم و به صنعــت نفت لطمــه بزنم و ايــن کار را 
نکردم.« علي کردان پس از برکنــاري وزيري هامانه 
براي مدت کوتاهي قائم مقام وزير نفت و سپس وزير 
کشور شد و سه ماه بعد استيضاح و عزل گرديد. هامانه 
معتقد است که به خاطر ســابقه و تجربه نزديک چهل 
سال، اگر سمت سفيري کشــوري چون چين يا ديگر 
کشــورهايي که با آنهــا رابطــه کاري در حوزه نفت 
و گاز داريــم به او پيشــنهاد مي شــد منطقي بــود، اما 
پس از گذشــت يک ســال و دوماه وقتي به او پيشنهاد 
دانمارك داده شد که هيچ ارتباطي با تجاربش نداشته 

عذرخواهي کرد.

شــجاع پوريان، عضو کميســيون انــرژي مجلس 
هفتم در رابطه بــا برکناري وزيــري هامانه مي گويد؛ 
براي آن که وزارت نفت از طرح مسائلي مانند مافياي 
نفت آســيب نبيند، هامانــه در يک دفاع شــجاعانه از 
ســلامت مالي مديران صنعت نفت گفــت من چيزي 
به عنــوان مافياي نفــت پيدا نکــردم، به هميــن دليل 
کميســيون انرژي مجلــس ارتباط خوبي بــا او ايجاد 
کرد و در مجمــوع ضعف هايي که وجود داشــت از 
هامانــه حمايت مي کــرد و يکي دو بار هــم که بحث 
تغيير هامانه مطرح شد، کميســيون با اين مسئله موافق 
نبود و قرار شــد از طريق رئيس مجلس، ديدگاه هاي 
کميسيون با رئيس جمهور مطرح شود. هامانه خود در 
اين ارتباط مي گويد: در اين دوســال فشار گروه هاي 
نظارتي بر صنعت نفت بســيار بيشــتر از پيــش بوده، 
گويي انتقام قبلي ها را نيز از مــا مي گرفتند و لحظه اي 
ما را آرام نمي گذاشــتند و نيز در حاشيه مراسم توديع 
گفت:  چه اتفاقي افتاده که امروز همه صنعت نفت را با 
يک چوب مي رانند و انتقام گذشــته را در اين دوسال 

از اين صنعت مي گيرند و آنها را به خدا واگذار کرد.
آفريده، ديگر نماينده عضو کميســيون انرژي در 
مجلس هفتم نيز برکناري وزير نفت را سياســي تلقي 
کرد، به طوري که شائبه تأمين منابع انتخاباتي از طريق 
وزارت نفــت دور از ذهن نيســت. وي گفت وزيري 
هامانه انســان صادقــي بود بــراي همين به خواســت 
رئيس جمهور تــن نداده اســت. آفريــده در صحت 
اين کــه  گفته مي شــود رئيس جمهــور در خصوص 
برکناري وزير نفت با مجلس مشــورت کرده اســت 
يا خير، گفــت تاکنــون هيچ بحــث و مشــورتي در 
کميسيون در اين رابطه انجام نشده و طرح اين موضوع 
ازســوي آقاي باهنر نايــب رئيس، نشــان مي دهد که 

رئيس جمهور با وي مشورت کرده، نه با مجلس.

معاون پارلمان وزارت نفت اين برکناري را به علت 
تفاوت ســليقه و ضرورت جابه جايي هايي براي بهبود 
کار عنوان کرد،  ولي برخي از نمايندگان اختلاف نظر 
وزير مربوطــه را با محرابيــان رئيس ســتاد تبصره 13 
بودجــه، دليل برکنــاري ايشــان قلمــداد مي کردند 
به گونه اي که به عنوان عضو ســتاد اختلاف نظراتي در 
زمينه ارائه بنزين آزاد و همچنين توقف شماره گذاري 
خودروهاي توليد داخل داشته اند. اين در حالي است 
که نمايندگان طيف اکثريت مجلس شوراي اسلامي 
برکناري وزير را حقوق مسلم رئيس جمهور مي دانند، 
هرچند الياس نادران گفت شخصاً به سلامت کاري و 
مالي وزيــري هامانه اعتقــاد دارد و او را وزيري موفق 
مي داند کــه با دقت کافــي رئيس جمهــور و مجلس 

انتخاب شد.

جان به در برده
زندگي نامه فيـدل  كاسـترو و تاريخ كوبا 

در قرن بيستم
نويسنده: ولكر اسكيركا

مترجم: سيدصالح واحدي
انتشارات رسانش، چاپ اول 1387

قيمت: 6500 تومان، تلفكس: 77530536
... در مـورد فيدل كاسـترو يـك نكتـه قطعـي و 
خدشـه ناپذير وجـود دارد؛ در چشـم موافقـان 
و مخالفـان، تأثيرگـذاري بي بديـل كـه او بـر 
سرنوشـت كشـورش داشـته و اثراتـي كه در 
مقطعـي از تحـولات جهانـي بويـژه دهه هـاي 
60 تـا 70 قـرن بيسـتم از او برجـاي مانـده 
فراموش ناشـدني و انكارناپذيـر اسـت. همين 

كافـي اسـت كـه علاقه منـدان به بررسـي هاي 
سياسـي و بين المللي را به مطالعه سرگذشت 
او و جريـان تغييراتـي كـه شـايد بتـوان گفت 
يك تنه در كشـورش ايجـاد كـرده ترغيب كند. 
نمي توان انكار كرد شخصيتي كه امروز آفتاب 
عمري بر سر بام دارد، آميخته اي از هوشمندي 
و فرصت شناسي، جسـارت و پشتكار بوده كه 
كاريزمايـي اين گونه را شـكل داده و بـه او اين 
مجال را بخشـيده كـه پنج دهه بر كشـور خود 
حكـم برانـد و از ده هـا و صدها حادثـه كوچك 
و بـزرگ جان بـه در بـرده. »جان بـه در برده« 
سرنوشـت اين چهـره نـام آور جهان اسـت كه 
با نگـرش تحقيقـي توسـط زندگي نامه نويس 
آلماني ولكراسكيركا نوشته شده و تاكنون به 

چندين زبان ترجمه شده است.
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لطف�اً در مورد نس�بت بين دانش�جو و ام�ر اجتماعی و 
سياسی نظر خود را بگوييد.

محم�ودی: بــه نظــر مــن از دو منظر می  تــوان به 
اين موضــوع پرداخت يکــی از منظر آنچه هســت و 
ديگری آن گونه کــه بايد باشــد و وضعيت مطلوب. 
به نظر می رســد با پيشــينه يابی می توان اين موضوع را 
بررســی کرد. در اينجا من به طور خلاصه قدری به آن 
می پردازم. دانشــگاه به عنوان يک نهاد مدرن توسط 
رژيم پهلوی با ساختار دولت مطلقه مدرن وارد جامعه 
ســنتی ايران شــد، ولی در بدو امر اين صورت بندی و 
هــدف آن برآورده کردن نياز هــای معرفتی اين نظام 
و همچنين در گسســت با نظام آموزش سنتی بود. آن 
گذشته به مثابه يک سنت در امروز اين نهاد تأثيرگذار 
است کمااينکه پيشينه آن در غرب نيز بر کارکرد های 
اين نهاد در امروز آن متأثر اســت. اين تأثيرها تداخل 
کارکــردی در اين نهــاد به وجود آورده اســت و من 
می توانم بگويم که بسياری از مسائل امروزين دانشگاه 
در ايران ناشــی از هميــن تداخل کارکردی اســت. 
دانشگاه وابســته به دولت اقتدارگرا بوده و با رويکرد 
مهندســی اجتماعی آن در فرايند نوسازی، همگرايی 
داشــته و اين نگاه انتظــارات خاصی را بــر دوش نهاد 
دانشــگاه قرار داده است. ازســويی در جوامع مدرن، 
دانشــگاه تيپ راديــکال دارد، يعنــی در توليد نظام 
دانايی جامعه به دليل وجــه انتقادی دانش توليدی اش 
حــرف اول را می زند. ايــن پيشــينه در کارکرد های 
دانشــگاه های جوامع ســنتی که در وضعيت نوسازی 
قرار دارند، تأثير می گذارد. من معتقدم پارادايم غالب 
150 سال معاصر ايران تجددخواهی است. جمهوری 

اســلامی هم به عنوان دولتی برآمده از انقلاب 1357 
با قرائت خــاص خود از اين سرمشــق پيروی می کند. 
دستگاه معرفت علمی از مختصات نهاد دانشگاه است 
که با ملزومات معرفت سنتی تداخل و تعارض دانايی 
و توليد دانش پيدا می کنــد. درنتيجه دانشــگاه هم با 
توجه به اين پيشينه به جمهوری اســلامی به مثابه يک 
دولت مدرن وابســته است و ازســوی ديگر ناگزير به 
برطرف کردن نياز های ايدئولوژيک انقلاب اسلامی 
به عنوان مولد مشروعيت دولت انقلابی است. به خاطر 
حضور تمام رخ، ايدئولوژی عمده ابعاد زيست جهان 
ايرانی سياسی شده و دانشجو و دانشگاه به عنوان يک 
مصرف  کننده اجتماعی در اين وضعيت شريک است. 
با تغييرات عصر سازندگی و اصلاحات پارادايم های 
ديگری به فضای گفتمــان انقلابی افزوده شــد که به 
توليد تضاد هــا و تعارض هايی با ســامانه ايدئولوژی 
انقلاب اســلامی انجاميد. بــه همين دليل اســت  که 

دولت جديد ميل فراوانی به تقويت و بســط بيشتر آن 
ايدئولوژی دارد تا ناخالصی های موجود را تسويه کند 
و اصالت ايدئولوژيک انقلاب را احيا کند. اين دولت 
احساس می کند چســب اجتماعی که می تواند جامعه 
را همبسته نگاه دارد همين تداوم ايدئولوژی است. در 
نتيجه امروز ما ميل بسياری به برجســتگی امر سياسی 
می بينيم که از عميق شدن فرايندهای تحول متفاوت، 
جلوگيری می کند. اين پيشينه رابطه بين دانشگاه و امر 
سياســی و اجتماعی را به نحو خاصی تعريف می کند. 
با تعريفی که از نوســازی دارم می خواهــم رابطه بين 
سه مؤلفه ذکر شــده را با دانشجو بررســی کنم. با اين 
پيش فرض که تجدد يا نوســازی نوعــی از مديريت 
بهينه زندگی  روزمره اســت که با تفکيک حوزه های 
مختلف زندگی، به تعريف يک انسان ـ شهروند ـ که 
داراي حقوقی متفاوت با حقوق انســان ســنتی است ـ 
می انجامد و غايت نهايی آن اخلاقی کردن مناســبات 
انســانی در ابعاد متعدد آن می باشــد. بين دانشــگاه و 
امرسياسی و مفهوم نوسازی  ارتباطي ارگانيک وجود 
دارد که اگر خــوب مديريت شــود می توانيم از اين 

رابطه، خروجی مطلوبی هم داشته باشيم.
نجفی:  بحث من بيشــتر مربوط بــه وضعيت کنونی 
دانشــگاه است. دانشــگاه زاييده يک توســعه آمرانه 
اســت که  جريانــات آزاديخواه و دموکــرات پيوند 
خورده و معمولاً با جريانات مترقی جامعه همنوا بوده 
و همچنين در خلأ حضور اصناف، دانشــگاه وظايف 
سنگينی برعهده داشته اســت. اين وضعيت،  دانشگاه 
را بيشــتر سياســی کرده و در نتيجه پيوند دانشــگاه با 
بيرون بيش از پيوند با درون آن شــده، يعنی دانشــگاه 

مقاله

محمودي: در جوامع مدرن، 
دانشگاه تيپ راديكال دارد، 
يعنی در توليد نظام دانايی 
جامعه به دليل وجه انتقادی 
دانش توليدی اش 
حرف اول را می زند

در ادامــه بررســی دانشــجو و ســه چالــش اجتماعــی پيــش رويش، بــه گفت وگــو با دو دانشــجوی فعــال امــروز، خانم كريمــی و آقای محمــودی و 
دانشــجوی فعال ديروز آقای نجفی نشســتيم. در شــماره پيشــين تأكيد شــد كه اين مباحث با انگيزه  بازشناســی وضعيت جريان های دانشــجويی 
در مواجهــه بــا بحران هــای موجــود در جامعــه طراحی شــده اســت. به دليل طولانی شــدن مدت گفت وگــو و نيمه تمام مانــدن بحث قرار شــد زمانی 
ديگــر را نيــز بــه اين بحــث اختصاص دهيم. ادامه اين بحث در شــماره بعد پيگيری خواهد شــد. در طول بحــث نيز از آنجا كه ديدگاه هــا هم دارای 
نقــاط مشــترک و هــم نقاط افتراق بــود، چالش بين دوســتان بحث را جذاب كــرده بــود. از اين حيث كمتر نياز به طرح پرســش  های چالشــی ديدم.
مهدی فخرزاده

دانشجو و چالش های سه گانه
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بيشتر از دانشجو، با حزب و روشــنفکر ارتباط داشته. 
فرايند هايی چون انقلاب فرهنگی، فشارهای ادواری 
مختلف و...  بر دانشــگاه تأثير بســياری داشــته است. 
دانشگاه يک تاثيرگذاری متقابلی بر جامعه دارد. برای 
بررسی اين وضعيت بايد  تعريفی از دانشجو و سياست 
داشــته باشــيم و رابطه ايــن دو را نيز ببينيم. سياســت 
موضوعی مربوط به زيست روزانه ماست. دانشجو در 
نسبت با جامعه با ســه مؤلفه مختلف تعريف می شود؛ 
خانواده، دوســتان و صنف که اين سه مؤلفه درنهايت 
جزيی از فضای کلان ملی می شــود. دانشجو در کنار 
گروه های اجتماعی چون کارگری، معلمان، وکلا و 
همه نيروهای اجتماعی مؤثر و واسطه بين روشنفکران 
و توده قــرار می گيــرد، يعنــی او هم واســطه ای بين 
نيروهای روشنفکری و جامعه اســت، اما چرا الان در 
اين جايگاه نيست؟ دانشجو با بيرون ارتباط داشته، اما 
پيوندهای درونی خود را از دســت داده اســت، يعنی 
با بدنه دانشــگاه پيوند نداشــته. بحث من اين است که 
چرا دانشــجو با افول و صعود قدرت های سياسی افول 
و صعود می کند. پاســخ به اين پرسش می تواند ما را به 

رابطه دانشگاه و همه مناسبات اطرافش ياری برساند.
كريمی: در ايران دانشــگاه نقش خاصی در نقشــه 
 )Science( نهــادی ايــران دارد، چرا که مفهــوم علــم
با تغيير پيوســته اســت. فضای علــم ســنتی مبتنی بر 
منطق ارســطو آن   چنان بــه تغيير بها نمی داده و بيشــتر 
تحليــل مد نظرش بــوده تا تغييــر، امــا در فضای علم 
جديد عمل جايــگاه خاصی دارد. به گمان رضاشــاه 
نهاد دانشــگاه می توانســت ابزاری بــرای اهداف او 
باشــد، اما دانشــجويان افزون  بر تغيير در ابزار به تغيير 
در اهــداف هــم رســيدند. بخش های ديگــر جامعه 
هم با حکومــت درگير بودنــد، اما در ايــن تغييرات، 
دانشــگاه تبديل به عنصــر اصلی تغيير می شــود، چرا 
که از ســويی ارتباطات گســترده داخلــی و خارجی 
دارد و از سوی ديگر دانشــجو به منافع عمومی توجه 
دارد و ديگــر افراد بــه منافع خود اصالــت می دادند. 
برای دانشــجو منافع فردی آن چنان اصالتی ندارد، اما 
در مورد ديگر اقشــار اجتماعی ايــن موضوع صادق 
نيســت. خانواده ها توصيه می کنند که دانشجويان در 
دانشــگاه وارد فضای سياسی نشــوند، چرا که چنين 
ذهنيتی از دانشگاه در اذهان هســت، اما اين توصيه ها 
در مورد ديگر بخش های اجتماع نيســت، براي نمونه 
اگر فردی بخواهد وارد بازار يا هر نهاد ديگری شود، 
کمتر ممکن اســت با چنين توصيه ای روبه رو شــود. 
اينها نشان می دهند که دانشگاه ويژگی پيگيری منافع 
عمومی را در ذات خــود دارد. در شــرايط امروز نيز 
انتظار فعاليت سياسی از دانشگاه می رود، اما به واسطه 
فضای سال های اخير دانشگاه دچار دوقطبی شده که 
يا منفعل است يا تندرو. به نظر من به دليل فاصله افتادن 
بين انتظارات جامعه و ابزار تحقق آن، دانشــگاه دچار 

يأس و افسردگی شــده، يعنی دانشــگاه ابزار لازم را 
اکنون در اختيــار نــدارد وگرنه نمی تــوان کارکرد 

سياسی آن را  نفی کرد.
تا اينجا س�ه ديدگاه وجود داش�ت. آق�ای محمودی 
فعاليت سياس�ی دانش�گاه را يك برنامه تحميلی می ديد،  
آق�ای نجف�ی ناش�ی از پيوند دانش�گاه ب�ا نهاده�ای غير 
دانش�جو می دي�د و آن را انح�راف از كارك�رد قلم�داد 
می ك�رد و خانم كريم�ی آن را يك ض�رورت می دانند. 
به هر ح�ال يك رأس مثلثی كه دانش�جوی سياس�ی بايد 
به تعام�ل جدی ب�ا آن بپ�ردازد، خانواده  اس�ت. معمولًا 
خانواده ها با فعاليت سياس�ی  � اجتماعی فرزندانشان در 
دانشگاه مخالفند. به نظر شما دليل اين مخالفت و راه حل 

نزديك شدن دانشجوی سياسی به خانواده چيست؟
محم�ودی: دانشــجو به خاطــر کارکــرد نهادی 

دانشگاه واسطه فرهنگ اســت و اين به واسطه کاربرد 
عقلانيت انتقادی است که دانشــگاه توليد می کند. به 
نظر من دانشجو ليدر نيســت، بلکه متأسفانه امروزه به 
توهم ليدری دچار شــده و يا اين ميراث و پيشينه،  اين 
وجه را برای وی تعريف کرده است. هرچند دانشگاه 
با جامعه تعامل عينی و واقعی دارد، اما اين تعامل برابر 
نيســت. در دانشــگاه هم مثل جامعه مناســبت نخبه ـ 
تــوده وجــود دارد. توده دانشــگاه مشــغول زندگی 
روزمره اســت. با توجه به وفــور دانشــگاه در ايران و 
توده ای شــدن آموزش عالی، همچنيــن بحران های 
مختلف نســل جوان، به نظر می رســد اولويت اگر به 
امر اجتماعی داده شود، به طور عينی تر با اين بحران ها 
برخــورد می شــود، اما نقش ليــدری دانشــگاه برای 
نخبگان دانشــگاه وجود دارد. جامعه ما دارای خرده  
فرهنگ های مختلف اســت در نتيجه دانشگاه نيز که 
جزئی از جامعه است، بر همين اساس نظام های ارزشی 
متفاوتی داراست. سياست های دولت کنونی مبتنی بر 
بومی ســازی و قطع رويارويي خرده فرهنگ هاست. 
ســهميه بندی  جنســيتی و بومی پذيری دختران نيز در 
همين راستاست. حرکت حاضر روی کنترل مواجهه 
اين خرده فرهنگ هاســت که در فراينــد دگرپذيری 
منجر به ايجــاد نگاه انتقادی به خود و ديگری  شــده و 

به تحول فرهنگی می  انجامد. پس نظام ارزشی حاکم 
که در صدد تمرکز و کنترل ارزش های خاص اســت 
با نظام ارزشــی برآمــده از کارکرد های دانشــگاه با 
مختصاتی که اشاره شــد، متفاوت است. نظام ارزشی 
حاکم از تمــام ســازوکارهای موجــود بــا توجه به 
امکانات در اختيارش، برای رشــد و بسط يافتگی اش 
اســتفاده می کند و الگوی خاصی از سبک زندگی را 
ترويج و حمايت می کند، در نتيجه بسياری از کسانی 
که با فرهنگ سياســی مسلط ســر و کار دارند ناگزير 
مبانی اخلاق انسانی را نقض کرده و برای منافع خود، 
که تحــت مديريت قدرت مســلط اســت، کارهايی 
برخلاف نظام ارزشــی خود انجام می دهند، در حالی 
که اين امر آنهــا را دچار دوگانگــی اخلاقی کرده و 
ناهنجاری هــای اجتماعــی را بازتوليــد می کند. اين 
تفاوت هــا و اعمال قدرت هــا در نظام های ارزشــی، 
جامعه را دچار بحران اخلاق کــرده. به نظر من وظيفه 
اصلی نخبگان دانشــجو، بازتعريف دانشــجو به مثابه 
روشــنفکر حرفه ای ـ به معنای کســی کــه همواره به 
نقادی فرايند هــای اجتماعی می پردازد  ـ  اســت. اين 
روشــنفکر حرفه ای منطق فرهنگ مدرن را در بينش 
و روش داراســت، يعنی جدای از آرامش ســنتی که 
به واســطه وابســتگی فرد به قوم و خانــواده و زندگی 
اتفاق می افتد، بتواند زندگی خود را به صورت مدرن 
مديريت کند. آنها بايد با نــگاه انتقادی گفت وگويی 
دائم با همه مناســبات بخصوص خانواده انجام دهند. 
تأکيد می کنم اين نقادی بايد گفت وگويی و درصدد 
ايجاد توافــق و تبديل آنهــا به تفاهم باشــد. همچنين 
نخبگان دانشگاه بايد به ســمت تفکيک امر اجتماعی 
از امر سياســی به مثابه امری معطوف به کسب قدرت 
در نهاد دولــت بروند. ايــن موضوع باعث می شــود 
دانشــجو در بازی پرهزينه و کنترل شده ای که برايش 
طراحی شــده، نقش نيافريند، بلکه به امر محســوس و 
ملموسی در بطن امر اجتماعی بپردازد و در واقع بازی 
جديدی را شــروع کند. دو مؤلفه فوق ما اين امکان را 
می دهد که دانشجو را هرچه بيشــتر با دستگاه ارزشی 
خانواده اش وارد کارکرد زندگی کنيم به اين معنا که 
مثلًا فرزندان معلمان در دانشــگاه پيگير مسائل صنفی 
معلمان از درون دانشــگاه باشــند. اين اتفاق به عنوان 
حقوق صنفی دانشجويان صورت می گيرد. اين وضع 
آنها را با مســائل محســوس و ملموس خانواده پيوند 
می زند، يعنی دانشــجو بايد از نقطه پيوند حقوق خود 
و خانواده شــروع کند تا مسائل حل شــود. برای اين 
منظور نياز اســت فعالان دانشجويی که ديد روشنفکر 
حرفه ای بودن را داشته و آن را به مثابه فعاليتی داوطلبانه 
و اخلاقی انتخــاب کرده انــد، دانشــجويان، جنبش 
دانشــجويی را به ســوي جذب نخبگان دانشــجويان 
هدايت کنند، يعنی به جای اينکه نهاد های دانشجويی 
محل  وقت گذرانی و اصطکاك با روزمره گی سياسی 

کريمي: دانشجو در نسبت با 
جامعه با سه مؤلفه مختلف 
تعريف می شود؛ خانواده، 
دوستان و صنف که اين سه 
مؤلفه درنهايت جزيی از 
فضای کلان ملی می شود



46

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

شود، تبديل به محلی برای افراد مسئول و متعهد شود.
در واقع به جای اينکه ما نســبت به خانــواده بی خيال و 
منفعل باشــيم ، با آنها وارد گفت وگو شويم.در ادامه 
دربــاره رأس ديگــر مثلث کــه درس باشــد، به اين 

موضوع بيشتر خواهم پرداخت.
نجف�ی: من اعتقاد دارم دانشــجو نبايد ليدر سياسی 
باشد. اين نقش به او تحميل شده است. البته آقای تقی 
رحمانی هم بحث های مفصلی در اين باره داشــتند. به 
نظر من احزاب ما چون نيروی صنفی ندارند دانشــگاه 
را مصادره کرده اند. چون دانشــگاه ذاتاً مدرن است و 
گرايش به نوخواهی دارد به ســمت احزاب مترقی تر 
می رود، امــا اين موضوع گاهی حتی به سوء اســتفاده 
انجاميده، حتی احزاب اپوزيسيون. من می خواهم در 
اينجا به تفاوت دو ديدگاه دولت محور و جامعه محور 
بپردازم. روشــنفکران ما غالبــاً دولت محورند، يعنی 
می خواهند همه مســائل را از طريق دولت حل کنند. 
اين ديدگاه به حاشيه نشينی نگاه جامعه محور انجاميده  
اســت، يعنی نه کارگر و نه معلــم و... نمی توانند نقش 
خود را تعريف کنند. از دانشــجو که با توجه به سنش 
انتظاری نيســت. دانشــجو تا به خود می آيد که يک 
روند نادرست يا درست بوده درســش تمام شده و از 
دانشگاه بيرون می رود. البته اين ايرادی ندارد، چرا که 
دانشگاه محل تمرين اســت. اين شکست ها می تواند 
تجربه باشد و دانشــگاه محل تجربه اســت. متأسفانه 
دانشگاه، تحميل اين ذهنيت که دانشجو ليدر سياسی 
اســت را پذيرفته و امروز هم فعالان دانشجويی از آن 
حمايت می کنند. در واقع دانشــجو نمی خواهد نقش 
تأثيرگذاری بر جامعه که حتــی از طريق آن می تواند 
بر قدرت هــم تأثير بگذارد را بپذيــرد. اگر او بخواهد 
نقش اصلی خود را ايفا نکند دچار سرکوب و رخوت 
می شــود. ما هزينه های زيادی بعد از 18 تير داديم اما 
هيچ گاه دانشــگاه روی اســتقلال خود در اين سال ها 
نايستاد؛ نمونه اش همين طرح 40درصد سهميه بسيج. 
يا وقتی ما از مســئله ای به نــام فقر صحبــت کنيم اين 
مســئله به خانواده ها هم برمی گردد، چرا که بســياری 
از خانواده های دانشــجويان شهرســتانی که بيشترين 
تعداد دانشجويان را تشکيل می دهند، از خانواده های 
زير متوسط هســتند. من نمی خواهم جايگاه دانشگاه 
و خانواده  را جدا کنم، اما اولويت بندی هايی هســت. 
مجلس ششم يک لايحه تشــکل های دانشجويی داد 
که ما اصلًا آن را نخوانديم. دانشجوی ما در آن مقطع 
به دنبال رفراندوم بود، که اين بــه نظر من يعنی فاجعه. 
دانشــگاه در موضعی نيســت که بخواهد به مسئله ای 
چون رفراندوم بپردازد. موضوع قابل توجه ما بايد اين 
می بود که مثلًا چرا رياست دانشــگاه انتخابی نيست؟ 
يا چرا دانشــگاه با جامعــه پيوند ندارد؟ مــا بايد روی 
بودجه پژوهش حساس می شــديم. يا اينکه چرا آمار 
خودکشی و اعتياد در دانشگاه رو به افزايش است؟ اين 

بحث ها در نهايت به مديريت کلان جامعه برمی گردد 
و ازسويي هم احزاب سياسی و روشنفکران به چالش 
کشيده می شــوند. ما بايد از احزاب بپرســيم که چرا 
بــرای دانشــگاه برنامه ندارنــد؟ آيا تنهــا وجود چند 
واسطه بانفوذ در دانشــگاه برای استفاده مقطعی از آن 
کافی بود؟ من رويکرد صنفی را کامل می بينم و زياد 
به مدل نخبه ـ توده در دانشگاه معتقد نيستم. نخبه های 
دانشــگاه سياســی بودند که با بدنه دانشــگاه و جامعه 
ارتباطی نداشــتند، چرا که بحث صنفی نداشتند و در 
نتيجه حرفی برای زدن به دانشــجويان نداشــتند. اگر 
هم گاهــی اعتراض صنفــی بوده در نهايــت به بحث 
سياسی انجاميده است. اينکه دوســتان ما "طرح بهار 
بغداد، بهار تهران" را مطرح کردند جدای از ارزيابی 
محتوايی، اصلًا در جايگاه دانشــجو نبود و نيست! اما 

اينها هيچکدام نقد نشده اند. 

مشکل اصلی ديگر عدم انباشت تجربه در دانشگاه 
است. پيشينيان ما چيزی برای ما باقی نگذاشتند و البته 
ما هم با نسل بعدی دانشــگاه همين کار را کرديم. اين 
فقدان تجربه باعث تکرار اشتباه شــده است. ما نياز به 
يک گفتمان داريم کــه فراتر از حد يک يــا دو مقاله 
اســت. اين گفتمان بايد ازســوي فعالان دانشــجويی 
پيگيری شود. دانشگاه ما به واسطه تشديد بحران های 
اجتماع بحران زده شده است. کافيست نگاهی به آمار 
اعتياد و خودکشــی در دانشــگاه بيندازيم. اين مسائل 
مغفول مانــده و ما می خواهيــم دانشــگاه بحران زده 
مرجعيت سياسی جامعه باشد! من از 30نفر دانشجوی 
فوق ليســانس  نظرســنجی کــردم، آنهــا بــه اجماع 
می گفتند هيچ چيــزی در دوران فوق ليســانس بر ما 
افزوده نشده اســت. از ميان آنها 27نفر پايان نامه خود 
را کپی کرده بودند. وقتی دانشجو به پژوهش بی اعتنا 
می شــود نشــان می دهد دانشــگاه وارد فــاز بحرانی 
شده اســت. بحث من در اينجا کاملًا سلبی است چون 
بحران خيلی عميق اســت. من نمی توانم به دانشــجو 
بگويم وارد فضای صنفی خودش شود چون وضعيت 

او بحرانی است. 
بعضی می خواهنــد به دانشــجو فضايــي آرمانی 

بدهند. چه کســی گفتــه دانشــجو بايد بدرخشــد و 
برضد ظلم بســتيزد؟ او با اين همه بحران اصلًا با کدام 
ظلم می تواند بستيزد؟دانشــجو از مســائل واقعی دور 
و بر خودش غافل اســت. به غير از دانشــجو، دانشگاه 
هم مشــکل دارد. اســاتيد را که اخراج کردند کدام 
اعتراض جدی از سوی اســاتيد شکل گرفت؟ اساتيد 
که موضع سياسی به مفهوم ســوگيری قدرت و نقش 
حزبی نداشــتند! گرچه هيچ انســان اهل فکری بدون 
سوگيری سياســی وجود ندارد. دفتر تحکيمی که در 
مورد غزه بيانيه می دهد آيا در مورد 40درصد سهميه 
برای دانشــگاه هم اينقــدر واکنش نشــان می دهد؟ 
حــالا کاری با محتــوای بيانيه ندارم. اينهــا يک پازل 
اســت که با کنار هم چيدنشــان می بينيم دانشــگاه با 
وجود قابليت های بســيارش، در جــای خودش قرار 
نگرفته اســت. همه عوامل نقش دارند، اما دانشجويان 
هم خود را نه نقــد می کنند نه بــه وزن و جايگاه خود 
می انديشند. اينکه فرار مغزها صورت می گيرد مسئله 
اصلی دانشگاه است. گويي دانشــگاه جزيره اي جدا 
از جامعه شده اســت. هنوز هم برخی احزاب سياسی 
اپوزيســيون معيار فعال بودن دانشــگاه را شرکت در 
انتخابات می بيننــد! هنوز نمی خواهند بــاور کنند که 
دانشگاه پر از بحران است. از يک سو خانواده ها متأثر 
از جامعه، بحرانی شده اند و جامعه از اين خانواده های 
بحرانی تشــکيل شــده. دانشــجو متأثر از اين بحران 
وارد دانشگاه می شود. از ســوی ديگر به دليل افزايش 
کمی دانشجويان بازار کار مرتبط پيدا نمی شود. اينها 
همه ســاختارهای اجتماع را بحرانــی می کنند. امروز 
بايد ديد چند درصد از آن همه دانشــجوی فعال پس 
از درس بــه فعاليت خــود ادامه داده اند. دانشــجويان 
می خواستند ليدر حزب باشــند، اما حالا حتی از يک 

دکتر يا مهندس خوب هم کمتر شده اند.
 گفتمان سياســت روزمــره که در دانشــگاه فعال 
اســت يا دانشــجو را ســرخورده می کند و يا منفعل. 
دانشــجويان فعال می خواســتند يا مصدق شــوند و يا 
شــريعتی اما جامعه از دانشــگاه، دکتر خوب، وکيل 
باشــرف و بــازرگان خــوب می خواهد. مــن جدا از 
خود دانشــگاه به برونداد های آن هم می انديشــم. آيا 
تمام اين دانشــجويان فعال هم جذب مناسبات ناسالم 
اجتماع می شوند؟ يا مناسبات ســالم توليد می کنند؟ 
اين وضعيت نامطمئن قابل دفاع نيســت که از خانواده 

بخواهيم از آن دفاع کند!
كريم�ی:  منظور من از دانشــجو، دانشجوی ايرانی 
اســت. فکر می کنم هيچ قاعده کلی در مورد دانشگاه 
و دانشجو نمی توان گفت، چرا که در جوامع مختلف 
ويژگی هــای مختلــف وجــود دارد، امــا در جوامع 
دموکرات تصميمــات حکومتی و دولتــی را جوامع 
تصميم ســاز ـ مطبوعات، مجامع علمی، دانشگاه و ...ـ 
می گيرنــد. در اين نظام ها حکومــت در برابر نخبگان 

محمودي: به نظر من دانشجو 
ليدر نيست، بلكه متأسفانه 
امروزه به توهم ليدری 
دچار شده و يا اين ميراث و 
پيشينه،  اين وجه را برای وی 
تعريف کرده است
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نمی ايســتد، نقش انتخاب گر بين نظرات کارشناسی 
مختلف را بازی می کند. به واسطه شــناختی که عالم  
از جامعه دارد، اين نقش به او داده شــده است. در اين 
جوامع برای علم نقــش خاصی قائلنــد، يعنی به طور 
ناخودآگاه روشــنفکر تبديــل به ليدر می شــود. در 
جامعه ما وضعيت برعکس است. در آمريکا دانشگاه 
نقش کارشناســی حکومت را دارد، امــا در جامعه ما 
اين گونه نيست. در نتيجه دانشــجو برای فعاليت های 
خود به دنبال روشنفکران می رود و از بين آنها انتخاب 
می کند، براي نمونه شــعار رفرانــدوم متأثر از فضای 
برخی از اپوزيســيون بود. اين نقش دانشــگاه است و 
دانشــگاه نمی تواند به کمتر از اين بســنده کند. امروز 
برخی از روشــنفکران ما معتقدند که بايد مناســبات 
حاکميت  را کنار گذاشــت و به دنبــال اصناف رفت. 
آنهــا معتقدنــد شــرکت در انتخابــات و مناســبات 
حاکميتی  را بايد بــه اصحابش ســپرد و به دنبال فلان 
صنفي رفت کــه حقوقش در حال تضييع  اســت. آنها 
معتقدند چنين نقشی بهتر از کار سياسی می تواند تأثير 
بگذارد و معمولاً کم شدن هزينه را دليل می آورند.به 
نظر من جامعه محوری با ليدر بودن دانشــجو تضادی 
ندارد. اولين ايراد به اين ديدگاه اينست که هر حرکتی 
بدون تحليل سياســی کور است و شکست می خورد. 
ما بايد يک بينش کلی از مسائل جهانی و داخلی داشته 
باشــيم. نبايد فکر کرد صــرف کوچک بودن هدف، 
هزينه را خيلــی پايين مــی آورد. در دانشــگاه علامه 
يک ســری اعتراض فقط برای حفظ نهادی که وجود 
داشت ـ انجمن اسلامی ـ انجام شــد و خيلی از کسانی 
هم که در اين اعتراضات شــرکت کردنــد اصلًا ديد 
سياسی نداشــتند، اما همين اعتراض صنفی کوچک 
هم شکست خورد!  ضمن آنکه هزينه های سنگينی هم 
برای شرکت کنندگان درپی داشت؛ آن چنان سنگين 
که هنوز عده ای از دانشــجويان آن دانشگاه از دست 
تبعاتش خلاص نشــده اند. اين را مي پذيرم که ما نياز 
داريم روی مشــکلات عينی تکيه کنيم، اما مشــکلی 
کــه پيوند های اجتماعی سياســی کلانش مشــخص 
نيســت، چه جای طرحی دارد و چه دستاوردی از حل 
آن مشــکل عايد جامعه می شــود؟ قبول دارم که بايد 
از کوچک شــروع کرد، اما درنهايت بايد به ســمت 
خواســته های بزرگ رفت. جهت بايد خواســته های 
بزرگ را در متن خود داشته باشــد. ايــن دو بايد با هم 
باشــد، نه می توان روز اول به دانشــجو گفت، مثلًا در 
مورد غزه موضع داشــته باش و نه می توان گفت به تو 
ربطی ندارد که در غزه چه گذشته است. اين مسائل در 

يک کليت کلان به هم می رسند.
در ضمن لبه تيغ را نبايد روی رفتار نخبگان دانشجو 
گذاشــت.  مــن نمی خواهم بگويم دانشــجو اشــتباه 
نکرده، اما حــق هم نداريم بنشــينيم و بگوييم چه بايد 
بکنند و چه نبايد بکنند، دست کم اين وضعيت دردی 

را دوا نمی کند. يکی از دلايلی که نخبگان دانشگاه از 
دانشــجويان فاصله گرفته اند، فشارهای خارجی وارد 
به دانشگاه است. ما بايد اين عامل را هم در نظر بگيريم.  
می خواهم  به کمک اين بحث برای نســبت خانواده و 
دانشــجو تبيينی اراده دهم؛ نخســت اين که خانواده 
همواره نقش مخالــف را در فعاليت دانشــجويان ايفا 
نکرده اســت. پيش از انقلاب اگر يک جوان انقلابی 
شــهيد می شــد، خانواده اش به مبارزه می پيوســتند. 
خانواده قصد نگهــداری و مصونيت از آســيب را در 
قبال فرزنــد دارد، ولی اگر مشــکلی جدی برای يکی 
از اعضايش به وجود آيد از او حمايت جدی می کند. 
به نظر من مشــکلی که الان وجود دارد اين اســت که 
مسائل دانشجو مســتمر و دائم اســت. دانشجو به طور 
مســتمر و فرســاينده دچار مشکلات می شــود. برای 

همين خانواده در موضع صيانت از عضو خود به امتناع 
از عوامل پديدآمدن اين مشــکل فرســاينده مســتمر 
می پردازد. خانواده می داند تبعات اين عمل اجتماعی 
نه تنها زندگــی امروز کــه درس، کار، ازدواج و تمام 
شــئون زندگی عضوش را به مخاطــره می اندازد، در 
نتيجه با وجود يک ديدگاه کلان و اجتماعی ـ سياسی، 
دانشــجو بايد به مســائل عينی بپردازد تا هم بتواند نظر 

خانواده را نســبت به مشــروعيت کارش جلب کند و 
هم دچار حرکت مقطعی و کور نشود. خانواده را بايد 
در يک سير دراز مدت با مشــکلات عينی و انضمامی 
وارد عرصه کرد. وگرنه اگر هزينه دادن پايين ملاك 
ايجاد ارتباط بين دانشــجو و خانواده باشد، بايد گفت 
بهتر اســت دانشــجويان هيچ کاری نکننــد، چون هر 
کاری که به نظر جدی بيايد، با برخورد شديد روبه رو 

می شود.
به نظر من نياز به يك جمع بندی تا بدين جا داريم . سه 
ديدگاه ضمن وجوه مش�ترك فراوان، نقاط تمايز جدی 

هم دارند. 
محم�ودی: فکر می کنم به مســير های مشترکی در 
طول بحث رسيديم. اينکه برای پيوند با خانواده بايد به 
يک مسئله انضمامی تکيه کرد، حقوق متقابل دانشجو 
و خانــواده و پيگيری مطالبــات خانــواده از وظايف 
دانشجوســت، نقاط مشــترك ما بود. من هم موافقم 
دانشجو بايد از دانشگاه و خواسته های صنفيش شروع 
کند، اما به قول خانــم کريمی هيچ حوزه ای از فعاليت 
جدی نمی تواند متضمن مصونيت باشــد. ضمن اينکه 
ما در وضعيتی هســتيم که هيچ برخوردی حساســيت 
جامعــه را برنمی انگيــزد!  بــه نظــر من دانشــجويان 
فارغ التحصيل برای تقويت بعد صنفی فعاليت دانشجو 
بايد وارد ميدان شــوند تا نهاد ســازی صورت گيرد. 
دانشــجويانی که به غير از درس آمــوزی انگيزه کار 
داوطلبانه هم دارند بايد از طريق انجمن های داوطلبانه 
دانشــجويی جذب فعاليت های خدمــات اجتماعی 

شوند.
نجف�ی:  بــه نظر مــن بهتر اســت واژه تشــکل های 

دانشجويی را به کار ببريم.
محمودی: بين دانشــجوهای ما حتــی پيوند علمی 
وجود ندارد. دانشــجو تا تجربه خويــش آموخته ای 
می اندوزد به ترم آخر رســيده و بايد برود. هيچ مکانی 
هم بــرای انتقال تجربياتش نيســت. در ضمن خانواده 
هم هيچ گاه نسبت به فعاليت عضوش در انجمن هايی 
که وجه غير سياســی دارنــد خرده نمی گيــرد. از اين 
طريق دانشــجوی علاقه مند به کار داوطلبانه شناسايی 
می شــود. برای تغيير ناگزيريم روی اين دانشــجويان 
سرمايه گذاری کنيم. دانشــجويی که سرش گرم کار 
فردی خودش است کاری از دســتش برنمی آيد. هر 
مرزی که منجر به هزينه دهی می شــود بايد کم رنگ 
شــود اما اين دليل نمی شــود از هويت و شــخصيت 
خودمــان عبور کنيم. بايــد روی مواضــع خودمان به 
طور اصولی بايستيم تا بتوانيم شأن اخلاقی هويتمان را 
حفظ کنيم. اگر آقای احمدی نژاد می گويد دانشجو 
بايد عليه ظلم بدرخشد ما بايد به او لبيک بگوييم چون 
اين يک اصــل اخلاقی اســت ولی مشــخص کردن 
مصداق ظلــم امری واقعــي و عينی اســت. بنابراين با 
انجمن های صنفی بايد عليه مديريت انتصابی که ظلم 

کريمي: مجلس ششم يک لايحه 
تشكل های دانشجويی داد که ما 
اصلاً آن را نخوانديم. دانشجوی 
ما در آن مقطع به دنبال رفراندوم 
بود، که اين به نظر من يعنی 
فاجعه. دانشگاه در موضعی نيست 
که بخواهد به مسئله ای چون 
رفراندوم بپردازد. موضوع قابل 
توجه ما بايد اين می بود که مثلًا 
چرا رياست دانشگاه انتخابی 
نيست؟ يا چرا دانشگاه با جامعه 
پيوند ندارد؟ ما بايد روی بودجه 
پژوهش حساس می شديم. يا 
اينكه چرا آمار خودکشی و اعتياد 
در دانشگاه رو به افزايش است؟ 
اين بحث ها در نهايت به مديريت 
کلان جامعه برمی گردد و ازسويي 
هم احزاب سياسی و روشنفكران 
به چالش کشيده می شوند
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علمی عليه نهاد پيشــرو و انتقادی دانشگاه است و  زير 
سوال بردن شــخصيت علمی اعضای نهاد دانشگاه را 
در پی دارد مقاومت کنيم. از اينجا می توان دانشجوی 
فعال را پيدا کرد تا با تکيه بر بعد کارشناســی و علمی 
دانشــجويان فعال، بــا دورويکرد انتقادی مســائل را 
به صورت ريشــه ای بيان کنيم. بايد برای  بهينه سازی 
سيســتم آموزش تلاش کرد و فعاليت هــای انتقادی 
دانشجويی را به اين ســمت هدايت کرد تا شأن علمی 
دانشگاه تقويت شــود. ما از مســائل روزمره زندگی 
دانشجويی غافل شده ايم، براي نمونه ما برای بهداشت 
عمومی، بهداشت روانی، رعايت حقوق شهروندی و 
ديگر شئون دانشگاه برنامه ای نداريم و آنها را فراموش 

کرده ايم.
 در اينجا  انجمن علمی دانشــجويان بايد مديريت 
دانشــگاه را به چالش بکشــد. از معضــلات زندگی 
دانشــجويی و آســيب هايی مانند فقر، نارسايی های 
جنسی، آسيب های روانی و اعتياد در ميان دانشجويان 
بگويد. ما بايد ســعی کنيم با پيوند بين فعالين سياســی 
دانشجويی سابق و تشکل های دانشجويی در دانشگاه 
خواسته های روزمره مردم را پيگيری کنيم. در واقع ما 
بايد ارزش های دنيای مدرن ـ به معنای شيوه مديريت 
زندگی امروزـ را به دانشجو و به واسطه وی به خانواده، 

آموزش دهيم. اين کار باعث می شود خانواده ها پيگير 
ارزش های مدرن شــوند. از اين طريــق می توان يک 
جريان اجتماعی عمومی را ســامان داد که کاربردی 

است و به حل بحران های روزمره هم می انجامد.
نجف�ی: در مــورد دانشــگاه علامــه بايــد بگويم 
دانشــجويان علامه معتدل ترين رويکــرد را انتخاب 
کردند و به گفت وگو با مديريت پرداختند، در حالی 
که مديريت اراده کرده بود اين انجمن را تعطيل کند. 
مديريت در مقابــل اين گفتگوها به اعمال خشــونت 
شديد پرداخت و با فشار بسيار بالايی موفق شد عده ای 
را منفعل و عده ای را ســرخورده کند. اين شيوه به نظر 
می رســد در ديگر دانشگاه ها هم از ســوی مديريت، 
اســتقبال می شــود. اگر امروز بحث 40درصد سهميه 
بسيج دانشــجويی مطرح می شــود، می دانند که کمر 
دانشــگاه شکســته و ديگر برد اجتماعی دهــه هفتاد 
شمســی خود را ندارد. فقــدان نقد اساســی در چنين 
شــرايطی برای يک جريــان معطوف به قــدرت که 
حيات و ممات خــود را به احزاب سياســی پيوند زده 
اســت، باعث شد دانشــگاه تضعيف شــود. در نتيجه 
حالا هر کاری که اراده شود با دانشگاه انجام می شود. 
اســتادش اخراج می شــود، ســهميه بندی جنســيتی 
می شود، تشــکل هايش تعطيل می شود، دانشجويش 

ســتاره دار می شــود و .... در واقع بايد روند گذشته را 
نقد راديکال کنيم؛ راديکال به اين معنا که ريشــه اين 
وضعيت دانشگاه را شــناخته و اصلاح کنيم. همچنين 
منظور من از جامعه محوری به معنای دوری از قدرت 
نيست، بلکه به اين معناســت که از نقاط ملموس و در 

دسترس، قدرت کنترل شود.
كريم�ی: من معتقدم برخی جريان هــا برنامه ريزی 
دقيق در مورد دانشگاه، و البته ديگر نهاد ها دارند، يعنی 
اگر امروز تحکيم زير فشار اســت به خاطر توانمندی 
اوست. به نظر من هر راه حل ديگری هم جز آنچه تا به 
امروز اتفاق افتاد ارائه دهيم که قرار باشد به حل مسائل 
انضمامی بينجامد، با برخورد شــديد روبه رو خواهد 
شد. چرا که در چه بايد کرد به تحليل کلان اجتماعی 
ـ سياسی می انجامد. به نظر من تنها راه، مقاومت است. 
بايد با تمام وجود مقاومت کــرد هرچند چون تحليل 
کلان در ذهن هــا نيســت مقاومت ها عمقــی و جدی 
نمی شود. ما خودمان هم انسجام نسبی مان پايين است. 

نمی توان از دانشجوی سال اول انتظار انسجام داشت.
محم�ودی: اما ما بايد يک برش بخوريم و تبديل به 

جريان خاص با يک تفاهم يا توافق خاص شويم.
كريم�ی:  نظر من هم حرکت به سوی جريان خاص 

است.
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انفعال
آقای ج در انتخابات گذشته رأی نداد. می گفت 
چه فرقی می کند، رأی ما کــه تأثيری در وضعيت 
ندارد، هرکس بيايد همين است که هست. از ما که 
کاری بر نمی آيد، وضعيت همين خواهد بود. گفتم 
بنابراين خودت را برای هرچه شد آماده کن. با اين 
عقيــده تو هرچــه پيش آمد،  همان اســت که بايد 
پيش می آمد. بنابراين اگر وضعيت برخلاف اينکه 
تو فکــر می کنی فرقــی نمی کند، بدترشــد، جای 
گلايه ندارد. تو بايــد بپذيری جز اينکه پيش آمده 
است، شرايط ديگری امکان پذير نبود و قبول کنی 
سرنوشت، تقدير يا خواســت خدا يا هرچيز ديگر 
اين وضع را برای ما رقم زده است و ما هم اختياری 
نداريم. گفت اختيار ما اين اســت که رأی ندهيم، 

اما اين بار که او را  ديدم موضع ديگری داشت.
انتظارات معقول

خانم ق که کارشــناس شــيمی است، می گفت 
دور اول شوراها با شور و حال زيادی  در انتخابات 
شرکت کردم. فکر می کردم  وقتی کانديداهای مورد 
نظرم روی کار بيايند همه چيز دگرگون می شــود و 
شرايطی کاملًا مطلوب و ايدئال فراهم خواهد شد. 
ديگــر از مشــکلات شــهری و گرفتاری هايی که 
داريم خبری نخواهد مانــد. پس از انتخابات ديدم 
اوضاع کمی تغيير کرد، ولی  خيلی از آن مطالباتی 
کــه فکر می کردم  وصول می شــود معطل ماند. به 
آنها بد و بيراه گفتم و احســاس کردم نوعی فريب 
خورده ام و ســرم کلاه رفته اســت. بار ديگر رأی 
ندادم، اما  پس از انتخابات  به اين نتيجه رسيدم که 
باز هم  اشتباه کرده ام. بحث و گفت وگوی زيادی  
با دوستان  داشتيم، سرانجام به اين نتيجه رسيدم که 
اشکال در تصورات و انتظارات غيرمعقول من بود. 
انتظار معجزه داشتن از کســانی که توان محدودی 
دارند و حل مشــکلاتی که هــم زمان می خواهد و 
هم به عوامل متعددی وابســته است امری خيالی و 

ذهنی اســت. به اين نتيجه رســيدم که در انتخابات 
بايد انتظار نســبی داشــت و اين انتظــارات را بايد 
مرحله بندی کرد. ضمن اينکه به اين نتيجه رســيدم  
بايد امکان خطا  و اشتباه برای نمايندگان قائل بود، 
اما از آنها خواست که خطاهايشان را توضيح دهند 

و تکرار نکنند. 
بد و بدتر

آقای ط  چندان اميدی به پيشرفت ندارد. درعين 
حال خودش را آدم واقع بينــی می داند و می گويد 
از شعارهای بزرگ دادن بايد پرهيز کرد. پيشرفت 
کار بســيار ســخت اســت. ما بايد کاری کنيم که 
وضع بدتر نشــود. در ميان نيروهايی هم که هستند 
نمی توان شــرايط ايدئال و مطلوب را در آنها ديد. 
بايد ســبک ســنگين کرد و بين بد و بدتر انتخاب 
کــرد. ببينيم کــه کدام جريان وقتی ســر کار بيايد 
اوضــاع را خراب تر می کند. آن کــه ندانم کاری 

بيشتری  دارد و خرابکاری بيشتر می کند نبايد رأی 
بياورد، از اين رو من با رأی دادنم اگر نگذارم وضع 

بدترشود خودش گامي به جلو است. 
عدم مشروعيت

آقای ع می گويد من رأی نمی دهم تا مســئولين 
و ديگــران بفهمند که مردم ناراضی هســتند و آنها 
را قبول ندارند. می گويم ولی شــما می بينيد هر بار 
بالاخره حداقل نيمی از مردم در انتخابات شــرکت 
می کننــد. منحنــی مشــارکت مــردم در انتخابات 
نشــان می دهد که ميانگين مشــارکت مردم تقريباً 
خط ثابتی داشــته است. نوســانات آن چندان زياد 
نيســت، بنابراين اين اتفاقی که شــما می گوييد در 
کل نمی افتد. ديگر اينکه شــوراها خيلی به ساختار 
قــدرت مربوط نمی شــود، بلکه نوعــی نفوذ مردم 
در ســاختار حکومت اســت. آن که شما می گوييد 
شايد راهی ديگر داشــته باشد و از طريق انتخابات 
ميسرنيســت. می گويد ولی مســئولين رأی مردم را 
به حســاب مشــروعيت خودشــان می گذارند، من 
نمی خواهــم آلت دســت بشــوم، اما دوســتش در 
پاسخ به او گفت شــما فکر نمی کنيد هم مسئولين 
هم ديگران همه می دانند که مردم دچار مشکلات 
فراوان و نارضايتی های زيادی هســتند. همچنان که 
همين رسانه های عمومی را هم نگاه کنيد  انعکاس 
آن را می بينيد. اصلًا نطق های رياست جمهوری همه 
بيانگر نارضايتی های مردم است. وعده هايی که داده 
می شــود به نوعی برای مهار اين نارضايتی هاســت. 
ديگر اعلام نارضايتی يا مخالفت کافی نيست، بايد 

راهکاری عملی نشان داد. 
دوگانگی درقدرت

آقــای چ هميشــه يک ســاز می زنــد، او توقع 
زيادی نــدارد، بيش از آن که نگاهــی اجتماعی و 
کارکردی به نمايندگان داشته باشد، نگاهی سياسی 
و ســاختاری به ترکيب آنهــا دارد و يک تئوری و 
منطقی دارد که به کل ســاختار حاکم برمی گردد. 

مقاله

دموکراسی يعنی عمل کردن 
در چارچوب نسبی ها. 
همين که دوره مسئوليت 
افراد محدود به چهارسال 
است يعنی پذيرفتن نسبيت، 
يعنی به آزمون گذاشتن 
صلاحيت ها و ديدگاه ها. 
اساس  دموکراسی بر اين 
فكر استوار است که حوزه  
اجتماع و سياست، صحنه 
آزمون و خطاست. باور و 
انتخاب ايدئولوژيک نيست و 
ما نمی خواهيم برای تمام عمر 
يكی را برگزينيم که  به دنبال 
شرايط ايدئال برويم

سيدمهدی غنی

هركس رأيی دارد  و هر رأيی اثری
مردم در شورای دوم
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در انتخابات شــوراهای  دور قبل شــرکت کرد و 
بــه جناحی که پيروز شــد رأی داد. می گفت نبايد 
به يک جنــاح رأی داد، بايــد کاری کرد که آنها 
که ســر کار می آيند از يک جناح نباشــند. به قول 
خودش نبايد يکدســت شــود. او با هميــن اعتقاد 
هميشــه بــه جريان هايی رأی می دهد کــه به جناح 
حاکــم منتقدند و توجيهش اينســت کــه اگر نظام 
از يــک جناح باشــند کار نمی کنند. بايد هميشــه 
رقيب هم داشــته باشند تا در تقابل با آن برای مردم 

کارکنند. 
اختاف نه

آقای ت که کاســب با انصافی اســت، هميشــه 
طرفدار آرامش و امنيت است. او  تشنج  و اختلاف  
را بــرای کشــور بدترين چيز می دانــد و می گويد 
هرکس ســر کار باشــد اگــر در جهــت صلح  و 
همکاری و نوع دوســتی حرکت کند برای کشــور 
مفيد اســت،  اما  ســتيزه گری و اختلاف و تشــنج 
برای اقتصاد مملکت از هرچيزی بدتر اســت. او با 
همين منطق در انتخابات شــوراهای قبلی شــرکت 
کــرد و می گفت به آنها که در شــورای اول تهران 
جنگ و ســتيز راه انداختند نبايــد رأی داد. حالا با 
همان منطق مانده اســت چه کنــد و می گويد آنها 
کــه متحد بودند  ايــن بار دچار تفرقه شــده اند. او 
می گويد: ويروســی در رگ ماست/ موجب تفرقه 

در چپ و راست
به چه كسی رأی می دهيم

در يک جمع دانشــجويی بحث بر سر اين است 
که بــه چه کســانی بايــد رأی داد. هرکس نظری 
دارد. آقــای خ می گويد من ليســتی رأی می دهم 
چون معتقدم اگر يک جناح، شــورا  را داشته باشد 
و يکدست باشــند بهتر به تصميم می رسند و بيشتر 

می توانند کارکنند. 
در مقابل خانم ف می گويد من برعکس معتقدم 
بايد در شــورای شهر از همه جناح ها باشند و کسی 

اکثريت نداشــته باشد، چون اولاً مجبور می شوند با 
هم همکاری داشته باشند و ديگر کسی کارشکنی 
عليه آن يکی نمی کند، درحالی که اگر يک جناح 
باشد آن يکی کارشکنی می کند. ديگر بالاخره اين 
جناح ها بايد ياد بگيرند در مســائل مربوط به جامعه 
و سرنوشــت مردم  با يکديگر تعامل درستی داشته 

باشند و اين تمرين خوبی برای آنها خواهد بود.
 اما آقای ج نظر سومی دارد. به اعتقاد او هرکس 
کــه تعلقات فکــری و سياســی دارد، بايد به جناح 
همفکرش رأی بدهد. بعد ممکن اســت در برآيند 
کار که نتيجه آرای عمومی اســت شورايی مرکب 
از جناح هــای مختلــف به وجــود آيد. اگر کســی 
تعلقات فکری سياســی نــدارد می تواند براســاس 

شــناختی که از اشــخاص و کارآمدی آنها دارد به 
تک تک آنها رأی دهد. 

خانــم ج می گويــد مــن اصــلًا رأی نمی دهم، 
چــون آزادی ندارم. کانديداهای مــورد نظر ما  را 
رد صلاحيت می کنند، بنابراين من آزاد نيســتم که 
به هرکس می خواهم رأی بدهم. مجبورم به کســی 

رأی بدهم که قبولش نــدارم. انتخابات يعنی اينکه 
آدم قدرت انتخاب داشته باشد. 

امــا خانم گ معتقد اســت هــم آزادی و هم 
قدرت انتخاب، نســبی اســت. بايد درچارچوب 
همين نسبی ها راهی پيدا کرد تا به شرايط مطلوب 
نزديکتر باشــد. او می گويد  قبول داشــتن آدم ها 
و جريان ها هم نســبی اســت. مگر مــا می توانيم 
بگوييــم فلان جريــان را مطلقاً و دربســت قبول 
داريــم. بهترين افــراد هم ضعف هــا و خطاهای 
زيادی دارند. نبايد مطلق فکر کرد. دموکراســی 
يعنی عمل کردن در چارچوب نســبی ها. همين که 
دوره مســئوليت افراد محدود به چهارسال است 
يعنی پذيرفتن نســبيت، يعنی به آزمون گذاشــتن 

صلاحيت هــا و ديدگاه ها. اســاس  دموکراســی 
بر اين فکر اســتوار اســت که حــوزه  اجتماع و 
سياســت، صحنــه آزمــون و خطاســت. بــاور و 
انتخــاب ايدئولوژيک نيســت و مــا نمی خواهيم 
بــرای تمام عمر يکــی را برگزينيم کــه  به دنبال 

شرايط ايدئال برويم.

نمايه موضوعي
نشريه چشم انداز ايران

ازشماره1تا50
و6ويژهنامه
منتشرشد
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30 خرداد 60؛ 
به حاشيه رفتن سازمان هاي چريكي
گفت وگو با بهمن بازرگاني

در بخــش اول، بــر اين نکته  تأکيــد کردم که 
قــدرت و اختيــارات رهبری ســازمان در تفســير 
اختيــاری قــرآن و تقســيم آن بــه متشــابهات  و 
محکمات از يک ســو و دســت بــاز او در انتخاب 
بخش هايی از مارکسيسم  بويژه ديالکتيک تاريخی 
و اقتصاد سياســی مارکسيســتی و ترکيــب  آنها  با 
توحيــد اســلامی به منظــور پــردازش ايدئولوژی 
ســازمان از ســوی ديگر، که من آن ـ بويژه بخش 
اول ـ را تعبير بــه باطنی گری کردم، به اين انجاميد 
که تمرکز، توجه و  تأکيد  اعضاي سازمان به جای 
آن که بر ايدئولوژی ســازمان باشد برخود سازمان 
قــرار گرفــت و چون نقــش رهبــری در اين ميان 
جايگزين ناپذير بود، رهبری سازمان دارای قدرتی 
فوق قدرت ســازمان های مبارز مشابه قرار گرفت. 
اجازه بدهيد بــرای جلوگيری از ابهام اندکی روی 

اين پديده تأمل کنم: 
در يک ســازمان مبارز، بويژه در يک ســازمان 
با هدف مبارزه مســلحانه، ايدئولوژی نقش بســيار 
مهمی بــازی می کند، زيرا تمامي توجيهات مربوط 
بــه لزوم فداکاری اعضــا و  اين که بايد در صورت 
لــزوم از مــال و جان خــود بگذرند و آســودگی 
امروز و آينده خود را فدای تشــکيلات کنند، همه 
اينها با ايدئولوژی ســازمان گــره می خورد. به اين 
شــکل که ايدئولوژی در عمل بــا آرزوها و ايمان 
اعضا عجين شــده و به ايجاد يــک جو گروهی و 
دســته جمعی بين اعضــا و ايدئولــوژی می  انجامد. 
وقتی  که ايدئولوژی به صورت مجموعه روايت ها 
و متون ايمانی، مســتقل از ســازمان وجــود دارد ـ 
چيزی که در بيشــتر ســازمان های مارکسيســتی يا 
مذهبی به همين شکل است ـ هر عضو يک سازمان 
مبــارز در هر ســطحی که هســت، اين امــکان را 

دارد تا بتواند رابطه شــخصی و مستقل از سازمان، 
بــا روايت ها و متــون ايمانی يا ايدئولــوژی برقرار 
کند. اين رابطه شــخصی و مســتقل، اين امکان را 
بــه او می دهد تا ســازمانی را که او مدت هاســت 
عضو آن اســت و يا تازه می خواهد به عضويت آن 
درآيــد، با معيارهای آن روايت ها و متون ايمانی يا 
ايدئولوژيک ـ که به هرحال مستقل و جدای از اين 
يا آن سازمان وجود دارند ـ بسنجد و ارزيابی کند. 
اين امکان، مشــابه خروجی های اضطراری اســت 
کــه مطابق مقررات تأمين ايمنــی افراد، در اندرون 
چارديواری های محصورکننده، وضع شده اند تا در 
مواقع آتش سوزی، زلزله، انتشار گازهای سمی و... 
و حتي در موارد تمرين آمادگی، افراد بتوانند موقتاً 

آن چارديواری را به ســرعت ترك کنند و خود را 
به فضای باز برســانند. ايــن خروجی اضطراری در 
ساختار آگاهی اعضای ســازمان مجاهدين وجود 
نــدارد. به عبارت ديگــر معمار و طــراح اوليه آن 
چنان اطمينانــی به عدم امکان بــروز هرگونه خطر 
درونزای و درونجوش در اين ســازمان داشــته که 
حتي به فکرش نرســيده برای مواقع اضطراری راه 
اضطراری دسترســی به فضای باز در آن تعبيه کند. 
به اين ترتيب ايدئولوژی اين ســازمان يا همان طور 
کــه گفتيم مجموعه روايت ها و متــون ايمانی، که 
اعضای اين سازمان برای توجيه فداکاری خود نياز 
مبرمی به آن دارند، به صورت مســتقل از ســازمان 
وجــود ندارند و منوط به تفســير و ارزيابی رهبری 

سازمان اند. 
در ســازمان هايی کــه ايدئولــوژی الهام دهنده 
مبارزه آنها از خارج از سازمان می آيد، ايمان اعضا 
با ايدئولوژی گره می خورد و اين ايدئولوژی است 
که با روايت های مختلف خويش يک انقلابی را به 
ايثار و فداکاری از يک ســو و به خشــونت انقلابی 
ازسوي ديگر می کشاند. در اين نمونه تيپيک، ايمان 
و اميد اعضا به پيروزی نهايی و رستگاری عمومی، 
نه با سازمان که با ايدئولوژی تنيده می شود. در اينجا 
ســازمان هدف نيست، بلکه وســيله تحقق اهداف 
متعالی مکتوم در ايدئولوژی اســت. آری ســازمان 
وســيله است هرچند وسيله ای بسيار عزيز و حياتی، 
اما به هرحال تقدس ســازمان قابل مقايسه با تقدس 
ايدئولــوژی نيســت و هرجا تناقضی بين ســازمان 
و ايدئولــوژی رخ دهد مشــابه تناقض بين هدف و 
وسيله اســت. می دانيم که در چنين تناقضی هميشه 
وسيله است که دچار تغييرات می شود و هدف ثابت 
است، زيرا هدف دارای وجه ايمانی و مقدس است 

گفت وگو

بخش پاياني

همان طــور كــه خواننــدگان نشــريه مطلــع هســتند، مهنــدس بهمــن بازرگانــي بــه بخشــي از پرســش هاي نشــريه در 
ايــن شــماره مي  آيــد: ادامــه آن در  كــه  پاســخ دادنــد  باطني گــري مجاهديــن«  باعنــوان »30خــرداد 60،  شــماره 52  

در يک سازمان مبارز، بويژه 
در يک سازمان با هدف مبارزه 
مسلحانه، ايدئولوژی نقش 
بسيار مهمی بازی می کند، 
زيرا تمامي توجيهات مربوط 
به لزوم فداکاری اعضا و  
اين که بايد در صورت لزوم 
از مال و جان خود بگذرند و 
آسودگی امروز و آينده خود 
را فدای تشكيلات کنند، همه 
اينها با ايدئولوژی 
سازمان گره می خورد
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و سازمان و تشــکيلات باوجود غيرقابل جايگزين 
بودنش و باوجــود  آن که در تمامي ســازمان های 
انقلابــی ايــن از پايه هــای آموزش اعضاســت که 
برای حفظ تشــکيلات بايد فــرد در صورت لزوم 
فدای تشکيلات شود، اگر بين تشکيلات و اهداف 
انقلابی و آرمان هــای ايدئولوژيک تناقضی ايجاد 
شــود، هيچ انقلابی  اي شــکی در ترك تشکيلات 
به منظــور ادامه مبــارزه در جهــت حفظ خلوص 
اهداف و آرمان های انقلابــی نمی کند. مهم توجه 
بــه اين نکته اســت که ايــن خروجی در ســاختار 
آگاهی  آنها  حک شــده اســت و بــه همين علت 
اســت که در اين گونه ســازمان ها پديده انشعاب، 
پديده نادري نيست. در حالت دوم ـ نمونه سازمان 
مجاهدين ـ دقيقــاً همين خروجی که در ســاختار 
آگاهی اعضای سازمان های ديگر حک شده است 
در ســاختار آگاهی سازمان مجاهدين »هک« شده 
است و چنين است که خود سازمان تجلی تقدس و 
آرمان ايدئولوژيک است، زيرا باطنی گری سازمان 
و هميــن پديده هک  شــدگیِ حک شــدگی، مانع 
می شود که رابطه مستقيمی بين عضو و ايدئولوژی 
و آرمان برقرار شــود. به عبارت ديگر رابطه عضو 
سازمان مجاهدين با آرمان انقلابی مشابه رابطه فرد 
کاتوليک با ايمان مســيحی اســت. هيچ کاتوليک 
مؤمنی تصور رابطه ای مســتقيم و خارج از کليســا 
را بــا خداونــدش در تصــور نمــی آورد و اصولاً 
کاتوليسيســم به معنی امتزاج و عجين شــدن ايمان 
مسيحی و نهاد کليساست. عضو سازمان مجاهدين 
نيــز رابطه ای به همين شــکل با آرمــان انقلابی اش 
دارد و تصور  اين که می تــوان آرمان انقلابی را از 
سازمان جدا کرد همان قدر برای او مشکل است که 
برای يک مؤمن کاتوليک، تفکيک ايمان مسيحی 
و ارتباط او با خداوند مســتقل از کليســا. اهميت و 
تقدس سلسله مراتب مسئولان در سازمان مجاهدين 
نيز مشابه اهميت و تقدس مقام های کليسايی است. 
همان طــور که در رأس کليســاهای جهان سلســله 
مراتبی از کشيش ها، اسقف ها و کاردينال ها وجود 
دارند و در رأس همــه آنها يک رهبر مذهبی به نام 
پــاپ قرار دارد کــه حرف آخــر را می زند و کل 
اين مؤمنين به اضافه سلســله مراتب کشيشــان بايد 
مطيع و تابع اوامر و اراده پاپ باشــند، در ســازمان 
مجاهديــن نيــز نقش رهبــری چنين اســت. رهبر 
سازمان مجاهدين همان نقش پاپ را دارد، آن هم 
نــه يک پاپ دموکرات، بلکه يک پاپ قدرتمند و 
تماميت خواه. اطلاعات من درباره تاريخ انشعابات 
در کليســا از حد اطلاعات عمومی فراتر نمی رود، 
فقط می دانم که انشــعاب کليســای ارتودکس در 
اوايل قرون وســطی و انشعاب پروتستان ها در پايان 
قرون وسطی، انشعابی خونريز بوده است و باوجود  

آن که پروتستانيسم به ســادگی تن به انشعاب داده 
اســت، کاتوليسيســم به هر قيمت شــده و شايد به 
قيمت خشــونت ها و خونريزی های بی ســروصدا و 
مخفی نگاه داشــته شده، توانســته است کم وبيش 
دســت نخورده باقی بماند. ســازمان مجاهدين نيز 
چنين پديده ای اســت و ويژگی های کاتوليکی اش 
با عدم امکان انشعاب مسالمت آميز تکميل می شود.

اجازه بدهيد در همين جــا يکی دو نکته مهم را 
روشــن کنم تا موجب ســوء تفاهم نشــود: معتقدم 
حنيف نــژاد آن گاه کــه بنــای تفســير بــه رأی در 
مذهب را گذاشــت و به بســط متشابهات ـ آن طور 

که فکر می کرد به صلاح انقلاب است ـ پرداخت، 
هرگــز گمان نمی کرد اين کار نتايجی ناخواســته 
و زيانبار مانند اولويت تشــکيلات بر ايدئولوژی و 
اولويت رهبری بر سازمان را به دنبال خواهد داشت. 
حذف فيزيکی حنيف نژاد در سال 51 توسط رژيم 
شــاه مانع شــد که او فرصت آن را داشــته باشد تا 
چشــم انداز اين اعوجاجات را شــخصاً ببينند. اگر 
حنيف نژاد متوجه می شــد که اولويت ســازمان بر 
ايدئولــوژی، چنين نتايــج بدخيمــی دارد، مطمئناً 
آرام نمی نشســت و برای آن چاره انديشی می کرد 
و آيــا  اين که بدون جراحی اساســی در ســاختار 
ايدئولوژيک ســازمان مجاهدين، اساســاً اين کار 
امکان پذيــر بود يــا نه، فعلًا مورد بحث ما نيســت، 
اما برای شــناخت محدوديت هايی که انديشه های 
حنيف نژاد در چارچوب آنها محصور بود ضروری 

است به برخی نکات مهم اشاره کنم: 
از اواخر سال 48 نشست هايی ازسوي حنيف نژاد 
و ســعيد محســن با آقــای طالقانی و بــازرگان به 
صورت جداگانه انجام می شــد. بــا توجه به اين که 
نتايــج ايــن بحث هــا و گفت وگوهــا را در کميته 
مرکزی مطرح می کردند، آنچــه از آن صحبت  ها 
به يادم مانده اين اســت که حنيف نژاد ضمن آن که 
هميشــه و در همه حــال از بازرگان بــا احترام ياد 
می کرد، اما در همان حال می گفت اختلاف هاي ما 
از نظر بينشی )ايدئولوژيک( و راهبردی )استراتژی/

تاکتيک مسلحانه( با مهندس بازرگان عميق  است. 
حنيف نژاد بر اين باور بود که تاريخ، معنامند است 
و ما در پروســه تاريخی از شــکل ها و روابط کمتر 
تکامل يافته به شکل ها و روابط تکامل يافته تر عبور 
می کنيم. او اين مســير را از مســير تکاملی که يک 
مسلمان بايد طی کند تا در مسير خداشناسی به معنای 
درســت آن قرار بگيرد جدا نمی دانســت. طبق اين 
تحليل تمامي افرادی که در مســير تکامل اجتماعی 
و تاريخــی حرکــت کــرده و با موانــع راه تکامل 
انسان و اجتماع انســانی مبارزه می کنند خداشناس 
به شــمار می آيند. بنابراين انقلابيون کوبا و مبارزان 
ويتنامــی و به طورکلی تمامي افراد و گروه هايی که 
منافع شخصی شان را در جهت پيشبرد مسير تکامل 
فــدا می کردنــد، به طور ناخــودآگاه خداشــناس 
به شــمارمی آمدند. مهم نبود که آنها به اين ويژگی 
خود آگاهی داشــته باشند و حتی آن را نفی کنند، 
عمل مهم بود نه حرف. توجه داشــته باشيد که در 
آن ســال ها بی عملی حزب توده تبديل به يک ضد 
ارزش شده بود و صِرف سواد داشتن و نظريه پرداز 
بودن اگر چنان که فرد نظريه پرداز در مسير مبارزه 
نبــود هيچ گونه مزيتی به شــمار نمی آمــد. در واقع  
طی آن ســال ها رســم بر اين بود که به آنچه گفته 
می شــود توجه نشــود، بلکه به گوينده و وفاداري 

در سازمان هايی که ايدئولوژی 
الهام دهنده مبارزه آنها از 
خارج از سازمان می آيد، 
ايمان اعضا با ايدئولوژی گره 
می خورد و اين ايدئولوژی 
است که با روايت های مختلف 
خويش يک انقلابی را به ايثار 
و فداکاری از يک سو و به 
خشونت انقلابی ازسوي ديگر 
می کشاند

هدف دارای وجه ايمانی و 
مقدس است و سازمان و 
تشكيلات باوجود غيرقابل 
جايگزين بودنش و باوجود  
آن که در تمامي سازمان های 
انقلابی اين از پايه های 
آموزش اعضاست که برای 
حفظ تشكيلات بايد فرد در 
صورت لزوم فدای تشكيلات 
شود، اگر بين تشكيلات و 
اهداف انقلابی و آرمان های 
ايدئولوژيک تناقضی ايجاد 
شود، هيچ انقلابی  اي شكی 
در ترك تشكيلات به منظور 
ادامه مبارزه در جهت حفظ 
خلوص اهداف و آرمان های 
انقلابی نمی کند
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او بــه گفته اش توجه شــود و  اين کــه آيا عملًا در 
مســير مبارزه اســت و يا  اين که لفاظی می کند، از 
اينجا معيار صداقت مطرح می شد. صادق و صديق 
کســی بود که واقعاً و به  طور جدی مبارزه می کند 
و آن کســی که می داند وظيفه هر انســانی سير راه 
تکامل و برداشــتن موانع راه تکامل اســت، اما اگر 
اين کار را انجام نمی داد تبديل به انسانی غيرصادق 
می شــد که فاقد ارزش مبارزاتی بود. به اين ترتيب 
می بينيــم که برای حنيف نــژاد راه تکامل اصل بود 
و ايــن همان متن اصلی بود که می بايســتی هر متن 
ديگری را با آن منطبق کرد. امروزه برداشت ما در 
رابطــه با جامعه بی طبقه يا کمونيســم به طور بنيادی 
با چند دهه پيش تفاوت کرده اســت و اين مســائل 
جدی و علمی تلقی نمی شوند، اما در ميان مبارزان 
آن زمان تعــداد افرادی که گمان می کردند جامعه 
بی طبقه يا کمونيســم هدف پويــش تکاملی تاريخ 
است، کم نبودند. حنيف نژاد هدف جامعه  بي طبقه 
را بــا افزودن توحيدی بــه آن می پذيرفت، بنابراين 
تمامــي چيزهــای ديگر می بايســتی بــا اين هدف 
تطبيق داده شــوند. در آن زمان  بويژه از ســال های 
آخــر دهه چهل به بعد اين نگرش جذابيت عظيمی 
داشــت. امروزه که از آن جذابيت فاصله گرفته ايم 
آن باورهــا جايگاه متفاوتی از اعتبار دارند. شــايد 
خود حنيف نژاد اگر امــروز زنده  بود موضع کاملًا 

متفاوتی می گرفت. 
حال که به گذشــته برمی گرديم بسياري گمان 
می کنند که آدم های آن موقع ساده انديش بوده اند، 
درحالی که واقعيت اين اســت که مــا در هر دوره 
باورهايی را معقول می يابيم که جذاب، پرکشــش 
و پرانرژی هستند. به محض آن که آنها جذابيت و 
کشــش و انرژی خود را از دست می دهند، معقول 
و منطقــی نيز ديده نمی شــوند. بنابراين حنيف نژاد 
به طور ســرخودی شــروع به تأويــل محکمات و 
متشــابهات نکرد، او گمان می کــرد که با توجه به 
مســير تکاملی انســان و اجتماع، به اجبــار اين کار 
می بايســتی انجام می شــد. به عبــارت ديگر برای 
حنيف نــژاد اصل تکامل اجتماعي محوری بود که 
می بايستی ديگر مطالب را ازجمله متشابهات با آن 
بسنجد. در واقع همان چيزی که نقطه قوت بينش و 
روش حنيف نژاد بود به طور پوشــيده نقطه ضعف و 

محدوديت ديد او را رقم می زد.
***

پروســه تشــديد قــدرت رهبــری در ســازمان 
مجاهدين و پروســه اولويت سازمان بر ايدئولوژی 
از ســال 50 و با ورود به فاز مســلحانه بسيار تشديد 
می شــود و به قــدری اين کار شــدت می گيرد که 
می تــوان گفت به طــور کيفــی روابــط رهبری و 
اعضا را دگرگــون می کند. فاز مســلحانه، آن هم 

به صورت عمليات چريکی شــهری به ايزوله شــدن 
کامل ســازمان از جامعه می انجامــد، زيرا در اينجا 
مســائل امنيتی در درجه اول اهميت قرار می گيرند. 
کوچکترين رخنه در شــبکه تدابير سفت و سخت 
امنيتی که در درجــه اول پيرامون روابط رهبری با 
کادرهای مرتبط و خانه های امن رهبری و مدارك 
آينــد و روند به حوزه هــای امنيتی رهبری، اهميت 
درجــه اول پيــدا می کنند. اين مســئله بــا توجه به 

اين کــه پليس امنيتی معمولاً ردپاهای در دســترس 
را آن قــدر پيگيــری می کند تــا نهايتاً بــه رهبری 
برســد، پر اهميت تر و برجســته تر از پيش می شود. 
نتيجه مشــي چريکي شــهري اين است که اختفا و 
اســتتار اطلاعــات به حداکثر ممکــن و به صورت 
يک طرفــه از بــالا به پاييــن و از ســوی رهبری و 
کادرهای بالا تا سطح اعضای ساده و نيز از آن هم 
پايين تر تا سطح ســمپات ها، کاملًا يک طرفه است 
به گونــه ای که مطلقاً پايينی هــا نمی توانند بالايی ها 
را کنترل يــا اعمال آنها را چک کننــد، نتيجه اين 
می شــود که رهبــری در پيله ای که اجبــاراً و بنا به 
الزامــات مبرم امنيتي به دور خــود می تند محصور 
می شــود و با ضرورت اختفای اطلاعات، عملًا راه 
بر انتقاد کادرها و اعضا از رهبری بســته می شــود. 
اين مسائل منحصر به ســازمان مجاهدين و رهبری 
آن نيســتند، بلکه شامل ســازمان های مسلح پيشتاز 
و بويــژه ســازمان های چريک شــهری و در اينجا 
شامل سازمان فداييان خلق نيز می شوند. شانسی که 
حنيف نژاد آورد اين بود که پيش از ورود به مرحله 
فاز نظامی عمرش کفاف نداد. برای روشــن کردن 
اهميت اين مسئله مثالی می آورم. فردی از کادرهاي 
بالا در ســال 48ـ47 کنار می رود که موجب بحران 
در سازمان می شــود. آنچه در اينجا مهم است اين 
اســت که در آن زمان کسی حتی به ذهنش خطور 
نمی کــرد که اگر فرد کنار رفته  از انگيزه مبارزاتی 
تهي شــود و به دســت پليس امنيتی بيفتد می تواند 
ســازمان را متلاشــی بکنــد. در آن زمان ســازمان 
اعــلام موجوديت نکرده بــود و ردپايــی از خود 
براي ســاواك نگذاشــته بود، يعني براي ســاواك 
شناخته شــده و معروف نبود، بنابراين کنارکشيدن 
فرد يادشــده خطری برای سازمان به شمار نمی آمد. 
اگــر همين جريان در فاز نظامی پيش می آمد بدون 
هيچ شــک و شــبهه ای او را اعدام می کردند. من 
ايــن مثال را زدم تــا تفاوت عظيم فــاز نظامی را با 
فازی که سازمان هنوز توسط ساواك شناخته شده 
نيست مشخص کنم و نتيجه گيری کنم که همه آن 
عوامــل دموکراتيک يــا نيمه دموکراتيکی که طی 
فاز پيش نظامــی به نفع تبــادل آرا و انتقاد از خود 
کار می کرد چگونه بــا ورود به فاز نظامی لامحاله 
برچيده شــدند و از ســازوکار فعاليت های سازمان 
خــارج شــدند. فعاليت ســازمان ها در فــاز نظامی 
به صورت چريک شــهری آمادگــی زيادی دارند 
تا به جهت شــرايط تحميلي و اجتناب ناپذيري که 
روندهاي غيردموکراتيک را تشديد مي کنند محل 
بروز پديده هاي بدخيم شــوند. ايــن خطر به قدری 
زياد است که نمی توان به ســادگی از آن گذشت. 
اهميت حفظ امنيت سازمان و بويژه کادرهای مهم 
و برجسته آن، مسائل انسانی و عاطفی را تحت تأثير 

معتقدم حنيف نژاد آن گاه 
که بنای تفسير به رأی در 
مذهب را گذاشت و به بسط 
متشابهات ـ آن طور که فكر 
می کرد به صلاح انقلاب است 
ـ پرداخت، هرگز گمان نمی 
کرد اين کار نتايجی ناخواسته 
و زيانبار مانند اولويت 
تشكيلات بر ايدئولوژی و 
اولويت رهبری بر سازمان را 
به دنبال خواهد داشت

اگر حنيف نژاد متوجه 
می شد که اولويت سازمان بر 
ايدئولوژی، چنين نتايج بدی 
دارد، مطمئناً آرام 
نمی نشست و برای آن 
چاره انديشی می کرد
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خود قرار می دهد و افرادی که اين قتل ها را توصيه 
يــا اجرا می کنند به جهت آن که اين قتل های درون 
گروهــی در کادر بســيار محــدود، تصميم گيری 
و اجرا می شــوند هميشــه می تواند تحــت عوامل 
جنبــی و حتی عوامــل غير امنيتی نيز قــرار گيرند. 
جريــان قتل های درون گروهی ســازمان مجاهدين 
پيــش از مارکسيست شــدن آن بســيار عبرت آموز 
اســت که چگونه فــرد بازاری ســمپاتی که تمامی 
امکانــات خود را در اختيارســازمان قرار داده و از 
همه نظر جــان، مال خود و خانــواده اش را در راه 
ســازمان ايثار کرده اســت آن گاه که بنــا به عللی 
عميقاً انســانی سرخورده می شود و می خواهد کنار 
بکشــد توسط ســازمان محکوم به اعدام می شود و 
ازجمله توصيه کنندگان و  تأکيدکنندگان بر اعدام 
درون گروهی او افرادی هستند که هيچ گونه شائبه 
مارکسيستی ندارند. برای آن که بدانيم تا چه اندازه 
ســازمان های چريکی شــهری می تواننــد بی رحم 
باشــند بايد به اين واقعيت توجــه کنيم که راه های 
زيادی برای زنده نگه داشتن اين گونه افراد ـ که پس 
از کمک ها و تهيه امکانات برای ســازمان چريکی 
نهايتاً يا از ســازمان و يا به طورکلــی از مبارزه زده 
می شــوند ـ وجود دارد، از ارســال آنها به خارج از 
کشور گرفته تا مخفی کردن آنها در جاهای پرت و 
دور افتــاده، اما همه اين کارها نيازمند صرف وقت 
و انرژی بويژه توجه ذهنی و روانشــناختی اســت و 
تقريبــاً هيچ يک از آن تشــکيلات چريکی حاضر 
نبودند اين مســائل انسانی را در چارچوب وظايف 
انقلابــی خويــش تحمل کنند چه رســد که آن را 
بــه مرحله اجــرا گذارند و بــرای آن صرف وقت 
کنند. می خواهم بگويم کســانی که هنوز هم نقش 
بنيانگذاران آن ســازمان های پيشتاز در آن زمان را 
مثبت و قابل تجليل می دانند، به عمق فاجعه انسانی 
کــه در اين گروه ها رخ می داد توجه ندارند. به نظر 
مــن تجليل از راه حنيف نژادهــا، جزنی ها، پويان ها 
و احمدزاده هــا در چنين بن بســت های ارزش های 
انســانی گير می کنند، اما اگر بگوييم حنيف نژادها، 
جزنی ها و... به جهت آن که به پيامدهای ناخواســته 
تشکيلات مسلحانه چريکی آگاهی نداشتند و آن را 
تأييد می  کردند اين به معنی آن اســت که ما به آنها 
به عنــوان انقلابيون فداکار اما نــاآگاه از پيامدهای 
اعمالشــان به طور مشــروط احتــرام می گذاريم و 
ارزشــی که به  آنها  می دهيم نه از بابت آنچه انجام 
داده اند، بلکه از بابت حساسيت های انسانی و حس 
عميق همدردی  آنها  با انســان هايی است که رنج 
می کشــند، اما تجليــل از آنها به طور غيرمشــروط 
و توجه نکــردن بــه پيامدهای پارادايمــی که  آنها  
نماينده آن بودند، آن هم پس از گذشــت بيش از 

سه دهه، به نظر من جای سؤال دارد.

پارادايــم مبارزه مســلحانه به شــکل گروه های 
پيشــتاز، پارادايم پر از خون و خشــونت بود که از 
يک ســو نياز به افــرادی از جان گذشــته و فداکار 
داشــت، اما ازسوی ديگر خشــونت ضروری نهفته 
در آن شــکل مبارزه که عملًا به صورت گروه های 
جــدا از جامعــه و کامــلًا مخفی انجام می شــد، با 
توجه بــه عدم امــکان نظارت بــر آنهــا، تبديل به 
پديــده بســيار خاصی می شــد. به ايــن ترتيب که 
گويي کل پروســه چندهزار ســاله تمدن را که به 
ايــن انجاميده تــا انحصار اعمال خشــونت بر افراد 

انســانی را تنها برای دولت های قانونی و به شــکل 
قانونــی آن  پذيرفته و همــه مراجع متعدد قدرت را 
تابــع آن می کند ـ هرچند که انحصار خشــونت به 
دولت اگر چنان که اين دولت مورد رضايت مردم 
و منتخب آنها  نباشــد به اعمال خشــونت دولتی به 
شــکل قانونــی آن می انجامد ـ  امــا به هرحال اين 
خشونتی اســت که چون قانونی است تا حد امکان 
علني انجام می شــود و گــزارش آن در مطبوعات 
منتشر می شود و درســت يا اشتباه طی يک پروسه 
حقوقــی  ـ اعم از  اين که خود اين پروســه حقوقی 
عادلانه يا ناعادلانه باشــد ـ وقتی که طی اين سيستم 
احــدی به اعدام و يا زندان محکوم می شــود، يک 
يا چنــد نهاد اجتماعی مســئول و پاســخگوی اين 
خشونت هســتند، اما در پارادايم مســلحانه پيشتاز 
نهادهايی به شــکل خانه های تيمــی ظهور می کنند 
که نخســت به علت وضعيت پرمخاطره اين تيم ها 
عمر آنها همانند حبابی بسيار کوتاه است و ازسوي 
ديگــر همان طــور کــه در بــالا آمد هيچ پروســه 
نهادينه شــده ای پاســخگو در مقابــل خانواده ها يا 
جامعــه درباره  اين که اين قتل هــای درون  گروهی 
از چه منطقی تبعيــت کرده اند و آيا تمامي راه های 
مســالمت آميز برای اين که از اين قتل ها جلوگيری 
شــود مورد بررســی و معاينه قرار گرفته اند، نبود. 
در واقع ســازمان مســلحانه عملًا تبديل به گروهي 
می شــود که در موارد بــروز اختلاف هاي درونی، 
رهبری هم شــاکی، هم دادستان، هم قاضی و نهايتاً 
جلاد اســت و به علت  اين که آمرين و اجراکننده 
قتل های درون گروهی در شرايطی زندگی می کنند 
که خودشــان عمر بســيار کوتاهی دارند، درنتيجه 
امــکان و وقت کافی بــرای انتخــاب راه های حل 
مشــکلات به روش های غير خونبار را ندارند، زيرا 
اين روش ها نيازمند زمان، انرژی، وقت و امکانات 
مالی زيادی هســتند. بنابراين آنها راهی را انتخاب 
می کنند که نهايت صرفه جويی را در وقت سازمان 
و اعضــای آن بکننــد و معمولاً توجــه و تمرکز بر 
مســائل انسانی اعضا و ســمپات ها ـ بويژه زمانی که 
آنها می خواهند به طورکلی مبارزه را کنار بگذارند 
و بــه زندگی عادی برگردنــد ـ با منطق خاصی که 
در درون ايــن پارادايم پرورده می شــود همخوانی 
ندارد. همين منطق وقتی که اين سازمان های پيشتاز 
در شرايطی که به فرض بتوانند جامعه را به حرکت 
درآورده و بــا رهبری يک انقلاب مســلحانه نظام 
پيشين را ســرنگون کرده و قدرت سياسی انقلابی 
را به دســت گيرند به شکل ديگری بروز می کند و 
تازه در اين صورت اســت که مشــکلات جديدی 
ظهور می کننــد، زيرا اين نيروها که بــا ايثار خون 
خــود، همراهان، همفکران و پيــروان خود انقلاب 
را بــه پيــروزی رســانده اند کاری غيرمنطقی تر و 

حنيف نژاد بر اين باور بود 
که تاريخ، معنامند است 
و ما در پروسه تاريخی 
از شكل ها و روابط کمتر 
تكامل يافته به شكل ها و 
روابط تكامل يافته تر عبور 
می کنيم. او اين مسير را 
از مسير تكاملی که يک 
مسلمان بايد طی کند تا در 
مسير خداشناسی به معنای 
درست آن قرار بگيرد 
جدا نمی دانست

طی آن سال ها رسم بر اين 
بود که به آنچه گفته می شود 
توجه نشود، بلكه به گوينده 
و وفاداري او به گفته اش 
توجه شود و  اين که آيا عملًا 
در مسير مبارزه است و 
يا  اين که لفاظی می کند، از 
اينجا معيار صداقت مطرح 
می شد. حنيف نژاد بر اين 
باور بود: وظيفه هر انسانی 
سير راه تكامل و برداشتن 
موانع راه تكامل است، اما 
اگر اين کار را انجام نمی داد 
تبديل به انسانی غيرصادق 
می شد که فاقد ارزش 
مبارزاتی بود
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مضحک تر از اين نمی بينند که افرادی را که مطلقاً 
هيــچ زحمتی بــرای انقــلاب نکشــيده اند و نه تنها 
هيچ يک از اين پروســه های درد، رنج، شــکنجه و 
خون و شــهادت را  تجربه نکرده اند، بلکه درست 
در شرايطی که انقلابيون در شــرايط اختفا، تعقيب 
پليس، زندان، شکنجه و دربه دری از اين خانه تيمی 
به آن خانه تيمی بودند و تمامی مراحل دردناك و 
خونبار انقلاب را از مرحله سکوت توده ها تا مرحله 
شــرکت فعال آنها را بر دوش کشــيده اند، درست 
در همان زمــان افراد ديگــری بوده اند که فرصت 
را برای کســب ثــروت و يا رانت هــای مختلفی از 
همه نــوع برای لذت های مــادی خويش فروگذار 
نکرده انــد و اينــک خواهان آنند کــه هر يک نفر 
رأی مســاوی با آن از جان گذشتگانی داشته باشند 
که طی اين پروســه خونبار تمامي مشــقات اين راه 
دراز را بی  آن که شــکوه ای بکنند و بی  آن که حتی 
کوچکترين چشمداشــتی به اســتفاده از آسايش و 
راحتی بعدی داشته باشند، بر دوش کشيد ه اند. برای 
کســی که از بيرون به ايــن پارادايم و منطق انقلابی 
آن نگاه می کند شايد ايراداتی در آن ببيند و از اين 
يا آن زاويه اساســاً بنيان اين استدلال را نپذيرد، اما 
برای آن هســته انقلابی  که ذکر شد در اندرون اين 
پارادايم زيســته اند و اين پروسه دردناك و طولانی 
را با تحمل درد، شــکنجه، دربــه دری، بی خوابی،  
نگرانــی، گرســنگی و بالاتــر از همــه اينهــا درد 
مسئوليت در شرايطی که اندازه های اين مسئوليت با 
عظمت رسالتی که بر دوش خود می کشيدند قياس 
فنجــان و فيل بود، احتمــال آنکه حاضر به پذيرش 
اين برابری غيرمنطقی باشــند اندك اســت. اين که 
کدام يــک  از اينها منطقی اند و کــدام منطق به نظر 
درســت می رسد بسته به اين است که شما از درون 

کدام يک از پارادايم ها پاسخ می دهيد. 
 بنابرايــن احتمال  اين که هريــک از گروه های 
پيشتاز آن گاه که به قدرت می رسيدند بتوانند قاعده 
برابری صوری و حقوقی بين رنج کشــيده و  آن که 
هميشــه در آســودگی زيســته، را بپذيرند احتمال 
اندکــی اســت. می خواهم بگويم کــه در پارادايم 
راه خونبار، خونريز، خشــن و بدتر از همه اينها راه 
چريک های منفرد و مخفی در خانه های تيمی، حتی 
اگر به کســب قدرت سياســی و روی کارآوردن 
قدرت انقلابی بينجامد ايــن قدرت انقلابی قدرت 
و مشــروعيت انقــلاب را حق انحصــاری گروه يا 
سازمان خود خواهد دانست و همان طور که ديديم 
اگر اين منطق را از درون پارادايم مولد آن بنگريم 
و ارزيابــی کنيــم بايد بگوييم که ايــن منطق را در 
نــوع خــود و در چارچوب اســتدلال ها و حقانيت 
آن، مشــکل بتوان رد کرد. به ايــن ترتيب می بينيم 
که با اين تحليل، پارادايم مســلحانه و بالاتر از همه 

مسلحانه پيشــتاز، به عنوان يک پديده بدخيم ظاهر 
می شــود به طوری کــه در بهترين حالــت که موفق 
به ســرنگونی حاکميت می شــود باز هم اميدی به 

رستگاری آن نيست. 
در رابطــه با تغييــر ايدئولوژی ســال 54  و قتل 
شــريف  واقفی و اقدام بــه قتل ديگران، مســئله را 
می توان از دو نگاه متفاوت ارزيابی کرد: نگاه اول، 
نگاهی است از زاويه رقابت رهبری مارکسيست شده 
سازمان مجاهدين با سازمان فداييان و  تأکيدی که 
تقی شــهرام در بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيک به 
مســئله اتحاد رهبری جنبش مســلحانه کمونيستی 
می کند و احتمالاجًايگاهی که برای خود و سازمان 
تحــت رهبری اش در اين اتحــاد ـ که هرگز عملی 
نشــد ـ گرفته است، که در اينجا به آن نمی پردازيم 

وگرنه تقدم خيال و توهم بر واقعيت را می توان در 
جای جای آن جريان ها نشان داد. 

نگاه دوم آن واقعه شــوم را به عنوان نقطه عطفی 
تصوير می کند که موجب شــد تــا روحانيت مبارز 
نسبت به رهبری مذهبی سازمان مجاهدين بی اعتماد 
شــود و عملًا ســازمان مجاهدين باوجــود آمال و 
بنيانگذاران ســازمان، در حســاس ترين  آرزوهای 
لحظــات اوج گيری انقلاب حاشيه نشــين شــده و 

نتواند نقش رهبری کننده خود را بازی کند. 
بايــد بگويــم که مــن معتقــدم کــه رويارويی 
ســازمان مجاهدين بــا روحانيت مبــارز به هر حال 
اجتناب ناپذيــر بود و جريان هاي ســال 54  احتمالاً 
موجب آن شــد که ايــن رويارويی کمتــر خونبار 
باشــد و با هزينه کمتری همراه باشد. تا اينجا شايد 

اگر عده ای نظر مخالف من داشــته باشــند احتمالاً 
عده ای ديگر هســتند که با نظر من موافق باشــند، 
امــا اگر بگويم ـ چنانچه در بخش نخســت گفته ام 
ـ به هر حال شکســت مجاهديــن از نيروهای مبارز 
سنتی به رهبری روحانيت مبارز اجتناب ناپذير بود، 
چه جريان هاي ســال 54 پيــش می آمد و چه پيش 
نمی آمد، شــايد تعداد کسانی که با من موافق باشند 
بويژه در ميان نســلی که پيش از انقلاب را زيسته و 
هنوز کم و بيش با ذهنيت متأثر از پيشــداوری های 
آن سال ها به اين مسئله نگاه می کنند، زياد نباشند. 

شواهد زيادی می توان آورد که نيروهای مذهبی 
پيــرو روحانيت مبارز، تنها در شــرايطی که جنبش 
مســلحانه توده ای نشــده بود از مجاهدين حمايت 
می کردند، اما آنها به محض آن که توده های وسيع 
مــردم به خيابان ها ريختند و خواهان برچيده شــدن 
حکومت شــاه شــدند هرگز حاضر نمی شــدند از 
مجاهدين عقب بمانند و از همان مقطع اگر چنانچه 
ســازمان مجاهدين مارکسيست نمی شد رقابت بين 
رهبری مذهبی سازمان مجاهدين و روحانيت مبارز 
اجتناب ناپذيــر بود. ايــن رقابتی بود کــه به گمان 
من احتمال آن که به درگيری و خشــونت بينجامد 

اندك نبود. 
واکنش شديد نيروهای سنتی انقلابی و روحانيت 
مبارز به مســئله قتل هــای ســال 54 و بيانيه »اعلام 
مواضع ايدئولوژيک« نشــان می دهد که روحانيت 
مبارز و نيروهای مذهبی ســنتی انقلابی موقعيت را 
کاملًا مناســب برای خلاصی از دست مجاهدين ـ 
منظور مجاهدين مذهبی است ـ می ديدند. در واقع 
در شرايطی که ســازمان های چريکی در يک نبرد 
نابرابر درگيــر بودند و در شــرايطی که هزينه های 
مبارزه مســلحانه بســيار ســنگين بود، مجاهدين و 
فداييان ازسوي نيروهايی که حاکميت را ناعادلانه 
و عامل بيگانه می دانســتند، تحســين می شدند، اما 
اين به معنای آن نيســت که اگر شــرايط دگرگون 
می شــد و نيروهای مبــارز مذهبی می توانســتند با 
هزينه هــای معقول ابــراز مخالفت بکننــد، باز هم 
رهبری سازمان های چريکی را پذيرا می شدند. تنها 
به شــرط آن که از خودِ اين نيروها و اقشار مذهبی 
تشکيلات مبارزاتی ظهور نمی کرد، احتمال داشت 
مجاهديــن بتوانند در نقش رهبری اين اقشــار باقی 
بمانند، اما همان طورکه می دانيم شــبکه سنتی بسيار 
وسيع و جا افتاده ای از مساجد به رهبری روحانيون 
همــراه با ارتباطــات گســترده ای از محافلی که به  
نحوی از انحا يا به يک روحانی يا به يک مســجد 
منتهی می شد وجود داشت و می دانيم که در خرداد 
42 وجود اين شــبکه بود که توانســت بی ارتباط با 
نيروهای سياسی آن زمان که عمدتاً در جبهه ملی و 
نهضت آزادی خلاصه می شد، يک جنبش مذهبی 

برای حنيف نژاد راه تكامل 
اصل بود و اين همان متن 
اصلی بود که می بايستی هر 
متن ديگری را
 با آن منطبق کرد

حنيف نژاد هدف جامعه  
بي طبقه را با افزودن توحيدی 
به آن می پذيرفت، بنابراين 
تمامي چيزهای ديگر 
می بايستی با اين هدف 
تطبيق داده شوند
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ضد شــاه و ضد آمريکا برپا کنند که با ســرکوب 
خونين پانزده خــرداد موقتاً عقب نشــينی کرد. اين 
ويژگــی روحانيــت و اقشــار مذهبی ســنتی و اين 
عدم آمادگی برای ورود به مرحله مســلحانه پيشتاز 
بويژه به شــکل چريک شهری، از چشم مجاهدين 
به عنــوان خصلت منفی و خرده بورژوايی روحانيت 

و بازاری ها تلقی می شد. 
همان طور که گفتم هــر پارادايمی منطق خاص 
خــود را می تند و تئوريــزه می کنــد و طبيعی بود 
کــه از ســال 56ـ55 هميــن کانون هــای مذهبــی 
بتواننــد به شــيوه خاص خود به اعتراض گســترده 
مردم شــکل و رنــگ مذهبی ويژه خــود را بدهند 
و مانــع تأثيرگذاری اساســی مجاهدين يا نيروهای 
مارکسيســتی روی  آنها بشــوند. می خواهم بگويم 
آن گاه که گرايش بنيادی جامعه ما مشــروطه طلبی 
بــود و اقبــال بــه غــرب و علــت عقب ماندگی را 
در ســنت و ســنت زدگی می دانســتند در آن زمان 
نيروهــای مذهبی عملًا گام بــه گام رهبری جنبش 
را بــه نيروهای ســکولار تحويــل می دادند، يعنی 
درون پارادايم مشــروطه طلبی شکســت روحانيت 
مشــروطه خواه از سکولارها در آن زمان و با توجه 
بــه گرايش های بنيادی در آن زمــان اجتناب ناپذير 
بود، اما آن گاه کــه اين گرايش بنيادی از کودتاي 
32 بــه بعد دگرگون شــد جريان معکوس شــروع 
شــد، يعنی جنبش گام به گام که گســترده تر شد، 
هم توانســت تئوريســين های ســنتی خــود را پيدا 
کند و هم تشــکيلات مربوطه را ســازماندهی کند 
و به محض آن که شــبکه گســترده نيروهای سنتی 
متشــکل شــدند، مرحله به مرحله نه تنها خود را از 
زير سلطه و سايه نيروهای غيرسنتی بيرون کشيدند، 
بلکه در هر فاز از ارتقای جنبش متوجه شــدند که 
خود می توانند به رهبــری روحانيت مبارز، جنبش 
را به تنهايــی به پيش ببرند. ايــن به معنی دگرگونی 
ســاختار آگاهی در سطح وســيع در جامعه ما بود 
حال اگر با اين ديــدگاه برگرديم و جزو ه هاي آن 
زمان گروه های انقلابی چه چپ و چه مجاهدين را 
بازخوانی کنيم متوجه می شويم که آنها به هيچ وجه 
به اين دگرگونی ســاختار آگاهــی در بطن جامعه 
ما توجهــی نداشــتند و همه آنچه کــه آنها تکرار 
می کردند فرمول بندی هايی بود که هرگز ســر آن 
نداشــت که ســراب گونگی ديدگاه خويشتن را از 
سر باز کند. با اين ديدگاه، ماهيت روابط روحانيت 
مبارز و نيروهای مذهبی ســنتی که چه در زندان ها 
و چه در بيرون ســعی داشــتند از درون يک روند 
پــر اصطکاك و تنش زا، مرزبندی آشــکاري ميان 
خود و مجاهدين ترسيم کنند، بهتر قابل  فهم است. 
در واقع تمامي آن بحث هايی که درون زندان ميان 
اين نيروهــا درگرفت چيزی در مقولــه پذيرش يا 

عدم پذيرش رهبری هريک توسط آن ديگری بود 
و می دانيم کــه در اين جريان، مجاهدين بودند که 
عملًا به حاشيه رانده شدند، زيرا آن دگرگونی های 
عظيمی کــه در ســاختار آگاهی توده هــای مردم 
صــورت گرفته بــود ـ که با توجه بــه گرايش های 
بنيــادی آن دوران همــان بازگشــت به خويشــتن 
خويش و عملًا بازگشــت به سنت ها بود ـ مطابقت 
بيشــتر و همسويی همه جانبه تری با تعاليم روحانيت 
مبارز داشــت. خود اين پديده انقلابی شدن سنت، 
پديــده دوران معاصر ماســت و در واقــع می توان 
آن را تکوين و انســجام ســاختار آگاهی سنتی در 
مقابل فرهنــگ مدرنيته ناميد، کــه جای آن بحث 
در اينجا نيســت. )من تقابل مدرنيته و ســنت را از 
زاويه فرا ارزش احترام متقابل و با روشــی متفاوت 
با مکتب هاي رايج کنونی در فلســفه سياســی، در 

کتاب »فضای نوين« بررسی کرده ام.(
آن گاه که گرايش بنيادی جامعه ما بازگشت به 
خويشتن خويش و ادبار به غرب شد و غرب زدگی 
برخلاف دوران مشــروطيت تبديل به ارزشی منفی 
شــد، اين پديده عامــل مهمی در تکوين ســاختار 
آگاهــی نوين مذهبی جامعه شــد و باوجود آن که 
به نظر مي رســيد هسته های چريکی شهری فدايی و 
مجاهد به ظاهر توانســته اند نيروهای سنتی مبارز را 
به دنبال خود بکشــند ـ و حمايت روحانيت مبارز و 
بازاريــان از مجاهدين پيــش از بيانيه اعلام مواضع 
ايدئولوژيک، به ظاهــر تأييدکننده اين نظر بود که 
گويا اين نيروها رهبــری مجاهدين را پذيرفته اند ـ 
چنين برداشــتی، يک آگاهی کاذب بــود، زيرا با 
توده ای شدن مبارزه و گسترش نقش نهاد روحانيت، 
حوزه و مســاجد به عنوان عامل تشکيل دهنده شبکه 
ارتباطات مبارزات وسيع مردمی امکان نداشت که 
اين سازمان ها مورد پذيرش روحانيت مبارز باشد و 
هرچند که بيانيه اعلام مواضع فرصت مناسبی برای 
کنار گذاشتن مجاهدين از جرگه نيروهای مذهبی 
و مــورد تأييد روحانيت مبارز فراهم کرد، اما حتی 
اگــر چنين واقعه ای رخ نمــی داد امکان  اين که در 
جريان وســعت يابی جنبش انقلابی و تعميق پروسه 
انقلاب، روحانيت مبارز بتوانــد رهبری مجاهدين 
را بپذيــرد وجود نداشــت، همچنان کــه مجاهدين 
نيز به هيچ وجه آمادگــی پذيرش رهبری روحانيت 
مبارز را نداشــتند. به عبارت ديگــر اعم از  اين که 
ماجــرای نقطه عطــف ســال 54 پيــش می آمــد يا 
نمی آمد درگيری مجاهديــن و روحانيت مبارز بر 
ســر رهبری انقلاب، ترديدناپذير بود. با اين تحليل 
وقايع ســال 54 و موضع گيری روحانيت مبارز چه 
در داخــل زندان ها و چه در بيــرون، هم در مقابل 
ســازمان های مارکسيســتی و هم در مقابل سازمان 
مجاهديــن مذهبی به رهبری رجوی، نشــان دهنده 
يک شــکاف راهبردی و اســتراتژيک در ساختار 
آگاهی جامعه ما به اين عنوان اســت که عظيم ترين 
نيروی مبارز به رهبری روحانيت مبارز با تأخير فاز 
و از سال 55 توانست ســاختار آگاهی هماهنگ و 
متناســب با گرايش بنيادی دوران را استوار کند و 
همزمان با آن شــبکه ای از ارتباطات مذهبی سنتی 
را در جهت مبارزه بســيج کند. اين نکته بسيار مهم 
است، زيرا تفاوت ســاختار آگاهی واقعاً موجود و 
فعال را با ســاختار آگاهــی آرمانی که مورد توجه 
مارکسيســت ها و مجاهدين بود نشــان می دهد. در 
ســاختار آگاهی آرمانی، جامعه به گونه ای تصوير 
می شــود که گويا اين تاريخ اســت که سرنوشــت 
طبقات و مبارزات آنها و طبقه پيروزمندی که مقدر 
اســت آينده انقلاب را رقم بزند تعيين می کند. اين 
طنز تاريخ است که ديدگاه های نيروهايی که کاملًا 

حال که به گذشته برمی گرديم 
بسياري گمان می کنند که 
آدم های آن موقع ساده انديش 
بوده اند، درحالی که واقعيت 
اين است که ما در هر دوره 
باورهايی را معقول می يابيم 
که جذاب، پرکشش و پرانرژی 
هستند. به محض آن که آنها 
جذابيت و کشش و انرژی 
خود را از دست می دهند، 
معقول و منطقی نيز ديده 
نمی شوند

حنيف نژاد به طور سرخودی 
شروع به تأويل محكمات 
و متشابهات نكرد، او گمان 
می کرد که با توجه به مسير 
تكاملی انسان و اجتماع، به 
اجبار اين کار می بايستی 
انجام می شد. به عبارت ديگر 
برای حنيف نژاد اصل تكامل 
اجتماعي محوری بود که 
می بايستی ديگر مطالب را 
ازجمله متشابهات
 با آن بسنجد
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ماترياليســت بودند )فداييان خلق( و يا آميزه ای از 
ماترياليســم و مذهب بودنــد )مجاهدين خلق(، در 
رابطه با ســاختار آگاهی جامعه، ايدئاليستی و دور 
از واقعيــت بــود به طوری که توقع داشــتند نيروی 
محرکــه انقــلاب و انــرژی متکاثــف در طبقاتی 
کــه بنــا بــه آموزه هــای مارکسيســتی آن دوران 
طبقات پيشــرو ناميده می شــدند، نهايتاً اصلی ترين 
نيروهــای رهبری کننده انقــلاب خواهند بود و در 
نتيجه ســازمان هايی که در ارتباط بــا اين طبقاتند و 
نماينده ايدئولوژيک آنها به شــمار می  آمدند بنا به 
فرمان تکامل تاريخی مقدرنــد که رهبری انقلاب 
را به عهده بگيرنــد. برعکس، ديدگاه های نيروهای 
مذهبی ســنتی و روحانيت مبارز از ساختار آگاهی 
واقعاً موجود، به قــدری واقع بينانه و دور از ذهنيت 
و ايدئاليســم بــود که می تــوان گفــت اولی ها در 
ذهنيــت خود غرق بودند و دومی ها با چشــمان باز 
به جريان هايی که در پيش چشم آنها جريان داشت 
سمت و ســويی می دادند که از ساختار آگاهی آن 

دوران ناشی می شد. 
می دانم که آن عــده از افرادی که معتقدند اگر 
مارکسيست شــدن رهبری وقت سازمان مجاهدين 
در ســال 54 پيــش نمی آمد به هژمونــی مجاهدين 
در جريان انقــلاب می  انجاميد، به اين ســادگی ها 
از باورهای خود دســت نمي کشــند. آنها استدلال 
می کنند که تا آن زمان ســازمان مجاهدين توانسته 
بــود اعتماد و همراهی روحانيت مبــارز و بازاريان 
را جلب کند. اين تحليل های ايســتا و مشــکل دار 
متوجه نيستند که شرايط اجتماعی  بويژه آنگاه که 
يک ايده مشــخص و خواسته معين تبديل به کانون 
جاذبه زيبايی شناختی می شــود، ديناميسمی با خود 
مــی آورد که بــه جريان هاي اجتماعــی در جهت 
خاصی ســرعت می بخشــد، يعنی تصــور  اين که 
يک جامعه در شــرايط داشتن يک کانون جاذبه به 
سمت و سوی خاصی می رود در نظريه های تحول 
اجتماعی بيان مناسبی ندارد. اين نظريه ها يا اصالت 

را بــه تکنولــوژی می دهند به اين شــکل که گويا 
به موازات تحولات تکنولوژيک، تحولات متناسب 
اجتماعــی نيز به وجود می آيد و در نتيجه جامعه در 

جهت تحــول تکنولوژيک و توســعه اقتصادی به 
پيش می رود. به عبارت ديگر سمت و سوی حرکت 
جامعه را در ســمت و سوی تحولات تکنولوژيک 
و تحولات ساختاری ناشی از آن دانسته و تحولات 
فرهنگی و دگرگونی های ساختار آگاهی جامعه را 
درنهايت تابع آن تحولات می دانند )ديدگاه آقای 
ميرسپاسی(. در آن زمان همان طورکه در بالا گفته 
شد، نظريه مارکسيسستی، رسالت طبقه پرولتاريا و 
به تبع آن رســالت ســازمان های مارکسيستی را در 
کسب هژمونی انقلاب اهميت می دادند. تحليلی که 
می  گويــد اگــر ســازمان مجاهدين مارکسيســت 
نمی شد می توانست رهبری انقلاب ايران را به عهده 
بگيــرد و بنا را بــر اين می گذارد که شــرايطی که 
در ايران ســال های 48 تا 54 ايجاد شده بود تعميم 
بدهد. اين امر ناشی از آن بود که در آن زمان مردم 
حرکت های بطئی و معمولی را که در تشــکل های 
مســاجد، روحانيــت مبــارز و... بود در مقايســه با 
حرکت های مسلحانه چريک های شهری فداييان و 
مجاهدين کم بها می دادند. به عبارت ديگر مبارزان 
و مردمــی که خــود را از نظر احساســی در مقابل 
حاکميت شــاه و ســاواك می ديدند حرکت های 
خشن و چشمگير را هر چند اندك و انگشت شمار، 
در مقايســه بــا انبوه بی شــمار حرکت هــای بطئی 
ريزومی )اشــاره به نظريه ميشــل دلوز، فيلســوف 
فرانسوي( شبکه وســيع ارتباطات روحانيت مبارز، 
مســاجد و محافل مذهبی، کم بها می دادند، اما اين 
داوری ها ـ که بحث مســتقلي مي طلبد ـ موقتی بود، 
زيرا به موازات شل شــدن بندهای پليســی ساواك 
اين شــبکه وسيع در اســرع وقت توانست آن چنان 
دگرگونی هايی درســاختار آگاهی خود ايجاد کند 
که تأخير فــاز خود را جبران کند. بــرای اين منظور 
همان طورکه اشــاره شــد بايد گرايش هــای بنيادی 
جامعه مان در يک صد ســال اخير را مختصراً بررسی 
کرد. منظور من از اين بررسی نشان دادن متدولوژی و 
تحليل متفاوتی است که به نتايج متفاوتی نيز می رسد.

اگر بگوييم حنيف نژادها، 
جزنی ها و... به جهت آن که 
به پيامدهای ناخواسته 
تشكيلات مسلحانه چريكی 
آگاهی نداشتند و آن را تأييد 
می  کردند اين به معنی آن 
است که ما به آنها به عنوان 
انقلابيون فداکار اما ناآگاه از 
پيامدهای اعمالشان به طور 
مشروط احترام می گذاريم و 
ارزشی که به  آنها  می دهيم 
نه از بابت آنچه انجام داده اند، 
بلكه از بابت حساسيت های 
انسانی و حس عميق 
همدردی  آنها  با انسان هايی 
است که رنج می کشند

در واقع سازمان مسلحانه 
عملاً تبديل به گروهي 
می شود که در موارد بروز 
اختلاف هاي درونی، رهبری 
هم شاکی، هم دادستان، هم 
قاضی و نهايتاً جلاد است

خوانندگان نشريه چشم انداز ايران
جهت مطالعه جلسات توجيهي خاطرات لطف الله ميثمي به سايت

www.meisami.com
مراجعه نماييد.



58

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

¡در گفت وگوی پيشين از فرار رضا رضايي گفتيد 
و اين كه هنوز آب خوش فرار رضا از گلو پايين نرفته 
با ش�هادت احمد رضايي روبه رو ش�ديم. مي دانيم كه 
نخس�تين نتيجه فرار رضا افزون بر جنبه تقويت روحی 
� روان�ی آن ب�رای اعضا، تصحيح خط�وط عملياتی و 

شروع عمليات كوچك بود.
£درست است. عمليات کوچک يعنی عمليات 
روی سوژه های ثابت مانند خودروها و پاسگاه های 
پليس و کارگذاری مواد منفجره در  مراکزی مشابه 

آن در دستور کار قرار گرفت.
عمليــات کوچک آغاز شــد. ابتدا ماشــين ها و 
ســپس پاســگاه  های پليــس در تهران از نخســتين 
اهداف بودند. به ياد دارم که انفجار پاســگاه پليس 
در بازار اولين مورد بود و بعدها پاســگاه های پليس 
در ميدان خراســان، ميدان شــاه و ميدان شوش نيز 

بمبگذاری شد. 
سهولت عمل و تهيه مواد منفجره )البته به نسبت 
عمليــات بزرگ( باعث گســترش عمليات شــد و 
دامنه عمليات به بيرون از تهران هم کشــيده شــد. 
به يــاد دارم در آن روزها شــماری از طلبه هاي قم 
در حمايــت از مجاهدين زندانــی تظاهرات کرده 
و با ســرکوب پليس روبه رو شــده بودند. خبر که 
به ما رســيد در نشســتی با کاظم ذوالانوار، عليرضا 
بهشــتی پور، مجيد لغوی و فردی به نام حسين بحث 
شد که خوب است ما به عنوان "نيروی مدافع" مردم 
در مقابــل رژيم وارد شــده و اقدام بــه عمل کنيم. 
به علاوه توجه و تمرکز ساواك روی خودمان را از 
تهران به ديگر نقاط پخش کنيم. مطلب مورد تأييد 
قرار گرفت. من و يک نفر ديگر برای شناســايی به 
قم رفتيم و چندين محل ازجمله پاسگاه های پليس 
در مقابل حرم حضرت معصومه را مناسب دانستيم. 
جهت اســتفاده حداکثری از تبليغ عمل مســلحانه، 
زمــان عمليــات، تعطيلات آخر هفتــه ـ که زائران 

زيادی از تهران و اطراف به قم می آمدند ـ انتخاب 
شــد. برای جلوگيری از خســارت جانــی به مردم 
عادی نيز )به عنوان يک اصل عملياتی( زمان انفجار 

را نيمه های شب انتخاب کرديم. 

پس از شناسايی اوليه، طرح عمليات ريخته شد. 
چنــد روز بعد چند نفری بــا قيافه های گوناگون از 
تهــران به قم رفتيم. يادم هســت من خود را شــبيه 
کارگــران ســاختمانی کرده بودم و بــا توبره ای از 
به اصطلاح وســايل کار و موادخوراکی خود را به 
نزديکی پاســگاه ها رسانده و مواد را کار گذاشتيم. 
البتــه موقــع کارگذاری، چند نفری هم از دو ســو 
مراقــب بودند تا اگــر مورد مشــکوکی پيش آمد 
مداخله کننــد. برای چهار پاســگاهی کــه از قبل 
شناســايی کرده بوديــم مواد منفجــره برديم، ولی 
هفتــه بعد که برای عمليات رفتيم مشــاهده کرديم 
يکی از پاســگاه ها برچيده شــده، ما هم بی انصافی 
نکرده آن مواد را به مواد برای ساير پاسگاه ها اضافه 
کرديم. به اين ترتيب در يک شب همه پاسگاه های 
پليــس در قم را منفجر کرديم و همان شــب هم به 
تهران برگشــتيم. فردا صبح، خبر عمليــات البته با 
آب وتاب هــای مردمی خاص خود، در قم و تهران 
پخش شــده بود و همان گونه که ما انتظار داشــتيم 

انعکاس فراوانی يافت. 
در اينجا بی مناســبت نيســت به نوع و شيوه تهيه 
مــواد منفجره ای که آن موقع بــه کار می برديم هم 

اشاره ای داشته باشم که عبارت بودند از:
1ـ "چديت"  که ترکيبي از کلرات پتاسيم، پودر 
گوگرد و شــکر بود. از ترکيب يادشــده ماده ای با 
قدرت انفجاری متوســط  به دســت می آمد. اين که 
نــام شــيميايی چنيــن ترکيبی چديت بــود و يا در 
ســازمان اين نام را به آن داده بودند اطلاع درستی 
ندارم.کلــرات پتاســيم ماده ای اســت که مصرف 
دارويــی  دارد و در داروخانه ها به ميزان کم، براي 
تهيه محلول شست وشــوی دهان قابل تهيه بود. اين 
محصول را به طور عمده می شد از عمده فروش های 
دارويــی اطــراف خيابــان ناصرخســرو خريداری 
کرد. منن خودم بــا مراقبت های ديگران چندين بار 

گفت وگو

از لطف الله ميثمي
بخش پنجم

ريشه يابي پيدايش و تحولات بعدي سازمان مجاهدين خلق

ديالكتيك انديشه و قهر، كادرسازی و كادرسوزی
گفت وگو با  سعيد شاهسوندي

نگاه درازمدت و به اصطلاح 
استراتژيک بنيانگذاران 
سازمان بر مسئله وحدت 
تشكيلاتی، استراتژيک و 
ايدئولوژيک به عنوان سه  پايه 
اصلی بقای سازمان و اجرای 
اصل انتقادپذيری شامل انتقاد 
و انتقاد از خود  و بالاخره اصل  
ادامه "بقای پيشتاز" است
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مراجعه کرده و چند کيلــو خريداری کردم. پودر 
گوگرد را نيز می شد از بنگاه هايی که مواد شيميايی 
می فروختند، تهيه کرد. مخلوط پودر گوگرد با آب 
برای سمپاشــی و ضد عفونی درختان عليه حشرات 

و قارچ استفاده می شد.  
2ـ مــاده انفجاری ديگر نيترات پتاســيم بود که 
از مــواد ترکيبی کودشــيميايی بود و بــا يک فيلتر 
و صافی معمولی می شد کودشــيميايی را تصفيه و 
نيترات پتاســيم آن را استخراج کرد. اين ماده نيز از 

بنگاه های شيميايی قابل خريداری بود.
3ـ ماده بعدی ديناميت بود که از طريق امکانات 
دوستان و هوادارانی که در شرکت های ساختمانی 

داشتيم آن را تهيه می کرديم. 
4ـ قوی ترين مــاده البته  تی ان تــی )تری نيترو 
گلســيرين( بود. اين مــاده را هم از شــرکت های 
ساختمانی و يا با محمل شرکت های ساختمانی البته 

به ميزان کمتر به دست می آورديم.
بهترين وســايل مداربنــدی و تايمر مربوطه هم، 
همان ســاعت های قديمی جيبی بود کــه در بازار 
تهران به وفور يافت می شــد و با کمی دســتکاری، 
تايمری 12 ســاعته و با سری کردن دو عدد از آنها 

تايمری 24 ساعته به دست می آمد.
همان طورکــه در کتاب هــاي چاپ شــده هــم 
آمده، هم  مواد اوليه و هم وســايل جانبی عمليات 
به ســادگی قابل تهيه و در دســترس بود. البته آنچه 
گفتم بخشی از تجربيات "گروه شيمی" سازمان در 
پيش از شــهريور 50 بود که به ما منتقل شــده بود. 
زنده يادان شــهدا بهروز)علي باکــری(، علی اصغر 
منتظــر حقيقی و بديــع زادگان ـ که مدتــی نيز در 
تســليحات ارتش کارکرده بــود ـ در اين امر نقش 

اساسی و تعيين کننده داشتند.
به يــاد دارم که يکبار بــرای عملياتی که مؤفق 
هم بود، مواد گفته شــده بالا را تهيــه کرديم، ولی 
ترازويی که بتوانيم مواد را به ميزان متناسب مخلوط 
کنيم نداشــتيم. مغازه ای بود در حد فاصل گمرك 
شــاهپور و گمرك مولوی که سموم گياهی برای 
ضدعفونی درختان و باغچه ها را می فروخت. آنجا 
رفتيم و پــس از خريد ميزان معينــی گوگرد براي 
ضدعفونــی باغچــه و درختان، به مغــازه دار گفتم 
برای مؤثربودن دارو بايــد ترکيبات ديگری را هم 
اضافــه کنم و از او خواســتم وزنه مورد نظر مرا در 
ترازويش بگذارد. او هم که برای نخســتين بار بود 
با چنين وضعيتی روبه رو می شد فرصت فکرکردن 
پيدا نکرد و کاری را که از او خواســته بودم انجام 
داد و مــن ســاکی را که همراه داشــتم باز کرده و 
کلرات را به ميزانی که می خواســتم اضافه کردم و 

بعد هم ســنگ بعدی و افزودن شکر.کلرات را که 
ســفيدرنگ بود به جای شکر معرفی کردم و گفتم 
پودر گوگرد را با شکر مخلوط می کنم تا حشرات 

به خاطر شيرينی شکر آن را بخورند!
اينها را بيشــتر بــه آن خاطر گفتم تا شِــمايی از 
امکاناتمان در آن زمان  به دست داده باشم. اين زمانی 
بود که تبليغات رژيم شــاه،  قدرت های خارجی را 
تأمين کننده مالی وتدارکاتی ما می دانســت و ما را 
خرابکارانی که از آن سوی مرزها دستور می گيرند 

و گاه از آن سوی مرز می آيند معرفی می کرد.
¡افزون ب�ر پيام مع�روف بديع زادگان كه ش�ما در 
گفت وگوی پيش�ين به آن اشاره كرديد، پيام و يا بهتر 
اس�ت بگوي�م دو پيام ازس�وی مجاهدين شهيدس�عيد 
محس�ن و محمد حنيف نژاد به بيرون فرس�تاده شد كه 
در آن به شروع عمليات كوچك هم اشاره شده بود.

£درســت است. البته بخش های عمده ای از پيام 
مشترك سعيد و محمد در يورش پليس از بين رفت 

و آنچه بيشتر امروز در دسترس و قابل اتکاست پيام 
دوم اســت که حنيف نژاد در فاصلــه دادگاه اول و 

تجديدنظر نظامی به بيرون ارسال کرد.
پيام اول يعنی همان پيام مشترك با آيه227  سوره 
شــعرا آغاز می شود که:"وســيعلم الذين ظلموا ای 
منُتقلب ينقلبون" )و به زودی ســتمگران درخواهند 
يافت که چگونه آنها را زيرورو وسرنگون خواهيم 
کــرد( اين آيه تا ســال ها بعــد و تا پيــش از تغيير 
ايدئولــوژی در انتهای تمامی اطلاعيه های عملياتی 
به صورت امضايی ايدئولوژيک تکرار شد و بسيار 

انگيزاننده بود. 
پيام چنين ادامه می يابد: "برادران! ما درشرايطی 
دســت به تحريــر ايــن پيــام می زنيم که دشــمن 
خونخــوار جميــع امکانــات را از ما گرفتــه و زير 
شديدترين و وحشيانه ترين شکنجه های غيرانسانی 
و قرون وسطايی، ما و رفقايمان را برای اعدام آماده 
می کند. با اين همه ما هرگــز از پيروزی راهمان و 
تحقــق اهدافمان نااميد نشــده به آرمان هــا و اراده 
خلق قهرمان ايران اعتقاد راســخ داريم. اين اســت 
که باوجود تمام فشــارها هر طور شده کاغذ و قلم 
به ســلول آورده و با مشــاوره ای کوتاه از آنجا که 
به اعدام خود يقين داشــتيم، پيــام زير را خطاب به 

برادران خود نوشتيم."
سپس می افزايد: "بگذار دشمن ما را از هر کاری 
بازدارد و تحت هر فشاری قرار دهد، ليکن ما به راه 
خود که بديهی است ازجانب برادرانمان تا پيروزی 

کامل تعقيب می شود اعتماد راسخ داريم... 
برادران! وحدت تشــکيلاتی ما، هر مانعی را از 
برابرمان برخواهد داشــت. هرگز مايوس نشــويد. 
هرچــه داريــد در کفه جنــگ توده ای مســلحانه 
گذاشــته و تا امحای کامل امپرياليسم، صهيونيسم 
و رژيم ســلطنتی ايران بجنگيد. راه ما راه خدا و راه 

توده هاست."
پيام يادشده پس از تأکيد مجدد بر پيروزی حق 
و قــوای طرفدار حقيقت بر باطل و قوای شــيطانی 
خطاب به افراد ســازمان  می گويد: "در هر وقت و 
هر زمانی بايد و می توان هدف را در نظر داشــته و 
بدانيد که در هر شــرايطی بايــد مقاومت کرد. بايد 
نهراســيد و دشــمن خونخوار را محکــوم و خوار 
نمود... شــنيده ايم که به عمل پرداخته و ماشين های 
پليس را قبل از عيد منفجر کرده ايد، پس بدانيد که 
پيروزی از آن ماســت. ان الله لايغيــر ما بقوم حتی 

يغيروا ما بانفسهم...
ادامه راه خدا هوشــياری می خواهد. صداقت و 
احساس مســئوليت می خواهد. پس بر شماست که 

از اشتباهات درس بگيريد.

اگر بخواهم ضربه شهريور 50 
را صرفاً از منظر تشكيلاتی 
مدنظر قرار دهم بايد بگويم 
که تمامی زحمات شبانه روزی 
6 ساله بنيانگذاران  و صدها 
نفر افراد سازمان برای 
"کادرسازی" و ازجمله "کادر 
همه جانبه" ظرف چند يورش 
ساواك از بين رفت  
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وحدت تشــکيلاتی را هميشــه حفــظ کنيد. از 
ديگــران عبــرت بگيريد نــه اين کــه در چاه ويل 
مبــادا  بــرادران!  شــويد.  ســرنگون  اشــتباهات 
تاريــخ بــه قــول حضــرت علــی از شــما کســی 
 بســازد کــه خــود مايــه عبــرت ديگران شــويد.

ذيلًا شــما را به رعايت اصــول زيرين که رمز بقا و 
کمال اســت دعوت می کنيم و شــما را به رعايت 
جميع آنها که مايه دوام و تکامل حيات سياســی و 
تشکيلات ماست فرامی خوانيم: الف  ـ اتخاذ موضع 

صادقانه در هرجا و مکانی...
صفحــات ديگر اين پيام همان طور که شــما نيز 
می دانيــد در يورش پليس از بين رفت. اين نظر هم 
مطرح شده اســت که ممکن است تمامی عبارات 
اين پيام عيناً گفته و نوشــته ســعيد و حنيف نبوده 
باشــد که با توجه به شرايط بســته زندان و شرايط 
انتقــال پيام می تواند قابل فهم باشــد، اما به نظر من 
روح و محتــوای پيام با آموزش ها و انديشــه های 
حاکم بر ســازمان در آن ســال ها کامــلًا مطابقت 

دارد.
پيام دوم کــه امضــای]م .ح[ را در انتهای خود 
دارد توســط حنيف نژاد در فاصله دو دادگاه نظامی 
بيرون داده شد و تأييدکننده مضامين پيام اول است. 
به دليل اهميــت رهنمودهای آخــر آن که موضوع 
گفت وگوی کنونی ماســت آن را ذکــر می کنم.
)خط کشي زير مطالب از من] شاهسوندي[ است.(

"اين ســطور در شرايطی نوشــته می شود که ما 
را از هرطــرف بحرانی س�خت احاطه کرده اســت. 
يک طرف شــدت ضربات کوبنده ای که يکی پس 
از ديگری به ما می خورد و يک طرف دستگيری ها 
و شــکنجه های وحشــيانه دژخيمــان و نابــودی و 
اعدام بالاترين، پاك ترين، منزه ترين و شجاع ترين 

فرزندان خلق ما.
در اين شرايط ســهمگين... تنها وتنها يک چيز 
می تواند ما را از کشــاکش شکســت وارهاند و به 
ســر منزل آرمان انســانی خود که رهايی خلق های 

اسير است نزديک کند.
حنيف نــژاد ســپس ضمــن تأکيد بــر ضرورت 
"شرکت در پروسه خلاق و دائمی تئوری و عمل" 
و از اين طريق "روز به روز غنی و غنی تر ســاختن 
انديشــه خود" چنين می گويد: "رمز پيروزی ما در 
حفظ وحدت دائمی سياســی و تشــکيلاتی گروه 

است که در مساعی زير متجلی می گردد:
1ـ وحدت تشکيلاتی   
2ـ وحدت استراتژيک

3ـ وحدت ايدئولوژيک
به ايــن ترتيب تنها ضامن پيــروزی، حفظ دقيق 

اصول درباره وحدت اســت که تنها و تنها از طريق 
اصل :

1ـ انتقاد و انتقاد از خود و
2ـ اصل ادامه" بقای پيشتاز" حفظ می شود.  م. ح

همان طورکه از مضمون دو پيام به روشنی دريافت 
می شــود. نگاه درازمدت و به اصطلاح استراتژيک 
بنيانگذاران ســازمان بر مســئله وحدت تشکيلاتی، 
اســتراتژيک و ايدئولوژيک به عنوان سه  پايه اصلی 
بقای ســازمان و اجــرای اصل انتقادپذيری شــامل 
انتقــاد و انتقاد از خود  و بالاخره اصل  ادامه "بقای 

پيشتاز" است.
هيچ کس بهتــر از بنيانگذاران نمی توانســت اثر 
ضربه بزرگ شــهريور50 و دستگيرشدن اکثريت 
قريب بــه اتفاق کادرهای درجــه يک و درجه دو 
ســازمان را درك کند، زيرا هم آنهــا بودند که با 
تلاشــی طاقت فرســا و طولانی، طی حداقل 6 سال 
توانســته بودنــد چنان جمع و گروهی را ســاخته و 

سازمان دهند. 
اگر بخواهم ضربه شــهريور 50 را صرفاً از منظر 
تشــکيلاتی مدنظر قرار دهم بايد بگويم که تمامی 
زحمات شبانه روزی 6 ساله بنيانگذاران و صدها نفر 
افراد ســازمان برای "کادرسازی" و ازجمله "کادر 
همه جانبه"  ظرف چند هفته يورش ســاواك از بين 
رفت. اشراف بر چنين ابعادی است که بنيانگذاران 
و بويژه شــهيد بديع زادگان بر وحدت تشکيلاتی ـ 

استراتژيک و ايدئولوژيک تأکيد می کنند.
¡در تأيي�د صحبت ش�ما، اصغر بدي�ع زادگان پس 
از ضربه س�ال1350مي گفت: يك س�ازماني داش�تيم، 
درس�ت نگهش نداشتيم، س�اواكي اومد  و بردش، سر 

پا نشست و خوردش.
£تأکيــد بنيانگــذاران بر اصول ســه گانه حفظ 
وحــدت و بويژه اصل "ادامه بقاي پيشــتاز" گرچه 
درست اســت، ولی در همان دســتگاهی است که 
منجر به ضربه شــده اســت، يعنی تشکيلات مخفی 
جهت مبارزه مســلحانه و اعمال قهر انقلابي. ضمن 
اين کــه نبايد فراموش کــرد که از زمان تأســيس 
ســازمان در ســال 1344 تــا کمی پيــش از ضربه 
شــهريور، ســاواك از وجود ســازمان بی خبر بود. 
ايــن بی خبری ـ که ســاواك آن را ضربه هولناك 
به حيثيت خود مي دانست ـ خود بزرگترين فرصت 

برای عضوگيری و کادرسازی بود. 
حال در شرايط پس از ضربه و به اصطلاح لورفتن 
سازمان و بعد هم شروع عمليات مسلحانه پرواضح 
و بسيار روشــن بود که نمی توان مانند محيط آرام 
پيش از شــهريور به کادرسازی پرداخت. افزون بر  
اين کــه الزامات فراوان عمل مســلحانه نيز به ديگر 

تأکيد بنيانگذاران گرچه 
درست است، ولی در همان 
دستگاهی است که منجر 
به ضربه شده است، يعنی 
تشكيلات مخفی جهت مبارزه 
مسلحانه و اعمال قهر انقلابي. 
ضمن اين که نبايد فراموش 
کرد که از زمان تأسيس 
سازمان در سال 1344 تا 
کمی پيش از ضربه شهريور، 
ساواك از وجود سازمان 
بی خبر بود. اين بی خبری ـ که 
ساواك آن را ضربه هولناك 
به حيثيت خود مي دانست ـ 
خود بزرگترين فرصت برای 
عضوگيری و کادرسازی بود. 
حال در شرايط پس از ضربه 
و به اصطلاح لورفتن سازمان 
و بعد هم شروع عمليات 
مسلحانه پرواضح و بسيار 
روشن بود که نمی توان مانند 
محيط آرام پيش از شهريور 
به کادرسازی پرداخت. افزون 
بر  اين که الزامات فراوان عمل 
مسلحانه   نيز به ديگر وظايف 
افزوده شده بود
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وظايف افزوده شده بود. اينجاست که پارادوکس 
هميشــگی رخ می نمايــد؛ تقابــل و يا بهتر اســت 
بگويــم، ديالکتيک "انديشــه" و" قهر". نقيضي که 
بديع زادگان سعي مي کند آن را با طرح "ضرورت 
اســتمرار عمل در عين ضرورت حفظ جنبش"حل 
نمايد و حنيف نژادبا تأکيد بر وحدت های ســه گانه 
متکی بر دو اصل انتقاد و انتقاد ازخود و بويژه اصل 

ادامه بقای پيشتاز.
 به نظرمن، واقعيت اين است که "انديشه ورزي" 
و "اعمــال قهر" و به ديگر ســخن کادرســازي و 
شــرکت در عمل مســلحانه چه درحکومت شاه و 
چه پس از دوران انقلاب که رجوی سکان رهبری 
ســازمان را به دســت گرفت، مانعه   الجمــع بوده و 

هستند.
هــر راه حلــی جهــت "کادرســازی"به مفهوم 
"انديشــه ورزانه" آن، وقتی که با ســازمان مخفی و 
عمل مسلحانه آن هم از نوع چريک شهری عجين 
شود ناکارآمدي خود را به سرعت نشان خواهد داد 
و بيشــتر از آن که "کادرسازی"شود "کادرسوزی" 
می شــود، مگر آن که مقصودمان از "کادرسازی" 
نه "انســان های انديشــه ورز"، بلکــه صرفاً پرورش 
چريک و فــرد نظامی )قهرمدار( باشــد که در آن 
صورت پادگان های حکومتی با واحدهای کماندو، 
تکاور و کلاه سبز  بسيار کاراتر از خانه های مخفی، 

قدرت "کادرسازی" دارند.
البتــه در فضای گفتمــان مبارزه مســلحانه ضد 
امپرياليســتی و گفتمان "پيشتاز"ی که با خون خود 
بايد راه را نشان دهد، در فضای گفتمان شهادت و 
شهادت طلبی، در فضای قرارگرفتن در قلب  توده ها 
يا قلب تاريخ، در فضای درســت فهم نشدن واقعه 
تاريخی عاشــورا و حتــی در فضای درســت فهم 
نشــدن مبارزه رزمندگان فلســطينی و نيز مبارزه و 
شــرايط بين المللی ـ تاريخــی و جغرافيايی ويتنام، 
چين، کوبــا و صرفاً در فضای ســرنگونی "قدرت 
حاکــم" و جايگزينــی آن بــا "قــدرت ديگر" ]به 
کمــک قهر انقلابي[ ، آن هم بــا تصويری از دور، 
هرچند کامــلًا صادقانه و صميمانــه و مايه گذرانه،  

جز اين انتظاری نمي رفت.
بــه اختصــار بگويم کــه تصوير مــا از نهضت 
حســينی در نقطــه مقابــل و در ضديــت و زدگی 
از تصويــر ديگرانــی بــود کــه از همــان نهضت 
مــوارد  در  و  دين فروشــی  و  ارتــزاق  دکان 
 بســيار ســازش باحکومت درســت کــرده بودند.

هم از اين رو بود که بــا به کارگيری مفاهيم جديد 
در وقايــع هزارواندی ســال پيش،"ابــوذر غفاری 
خداپرست سوسياليست" می شود و معاويه و عثمان 

نمايندگان سرمايه داری !! و اشرافيت!! 
ما براين باور بوديم که "راه حسين" را می رويم، 
اما اين پرسش نه به درستی مطرح شد و نه به درستی 
پاسخ داده شد که آيا مانند امام حسين "همه" راه ها 
را تجربه کرديم؟آيا همه مسيرکج کردن ها و اعلام 

آمادگی های حسين بن علی برای جلوگيری از خون 
و خونريزی را تا به آخر رفتيم و جواب نگرفتيم؟ آيا 
شــرايط آن روزی جامعه ما، مانند بيابان کربلا بود 
که  بايستی به راستی ميان "ذلت" و "مرگ" يکی را 
انتخاب کنيم؟ آيا  انتخاب های "شرافتمندانه "ديگر 
با حفظ" عزت و کرامت انســانی" برای ما و مردم 

وجود نداشت؟ 
خلاصه آن که بــرای تحقــق "آزادی"،که البته 
تصوری مبهم از آن داشتيم)دموکراسی نمی گويم 
چــون به مفهوم دقيق کلمه با آن بيگانه بوده و حتی 
مخالف بوديم( و "عدالت اجتماعی"، که شــيفته و 
عاشق آن بوديم، بايد سلاح به دست گرفت و "حق 

"را با زور آن هم زور سلاح، بازپس گرفت؟ 
در چنــان تصويــری از واقعــه عاشــورا، صلح 
امــام حســن از قلم می افتاد و کســي بــه جد بدان 
نمي پرداخــت و يــا در بهترين بيان زمينه ســاز قيام 
امام حســين تفسير مي شــد، وليعهدی مأمون خليفه 
عباســي توســط امام رضا و ســکه به نــام او زدن به 
ســکوت برگزار می شــد و نقش اساسی و تاريخی 
امام جعفر صادق در حفظ و گســترش انديشه شيعه 

عملًا ناديده گرفته می شد. 
همچنان کــه از ســوره های قــرآن و خطبه های 
نهج البلاغه هم پيش از همه به ســوره توبه و سوره 
محمد پرداختيم و به گفته مرحوم مهندس بازرگان 
تنها ســوره های جهادی که درصــد اندکی از کل 
قــرآن را تشــکيل می دهد انتخاب کرده و تفســير 

کرديم.
 اين را به اختصار گفتم تا شــايد موضوعی شود 
بــرای اهل فن و کســانی که به تاريخ نــه به عنوان 
کپی برداری، بلکه درس آموزی و استفاده از آن در 

شرايط مشخص تاريخی و اجتماعی می انديشند.
اما پاسخ شخصی من "اکنون" و نه آن روزگار، 
به بسياری از پرســش ها اين است که: نه، ما تمامی 
راه هــا را نيازموديم،تمامــی امکانــات از بين نرفته 
بــود و ما از آنها تا به آخر اســتفاده نکرده بوديم و 
هنوز فضا برای فعاليت و ازجمله "انديشه ورزی" و 
"کادرسازی" برای به چالش کشيدن )و نه براندازي 
و جايگزينــی( "قــدرت" و نظــام خودکامه وجود 
داشــت. بر اين باورم که "نياز" مبــرم روز و چاره  
کار باوجود استبداد،  بی عدالتی ها و خفقان حکام، 
سازمانِ مســلحانه کار نبود. شايد سازمانی ديگر و 

روابطی ديگر نياز بود. 
ما می خوانديم و در ادبيات ســازمان وارد شده 
بود که حرکت جبهه ملی دوم و متعاقب آن خيزش 
15 خرداد 42 گورســتان ناسيونال رفرميسم است و 
ديگر"تنها س�اح" ميان مــا و رژيم قضاوت خواهد 

هر راه حلی جهت 
"کادرسازی"به مفهوم 
"انديشه ورزانه" آن، وقتی که 
با سازمان مخفی و عمل 
مسلحانه آن هم از نوع 
چريک شهری عجين شود 
ناکارآمدي خود را به سرعت 
نشان خواهد داد و بيشتر 
از آن که "کادرسازی"شود 
"کادرسوزی" می شود، 
مگر آن که مقصودمان از 
"کادرسازی" نه "انسان های 
انديشه ورز"، بلكه صرفاً 
پرورش چريک و فرد نظامی 
)قهرمدار( باشد که در آن 
صورت پادگان های حكومتی 
با واحدهای کماندو، تكاور 
و کلاه  سبز  بسيار کاراتر 
از خانه های مخفی، قدرت 
"کادرسازی" دارند 
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کرد. می گفتيم که رژيم تنها زبان زور را می فهمد. 
در اطلاعيه های خود می نوشتيم که "پيروزی جز با 
توســل به قهر و تفنگ ممكن نيس�ت" و"تفنگ تنها 

راه نجات خلق را به درستی نشان می دهد." 
 با تقليد از شــعارهای فلسطينی هايی  که همه چيز 
و حتی خانه و کاشــانه را از دســت داده و "آواره" 
شده بودند تکرار می کرديم که "آنچه با زور گرفته 
شــده اســت جز با زور پس گرفته نمی شود." شور 
جوانی و بی تجربگی مانع می شــد که به ياد بياوريم 
شــرايط سياســی اجتماعی و تاريخی ما با شــرايط 

فلسطينی ها بسيار متفاوت است. 
 به باور من، به جاي ايجاد نظام ارزشي و فرهنگ 
سياســي معطوف به امــر قدرت)منتــج و مبتني بر 
قهر(، احيا و يا ايجاد نظام ارزش هاي دموکراتيک، 
عدالت جويانــه و آزاديخواهانه و فرهنگ سياســي 
معطوف به آن نياز آن روز ما بود. ناگفته پيداســت 
که پي افکندن چنان کاخی عظيم و مرتفع امر يک 
سال و دوسال و حتي چند سال نبود و به سرعت نيز 
به بار و به"پيروزی" موعود نمی نشســت؛ضمن آن 
که فراموش نمي کنيم با توجه به اســتبداد شاه چنان 
کاري نه آســان بــود و نه بي خطر. بــا اين همه آن 
کار مي توانســت پي افکني اي تاريخي شود جهت 
حفظ و مقابله با باد و باران و توفان حوادث و گزند 
قدرتمــداران. تناقــض گريبانگير رهبران ســازمان 
و ميــراث داران بعدي آن نيز شــايد اين گونه حل 

مي شد. 
ضمنــاً در ايــن گفته بر ســر آن نيســتم تا همه 
خطاهــا را در طرف خودمان قــرار دهم و از نقش 
تعيين کننده حکومت خودکامه شــاه در اعمال قهر 
و در بستن فضاهاي دموکراتيک که در واقع نوعي 
هُل دادن به ســوي قهر متقابل بود چشم پوشي کنم. 
در ايــن بــاره در گفت وگوهاي پيشــين به تفصيل 
صحبــت کرده ايم، ولي چون »ســازمان مجاهدين 
پيدايي و سير تحولات آن« موضوع گفت وگوست 

به بخش مربوط به آن بيشتر پرداختم.
و  "كادرس�ازی"  كردي�د؛  اش�اره  نكت�ه ای  ¡ب�ه 
"كادرسوزی". لطفاً در اين باره بيشتر توضيح دهيد.   

£سعی می کنم نظر امروز خود را نسبت به وقايع 
آن روز اين گونه بيان کنم:

1ـ ترديدی ندارم که حنيف و ســعيد انسان های 
مسلمان و دردمندانی عاشق بودند در رؤيای تحقق 

آزادی و عدالت اجتماعی.
2ـ آنها تحقق آرمان خود را در اســلام و درکی 
که از اسلام داشتند می ديدند، پس بيانگر روايت و 
به اصطلاح امروزی قرائتی انقلابی از اسلام بودند. از 
 اين نظر خود را موظف به مبارزه مکتبی می ديدند.

و  فاســد  نظــام حاکــم چنــان  نظــر آنهــا  از  3ـ 
رفــرم  هيچ گونــه  امــکان  کــه  اســت   وابســته 
نيســت. متصــور  آن  درون  در   )اصــلاح( 

4ـ از نظر آنها نظام خودکامه شــاه تن به هيچ قانون 
حتی قانون های خودساخته نمی دهد، از اين روست 
که تمامی مبارزات مسالمت آميز گذشته با شکست 

روبه رو شده.
5ـ پس نظام شاه در تماميتش بايد سرنگون شود 
و نظام و سيستمی که هيچ گونه شناخت عينی نسبت 

به  آن نداشــتيم جايگزين شــود. به ديگر ســخن، 
"قــدرت خلق" )که خود خوانده، نمايندگي آن را 
برعهده داشــتيم(مي بايد از طريق انقلاب جايگزين 

"قدرت ضدخلق" و " قدرت شاه" شود.
6ـ آنها امر انقــلاب اجتماعی را از طريق مبارزه 
مســلحانه در دستور کار داشــتند، اما برای انقلاب 

مورد نظرشان به نظريه و تئوری احتياج داشتند.

7ـ اگر انقلاب مشــروطه و پس لرزه آن، نهضت 
ملی شدن نفت، نگاه به انقلاب فرانسه و ارزش های 
آن داشــت، نســل حنيف با انقطاع از نسل پيشين، 
نگاه به انقلاب های چين، کوبــا، ويتنام، الجزاير و 
فلســطين دارد، که عمدتاً خيزش های مردمی عليه 

نظام های مستعمراتی بود. 
8ـ گذشــته مذهبی و بهتر اســت بگويم گذشته 
ملی ـ مذهبی همراه با زيستن در فضای روشنفکری 
دانشگاه مســئله "تعالی انسان و ارزش های انسانی" 

را نيــز برای آنها و برای کســانی که می خواســتند 
عضوگيری کنند مطرح می کرد. 

9ـ از اين روســت که برای نخســتين بار در ميان 
گروه های سياســی ايران تعريف جديدی از مبارزه 

ارائه می شود:
"مبارزه عبارت اســت از برداشــتن هرگونه سد 
راه تکامل بشــر" و بلافاصله اضافه می شــد که"در 
زمــان حاضر امپرياليــزم به ســرکردگی امريکا را 
بزرگترين سد راه تکامل بشــر می دانيم" و بعد هم 
"هيچ گونه رابطه مســالمت آميزي ميــان خلق ها به 
امپرياليزم وجود ندارد؛ آنچه هست يا نبرد است يا 
اسارت." امپرياليزم ببر کاغذي است و نابودشدني؛ 
هم از درون و هم از بيرون ضربه پذير اســت. رژيم 
شــاه دست نشــانده امپرياليزم اســت و مبارزه براي 
ســرنگوني آن اولين گام از مبارزه جهاني ماســت.

)در اين باره توجه کنيد به آرم ســازمان و توضيح 
نصف النهارهاي کشيده شده در آن(

10ـ بــه اين ترتيــب، هدف مبارزه از يک ســو 
به دست گرفتن "قدرت" تعريف می شود که تعريفی 
کلاسيک از مبارزه اســت و ازسويی "مبارزه برای 

تعالی بشر" )اعم از مردم وپيشاهنگ(. 
11ـ اين گونه اســت که ظاه�راً پارادوکس قهر 
و انديشــه، پارادوکــس" قهــر" و "تعالی انســان" 

 ما براين باور بوديم که "راه 
حسين" را می رويم، اما اين 
پرسش نه به درستی مطرح 
شد و نه به درستی پاسخ داده 
شد که آيا مانند امام حسين 
"همه" راه ها را تجربه کرديم؟ 
آيا همه مسيرکج کردن ها و 
اعلام آمادگی های حسين بن 
علی برای جلوگيری از خون و 
خونريزی را تا به آخر رفتيم و 
جواب نگرفتيم؟ 
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به اصطلاح حل می شود. 
12ـ مي گفتند و می گفتيم قدرت را برای قدرت 
نمی خواهيم، قدرت را بــرای رهايی خلق و تعالي 
می خواهيــم. در ايــن گفته خود بســيار هم صادق 
بودند،امــا هيچ نظــر و برنامــه مشــخصي در مورد 

مکانيسم"کنترل قدرت" نداشتند و نداشتيم.
13ـ نمي دانســتند و نمی دانســتيم کــه قــدرت، 
ويژگی هــا و جذابيت هايی دارد که وقتی گريبانت 
را گرفت  يا گريبانش را گرفتی، مصداق اين شعر 
معروف می شــود که: ديرآمدی ای نگار سرمست/ 

زودت ندهيم دامن از دست.      
14ـ همچنان که نمی دانســتيم شيوه و "چگونگی 
كس�ب ق�درت" خــود بســيار مهم اســت و ارتباط 
مستقيمی به "چگونگي نگهداری" آن دارد. اين گفته 
مائوتســه تنگ را بارها و بارها تکرار می کرديم که 
"قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد"، ولی 
نمی دانستيم قدرتی که از طريق لوله تفنگ به دست 

آيد با لوله تفنگ هم بايد نگاهداری شود.
15ـ به درستی به حکومت شاه  ايراد می گرفتيم که 
خودکامه اســت، ولی الگوهايمان نيز دموکراتيک 
نبودند. مطلقه و مادام العمر بودن حکومت مائوتسه 
تنگ و پيش از او لنين و بعدها استالين، هوشی مينه، 
کاسترو و در اين ســوی هم عرفات )البته از طريق  
قيام و قعودهــای از پيش برنامه ريزي شــده حزبی 
و ســازمانی( به چشــم ما نمی آمد و هر حرفی عليه 
آنها را بــا مارك "تبليغــات امپرياليســتی" ناديده 
می گرفتيــم. ظاهراً تفــاوت اردوگاه ها کافی بود تا 

چشم ما بسياری از حقايق را نبيند. 
16ـ اين است آن پارادوکس گريبانگير حنيف، 
ســعيد و مــا در بيــرون زنــدان. دو وظيفــه مبارزه 
مســلحانه و کادرسازی دو وظيفه متضادی است که 
با هم مانعه   الجمع اند. درست همان گونه که قدرت و 

انديشه مانعه  الجمع اند. 
17ـ در اسناد سازمان مجاهدين به تواتر آمده که 
در دوران زنــدان و تا پيش از صدور حکم اعدام ها 
مســئله زنده ماندن يا نمانــدن کادر رهبری ازجمله 
مســائلی بوده اســت که روی آن بحث شده است؛ 

به استناد به اصل ادامه بقای پيشتاز.
اما سرانجام شعار "يک کشته بنام به که صد زنده 
به ننگ" که بيان ديگری از فرهنگ شــهيدپروری 
آن هم شــهيد به مفهوم فيزيکی  است، وجه غالب 
را پيدا می کند. در اين ميان چيزی که گم می شــود 

ادامه فکري و انديشه اي نهضت است. 
18ـ از جهتي ديگر در شــعار می گفتيم و تکرار 
می کرديم که "هر تفنگی که به زمين می افتد هزاران 
دســت برای برداشــتن آن از زمين دراز می شود"، 

امــا درواقــع امــر اين گونه نبــود. حنيف،ســعيد، 
اصغر،احمــد، رضا، رســول، کاظم علــی، بهروز، 
محمود و بســياری ياران ديگــر محصول يک روز 
و دو روز نبودند که بشــود آنها را جايگزين کرد. 
آنها و حتی خود ما که از کادرهای درجه ســه آن 
روز بوديم، محصول 6 ســال کار سازمانی نبوديم، 
آنها محصول دوره ای تاريخی و نمايندگان شجاع 
نسلی  بودند که با گذر ازکوران حوادث 28 مرداد 
32 و 15 خرداد 42 شــکل گرفته و آب ديده شــده 
بودند. چگونه می شد آنها را امروز به فردا و امسال 
به سال آينده تکرار کرد؟ اين مسئله در مورد ديگر 
نيروها ازجمله جزنی، شعاعيان، احمد زاده ها، پويان 

و ديگران نيز مصداق مي کند. 
19ـ اگــر جنبــه "انديشه ســازی" نهضــت را بر 
جنبه انقلابی وکســب"قدرت" تقــدم می داديم، به 
پرورش و کادرسازی برای انديشمندانی دموکرات 
و عدالت جــو کــه ايجــاد جامعــه اي دموکرات و 

عدالت پرور را در پيش رو دارند مي پرداختيم.
پس از انقلاب و پــس از ماجرای 30 خرداد60 
نمونه هاي فاجعه بار چنين درگيری در امر "قدرت" 
را کــه رنــگ و بــوی ايدئولوژيــک و مذهبی نيز 

گرفتــه بود از هر دو ســوی شــاهد بوديم. شــاهد 
بوديم کــه چگونه بنيان خانواده و جامعه به دســت 
خود خانواده هــا و افراد جامعــه در معرض تهديد 
و نابــودی قرار گرفت. شــاهد بوديم کــه برادر يا 
خواهری، برادر، خواهر و يا پســرعموی خود را به 
صرف اين که در اردوی" قدرتِ" مقابل قرار دارد 
لــو می دهد يا تــرور می کند و يا مــادری به مرگ 
فرزند خود راضي مي شــود. اين عمــق فاجعه نبرد 
"قدرتــی" بود که در جامعه ما جريان يافت. نبردی 

که عوارض زيادي به دنبال نداشت.
20ـ اگر می دانســتيم که انسان ها هم "محصول" 
و هم"ســازندگان" سيستم ها هســتند و می توان در 
هر سيســتم نامطلوب عناصر مطلوب و هرسيســتم 

مطلوب عناصر نامطلوب را مشاهده کرد.
اگــر ميــزان، مــلاك و پيــش از آن ديدگاهی  
داشــتيم که می توانســتيم نســبی را در مطلق ببينيم 
و نســبی را يکسره نفی نکنيم و شــيفته مطلقی که 

نمی دانيم چيست نشويم.
اگر به زيرساخت های اقتصادی و پيش زمينه های 
تاريخــی ـ فرهنگی و اجتماعی آن گونه که بايد بها 
می داديم و آن قدر اراده گرايانه و پرشــور خواستار 
تغيير نبوديم، شــايد تناقض کادرســازی با مبارزه 
جهت کســب قدرت  حل می شــد و البته آن وقت 

کادرسازی مضمون و محتوای ديگری می يافت. 
چنان کادرسازی مفروضی  نوعي سرمايه گذاری 

برای سال ها و شايد هم ده ها سال ديگر بود.
21ـ می گفتيم توده ها آماده اند، رهبری است که 
آمادگی ندارد، ســال های بعــد ديديم که آن گونه 
که ما می پنداشــتيم توده ها آماده نبودند. شــماری 
از دســتگيری های منجر به اعدام اعضای ســازمان 
و سازمان های ديگر توسط همان توده های محروم 
اما نــاآگاه صورت گرفت. دســتگيری محمد باقر 
عباســی که به فاجعه ای برای سازمان انجاميد و نيز 
دستگيری خود من تنها موارد نيستند. همسايه ای که 
مرا لو داد و حضورم را به ســاواك خبر داد از قضا 
بسيار هم فقير بود. شايد همين فقر او بود که باعث 

شد به طمع دريافت جايزه چنان کاری را بکند.  
¡ق�رار ب�ود جمع بندي ها را بگذاري�م براي بعد از 
ديده ها و ش�نيده ها. نكاتي كه اش�اره كرديد، مباحث 
بس�يار اساس�ي و بنيادي اس�ت، از اين رو از خود شما 
و ني�ز ديگر دوس�تان و مطلعين دس�ت اندركار دعوت 
مي كنيم كه در پاي�ان مجموعه گفت وگوها به عنوان 
جمع بن�دي ب�راي امروز و آينده ميهنمان، به بررس�ي 
همه جانبه و بيشتر آن پرداخته شود. حال برگرديم به 
ادامه بحث تاريخی خودم�ان و عمليات انفجاري كه 

به گمانم شما نيز در شماري از آن شركت داشتيد.

پاسخ شخصی من "اکنون" 
و نه آن روزگار، به بسياری 
از پرسش ها اين است 
که: نه، ما تمامی راه ها را 
نيازموديم،تمامی امكانات از 
بين نرفته بود و ما از آنها تا 
به آخر استفاده نكرده بوديم. 
و هنوز فضا برای فعاليت 
و ازجمله "انديشه ورزی" 
و "کادرسازی" برای به 
چالش کشيدن )و نه براندازي 
و جايگزينی( "قدرت" و نظام 
خودکامه وجود داشت. بر 
اين باورم که "نياز" مبرم روز 
و چاره  کار باوجود استبداد،  
بی عدالتی ها و خفقان حكام، 
سازمانِ مسلحانه کار نبود. 
شايد سازماني ديگر و روابطي 
ديگر نياز بود
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£ با سپری شدن نخستين زمستان و ورود به سال 
51، ضربات زنجيره ای قطع شــد، عمليات مسلحانه 
گســترش يافت و عضوگيری های جديد  نيز انجام 

شد.
دربــاره  ســپس  و  بگويــم  عمليــات  از  اول 

عضوگيری ها:
ســال 51 ديگر سال واردآمدن ضربات يکجانبه 
از سوی ساواك نيست، سال ضربه خوردن و ضربه 
متقابل زدن است،  اما چنين معادله ای نيز درنهايت 

به ضرر سازمان است.  
درســت اســت که به کمک عمليات کوچک 
که رفته رفته بزرگ و بزرگتر می شــود شــعله نبرد 
و اميد ناشــی از آن روشــن می ماند بــه طوري که 
برای حنيف و ســعيد هم اميدبخش اســت، ولی ما 
در پيــش و در پس هــر عمل ضرباتــی را متحمل 
می شــويم. ضربات ما به رژيم ويرانگر نيســت و او 
به راحتی مهره ها و حتــی مهره های مهمی را که از 
دســت می دهد جايگزيــن می کند، اما مــا قادر به 
جايگزين کردن نيســتيم و باقيمانده نيروهايمان در 

پی هر ضربه، اندك و اندك تر می شوند.
خوب است نگاهی به روز شمار عمليات سازمان 

و ضربات وارده برآن در سال 51  بيندازيم:
• 30 فروردين ماه51. نخســتين ســری اعدام ها؛ 
شــامل اعضای کميته مرکزی ناصــر صادق، علی 
ميهن دوســت، محمــد بازرگانــی و بهروز)علــی( 
باکری، مســعود رجوی نيــز در اين گروه محاکمه 
شــدکه با يک درجه تخفيف محکوم به حبس ابد 

شد. 
• 14ارديبهشت 51. ســاعت چهار و پنج دقيقه 
صبح، انفجار در شــرکت هواپيمايی انگليس به نام 
بی. او. ای. ســی؛ و ســاعت يازده وسی دقيقه صبح 
انفجار در دفتــر مجله"اين هفته". ايــن مجله که با 
استانداردهاي امروزي اروپا نيز شديداً "پورنو" بود 
توسط علامير دولو قاجار از وابستگان شخصی شاه 
اداره می شد. ســال ها بعد در خاطرات اسدالله علم 
وزير دربار شــاه می خوانيم که علامير دولو وظيفه 
بردن مهرويان اروپايی به دربار برای شــاه و علم را 

بر عهده داشته است
•18ارديبهشــت 51. در ســاعت 5 عصر مهدی 
رضايــی در حوالی ميــدان ژاله مورد شــک يکی 
از اکيپ های کميته مشــترك به سرپرســتی ستوان 
جاويدمنــد قــرار مي گيــرد. در حيــن درگيری و 
تيرانــدازي متقابل افســر مزبــور کشــته و مهدی 
دســتگير مي شود. مهدي شديداً تحت شکنجه قرار 
می گيــرد. او عضو تيم عمل کننــده در انفجار دفتر 

مجله "اين هفته" بود

ايگه ای  بمبی که محمــد  ارديبهشــت51.   27•
می خواســت در يکــی از غرفه هــای امريکايی در 
نمايشــگاه بين المللی کار بگذارد در دستان خود او 

منفجر و باعث کشته شدن او شد.
•3خــرداد 51. در ادامه انفجار کيوســک های 
پليس در تهران، کيوســک پليس واقــع در ميدان 

شاه، بمبگذاری و منفجر شد.
•4خرداد 51. ســحرگاه اين روز دومين ســری 
اعدام ها شامل بنيانگذاران سازمان محمد حنيف نژاد 
و ســعيد محســن به همــراه علی اصغر بديع زادگان 
و اعضــای کميته مرکزی محمود عســگری زاده و 

عبدالرسول مشکين فام.
•خــرداد 51. خبرگزاری ها گــزارش دادند که 

نيکســون رئيس جمهــور امريــکا در پــی ديدار از 
شــوروی روزهــای 9 و 10 خرداد بــرای ديدار با 
شــاه به تهران خواهد آمد. بســياری از خبرنگاران 
جهان اين مسافرت را پوشش می دادند. اين فرصتی 
بزرگ و طلايی برای ســازمان بود، بخصوص که 
چنــد روز پيــش از آن نيز رهبران اصلی ســازمان 
اعدام شده بودند. تيم های عملياتی سازمان ازجمله 
گــروه تحت مســئوليت زنده ياد کاظــم ذوالانوار 
دست به کار شدند. اول  شناسايی و انتخاب اهداف 

و بعد هم تهيه مقدمات و سرانجام خود عمل.
•10خــرداد51. درســاعت پنج و چهــل و پنج 
دقيقه بامداد، بمبی نسبتاً قوی در ضلع جنوبی "اداره 
اطلاعات امريکا" واقع در خيابان صبای شمالی کار 

گذاشته و منفجر شد. در اثر اين انفجار خساراتی به 
ساختمان يادشده وارد آمد. ساعت هفت و بيست و 
دو دقيقه صبح همان روز، اتومبيل مستشاری شماره 
2، حامــل ژنرال هوايی هارولــد پرايس در خيابان 
دولــت، نزديک چهــار راه قنات بــه کمک يک 
بمب هدايت شونده بســيار قوی منفجر شد. در اين 
حادثه ژنرال امريکايی هر دو پای خود را از دست 
داد. روزنامه هــای حکومتــی از کشته شــدن يک 
مادر و دختر که در حــال عبور بودند خبر دادند و 
مجاهدين کشته شــدن اين مادر و دختر را ناشی از 
تيرانــدازی محافظان ژنرال امريکائی و ظن به  آنها 

به عنوان چريک  دانستند.
بمب پر قــدرت ديگری رأس ســاعت 8 صبح  
همــان روز در بــالای در ورودی مقبــره رضاشــاه 
که قرار بود نيکســون از آنجا ديــدن کرده و ادای 
احترام کند منفجر شــد. اين بمب شب پيش از آن 

کارگذاری و زمانبندی شده بود. 
انفجارهای فوق همراه با انفجار بمب های متعدد 
صوتــی در اطــراف قبر رضا شــاه و نيز در مســير 
فــرودگاه و اعتراضات دانشــجويی کــه به پرتاب 
ســنگ ازســوی خوابگاه دانشــجويان به کاروان 
اتومبيل های نيکسون انجاميد سفر نيکسون را بسيار 
تحت تأثيــر قرار داد و خبرگزاری هــا از فعال بودن 

جنبش چريکی عليه حکومت شاه خبر دادند. 
معاونــت  دوران  در  نيکســون  بــودن  منفــور 
رياست جمهوری آيزنهاور و سفر پيشين او در آذر 
ماه پس از کودتای 28 مرداد 1332  که به تظاهرات 
دانشجويی وکشته شدن سه دانشجو انجاميده بود و 
نيز منفوريت او در کشورهای امريکای لاتين که به 
حمله و آتش زدن ماشــين او منجر شده بود بر ابعاد 
تأثيرگذاری اين عمليات که بسيار خوب طراحی و 

اجرا شد، افزود.   
"زيگلر" سخنگوی کاخ سفيد که همراه نيکسون 
در تهران بســر می بــرد، همــان روز در مصاحبه اي 
مطبوعاتی شرکت کرد و اظهار داشت اين حوادث 
زير نظر يک گروه کوچک زيرزمينی انجام شــده 
و در روابط ميان امريکا و شــاه خللی وارد نخواهد 
کرد. روزنامه و رســانه های انقلابی مانند السفير در 
لبنان و فلســطين الثوره )ارگان سازمان آزاديبخش 
فلسطين( و نيز صوت العاصفه راديوی سازمان فتح 
خبر را همان شب به تفصيل و به گونه ای متفاوت با 

سخنگوي کاخ سفيد انعکاس دادند . 
جالب است دانسته شود که تيم های عمل کننده 
بلافاصله از تهران خارج و بيشتر به مشهد و شماري 
بــه اصفهان رفتند. اين کار بــه منظور جلوگيری از 
ضربه احتمالی پس از فعال شــدن ســاواك بود که 

  من هميشه گفته ام و اکنون 
تكرار می کنم که سازمان 
مجاهدين در دوران رهبری 
حنيف و سعيد "تنها کمی تا 
اندازه ای" دموکراتيک بود. 
آنچه در مناسبات ما جاری 
بود با دموکراسی که نسل 
امروزی مبارزين می فهمند 
تفاوت و فاصله بسيار داشت. 
آن روز، دموکراسی توسط 
خود ما به عنوان مظهری از 
مظاهر بورژوازی
محكوم مي شد
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می توانســت اثر تبليغی ـ سياســی عمليات را خنثی 
کرده و يا کاهش دهد. اين راه حلي تاکتيکی برای 
فــرار از ضربه بود و راه حل اساســی نبود. خواهيم 
ديد که در عمليات بزرگ بعدی يعنی ترورسرتيپ 
طاهری تيم عملياتی در همان روز در مکانی ديگر 
ضربه می خورد؛ ضرباتی بسيار جدی و تعيين کننده 

در سرنوشت سازمان.
• مــرداد 51. تشــکيل دادگاه بــدوی نظامــی 
بــرای مهدی رضايــی. مهدی رضايی کــه در زير 
شــکنجه های شــديد و وحشــيانه ظاهــراً  پذيرفته 
بــود در يک دادگاه علنی ســکوت کرده و منفعل 
برخــورد کنــد. برخلاف انتظــار رژيــم در مقابل 
رســانه های بين المللی بــه دفاع از اهــداف خود و 
مجاهدين و افشای شکنجه هاي اعمال شده بر خود 

و جنايت هاي رژيم پرداخت. 
از  پــس  مهــدي رضايــي  شــهريور51.   16  •
محکوم شــدن بــه ســه بار اعــدام در دادگاه بدوی 
و تجديــد نظر نظامــی تيرباران شــد. او در هنگام 
دســتگيری و تيرباران 20 سال داشت. شکنجه های 
وارده براو، دفاعيات پرشــور، کمی ســن و سابقه 
مبارزاتی خانوادگی او باعث شد تا سال ها بعد و در 
کوران تظاهرات خيابانی به عنوان نماد مظلوميت و 
مقاومت برای بســياری از جوانان درآيد. او بعدها 

گل سرخ انقلاب لقب گرفت. 
•ســازمان برمبنــای اطلاعاتــی باخبر شــد که 
ســرهنگ طاهری رئيس کلانتری بازار در سال 42 
و از عوامل تيراندازی و کشــتن مردم در 15 خرداد 
42 به درجه ســرتيپی ارتقا يافته است. منبع خبر هم 
چنين اطلاع می داد که او به رياست کميته مشترك 
ضدخرابکاری منصوب شــده اســت. بعدها معلوم 
شــد اين بخش خبر درســت نبوده و او به ســمت 
رئيس اداره کل زندان های شــهربانی کل کشــور 
منصوب شــده بود. طرح ترور وی توســط مسئول 

نظامی سازمان )بهرام آرام( تهيه می شود.
•22مــرداد ماه 51. ســاعت 6 و ده دقيقه صبح، 
سرتيپ طاهری هنگام خروج از منزلش مورد حمله 
تيم های عملياتی قرار گرفته و کشته می شود. کلاه 
نظامی و اسلحه کمری او که گفته می شد شاه به او 
هديه داده اســت نيز برداشته و به  اصطلاح آن روز 

مصادره می شود.
چند ســاعت پس از ترور طاهری، شــماری از 
عوامل عملياتی شامل )بهرام آرام، محمد مفيدی و 
محمدباقر عباسی( در منطقه ای ديگر از شهر تهران 
قرار داشتند. يک پاسبان شــهربانی به ترکيب آنها 
مشکوك می شود. ماجرا با تيراندازی بهرام آرام و 
قتل پاسبان يادشده ادامه پيدا می کند. بهرام آرام و 

محمد مفيدی مؤفق به خروج از صحنه شــده، ولی 
محمدباقر عباســی درحالی که شعار می داده  وخود 
را مجاهــد خلــق و طرفدار مــردم معرفی می کرده 
توســط يکی از کسبه دستگير و تحويل پليس داده 
می شود. او بلافاصله زير شديدترين شکنجه ها قرار 

می گيرد.
محمد مفيدی و محمدباقر عباسی پيشتر از افراد 
گروه حزب الله و داراي روابط گسترده اما به لحاظ 

تشکيلاتی ـ اطلاعاتی  بی در و پيکر بودند.
محمدباقر عباســی پس از مقاومــت لازم، برای 
خلاصی از فشــار های طاقت فرســای شکنجه، رد 
قهوه خانــه ای  را کــه مفيــدی گاهی به آنجا ســر 
مــی زده می گويــد. محل يادشــده مــورد مراقبت 
مأموران ســاواك قــرار گرفته و با توجــه به عدم 
رعايت ضوابط سازمانی توسط محمد مفيدی، وی 

به آنجا سر زده  و دستگير می شود.
محمد مفيدی زير شکنجه های بسيار شديد قرار 
می گيــرد. او نيــز در عين مقاومــت بخاطر روابط 
بسيار گسترده و حساب نشــده مجبور به اعترافاتی 

مي شود.
دکتر عباس شيبانی شوهر خواهر محمد مفيدی، 
مهدی افتخاری از نيروهای علنی مرتبط با مفيدی، 
علی زرکش، قاسم باقرزاده و شماري ديگر کساني 
هستند که نه در اثر لودادن وی، بلکه در اثر روابط 

زنجيره ای گل و گشاد، لو رفته و دستگير شدند.
در اين ميان ضربه اساسی ناشی از لورفتن خانواده 
کبيری)مادر معصومه شــادمانی و فرزندانش حسن 
و عليرضا( اســت. خانه آنها مــورد هجوم مأموران 
ســاواك قــرار می گيــرد. محمود شــامخی عضو 
برجســته ســازمان که به تازگی از فلسطين و خارج 
برگشــته و کارايی بسيار داشــت هنگام مراجعه به 
ايــن خانه در دام مأموران افتاده و با قرص ســيانور 

خودکشی می کند.
ملاحظه می کنيد در يک محاســبه سرانگشــتی 
ديده می شود که ترور سرتيپ طاهری چه پيامدهاي 

بسيار سنگينی برای سازمان در پي داشت.
•مهرماه 51. محمدباقر عباسی و محمد مفيدی 
تيربــاران شــدند. دفاعيه محمد مفيــدی که در آن 
از کشــتار مردم در خرداد42،جنايات اســراييل و 
امريکا،شکنجه های وارده بر زندانيان و از ضرورت 
مبارزه مســلحانه می گويد توســط سازمان چاپ و 

تکثير شد که در مردم برُد زيادي داشت.
•بهمن و اسفند 51. درسالگرد 6 بهمن که توسط 
شــاه به عنوان "انقلاب ســفيد شــاه و مردم" جشن 
گرفته می شد مجاهدين طی روزهای چهارم، ششم 
و هفتم بهمن اقدام به شــماری عمليات انفجاری به 

قرار زير کردند:
الف ـ چهارم بهمن 51

1ـ ساعت هشــت و چهل و پنج دقيقه بعدازظهر 
انفجار بمب در ســاختمان سازمان برنامه در حوالی 

ميدان بهارستان.
2ـ ســاعت نه شــب انفجار در ساختمان کمپانی 
تجارتــی فيــروز واقع در خيابان جيحــون متعلق به 

ثابت پاسال سرمايه دار معروف. 
3ـ ســاعت نــه و پنــج دقيقه شــب انفجــار در 
ســاختمان نمايندگی کمپانی راديو تلويزيون که به 

ثابت پاسال تعلق داشت.
4ـ ســاعت نه و پانزده دقيقه شب انفجار در دفتر 

هواپيمايی امريکايی پان امريکن روبه روي ويلا.
ب ـ ششم بهمن 51

1ـ هشــت صبح، انفجار در دفتر شــرکت های 

در تفكر آن روزی ما "آزادی“ 
و " عدالت اجتماعی“ دو 
روی سكه ای واحد نبودند، 
می شد برای عدالت اجتماعی 
رويايی،آزادی را مقداري 
معطل نگاه داشت. در نوع 
افراطی تفكرمان، آزادی از 
مظاهر بورژوازی بود و طبعاً 
هرآنچه که مارك بورژوازی 
می خورد ضد انقلاب و از قبل 
محكوم بود

 کاظم ذوالانوار
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نفتی شل ـ لاوان و فلات قاره در خيابان بلوار.
2ـ هشت و ده دقيقه صبح انفجار در دفتر شرکت 

مس سرچشمه.
3ـ هشــت و نيــم صبــح انفجــار در مجاورت 

کلانتری 9 ميدان بهارستان.
4ـ انفجار در زير تريبون سخنرانی در ميدان سپه 

محل برگزاری جشن های 6 بهمن.
پ ـ هفتم بهمن 51

انفجار بمــب صوتی در هتل انترناســيونال واقع 
در ســيدخندان که محل تجمع اتباع خارجی مقيم 

ايران بود.
در طــول ســال 51 عمليــات ديگــری نيــز به 
مناسبت های مختلف انجام شد. فهرست شماری از 

آنها از اين قرار است:
ـ انفجار در فروشگاه فردوسی

ـ انفجار در بانک عمران متعلق به بنياد پهلوی
ـ انفجار در ساختمان بنياد پهلوی 

ـ انفجار مجدد در دفتر هواپيمايی انگليس
ـ انفجار در چندين وسيله نقليه ارتشی و پليس

ـ ترور نامؤفق شعبان جعفری معروف به "شعبان 
بی مخ" و زخمی شدن او

ـ انفجــار در ســفارت اردن بــه انتقــام کشــتار 
فلسطينی ها در سپتامبر 1970توسط ملک حسين

اما خسارات: افزون بر افرادی که دستگير و اعدام 
شدند عده ای در درگيری متقابل با مأموران ساواك 
و کميته مشترك، يا در زير شکنجه و يا انفجارهای 
ناخواســته کشته شدند. شــماری نيز ناشناس از بين 
رفتند. اســامی تعــدادی از آنها از اين قرار اســت: 
حبيب رهبری، هوشــمند خامنه ای، جــواد ربيعی، 
خليــل طباطبايــی،  ســيدرضا ديباج، غلامحســين 
عالم زاده، ســعيد صفار، عليرضا بهشتی پور، محمد 
ايگــه ای، علی اصغر منتظــر حقيقی )طــراح بمب 

عمليات ژنرال پرايس(. 
همان طــور که پيشــتر هم گفتم در محاســبه ای 
استراتژيک باوجود تعدد عمليات و ضرباتی که به 
رژيم شــاه زده شد بيلان ســود وزيان کار به ضرر 

سازمان بود. 
¡درس�ت اس�ت ك�ه اف�رادی دس�تگير و يا ش�هيد 
می ش�دند، ولی به هر حال سيستم عضوگيری سازمان 
تا آنجا كه  می دانيم به نس�بت سال های پيش از ضربه 
ش�هريور فعال تر ش�ده و گس�ترش يافته بود. افزون بر 
اي�ن، گروه هاي خودج�وش نيز كه با س�ازمان رابطه 
نداشتند به تعداد زياد به وجود آمده بود. تنها 9 گروه 
در ارتب�اط ب�ا تكثي�ر دفاعيات مهدي رضايي دس�تگير 

شدند كه رابطه تشكياتي با سازمان نداشتند.
£ لورفتن سازمان پس از ضربه شهريور، جدا از 

 زيان دستگيری ها ـ همان طور که شما اشاره کرديد  ـ
 امــر عضوگيــری را به ميزان زيادی تســهيل کرد. 
بــا توجه به آمادگــی آن روز قشــرهايی از جامعه 
بخصــوص نيروهای جوان، کافی بــود به محفل و 
تشکلی نيمه  حرفه ای وصل شويم و افراد مستعد آنها 
را شناســايی و عضوگيری کنيم. شيوه و معيارهای 

عضوگيری بسيار ساده شده بود.
عضوگيری ديگر مانند سال های پيشين به صورت 
محتاطانــه و گام بــه گام و بطئــی نبــود.  معيارهای 
عضوگيری هم دانســته و ندانسته عوض شده بود. 
شــرايط نبرد بود و هــر کس بهتر عمل مســلحانه 
انجام می داد و ســر نترس و شــجاع داشت طبعاً در 
رديف اول عضوگيری قــرار می گرفت. توانايی و 

چابکی نظامی، شــجاع و نترس بودن نقش عمده ای 
ايفا می  کرد.

نخســتين گروهی که به اين ترتيب عضوگيری 
شــدند گروهی به نام "حــزب الله" بــود. اين گروه 
از عناصــر لــو نرفتــه ويا آزاد شــده "حــزب ملل 
اســلامی" تشکيل شــده بود. سياست ســازمان در 
قبــال عضوگيری  گروه ها اين بــود که گروه را از 
ترکيب اوليه خود خارج می کرد و ســپس افراد را 
به تناســب و با معيارهای خود سازماندهی می کرد. 
در اين ميان چه بسا کسی که پيشتر در گروه خود، 
ســر گروه و فرمانده بود در سازمان چنان موقعيتی 

را نمي يافت و برعکس.
شــماری از افــراد حزب الله عضوگيری شــدند. 
شــماری به عراق و اردوگاه های فلسطينی رفتند و 
شــماری نيز به صورت عضو بلکه سمپات و هوادار 

مبارزه مســلحانه  باقی ماندند. تنی چند نيز به کار و 
کاسبی پرداختند.

عضوگيــری اين افــراد گرچه از نظــر عملياتی 
جای خالی افراد از دســت رفته را پــر کرد، ولی با 
عضوگيری هايی اين چنين رفته رفته ساخت و بافت 
اصلی و ضوابط سياسی ـ تشکيلاتی و ايدئولوژيکی 
سازمان می رفت که کمرنگ شود. نظر من در اين 
مــورد معطوف به ضوابــط و معيارهای ســازمانی 
و تفــاوت آن بــا مناســبات محفلی و هيئتــی افراد 
گروه "حزب الله" اســت. مناسباتی که ضربه پذيری 
تشــکيلاتی سازمان را بســيار بالا برد و در ماجرای 
محمدباقــر عباســی و محمد مفيدی به آن اشــاره 

کرده ام.
واقعيت اين اســت کــه تا پيش از شــهريور50  
عضوگيــری بــا دقــت بســيار انجــام می گرفت و 
فــرد مورد نظــر مدت ها تحت نظر و ســپس تحت 
آموزش های گوناگون قرار می گرفت به نحوي که 
حامل کاراکتر ويژه و مطلوب سازمان می شد، ولی 
اين مســئله در مورد گروه  هايی کــه بنا به ضرورت 
عملياتــی و کمبــود نفراتــی جــذب شــده بودند 

امکان پذير نبود.
 همين جا اشــاره کنــم کــه در آن روزها هنوز 
مســئله اختلافات ايدئولوژی مطرح نبود و هرکسی 
که امــروزه چنان ادعايی کند بيشــتر بــا مبارزه از 
نوع مجاهدينی آن مشــکل داشــته و امروزه بيشتر 
از آن کــه راوي صــادق وقايع باشــد بــه خودش 
دســته گل می دهــد. واقعيت اين اســت که در آن 
روزها مجاهديــن در اوج محبوبيت بودند و افزون 
بر افــرادی ماننــد گروه حــزب الله شــمار زيادی 
از روحانيــون مبــارزی کــه بعدها نيــز در انقلاب 
مصدر امور شــدند از مجاهدين حمايت و پشتيبانی 

می کردند.
¡سال 51 بدين ترتيب كه گفتيد به پايان رسيد. اما 
سال 52 با چند حادثه بسيار مهم در سرنوشت سازمان 
آغاز می ش�ود. ضمن�اً دراين س�ال و عليرغ�م ضربات 
بزرگ آن وضعيت به گونه ای اس�ت كه بس�ياری و از 
جمل�ه ما ب�ر اين تصور بوديم كه س�ازمان مرحله اول 
از مراحل اس�تراتژيكی خود را پش�ت س�ر گذاش�ته و 
باصط�اح وارد مرحله"تثبي�ت س�ازمان پيش�تاز" ك�ه 
مرحله دوم اس�تراتژی بود شده است؛ نظر شما دراين 

باره چيست؟
£اجــازه دهيــد پيــش از اين کــه وارد ســال 
سرنوشت ساز 52 شويم چند حادثه مهم از سال 51 
را بيان کنم. از ديگر ضربه هاي بســيار مهم در سال 
51 افزون بر شــهادت محمود شــامخی، دستگيری 
کاظم ذوالانوار عضو مرکزيت اســت. کاظم ســر 

آن زمان ما نمی دانستيم که 
عدالت اجتماعی و آزادی 
تفكيک پذير نيستند و به قول 
آلبرکامو"آن کس که آزادی تو 
را بدزدد، نان تو را هم خواهد 
دزديد." ما نمی دانستيم 
آزادی بهترين وسيله برای 
رسيدن به عدالت اجتماعی 
است و عدالت اجتماعی 
کنترل کننده زياده روی ها و 
متوازن کننده 
فرصت ها و امكانات
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قــرار لو رفته ای مورد حمله مأمــوران قرار گرفت. 
در محاصــره مأموران به  قصد خودکشــی تيری به 
صورت خــود می زند که اســلحه اش گير می کند 
و مؤفق نمی شــود. قرص ســيانور هــم ناقص عمل 

می کند و کاظم زنده دستگير می شود . 
مقاومت همراه با هوشياری کاظم باعث می شود 
تا ساواك به موضع تشــکيلاتی او يعنی"مرکزيت 
ســازمان" پی نبرد. درآن روزها رضا رضايی، بهرام 
آرام و کاظم ذوالانوار اعضای مرکزيت ســازمان 
بودند. کاظم مســئول مستقيم تشــکيلاتی گروه ما 
بود. با دستگيری او ارتباط سازمانی ما برای چند ماه 
قطع شــد. علت هم اين بود که در بدو امر سازمان 
نمی دانســت از کدام ناحيه ضربــه خورده، بنابراين 
تمامــي کانال های ارتباطی پس از کاظم ازجمله ما 
را قطع کردند. پــس از ارتباط مجدد بود که من با 

زنده ياد شريف واقفی در ارتباط قرار گرفتم.
کاظم در زندان نيز نقشــی فعال در سازماندهی 
ايفا کــرد. هم او بــود که اطلاعــات گوناگون را 
از زنــدان بــه بيرون می فرســتاد، ازجمله نشــاني و 
مشخصات سرهنگ زمانی رئيس زندان سياسی که 
به خشــونت عليه زندانيان شــهره بود را او به بيرون 

داده بود. 
، کاظــم  بعــد، در 30 فرورديــن 54  ســال ها 
ذوالانوار همراه مجاهد مصطفی جوان خوشــدل و 
هفت چريک فدايی  ازجمله بيژن جزنی،کلانتری 
و يارانشــان بر تپه های اوين به رگبار مسلســل بسته 
شــدند و روز بعــد روزنامه هــای رژيــم در خبری 
کليشــه ای  نوشــتند که 9 زندانی  هنــگام انتقال از 

زندان در حال فرار کشته شدند.
اما حوادث و وقايع سال 52؛ 

1ـ فــرار محمدتقــي شــهرام از زنــدان: در 12 
ارديبهشــت  52، يکی از کادر های ســازمان به نام 
محمدتقی شــهرام که به ده ســال زنــدان محکوم 
شــده بود مؤفق به فرار از زندان می شــود. خلاصه 
ماجــرا از ايــن قرار اســت کــه تقی شــهرام طی 
اعتصــاب و يا اعتراضی در زنــدان قصر، به زندان 
شهربانی ساری تبعيد می شــود. او و زندانی سياسی 
ديگــری به نام حســين عزتی کمــره )عضو گروه 
کوچک مارکسيســتی( نخســتين و تنهــا زندانيان 
سياسی هســتند که زندانبانان ساری با آنها روبه رو 
می شــوند. رفته رفته ميان شــهرام و يکی از افسران 
زندان به نام ســتوان اميرحســين احمديــان روابط 
آشــنايی و دوستی برقرار می شــود. کمی بعد تقی 
شهرام، ســتوان احمديان را جذب مواضع سازمان 
مجاهديــن می کند. جذب ســتوان احمديان باعث 
برنامه ريــزی فرار از زندان می شــود که تفصيل آن 

در خاطرات و کتاب  هاي متعدد ازجمله کتاب "بر 
فراز خليج" نوشته محسن نجات حسينی از کادرهای 
قديمی ســازمان و نيز جلــد دوم خاطرات لطف الله 
ميثمي باعنوان »آنها که رفتند« آمده اســت. در اين 
عمليات افزون بر فرارتقی شــهرام ، حسين عزتی و 
ســتوان احمديان، بيست و چند قبضه اسلحه رولور 
شهربانی، مقادير قابل توجهی فشنگ و چند دستگاه 

بی سيم مخابراتی  نيز به غنيمت گرفته می شود.
اين حادثه در نوع خود بی نظير بود. در شرايطی 
کــه بهترين اســلحه های ســازمان گاه گير می کرد 
)مانند مورد کاظم ذوالانوار( به دســت آوردن چند 
ده قبضه از بهترين ســلاح ها، مقاديــر قابل توجهی 
فشــنگ، ورود کادری قديمــی آن هم به شــکلی 

هيجانی که بيشــتر به فيلم های ســينمايی شــباهت 
داشت، افزون بر تقويت روحی و تدارکاتی سازمان 
باعث شــد تا محمدتقی شــهرام که از پيش هم در 
زمــره کادرهای ســازمان بود از موضع بســيار بالا 
بلافاصله در مرکزيت ســازمان جــای گيرد. به اين 
ترتيب در بهار 52، مرکزيت سازمان مرکب از رضا 

رضايی، بهرام آرام و تقی شهرام بود.
کمــی پس از فرار تقی شــهرام، تــرور يکی از 
سرهنگ هاي مستشاری امريکا در دستور کار قرار 

می گيرد. 
2ـ ترور ســرهنگ هاوکينز: در ســاعت شش و 
ســی دقيقه بامداد روز شنبه 12 خرداد 52 سرهنگ 
لوئيز هاو کينز معاون اداره مستشاری ارتش امريکا 
در ايران توســط تيم عملياتی ســازمان )مرکب از 
وحيد افراخته و محســن فاضل( با ســلاح هايی که 
شهرام از اسلحه خانه زندان ساری به غنيمت آورده 
بود مورد حمله قرار گرفت و کشــته شد.  سه روز 
بعــد در پانزدهم خرداد اطلاعيه نظامی شــماره 16  

منتشر شد.
طبق معمول همه عمليات بزرگ، ســاواك که 
دو ضربه بــزرگ پياپــی دريافت کرده به شــدت 
بســيج می شــود و بر شــدت بازجويی ها، تعقيب و 

مراقبت های خود می افزايد. 
3ـ شــامگاه 25خــرداد1352، در اقدام�ی كاماً 
اتفاق�ی ول�ی قانونمن�د، مأموران کميتــه مشــترك 
پخش  کننــدگان  از  ســرنخی  جســت وجوی  در 
کتابچه های چاپی دفاعيات مجاهدين به منزل يکی 
از سمپات های علنی سازمان به نام مهدی تقوايی در 
جنوب تهران، خيابــان غياثی، مراجعه می کنند. در 
اين زمان، رضا رضايی برجســته ترين عضو رهبري 
اين سازمان در اين منزل حضور داشت. او به گمان 
اين که محلش لو رفته اســت  با عجله از پشــت بام 
اقدام به فــرار می کند. مأموران کميته مشــترك با 
مشاهده مدارك به جا مانده در منزل تقوايی متوجه 
حضــور و فرار يک چريک می شــوند. رضا که با 
پريدن از پشت بام پايش صدمه ديده است به گمان 
اين که در محاصره قــرار گرفته و امکان خروج از 
محاصره را ندارد با شليک يک تير به زندگی خود 

پايان می دهد.
در پی اين ماجرا رژيم به تبليغات وسيعی دست 
زد و رضــا را طراح قتل سرلشــکر طاهــری  و نيز 

طراح قتل سرهنگ هاوکينز  معرفی کرد.
بنابراين دوره ای که با احمد رضايي شروع شده 
بود با رفتن رضا رضايي به پايان رسيد. شهادت رضا 
همچنين ســرآغازی شــد برای برآمدن محمدتقی 
شــهرام به عنــوان نفــر اصلــی و تصميم گيرنده در 

آنچه طی دو سال پس از  
شهريور 50 بر سازمان رفت، 
يعنی عضوگيری از گروه هايی 
مانند گروه حزب الله ازسويی 
و حضور محمدتقی شهرام به 
 عنوان نفر تصميم گيرنده در 
مرکزيت ازسوی ديگر، و از 
همه مهمتر پايه و اساس تفكر 
سازمانی "قهر مدار" باعث 
شد که به جرأت بتوان گفت  
نقطه ضعف های جدی پيشين 
را که داشتيم،  ضعف های 
جديدی هم بر آن بار شد

  محمد مفيدي
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مرکزيت سازمان. 
با رفتن رضا و آمدن شــهرام و عضوگيری های 
جديــدِ پيش از آن بــه جرأت می تــوان گفت که 
چهره ســازمان عوض شده و آماده تغييرات باز هم 

بيشتر بود.
اين البته به آن معنی نيســت که بخواهم ريشــه 
تحــولات بعدی را از گذشــته ســازمان و حتي از 
دوران پيش از شــهريور 50 جدا کنم. برعکس من 
فکر می کنم اشــکالات عمده ای که به شــماری از 
آن در ابتدای ايــن گفت وگو و نيز گفت وگوهای 
پيشــين اشــاره کــرده ام ازجملــه ســاخت و بافت 
تشــکيلات اوليه، اهداف و گزينه های اصلی نهايی 
آن و مشــی و نوع ســازماندهی در تحولات بعدي 

نقش بازي مي کنند.  
 من هميشــه گفته ام و اکنــون تکرار می کنم که 
سازمان مجاهدين در دوران رهبری حنيف و سعيد 
"تنها کمــی تا انــدازه ای" دموکراتيک بود. آنچه 
در مناســبات ما جاری بود با دموکراســی که نسل 
امروزی مبارزين می فهمند تفاوت و فاصله بســيار 
داشت. آن روز، دموکراسی توسط خود ما به عنوان 

مظهری از مظاهر بورژوازی محکوم می شد.
در تفکــر آن روزی مــا "آزادی" و " عدالــت 
اجتماعی" دو روی ســکه ای واحد نبودند، می شد 
برای عدالت اجتماعــی رويايی،آزادی را مقداري 
معطل نگاه داشت. در نوع افراطی تفکرمان، آزادی 
از مظاهــر بورژوازی بود و طبعاً هرآنچه که مارك 
بــورژوازی می خورد ضد انقلاب و از قبل محکوم 

بود.
آن زمان ما نمی دانســتيم کــه عدالت اجتماعی 
به قــول  و  نيســتند  تفکيک پذيــر  آزادی  و 
آلبرکامو"آن کــس کــه آزادی تو را بــدزدد، نان 
تو را هــم خواهد دزديد." ما نمی دانســتيم آزادی 
بهترين وســيله برای رســيدن به عدالــت اجتماعی 
اســت و عدالت اجتماعی کنترل کننده زياده روی ها 

و متوازن کننده فرصت ها و امکانات. 
در دوران رهبری حنيف وجود روابط سياسی- 
اجتماعــی افراد بــا محيط پيرامون بــه عنوان عامل 
کنتــرل کننــده و هدايت کننده عمــل ميکرد. بعد 
از شــهريور50 و خارج شــدن افرادي نظير حنيف 
و ســعيد و اصغر از گردونه رهبــري، همراه با قطع 
ارتباطات اجتماعــي افراد و محصورشدنشــان در 
ســاختار تشــکيلاتي کاملًا مخفی، شــرايط براي 
استبدادي که توجيهات تئوريک آن از قبل وجود 

داشت، مهيا گرديد.

آنچــه طــی دو ســال پــس از  شــهريور 50 بر 
ســازمان رفت، يعنــی عضوگيــری از گروه هايی 
مانند گروه حزب الله ازســويی و حضور محمدتقی 
شــهرام به  عنوان نفر تصميم گيرنــده در مرکزيت 
ازســوی ديگر، و از همه مهمتر پايه و اساس تفکر 
ســازمانی "قهر مدار" باعث شد که به جرأت بتوان 
گفت  نقطه ضعف های جدی پيشين را که داشتيم،  

ضعف های جديدی هم بر آن بار شد.
ســال ها پيش حنيف نژاد در پاســخ کســانی که 
خواســتار تســريع در عمل مســلحانه و تهيه اسلحه 

بودند، گفته بود: 
"قبل از آن که دســت ها مسلح شود، انديشه بايد 
مسلح شــود."  او می گفت: "دستی که مسلح باشد 
در صورت نداشــتن انديشه متناســب ممکن است 

اسلحه را بر شقيقه خود بچکاند."

برای درك درستی گفته  او نياز به زمان زيادی 
نبود.  

•پاييــز 52، جــواد ســعيدی  ســمپات قديمی 
سازمان، به بهانه واهی و يا واقعی بريدن از مبارزه و 
قصد تسليم شدن به ساواك محکوم به اعدام شده و 

حکم اجرا گرديد.
•تابســتان 53، مرتضی هودشتيان، عنصر علنی و 
ارزشمند تکنيکی سازمان براي خريد وسايل فنی به 
لندن اعزام شــد. از آنجا به پايگاه سازمان در بغداد 
و سپس به اردوگاه های نظامی فتح فرستاده شد. در 
آنجا با توهم به نفوذی بودن وی ازســوي ســاواك 
توســط برادران!! سازمانی شکنجه شــده و در زير 

شکنجه به شهادت می رسد.
•ســال 53 ، علــی ميرزاجعفــر عــلاف. اتهام: 
"درصدد بوده اســت که خود را بــه رژيم معرفی 
کرده و درنتيجه اطلاعات خويش را در اختيار قرار 

دهد" حکم: اعدام.
ارديبهشــت 1354. در دادگاه دربســته خلقي و 
بدون حضور متهمين،مجيد شريف واقفی، مرتضی 
صمديه لباف و سعيد شاهسوندي خائنين شماره 2، 
1 و3 نامگذاري مي شــوند. سزای خائنين  به خلق!! 

از پيش مشخص است.
ســال 55 ، محمد يقينی، کادر قديمی و برجسته 
ســازمان در خارج از کشور، در وحشت از جدايی 
او از سازمان و ايجاد جريان انشعابی به داخل کشور 
فراخوانده شــده و در خانه تيمی از پشت سر هدف 

گلوله قرار گرفت.
دو ســال! و چهار ســال! در تاريــخ حيات يک 
سازمان و حتی حيات يک انسان مدت زمان زيادی 
نيســت. طی اين مدت نتايج فاجعه بار دســت های 
انديشــه های عقب مانده،  مسلح شــده ای که حامل 
بيمــار و در عين حــال "قدرت طلب" و "زور مدار" 
بودنــد را در ترورهــای درون تشــکيلاتی ديديم. 
نام هــا و تاريخ های بــالا را به خاطر بســپاريد تا در 

گفت وگوی بعدی به هريک از آنها بپردازيم. 
¡در سال 1352 دستگيري دكتر كريم رستگار رخ 
داد و به مناس�بت سفر سلطان قابوس)پادشاه عمان( به 
ايران نيز چند عمليات انفجاري صورت گرفت. عاوه 
بر آن جمع بندي نشس�ت كرج در شهريور 52 است و 
تا 25 مرداد 53 تقريباً دس�تگيري نداش�تيم. اميدواريم 
درگفت وگ�وي بع�دي به حادثه خانه ش�يخ هادي در 
ش�ب 28 م�رداد 53 و حوادث بع�دي آن مانند جزوه 
س�بز، بياني�ه تغيير ايدئول�وژي و ح�وادث خونبار آن 

بپردازيد.

دو سال! و چهار سال! در 
تاريخ حيات يک سازمان 
و حتی حيات يک انسان 
مدت زمان زيادی نيست. 
طی اين مدت نتايج فاجعه بار 
دست های مسلح شده ای که 
حامل انديشه های عقب مانده، 
بيمار و در عين حال 
"قدرت طلب" و "زور مدار" 
بودند را در ترورهای درون 
تشكيلاتی ديديم

  رضا رضايي
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جنگ و اعتياد
¡به نظر نمی رس�د افزايش اعتي�اد دردوران جنگ 
پديده ای ويژه ايران باش�د. به هرحال با طولانی شدن 
جن�گ و ديگ�ر بحران ه�ای اجتماع�ی  در بس�ياری از 
كش�ورها افزاي�ش مش�كات اجتماعی ازجمل�ه اعتياد 
گزارش شده اس�ت. به نظر ش�ما از اين جهت وضعيت 

ايران تفاوتی با تجارب ديگر كشورها داشت؟
£بله به نظرم از جهاتی تفاوت هايي وجود داشت. 
مهمترين مســئله تغيير الگوی مصرف مواد بود و نه 
لزوماً افزايش کمّی ســوءمصرف کنندگان. اگرچه 
هر دو اينها مهم هســتند، اما آنچــه جبران ناپذير بود 
تغيير الگوی مصرف مواد بود که به تدريج وضعيت 

پيچيده تری را در مبارزه با اعتياد پديد می آورد.
¡منظورت�ان از تغيي�ر الگ�وی مص�رف م�واد دقيقاً 

چيست؟
£دقيقاً به موازات اينکه از اواســط دهه شــصت، 
يعني در ســال های ميانی جنگ به تدريــج بر تعداد 
معتادان افزوده می شــد، در همان حــال تغييراتی نيز 
در نوع مواد مصرفی، روش مصــرف، ويژگی های 
مصرف کننــدگان و بســياری ديگــر از جنبه های 
مصرف مواد ايجاد شــد. مثــلًا درحالی که تا چندی 
پيــش از آن تريــاك عمده ترين مــاده مصرفی بود 
کم کم از ســهم آن کاسته شد و بر ســهم ديگر مواد 
ازجمله هروئين و حشــيش افزوده شــد. تا آن زمان 
روش اســتفاده تدخين يا کشــيدن بود، اما به تدريج 
تزريق نيز در رديــف روش های مصــرف بالا قرار 
گرفت، يا اگر تا آن موقع ابزار مصرف منقل و وافور 
بود، جای آن با سيخ و سنگ، قلقلی و سرنگ عوض 
شــد و همه اين تغييرات به معنای آن بود که اعتياد در 
حال تبديل  به پديده ای به شــدت پيچيده تر است که 
مبارزه با آن نيز نيازمند همين دقت و پيچيدگی است، 

اما متأســفانه از همه اين مسائل غفلت شــد و به دليل 
مسائل جنگ کمتر به اين تغييرات توجه می شد.

¡عامل خود اين تغييرات چه بود و چرا اين تغييرات 

رخ می داد؟
£اتفاقاً اين موضوع مهمی است. آن موقع تصور 
می شــد اين دشــمنان خارجی هســتند که عرصه را 
روز به روز بر مردم مــا تنگ تر می کنند، درحالی که 
دســت کم بخش عمده علل و عوامل اساساً ارتباطی 
با عامل خارجــی نداشــت، بلکه اين سياســت ها و 
برنامه های داخلی بود که به دليل عدم برخورد علمی و 
کارشناسی با موضوع هر بار با مداخله های درست و 
نادرست وضعيتی به مراتب پيچيده تر ايجاد می کرد. 
عمده ترين ايــن دلايــل و در رأس آن غلبــه بدون 
رقيب اســتراتژی کاهش عرضه در کل فعاليت ها و 
حذف اســتراتژی کاهش تقاضــا از کل برنامه های 
مبارزه بــا اعتياد بــود. به عبارت ديگر مســئولان امر 
تصور می کردند اگر جلــوی ورود مواد و توزيع آن 
را بگيرنــد، اعتياد از بيــن خواهد رفــت. درنتيجه به 
شکل افراطی مبارزه با توزيع کنندگان کلان و خرد 
و مصرف کننــدگان بدون هرگونــه اولويت بندی 
در دســتور کار قرار گرفت و ايــن در حالی بود که 
خدمات پيشــگيری،کنترل و کاهش مصرف مواد 
تقريباً به طورکامل متوقف شــده بود. مثلًا در ســال 
1365 نخستين استراتژي مقابله با عرضه موادمخدر 
کشــور باعنوان »مهار، کاهش و حذف موادمخدر« 
توسط کميته انقلاب اسلامي تدوين شد که براساس 
آن کميته در جهت انجام وظيفة قانوني مبني بر مبارزه 
با تهيه و ورود موادمخدر طرح ايجاد قرارگاه مرکزي 
محمدرسول الله )ص( و ســه قرارگاه تابعه تحت امر 
در سه استان مرزي سيســتان و بلوچستان، خراسان و 

کرمان را تهيه و در دستور کار قرارداد. 
در چنين شــرايطی از يک ســو ريسک مصرف 
مواد  بالا رفته بود و ازســوی ديگر کمترين خدمات 
و  امکانی هم برای ترك علمی و موفق اعتياد وجود 

گفت وگو

 
بخش ششم

داستان اعتياد در ايران
گفت وگو با سعيد مدنی

به موازات اينكه از اواسط دهه 
شصت، يعني در سال های 
ميانی جنگ به تدريج بر 
تعداد معتادان افزوده می شد، 
در همان حال تغييراتی 
نيز در نوع مواد مصرفی، 
روش مصرف، ويژگی های 
مصرف کنندگان و بسياری 
ديگر از جنبه های مصرف مواد 
ايجاد شد

داستان اعتياد در ايران را در پنج بخش پيشين تا وقوع جنگ و تحت الشعاع قرار گرفتن مبارزه با اعتياد بررسی كرديم. اكنون در ادامه اين 
گفت وگو به بررسی فرايند اين  مبارزه در سال های پايانی جنگ می پردازيم. مديريت كشور در دوران جنگ گرفتارتر از آن بود تا كنترل 
و كاهش اعتياد را در دستور كار خود قرار دهد. از اين رو در سايه غفلت مديران و مسئولان امر از مسائل اجتماعی  كشور، تومور  اعتياد 
بدون كمترين مزاحمت زير پوست جامعه ريشه دواند. تنها پس از پايان جنگ و شيوع گسترده،آشكار و غيرقابل كنترلِ اعتياد بود كه همه 
پی بردند چه  فاجعه ای بر سر مردم ايران فرود آمده، اما ديگر برای خيلی كارها دير شده بود و غول خفته از خواب زمستانی برخاسته بود.
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نداشت، در نتيجه معتادان ايرانی به سوی روش های 
مصرف که ريسک کمتری داشــت پناه می بردند، 
مثلًا به جای اســتفاده از وافور که کامــلًا تابلو بود و 
آلت جرم شناخته می شــد، از گاز پيک نيکی، سيخ 
و ســنگ برای مصرف ترياك اســتفاده شد، چون 
اين وسايل در همه جا يافت می شد و کسی را به دليل 
داشتن ســيخ يا گاز پيک نيکی نمی شــد بازداشت 
کرد. به تدريج متوجه شدند که با اين روش می توان 
اســتفاده بيشــتری از مواد کرد و هــر وعده مصرف 
تا نشــئگی هزينه کمتری خواهد داشــت، يا به جای 

هــم ترياك کــه بــوی آن تا هفت محلــه ديگر 
بلند می شد از هروئين استفاده می شد 
که اصلًا بو نداشــت. پــس می بينيد 
که مداخــلات در اعتياد دوســتی 
خاله خرسه شــد و ما اين فوج عظيم 
معتــادان را روز بــه روز به ســوی 
روش های خطرناك تر سوق داديم.
¡اساس�اً در اين دوره چ�ه نگاهی 
ب�ه اعتي�اد و مب�ارزه ب�ا آن می ش�د؟ 

از دي�دگاه مس�ئولان ام�ر در آن زم�ان 
مسئله بيش�تر جنبه اجتماعی داش�ت يا سياسی و 

اقتصادی؟
£شايد هيچ گاه همچون دوره جنگ برنامه هاي 
کاهش تقاضا بــه انزوا نرفتند. در مقابــل عمده منابع 
و فعاليت هــا به کاهش عرضه اختصاص داده شــد و 
مجال چنداني براي رويکرد کاهش تقاضا باقي نماند. 
در اين دوره حجم عظيم امکانات، هزينه ها و انرژي ها 
براي کاهــش عرضه موادمخدر صرف مي شــد و اين 
رويکرد مرکز ثقل تمام تصميمات و تحولات جاري 

بود.
اتفاقاً مشکل مهم و اساســی همين نگاه نادرست 
بود. با وجــود مبــارزه بي امان با عرضــة موادمخدر 
اگرچه برخي طرح هــا آثار مثبت مقطعي داشــت، 
اما جرايم موادمخدر هر روز چهرة تــازه اي از خود 
نشــان مي داد و اعتياد شايع تر می  شــد، درحالي که 
برداشت مسئولان از مسئله کاملًا سياسی بود و کمتر 
به ماهيت  اجتماعی مشــکل توجه می شــد. اصلًا در 
ايــن دوره يک نوع سياســت زدگی بــر کل جامعه 
مســلط بود، براي نمونه وقتی هندوانه در ماه رمضان 
گران شد، نخســت وزير وقت گفت دست استکبار 
در گران شدن هندوانه دخالت داشــته است. درباره 
اعتياد اين رويکرد به شــدت مســلط تر بــود. اجازه 
دهيد با چند نقل قول توضيحات خود را تکميل کنم. 
مســئول دادگاه صلح رامهرمــز، در گفت وگويي 
مطبوعاتــي در ســال 1363گفت: با کمال تأســف 
دو سه ماهي اســت که اعتياد مجدداً بعد خاصي پيدا 
کرده است، چون مسئله اعتياد مشکل ساده اي نيست. 
مســئله کاملًا و صرفاً سياســي اســت . بايد از لحاظ 

سياسي اين مســئله را حل کرد. )روزنامه اطلاعات، 
 )1363/12/5

آيت الله مشــکيني، رئيــس مجلس خبــرگان و 
امام جمعه قم، با اشاره به مســئله اعتياد به عنوان يک 
مسئله سياســي در جامعه و لزوم برخورد قاطع مردم 
و مســئولان با اين بلاي خانمانســوز، ضمن تقدير و 
تشــکر از مأموران انتظامي بخصــوص کميته هاي 

انقلاب اسلامي در کشــف موادمخدر و دستگيري 
قاچاقچيان اظهار داشت: امروز مسئله اعتياد جامعه 
انقلابي ما يک مسئله سياســي است و جنگي ديگر 
است که ابرقدرت ها بر ما تحميل نموده اند. )روزنامه 

جمهوري اسلامي، 1363/12/11( 
درواقع روند فزاينده شــيوع ســوءمصرف مواد 
و اعتيــاد و عرضه قابل توجه آن دائمــاً بر نگراني ها 
مي افزود، اما در همه موارد به علت تأکيد بيش از حد 
بر نقش بيگانگان، کمتر سياست ها، برنامه ها و مسائل 
مديريت اعتياد مورد نقد قــرار مي گرفت و يکي از 
رويکردهاي نادرست تأکيد بر ابعاد سياسي اعتياد 
بود، درحالي که بحران اساســاً متأثر از شــرايط 
خاص جنگي و همين طور عدم توجه مديريت 
اعتياد به اصلاح سياست ها و برنامه هاي خود 

بود.
در  مه�م  تغيي�رات  از  يك�ی  ¡ظاه�راً 
مصرف كنندگان مواد، ورود افراد با تحصيات 

بالاتر در جمع معتادان بود؟
£بله، کاملًا درست است. اتفاق مهمي 
که در اواســط جنــگ و اواخر آن 
 افتــاد ورود گروه هــاي متخصص 
به جرگــه معتادان بــود. مثلًا پزشــکان و 
دندانپزشکان شهرســتاني که از خانواده شان دورند 
و زن و بچه شان تهران هســتند، بايد تمام ساعت هاي 
بيکاري را در يک شــهر کوچک چه کنند؟ درآمد 
خوبي هم دارند. معمولاً بعدازظهرها مطب مي روند 
و پس از پايان مطب تــا فردا ســاعت 2 و 3 که مطب 
بروند يک زمان گســترده طولانــي دارند که محفل 
تشــکيل شــود. بنابرايــن در ايــن دوره گروه هاي با 
تحصيلات بالا ازجمله پزشــکان و مهندسان و ديگر 
گروه هايي که به دلايلی ناچار بودنــد تا مدتی دور از 
خانواده به ســر برند به جمع معتادان پيوستند. درست 
مانند وضعيتی کــه در حال حاضر در عســلويه  با آن 
روبه رو هستيم، در آنجا نيز سوء مصرف مواد و اعتياد 
بسيار شايع شده است. هميشه در گذشته  اعتياد مسئله 
رانده شــدگان و درماندگان و... بــود. اعتياد پيش از 
انقلاب يک الگوي ثابت داشت، يعنی تا 50 سالگي 
کافه رفتن و مشــروب خوري بود و از 50 به بعد ديگر 
سني مي شد که انواع بيماري ها به سراغ افراد می آمد و 
آنها به طور سنتی برای درمان دردهايشان به مواد روي 
مي آوردند. معمولاً جوانان دنبال اين مسئله نمي رفتند. 
اين الگو در ايــن دوره تغيير کرد. جوانی جمعيت هم 
به اين فرايند  کمک کــرد و اعتيــاد وارد گروه هاي 
جوان تر شد و سن مصرف هم کاهش يافت. به تدريج 
ســهمی از اعتياد  هم بــه زنان تعلق گرفــت که خود 
جای بحث جداگانــه ای دارد. پس می بينيد که دامنه 

تغييرات بسيار گسترده و وسيع بود.
¡گفت�ه ش�ده ك�ه در س�ال های پايانی جن�گ كه 

اگر تا آن موقع ابزار مصرف 
منقل و وافور بود، جای آن با 
سيخ و سنگ، قلقلی و سرنگ 
عوض شد و همه اين تغييرات 
به معنای آن بود که اعتياد 
در حال تبديل  به پديده ای 
به شدت پيچيده تر است که 
مبارزه با آن نيز نيازمند همين 
دقت و پيچيدگی است، اما 
متأسفانه از همه اين مسائل 
غفلت شد و به دليل مسائل 
جنگ کمتر به اين تغييرات 
توجه می شد

طرح: مهدي رضاييان
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ناموفق بودن برنامه ه�ای مبارزه با اعتياد كاماً آش�كار 
شد بار ديگر شك، س�ؤال و ابهام درباره انتخاب بين دو 

استراتژی كاهش عرضه يا تقاضا ايجاد شد؟ 
£بله، در واقــع نه تنهــا در ســال های پايانی جنگ، 
بلکه در تمامی ســال های پس از انقلاب دو ديدگاه 
متعــارض و دو اســتراتژی متفــاوت کاهش عرضه 
و تقاضا در برابر هم قرار داشــتند، امــا در تمامی اين 
ســال ها ازجمله ســال های جنگ همواره استراتژی 
کاهش عرضه غلبه داشته است، يعنی بخش اعظم و 
قابل توجه بودجه و منابع در اختيار نيروهای نظامی و 
امنيتی قرار می گرفته تا از توليــد، ورود و توزيع مواد 
جلوگيری کنند، اما  آنها هيچ گاه حتی نتوانستند روند 

واردات يا عرضه را کاهش دهند. 
عملکــرد نادرســت و گاه متعــارض مديريــت 
اعتياد طی ســال های پس از انقــلاب ازجمله دوران 
جنگ افزون بر تضعيــف  برنامه هاي کاهش تقاضا، 
فعاليت هاي کاهش عرضــه را نيــز تحت تأثير قرار 
مي داد. بــراي نمونه در رابطه با تعداد افراد دســتگير 
شــده به جرم قاچاق موادمخدر يا اعتيــاد هم پس از 
رشــدي منظم، ولي نه چندان چشمگير در سال هاي 
1361ـ1359، با جهشي قابل توجه بين 1361 و 1362 
)تقريباً سه برابر( و رشــدي مختصر در سال بعد، ولي 
کاهش چشــمگير دستگيرشدگان در ســال 1364 
)به حــدود نصف رقم ســال پيش( و رشــد مجدد، 
ولي مختصر آن در ســال بعد روبه رو هســتيم. تعداد 
دستگيرشــدگان در رابطه با قاچاق يا ســوءمصرف 
موادمخــدر در ســال 1366 مجدداً جهــش يافت و 
تقريباً به دوبرابر رقم سال پيش  رسيد. اين کشمکش و 
رفت وآمد بين دو استراتژي کاهش عرضه و کاهش 
تقاضا تا آخريــن روزهاي جنگ هم ادامه داشــت. 
در عين حال متوليان و مســئولان از وضعيت موجود 
و روند فزاينده شــيوع اعتياد اظهار ناراحتي  کرده و 
ضرورت اصلاح در برنامه ها را گوشــزد مي کردند، 
اما آنان در هــر حال تصويــر روشــني از آنچه بايد 
کرد در ذهن نداشتند. ســخنان حجت الاسلام سيد 
ابوالفضل موسوي تبريزي، عضو کميسيون قضايي 
مجلس شوراي اسلامي در ســال 1366 دليلي ديگر 
بر مدعاي يادشــده اســت: دو بعد را که از يکديگر 
بي ارتباط نيستند بايد در نظر گرفت اول اينکه از نظر 
فرهنگي مبارزه کرده يعني رسانه هاي گروهي، مثل 
راديو، تلويزيون، روزنامه ها، مراکز مذهبي، مساجد، 
روحانيــون، گوينــدگان و ائمه جمعه مي بايســتي 
مضرات اين ماده خانمان ســوز را بگويند و تصريح 
کنند که شــرعاً حــرام اســت. رفع مســئله بيکاري 
يکي از مســائل مهــم مبارزه بــا موادمخدر اســت، 
به وجــودآوردن محيط هاي تفريحات ســالم يکي 
از راه هاي مبــارزه با موادمخدر اســت. ما به جوان ها 
امر و نهي مي کنيــم که اين کار را بکــن و اين کار را 

نکن. آنها را در محروميت قرار مي دهيم، ولي وقتي 
مي خواهد دنبال تفريحات ســالم برود وجود ندارد. 
در مورد قانون هم بايد گفت که قوانين ما از گذشــته 
است که اکثر آن هم به درد نمي خورد از طرف ديگر 
در طول شش ســال هم که از عمر مجلس مي گذرد 
و به ســال هفتم وارد شده اســت، آن را با تک ماده و 
تبصره و تغيير اسم فلان اداره آن قدر مشغول کردند 
که ما نتوانســتيم قوانيني که راهگشــا باشد تصويب 
کنيم، اگر بخواهيم با اين مســئله اعتياد مبارزه کنيم 
اولاً بعد مثبت آن که مبارزة فرهنگي اســت، با ايجاد 
تفريحات سالم و زدودن بيکاري از مملکت و از آن 
طرف با مبارزه منفي که با بســتن مرزها و فعال شدن 
ژاندارمري، کميته و شــهرباني اســت قانون صحيح 
هم بايد داشته باشــيم. )روزنامه جمهوري اسلامي، 

 )1366/2/22
اظهارات، معاونــت وقت انتظامي شــهرباني نيز 
درخصوص مبارزه اصولي با موادمخدر و اشاره به امر 
درمان حاکي از سردر گمي استراتژيک در ماه هاي 
پاياني جنگ اســت. وي گفته بود:  اگر بخواهيم در 
مورد ريشه کن کردن مواد به نتيجه برسيم بايد ببينيم 
چطوري مي توانيم مشکل جامعه معتاد را که درصد 
کمي از اصل جامعه ما را تشکيل مي دهد حل کنيم. 
براي رسيدن به اين مســئله دو راه بيشتر نداريم يکي 
مربوط به تشــکيلات قضايي و نحــوة برخورد آنها 
با اين مسئله اســت که من معتقدم ما بالاترين کيفري 
را که مي توانيم بــه يک قاچاقچي بدهيــم داده ايم، 
پس چرا به نتيجه نمي رســيم؟ تنها با برخورد قضايي 
نمي توانيم اين مســئله را حل کنيم. راه دوم آن است 
که در کنار اين عامل بازدارنــده بايد روان درماني و 
درمان معتادين را هم در کنارش داشــته باشــيم. در 
يکي از مراکز بازپروري که در حال بازديد بوديم و 
مسئول آن از چگونگي عملکرد و بازپروري معتادان 
صحبت مي کرد بعد از پايان سخنان او معتادي را که 
براي مرخصي رفته بود به جرم کشــتن پدرش آنهم 
براي گرفتن پــول دوبــاره وارد آن مرکــز کردند. 
مســئول بازپروري بعد از مواجه شــدن با اين صحنه 

ديگر حرفي براي گفتن نداشــت. بازپروري بدون 
درمان معتاد به نتيجه اي نمي رســد. درمــان به معني 
اينکه تقويت جسمي و روحي و درمان پزشکي بايد 

باشد.
اظهارات نامبرده درباره تأثير تشديد مجازات در 
افزايش واردات مواد دارای نکته مهم و قابل توجهی 
اســت که هيچ گاه به آن توجه نشــد:... کسي که به 
علت حرفه و شغل از قانون بترســد و دست به قاچاق 
موادمخدر بزند هرچه کيفر شــديدتر باشــد ميزان 
حمل مواد قاچاقچي هم بالاتر مي رود، چرا که وقتي 
مجازات بــراي ده کيلو ترياك اعــدام و براي هزار 
کيلو هم اعدام است هزار کيلو را حمل و نقل مي کند 
. اگر دنبال اين باشــيد که قوانين سخت تري را براي 
مقابله با قضايا پيدا کنيد اين درمان نيســت بايد قبول 
کرد در قبال اين همه قوانين مختلف و شــديد براي 
عرضه موادمخدر ، در مورد قضية تقاضاي اين بازار 
که معتادين باشد کار اساســي صورت نگرفته است 
و معتقــدم که بايــد روي اين زمينه بيشــتر کار کرد. 

)روزنامه جمهوري اسلامي، 1366/2/23( 
¡اگ�ر اين ق�در اس�تراتژی كاه�ش عرض�ه م�واد 
نقش مس�لط داش�ت، پس مراكز بازپ�روری اعتياد چه 
می كردن�د؟ آيا در آنج�ا خدمات درمان�ی برای ترك 

ارائه می شد؟
£در اوايل ســال 1362 در پي نشست شورايعالي 
قضايي تصميم گرفته شــد مراکز بازسازي معتادان 
که در 15 شهر وجود داشتند، تقويت شوند و معتادان 
خاطــي و ولگــرد و متجاهر و ســابقه دار بــه جزيره 
معتادان اعزام گردند. )روزنامه جمهوري اســلامي، 
1362/1/10( از ديدگاه مســئولان قضايي مراکز باز 
پروری کارکردی مشــابه زندان داشــتند و از اين رو 
تقويت آنان به عنــوان پشــتيبانی برنامه های کاهش 
عرضه مــورد توجه قــرار گرفته بــود. در آن دوران 
حتی متوليان بهداشت و ســلامت جامعه هم  فقط بر 
بازداشت و پيگيری برنامه های کاهش عرضه تأکيد 
می کردند. مثلًا يکي از پزشــکان مسئول در وزارت 
بهداری و بهزيســتی وقــت در گفت وگويي ضمن 
تأکيد بر اين مسئله که بيشترين توجه را مي بايست به 
مبارزه با قاچاقچيان و جلوگيــري از فعاليت آنان در 
مرزهاي کشور داشت، گفت: تا زماني که قاچاقچي 
هســت و موادمخدر هســت معتاد هم هســت و لذا 
مي بايستي به مقابله و ريشه کن کردن قاچاق، اين سم 
خانمان برانداز و عامــلان ورود و توزيع آن در ميهن 
اسلاميمان پرداخت و موازي آن نيز فرهنگ اسلامي 
جامعه را بويژه نزد جوانان بــالا برد، تا تقواي مذهبي 
مانع گرايش آنان به اعتياد بشود. )روزنامه جمهوري 

اسلامي، 1361/9/14( 
در سال هاي پاياني جنگ سازمان بهزيستي موفق 
شده بود 17 مرکز بازپروري را با ظرفيت اسمي 5157 

از گاز پيک نيكی، سيخ و 
سنگ برای مصرف ترياك 
استفاده شد، چون اين وسايل 
در همه جا يافت می شد و 
کسی را به دليل داشتن سيخ 
يا گاز پيک نيكی نمی شد 
بازداشت کرد
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نفر در استان هاي تهران، گيلان، مازندران، کرمان، 
خراســان، اصفهان، سيستان و بلوچســتان، لرستان، 
کهگيلويــه و بويراحمد، يزد و هرمــزگان داير کند 
که جمعاً 21955 نفر معتاد در ســال يادشــده به آنها 
ارجاع شده بودند. بيشــتر اين افراد )74 درصد( پس 
از دستگيري به مراکز فرستاده شده بودند و از اين رو 
انگيزه چنداني براي ترك نداشتند. بيش از 85درصد 
معتــادان در مراکز بازپــروري هروئينــي بودند که 
احتمال پاســخ بــه درمــان در دوره هــاي بازگيري 
درمان کوتاه مدت )حدود2تا8 ماه( را بسيار ضعيف 
مي کرد، بنابراين مراکــز بازپروری اساســاً نقش و 

کارکرد قابل دفاعی نداشتند.
¡وضعيت خدمات درمانی به معتادان چگونه بود؟

£در ســال هاي پايانــي جنــگ معــاون انتظامي 
شــهرباني نيز به وضعيت نامناســب درمــان معتادان 
اعتراض داشت و در اين مورد گفت: قوانين سختي را 
در مورد قاچاق موادمخدر گذرانيده ايم، ولي براي 
معتاد چه کرده ايــم؟ هيچ درمانــش را قطع کرديم 
و از آن طــرف موادمخدر هم به صــورت قاچاق به 
اينها مي رســد و آنچه پرســنل انتظامي در ســطوح 
مختلف زحمت مي کشند ، از بين مي رود. )روزنامه 
جمهوري اســلامي، 1366/2/17( درست کاملًا در 
نقطه مقابل ديدگاه بالا نظراتي بود که ازسوي متوليان 
درمان و سلامت  مطرح مي شــد. به عبارت ديگر در 
حالي که مديران کاهش عرضــه بر ضرورت درمان 
و بازپروري تأکيد مي کردند مديران کاهش تقاضا 
بر طبل استراتژي کاهش عرضه مي کوبيدند. نظرات 
پزشــکی کــه در وزارت بهداري وقت مســئوليت 
درمان، بازپروري و برنامه هاي مبــارزه با اعتياد را در 
ستاد هماهنگي مبارزه با اعتياد داشت، در سال 1366 
و پس از هشت ســال تجربه مديريت پس از انقلاب 
در زمينه راه حل مقابله با اعتيــاد و مبارزه عليه مخدر 
شنيدني اســت:  اگر آدم ها را بخواهيم اصلاح کنيم 

که معتاد نشــوند محال اســت، يعني اينکه بخواهيم 
با وجود موادمخدر درصدد آن باشــيم کــه افراد به 
طرف آن کشــيده نشوند بسيار مشــکل است. از آن 
طرف پرداختن به شــرايط اجتماعي، اصلاح وضع 
فرهنگي، علمي و غيره احتياج بــه توضيح ندارد که 
بسيار مشکل است. وي افزود: مادة اعتيادآور از آنجا 
که يک شيء غيرزنده است و داراي تغييرات نيست، 
آســانتر از ابعاد ديگر مي توان بــا آن برخورد کرد، 
بنابراين اولويت در مبارزه بايــد با عرضة موادمخدر 
اعتيادآور باشــد... در جايي که بچه هاي ما از اسهال 
و استفراغ مي ميرند خرج کردن بودجه هاي درماني 

مملکت بــراي تأمين هزينه يک آدم مفســد معقول 
نيست.  )روزنامه جمهوري اســلامي، 1366/2/24( 
بديهي اســت با چنين نگرشي اساســاً زمينه اي براي 

فعاليت هاي درماني وجود نداشت. 
بوي�ژه   رس�انه ها  به تدري�ج  دوران  همي�ن  ¡در 
تلويزيون كه مش�ی س�كوت را در قب�ال اعتي�اد اتخاذ 
كرده بود ش�روع به گفت وگو در اين زمين�ه كردند  و 
سريال های تلويزيونی هم بر اين موضوع متمركز شد. 

نظر شما در اين مورد چيست؟
£در خرداد 1361، روزنامه ها از قول سرپرســت 
دادگاه مبــارزه بــا موادمخــدر نوشــتند: در رابطه 

با ]مبــارزه بــا[ موادمخدر هيــچ تبليغي نمي شــود. 
عقيده دارم 90 درصد کار ما بســتگي بــه تبليغ دارد 
تا فعاليت هاي ما بــه نتيجه برســد. )روزنامه کيهان، 
1361/3/8( گفتني اســت که منظور ايشان از تبليغ، 
گزارش فعاليت هاي مبارزه بــا موادمخدر بود. وي 
توضيــح داد: از روزنامه هايــي که از نزديــک با ما 
همکاري مي کنند، بدين وسيله تشکر مي نمايم، ولي 
مسئله در رابطه با قاچاقچيان است، زيرا آنها روزنامه ها 
به دستشان نمي رسد و حتي تلويزيون هم زياد برايمان 
مطرح نيســت چون قاچاقچيان در بيابان ها هستند و 
گوششــان به راديوســت و ما هم دلمان مي خواست 
که تبليغاتي لااقل از صداي جمهوري اسلامي بشود. 
البته مسئولان تلويزيون در حق ما کم لطفي کردند و 
اميدواريم از اين به بعد لطفشــان شامل حال ما بشود. 

)روزنامه کيهان، 1361/3/8( 
در واقع اين کشمکش ميان رسانه ملي و مديريت 
مبارزه با اعتياد از ابتدا گريبان فعاليت هاي پيشگيرانه 
را گرفته بــود و اجازه تحرك نســبي در اين زمينه را 
نمي داد. ازسوي ديگر کارکرد رســانه ها نيز در اين 
دوره مــورد بحث کاملًا غيرعلمــي و صرفاً مبتني بر 
انکار اعتياد بود. تا مدت ها رسانه ها در اين زمينه هيچ 
خبر يا برنامه ای را پخش نمي کردند و اگر هم پخش 
مي کردند اصرار داشتند که وضع کاملًا خوب است 
و مشــکلی وجود نــدارد. به تدريج رســانه ها بويژه 
تلويزيون وارد دوره اي شــدند که برنامه هاي بسيار 
کودکانه اي ارائه مي دادند که تنها کارکرد آن ايجاد 
کنجکاوي شــديد بين خانواده ها، بويــژه جوانان و 
نوجوانان بود. اطلاعات بســيار غلطــي مي دادند که 
با يک روز رفتــن و در اتاق حبس شــدن يا در طويله 
خوابيــدن، شــخص هروئيني خوب مي شــد و فردا 
لباس ورزشي مي پوشيد و در خيابان سر حال و زنده 
مي دويد. اين کنجکاوي تحريک شده باعث مي شد 
که بينندگان  فکر کنند اگر اين مســئله يک شبه قابل 
حل اســت برويم و از نزديک ببينيم اين هيولايي که 
اين همه درباره آن صحبت مي کنند چيست، از اين رو 
در ايــن دوران به علــت آن بحث موفقيــت انتزاعي 
که در تصورشــان بود ، پاك کردن صورت مســئله 
به عنوان يک اســتراتژي مطرح بود. اين کار صدمه 
سنگيني به جامعه زد. در سال 1365 به تدريج باوجود 
محدوديت ها موجي از انتقادات نســبت به مديريت 
مبارزه با اعتياد در روزنامه ها شکل گرفت، اين مسئله 
عمدتاً ناشي از احساس نگراني وسيع افکارعمومي 
در مورد شيوع فزاينده ســوءمصرف مواد بود، براي 
نمونه در دي ماه 1365 روزنامه جمهوري اســلامي 
سلســله مقالاتي باعنوان »حرکت جدي عليه توطئه 
فرهنگي استکبار چه وقت آغاز خواهد شد؟« منتشر 

کرد و در آن بر مسائل زير تأکيد کرد: 
الف ـ عدم موفقيت طرح جزيره شريفلو که گمان 

يكي از رويكردهاي نادرست 
تأکيد بر ابعاد سياسي اعتياد 
بود، درحالي که بحران اساساً 
متأثر از شرايط خاص جنگي و 
همين طور عدم توجه مديريت 
اعتياد به اصلاح سياست ها و 
برنامه هاي خود بود
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مي رفت تأثير بالايي در جلوگيري از افزايش اعتياد 
داشته باشد، ولي متأسفانه در حد يک برنامه ضربتي و 

کوتاه مدت باقي ماند. 
ب ـ واکنش هايي که براي مبــارزه با موادمخدر 
صورت گرفته شده مثمرثمر واقع نشده بود. افزايش 
ميزان کشفيات، غيرمستقيم نشان از ورود و استعمال 

بيشتر موادمخدر بود. 
ج ـ قوانيــن موجود بــراي مبــارزه با معتــادان و 
موادمخــدر، نه تنهــا نوعــي تبعيــض و بي توجهي 
در مــورد معتادان بــود، بلکه مبارزه قاطــع مأموران 
ســازمان ها و مســئولان انتظامي را عليه موادمخدر 
خنثي مي کرد. ]اشــاره به خلأ قانوني مــاده 8 »لايحه 
قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم موادمخدر 
و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشــتغال 

به کار معتادين« مصوب 1359/2/19 است[  
د ـ واکنش هاي متقابل مقامات کشــور در جهت 
مقابله با موادمخــدر اکثراً مقطعي و موقــت بوده از 
ميان آنها تنهــا کنترل مرزهاي کشــور از طرح هاي 

درازمدت و اساسي به شمار مي آمد. 
هـ ـ عدم رويه اي واحد در عملکرد مراکز مختلفي 
که با امر مبارزه با موادمخدر درگير هستند. )روزنامه 

جمهوري اسلامي، 1365/10/14( 
اين جمع بندی نســبتاً واقع بينانه ای بود که ارگان 
حامی دولت منتشــر کرد، اما اين نقدها هم نتوانست 

به اصلاح برنامه ها و سياست ها بينجامد.
¡اگر بخواهي�م در يك جمع بن�دی كان وضعيت 
اعتياد در ايران را در س�ال پايانی جن�گ تصوير كنيم، 

عمدتاً بايد به چه ويژگي هايي اشاره كنيم؟
£در اواخر دورة دوم يعنی سال های پايانی جنگ 
، ناکامي حاصل از عدم موفقيــت برنامه هاي مبارزه 
با اعتياد، پاســخ به يک پرسش اساســي و مهم را در 
دســتور کار مديريت مبارزه با اعتياد قــرار داد: »چرا 
در مبــارزه با موادمخــدر موفق نبوده ايــم و باوجود 
مبارزه شديد با آن، اعتياد گسترش يافته است؟« طرح 
اين پرســش موجب شــد مباحثات و اظهارنظرهاي 
مختلف مطــرح و تلاش هايي به منظــور تبيين علل 
شکســت انجام شــود. بيشــتر اظهارنظرها بر وجود 
اشکالات قانوني و اجرايي تأکيد داشتند، براي نمونه 
مديرکل ادارة نظارت بر موادمخدر وزارت بهداري 
گفت: ما نيازمند قانون کامل و مدون هستيم که ناظر 
بر تمام جهات و جوانب مســئله اعتياد باشد و اکنون 
جاي اين قانون در مجموعة قوانين مملکت ما خالي 
است. )روزنامه جمهوري اســلامي، 1366/2/24( 
حجت الاسلام شوشــتري، عضو کميسيون قضايي 
مجلس نيز معتقــد بود: اگر همين قوانيــن دقيقاً اجرا 
شــود خيلي از مشــکلات را حل مي کند، اما مسئله 
اين اســت که قانون آن طور که بايد اجرا نمي شــود. 

)روزنامه جمهوري اسلامي، 24 و 1366/2/22( 
از ديگر مسائلي که بر آن تأکيد مي شد ضرورت 
تمرکز ســازمان و اطلاعات و پايان بخشيدن به تعدد 

مراکز قدرت و برخورد ســليقه اي در مبارزه با اعتياد  
بود. )روزنامه جمهــوري اســلامي، 1366/3/14( 
همچنيــن اينکه زنــدان و مراکز بازپــروري گرچه 
کارايي ندارند، اما وجودشان ضروري است و به هر 
روي معتادان نبايد رها شوند، حتي اگر نتيجة فعاليت 
مراکز بازپروري صفر باشد، بنابراين آنچه مورد توجه 
قرار مي گرفت، کشف علل شکست و نحوة اصلاح 
زندان ها و مراکز بازپروري بود.  )روزنامه جمهوري 
اســلامي، 1366/2/23( در مورد ابزارهاي فرهنگي 
نيز مسئولان در برخورد با واقعيت جامعه به اين نتيجه 
رســيدند که تکيه صرف بر ايمان مذهبــي به عنوان 
راه حل معضل اعتياد ، يک نگرش انتزاعي و آرماني 
اســت و بايد اين واقعيت پذيرفته شود که ايمان همه 
به يک اندازه نيست و همه نمي توانند ابوذر و سلمان 
شوند، بلکه بايد وقت جوانان را با فعاليت هايي مانند 
ورزش و تفريحات ســالم پر کــرد. درمجموع، در 
اواخــر دورة دوم، غالب دســت اندرکاران مبارزه با 
اعتياد به اين نتيجه رســيدند که هنوز ديدگاه يکسان 
و نظرية واحدي کــه مورد قبول تمامي مســئولان و 
دست اندرکاران مقابله با اعتياد و قاچاق موادمخدر 
باشــد، وجود ندارد و اين يکي از دلايل اصلي عدم 

موفقيت مبارزه با اعتياد است. 
در چنين بستري قانون جديد مبارزه با موادمخدر، 
در مجمع تشــخيص مصلحت نظام تصويب شــد. 
)روزنامه جمهــوري اســلامي، 1367/3/4( بعدها 
درباره اين قانــون و ويژگي های آن بيشــتر توضيح 
می دهم، اما به هرحال در آذر 1367، مطبوعات خبر 
دادند که براساس قانون جديد، ســتاد ويژة مبارزه با 
موادمخدر تشــکيل خواهد شــد. )روزنامه کيهان، 
1367/9/12( در هميــن تاريخ  قانــون جديد مبارزه 
با موادمخدر بــراي اجرا به دولت ابلاغ و مقرر شــد 
از اول بهمن ماه  اجرا شــود. براساس اين قانون، ستاد 
ويژه مبارزه با موادمخدر با شــرکت نه مقام بلندپايه 
قضايي و اجرايي تشــکيل شــد. )روزنامــه کيهان، 

 )1367/9/14

تصويب قانون جديد اميدهاي تــازه اي به وجود 
آورد مثلًا سيدمحمود ميرلوحي، معاون اطلاعات و 
عمليات فرماندهي کل کميته، خطاب به فرماندهان 
اطلاعــات و عمليات کميتــه اظهار داشــت: قانون 
جديد مبارزه با موادمخدر چکيده  ده ســال خون دل 
خوردن فرزندان انقلاب است. اينک ما در موقعيتي 
واقع شــده ايم کــه هفت ســال از معلق شــدن قانون 
شوراي انقلاب مي گذرد. هرچه ضد انقلاب توطئه 
کرد که جمهوري اســلامي توان برخورد با اعتياد را 
ندارد و هر چه بچه هاي انقلاب خــون دل خوردند، 
بس اســت. الان وقت آن فرارســيده که با تجربيات 
اندوخته شــده به طور همه جانبه به جنگ موادمخدر 

برويم. )روزنامه کيهان، 1367/9/12( 
به اين ترتيــب شــرايطي به وجود آمــد که همه 
اراده ها به ســوي حذف کامل و محو اعتياد از جامعه 
بسيج شــدند، اما اين تلاش در خلأ و فقدان نظريه با 
طرح مشــخص باز هم ثمر نداد، زيرا وقتي پديده اي 
تظاهر بيروني شــديد پيدا مي کند بسيار طبيعي است 
که بــه دل مشــغولي خانواده ها تبديل شــود. تظاهر 
بيروني زنگ خطر را به صــدا درمي آورد و گرايش 

رسانه هاي جمعي به موضوع زياد مي شود.
¡درمجموع نقش جن�گ را در برنامه های مبارزه با 

اعتياد چه می دانيد؟ 
£يکي از علــل کندي اجــراي برنامة مبــارزه با 
موادمخــدر در دورة دوم، شــرايط جنگــي بود که 
يک ســو موجب تمرکــز نيروها بر مســئله جنگ و 
ازســويي کاهش امکانات براي حفــظ و مراقبت از 
مرزهاي شرقي کشور شده بود. مسئولان در ارتباط 
با اين وضعيت وعــده مي دادند که پــس از جنگ با 
مسئله اعتياد برخورد خواهد شد. در آغاز دورة سوم 
با پذيرش قطعنامه 598 جنــگ خاتمه يافت و ديگر 
توجيهي براي سستي و اهمال در مبارزه با اعتياد وجود 
نداشت. در اين رابطه ســيدمحمود ميرلوحي، اظهار 
داشت: مسئولان قضايي اعلام کردند ما پس از جنگ 
با اعتياد برخورد خواهيم کرد ]،[ حال وقت آن رسيده 
که به اين گفتة خــود جامة عمل بپوشــند. )روزنامه 
کيهــان، 1367/9/12( اما برخــلاف نظر ميرلوحي، 
پس از جنگ هم مســئله اعتياد جدي قلمداد نشــد، 
زيــرا مديريت کلان کشــور به اين موضــوع نه تنها 
به عنوان يک بحران بسيار جدي نگاه نمی کرد، بلکه 
حتي به عنوان يک تهديد هم بــه آن نگاه نکرد و تنها 
به عنوان آسيبي مطرح شد که به جامعه ضربه مي زند. 
با اين معضل مانند سرقت و دزدي و مشروبات الکلي 
برخورد شــد و هيچ گاه به عنوان يک تهديد جدي با 

آن برخورد  نشد.
در واقــع دورة جديــد مديريــت اعتياد بــا پايان 
جنگ، تصويــب قانون جديد مبــارزه با موادمخدر 
در مجمع تشخيص مصلحت و تأسيس ستاد مبارزه با 
موادمخدر آغاز شد که شرح آن را به ادامه اين بحث 

موکول می کنيم.

در اواخر دورة دوم، غالب 
دست اندرکاران مبارزه با 
اعتياد به اين نتيجه رسيدند 
که هنوز ديدگاه يكسان 
و نظرية واحدي که مورد 
قبول تمامي مسئولان و 
دست اندرکاران مقابله با 
اعتياد و قاچاق موادمخدر 
باشد، وجود ندارد و اين يكي 
از دلايل اصلي عدم موفقيت 
مبارزه با اعتياد است
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چند نكته در جمع بندي بخش كمّي تحقيق
در بخش پيشــين، از پژوهش کمي انجام شــده اي 
ياد شــد که طي آن نمونه اي قابل تعميم بــه کل زنان 
متأهــل ايرا ن زمين با حجمــي برابر بــا 4500 واحد يا 
4500 زن متأهل مورد بررســي قــرار گرفته اند. چنين 
پژوهشــي که بر منطق آمار در علوم اجتماعي استوار 
اســت را پيمايش اجتماعي نام داده انــد. تأکيد اصلي 
پيمايش اجتماعي يادشــده عرصه هاي تصميم گيري 
و تصميم ســازي زنــان متأهــل ايراني اســت. يافته يا 
نتيجــه مهــم آن تحقيق نشــان مي دهد کــه برعکس 
تصويري کــه از زن ايرانــي در عرصــه عمومي و در 
منابــع و متون ارائه مي شــود،  در مجموع بــا درايت و 
براساس سازوکارهاي کاملًا انديشيده و نهادينه شده 
و از طريــق ابزار دفاعي آشــکار و نهــان، عرصه هاي 
تصميم گيــري خــود )تصميم گيري مســتقيم( و چه 
غيرمســتقيم )تصميم ســازي براي تصميم گيري مرد 
در ظاهر( را گســترش چشــمگير داده اســت. به بيان 
ديگر بــر پايه شــاخص  هايي که بــراي تصميم گيري 
در پژوهش مورد اشــاره تعريف شده بودند، اکثريت 
افراد نمونة قابل تعميم يا اکثريــت تصميم گيري ها را 
مســتقيماً خود اتخاذ مي کردند و يا شــوهر را از طريق 
بيش از 400 تاکتيک يا ســازوکار که در هشت گروه 
طبقه بندي شده اند، چنان هدايت مي  نمودند که نهايتاً 
شوهر به تصميمي مي رســيد و  آن را اتخاذ مي کرد که 
زن تمايل داشــت. البته اين يافته  کلــي و مهم در ميان 
گروه هاي کم ســواد، برخی از اقــوام، خانواده  هايي 
کــه ازدواج دوم در آنها محتمل اســت و در برخي از 
خانواده هايي با ويژگي هاي خاص و استثنايي تعديل 
مي شــود. نکته بعدي آن که چنين يافته اي هرگز نبايد 
مورد سوءاســتفاده قرار گيرد و چنين تصور شود که 
حقــوق زن متأهل ايرانــي پايمال نمي گــردد و مورد 
آزار جســمي و روحــي قــرار نمي گيرد. تنهــا نکته 
بســيار مهمي که يافته هاي تحقيق پيمايشي بر آن مهر 
تأييد نهاده اســت و به حقيقتي پايدار بازمي گردد که 

نگارنده تقريباً در تمامي نوشــته هاي خود به آن اشاره 
کرده اســت. اين حقيقت اســت که: »ايران  سرزمين 
تضادها، تناقض ها، خواســته هاي دائماً تکرارشونده 
و قول وقرارهاي تحقق نيافته است که زاده پيچيدگي 
مفرط جامعــه و مردمــان ايراني از گذشــته هاي دور 
به شــمار مي رود.« کافي است تا اشــاره شود که حتي 
آن اقليت محــدودي از زنان که همــواره در معرض 
آزار جســمي و روحي ازســوي شــوهران خود قرار 
دارند نيز تصميم ســازي يا تصميم گيري غيرمســتقيم 
را در بخش مهمي از ابعــاد و حيطه هاي زندگي خود 
تجربه مي کنند. از اين رو عنوان پژوهش انجام شــده 
»دو چهره زن ايراني« انتخاب شــده اســت، زيرا عدم 
توجه به هر يک از اين دو چهره به برداشــت هاي ناروا 
و نســخه پيچي هاي مضحــک مي انجامــد. نکته مهم 
ديگر آن اســت که درصدي از زنــان گرانقدر ايراني 
کم کم تصوير يک سويه مطرح در اذهان و در منابع و 
متون را باور کرده، با نــوع رفتارهاي خود به تثبيت آن 
ياري مي رسانند. سرانجام يافته مهم ديگر آن است که 
انســان اين موجودي که »عالم اکبر در او پيچيده شده 
اســت«، حال چه زن و چه مرد، موجودي پوياســت. 
او برده شــرايط خود نبوده، نيســت و نخواهد بود. از 
اين رو در چارچوب ارزيابي خــود و با توجه به توان و 
محدوديت هاي خود به شرايط خويش فعالانه واکنش 
نشــان مي دهد و مي کوشــد تا »از همين خاك جهان 

دگري« بســازد. درنهايت باوجود قابــل تعميم بودن 
يافته هاي پيمايش اجتماعي انجام شده، نگارنده بارها 

تأکيد کرده که فعلًا از تعميم مي پرهيزد.
پژوهش كيفي

پيشتر نيز اشاره شــده که از حدود سه دهه پيش در 
کنار فنون گردآوري اطلاعــات کمي بويژه پيمايش 
يا تحقيق متکــي به پرسشــنامه، انجــام پژوهش  هاي 
کيفي نيز بــاب شــده اســت. پژوهش هــاي کيفي،  
برعکــس پژوهش هاي کمي که معمولاً  تعداد نســبتاً 
بزرگي )مانند تحقيق زنان حتي چنديــن هزارنفر( را 
مورد بررســي قرار مي دهند و به دنبال استفاده از منطق 
آماري هستند، به چندنفر و حداکثر چندين نفر بسنده 
مي نمايند تا موضوع محدودي را عمقي بررسي کنند و 
در بند تعميم و منطق آمار در علوم اجتماعي نيز نيستند 
و ماهيت بررســي ها هم چنين اجــازه اي را نمي دهد. 
ورود به جزئيات روش شناسي و اشاره به دقايق علمي 
کار در رساله حاضر مناسب نيســت. تنها به چند نکته 
کلي اشاره مي شــود تا امکان دنبال کردن بحث براي 
خوانندگان عزيز و فرهيخته فراهم شود. پژوهش هاي 
کيفي بــا به کاربردن مجموعــه اي از فنون گردآوري 
اطلاعات به ســرانجام خود مي رســند. بــه بيان ديگر 
پژوهش کيفي در قالب مشاهده حال چه مشاهده آزاد 
يا دورادور يا مشــاهده از طريق عضويت و مشارکت، 
مصاحبــه عميــق، گفت وشــنود متمرکــز گروهي، 
فنون برون افکن که بيشــتر آنها فنون روانشناختي اند، 
فنون بــدون مزاحمــت و مانند اينها به پيــش مي رود، 
براي نمونه وقتي از مشــاهده آزاد يا دورادور ســخن 
به ميان مي آيد، محقــق به توصيف مشــاهدات خود 
در برگــه ثبت مشــاهدات مي پردازد، يعنــي آنچه را 
مي بيند بيان مي دارد. در مشــاهده همراه مشــارکت يا 
حتي عضويت، محقق مي کوشــد تا کاملًا خود را در 
جايگاه عضــوي از اعضاي گروه مــورد تحقيق قرار 
دهد و از موضع يک عضو رفتار نمايد و سپس به ثبت 
رفتار خود و ديگران مبــادرت کند. در پژوهش زنان، 

مقاله

عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي زنان متأهل ايران زمين:  

پرويز پيران  نيم نگاهي به پژوهشي علمي 
بخش ششم

ايران  سرزمين تضادها، 
تناقض ها، خواسته هاي دائماً 
تكرارشونده و قول وقرارهاي 
تحقق نيافته است که زاده 
پيچيدگي مفرط جامعه و 
مردمان ايراني از گذشته هاي 
دور به شمار مي رود
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از ميان فنون گردآوري اطلاعات پژوهش هاي کيفي، 
دو فن مصاحبه عميق و گفت وشنود متمرکز گروهي 

مورد استفاده قرار گرفته  است. 
مصاحبه عميق همان گونه که از نامش پيداســت، 
طرح مجموعه نسبتاً  وسيعي از پرسش هاي دقيق است 
که تمامي ابعاد و زواياي آشکار و پنهان موضوع مورد 
بررسي را مي کاود. در بررسي زنان با چهل زن متأهل 
مصاحبه عميــق به عمل آمــده اســت. مصاحبه هاي 
عميق به عمل آمده از ترکيب دو شــيوه ســود جســته 
اســت. براســاس شــيوه متداول، يعني در نظر گرفتن 
تعدادي پرســش مهم مربوط به موضوع تحقيق، يعني 
تصميم گيري و تصميم ســازي، آن پرسش ها به بحث 
گذاشته شــده و واکنش پاســخگو يا مصاحبه شونده 
ثبت شــده اســت. پس از اتمام اين مرحلــه، محقق از 
شــيوه دوم که نگارنده براســاس ماهيــت آن معادل 
حرف حرف مــي آورد را بــراي آن برگزيــده و در 
انگليســي بــه آن Snowballing  مي گويند،  پرسشــي را 
مطرح و از پاســخ پاســخگو پرســش هاي بيشتري را 
في البداهه بــه کف آورده و طرح مــی نمايد. اين کار 
تا به آنجا ادامه می يابد که پاســخ جو يا مصاحبه کننده 
ديگر به راحتي قادر به طرح پرســش نيســت که خود 

نشان دهنده پايان مصاحبه عميق است.
گفت وشــنود متمرکز گروهــي نيز کاملًا شــبيه 
مصاحبه عميق عملی می شــود و در آن همان دو شيوه 
پيشين به کار مي رود، ولي تفاوت آن است که به جاي 
يک نفر پاســخگو، گروهي کــه معمولاً  بيــن 7 تا 12 
نفرند به گفت وگو نشســته و گفت وگوي آنان حول 
محور خاصــي، يعنی همان موضــوع تحقيق متمرکز 
اســت. در پژوهش زنان، 75 زن متأهل با ويژگي هاي 
متنوع که مينياتوري از زنان متأهل کشــور است در ده 
گروه مجزا به گفت وشــنود متمرکز پرداخته اند. نکته 
جالب آن اســت که پس از پايان تحقيق کمّي يا همان 
پيمايش اجتماعي که مورد بحث قرار گرفته اســت، 
دانشجويان دختر شــرکت کننده در تحقيق که واقعاً 
کاري کارســتان کرده اند، بارها و بارها به معلم خود 
مراجعه و تأکيد مي  کردند که در طــول انجام تحقيق 
از علاقه منــدي زنان متأهل پاســخگو و صداقت آنان 
در پاســخ به پرسش ها شگفت زده شــده اند. گزارش 
چنين موضوع مهمي به ناگهــان در ذهن نگارنده اين 
جرقه  را زد که چرا به ابعاد کمتر مطالعه شــده زندگي 
زنان پرداخته نشــود؟ چرا از زندگي زناشويي و فراز 
و فرودهــاي آن پرسشــي مطرح نشــود؟ به  راســتي 
شــناخت مردان ايران زميــن از موجودي به نــام زن تا 
چه ميزان اســت؟ به راســتي کليشــه  هاي رايج آنهم 
عمده  ســاخته مردان تا چه حد در مورد زنان درســت 
اســت؟ دغدغه هاي واقعي زنان امــروز اين مرزوبوم 
کدام است؟ الگوي زندگي مناسب در ذهن زنان چه 
الگويي اســت؟ اکثريت زنان متأهل شوهران خود را 

چگونه مي  نگرند؟ بــا او چقدر صادق انــد؟ آيا نقش  
بازي مي کنند؟ اگر بلي براي چــه و چرا؟ برپايه چنان 
توفان ذهني در گرفته تصميم گرفته شــد که پژوهش 
کيفي ضمن بررســي عمقي موضــوع اصلي پژوهش 
زنان، يعني عرصه هاي تصميم گيري و تصميم سازي 
زنان متأهل ايران زمين، در عين حال کوشــش نمايد 
تا به ســپهر زندگي زن ايراني، آن هم از زواياي کمتر 
مورد بررســي قرار گرفته ره گشــوده، گامي چند در 
جهت شــناخت زن ايراني، مرد ايرانــي از ديد زنان، 
زندگي زناشــويي، نظرگاه هاي زنان در باب زندگي 
مشــترك با مرد ايرانــي و ســرانجام موضوعاتي که 
درست يا نادرست تابو تلقي شــده اند، برداشته شود. 
بديهي اســت پژوهش علمي که طبعاً خالي از حب و 

بغض هاي متداول اين زمانه پر شــر و بي شور است، از 
هر نظر مورد نيــاز بوده، توجيه پذير اســت. تحولات 
اساســي در ســن ازدواج، تأخيــر جدي در ايــن امر،  
نيازهــاي مادي رو به رشــد کــه در دســترس درصد 
قابل توجهي نيست، مشکلات اداره زندگي مشترك 
از يک ســو و عدم دگرگون شدن ايســتارها ازسوي 
ديگر شرايطي ســخت آنوميک )اغتشاش ارزش ها( 
پديد آورده اســت کــه تحــولات و دگرگوني هاي 

بنياديني را طلب مي کند.
 پيش از معرفــي يافته هاي تحقيق اجــازه دهيد به 
معرفي زنان متأهل شــرکت کننده در پژوهش کيفي 
مبادرت کــرده،  ويژگي هاي آنان به شــکلي گذرا 
مورد بحث قرار گيرنــد تا زمينه درك بهتــر يافته ها 
فراهم شــود. بــاز هم تأکيد مي شــود کــه يافته هاي 
پژوهــش کيفي کامــلًا برعکس پژوهــش کمي در 
مورد 4500 زن متأهــل ايران زميــن، در چارچوب 
منطق تجربه گرايــي قابل تعميم نمي باشــد و تنها در 
مــورد شــرکت کنندگان در تحقيق کيفــي صادق 
است. البته بايد توجه داشــت که در سه دهه اخير چه 
در چارچوب بحث هاي فرا امروزين )پســت مدرن( 
و چه در ديگر نظرگاه ها، تجربه گرايي به طور خاص 
و نگاه اثبات گرايي )پوزيتيويسم( به طور عام با توجه 
به نقدهاي کوبنــده اي که از زوايــاي مختلف ارائه 
شده است، موضوعيت چنداني ندارد. به همين دليل 
نگاه به پژوهش بويژه پژوهش  اجتماعي و به تبع آنها، 

نگاه به فنون کيفي و يافته  هاي حاصل از به کارگيري 
چنين فن هايي از بنياد دگرگون شــده است و بر پايه 
آنها نظريه ســازي تخمين برُد نظريــه و ديگر مباحث 
کامــلًا مجاز شــناخته مي شــود و بحــث قديمي رد 
و اثبات نظريه و فرضيه ديگر مانند گذشــته نيســت. 
چنين بحث هايي از حوصله مقاله حاضر خارج است 
و تنها براي تکميل بحث اشــارات بالا مطرح شدند. 
فراتــر از بحث هاي بالا کوشــش شــده تــا گزينش 
زنان متأهل براي شــرکت در گفت وگــوي عميق و 
گفت وشــنود متمرکز گروهي بــا ويژگي  هاي کلي 

جامعه شباهت  هايي داشته باشد.
به هر روي اکثريت زنان متأهل شــرکت کننده در 
گفت وگوي عميق، يعني 25 نفــر از 40 نفر يا بيش از 
نيمي از آنان 20 تا 39 سال سن داشته اند. در ميان گروه 
يادشده از روستا )7 نفر( از شهرهاي کوچک، متوسط 
و بزرگ و تهران نمايندگاني وجود داشته اندکه تنها 
15 مصاحبه شــده تهراني بوده انــد. تحصيلات پايين 
)بي ســواد يا پايان دوره ابتدايي( متوسط )تا ديپلم( و 
بالا )کارشناسي تا دکترا( در ميان مصاحبه شوندگان 
حضور داشــته اند. شــغل آنان نيــز شــبيه طبقه بندي 
شغلي زنان جامعه بوده اســت، به اين شکل که 17 نفر 
خانه دار و بقيه شاغل بوده اند. در ميان شاغلان نيز امور 
فرهنگي و درماني بيشترين تعداد را به خود اختصاص 
داده بودنــد. طبقــه اجتماعي نيــز با شــرايط جامعه 
همخواني نسبي داشته اســت. پس از مشخص سازي 
ويژگي هــاي شناســايي مصاحبه کننــدگان مســئله 
تصميم گيري و تصميم ســازي مطرح شــده اســت. 
جالب آن که بــدون توجه به ويژگي فــردي، تمامي 
شــرکت کنندگان معتقــد بوده انــد کــه قــدرت 
تصميم ســازي و تصميم گيري زنان به مراتب بيش از 
آن چيزي است که در برداشــت عمومي و در منابع و 
متون منعکس شده اســت. نکته درخور توجه آن که 
9 نفــر از 40 نفر تأکيد داشــته اند که زنــان بر نظرگاه 
عمومي در مورد ميزان دخالت آنان در تصميم گيري 
و تصميم ســازي اهميتي نمي دهنــد. در عين حال 38 
نفر از 40 نفر معتقدند که مردان نزد عموم  مردم مايلند 
تصميم گير مطلق تلقي شــوند. اين تمايل در شرايطي 
است که در عرصه خصوصي آگاهانه تصميم گيري 
زنان خود را ترجيــح مي دهند. اين تمايــل با کاهش 
تحصيــلات، بــا محدودشــدن نظرگاه شــخص و با 
افزايش شخصيت استبدادي کاهش مي يابد و در آن 
صورت تصميم ســازي يا تصميم گيري غيرمســتقيم 
بــا هدايت شــوهر افزايش نشــان مي دهــد. ده نفر از 
مصاحبه شــوندگان معتقــد بوده اند کــه در مجموع 
آزار جسمي زنان ازسوي شوهرانشــان کاهش يافته 
است. در مقابل 25 نفر با تحصيلات نسبتاً  بالاتر اعتقاد 
داشتند که آزار جسماني زنان ناشي از رفتار شوهران 
نزد خانواده  هاي طبقات متوسط و بالا و تحصيلکرده 

انسان اين موجودي که »عالم 
اکبر در او پيچيده شده 
است«، حال چه زن و چه مرد، 
موجودي پوياست. او برده 
شرايط خود نبوده، نيست و 
نخواهد بود



76

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

به شــدت کاهش يافته اســت،  ليکن نزد خانواده هاي 
فقير و کم ســواد که در تلاش معاش ســختي فراواني 
را تحمــل مي کنند به شــدت افزايش نشــان مي دهد 
و از نظر شــدت نيز تشديد شده اســت. به همين دليل 
به هنگام بحث درباره علت آزار جسماني در مجموع 
و صرف نظــر از شــرايط خانواده ها، باز هــم 32 نفر 
از 40 نفر خانــم پاســخگو علت آزار جســمي زنان 
توسط شــوهران را عوامل اقتصادي يا معيشتي عنوان 
کرده انــد. جالب آن کــه 34 نفر از 40 نفر پاســخگو 

معتقــد بوده اند که آگاهــي زنان در مــورد حقوق و 
شرايط خود بالقوه )به واژه بالقوه توجه کنيد( احتمال 
آزار جسماني زن را افزايش مي دهد و اين امر در طبقه 
پايين جامعه و با تحصيلات کمتر، مشــهودتر اســت. 
دومين دليل آزار جســماني پس از فشــار اقتصادي، 
بزرگ شدن مردان يا شوهران در دنيايي مردسالارانه 
عنوان شده است. 35 نفر از 40 نفر پاسخگو چه موافق 
باشــند يا مخالف، معتقدند اکثريــت زنان در طبقات 
کم درآمد و با تحصيــلات کمتر، آزار جســماني را 
معلول اشــتباه هاي خود مي دانند. البته اين احساس با 
شــدت کمتر در ديگر طبقات نيز وجود دارد. عجيب 
آن که سه نفر از پاسخگويان به شــدت با گويه اي که 
معتقد اســت: »آزار جســماني براي نظم در خانواده 
ضروري اســت« اعلام موافقت کرده انــد. عجيب تر 
آن که تقريباً تمام پاســخگويان معتقــد بوده اند )البته 
باشــدت و ضعف( که درصدي از زنان وجود دارند 
که خود عمداً شــوهران خــود را براي آزارســاندن 
جسماني تحريک مي کنند تا سپس از آن بهره برداري 
کنند. 38 نفر از 40 نفر پاسخگويان معتقد بوده  اند که 
زنان بر اين باورند که آزار جســماني شوهران را بايد 
فراموش کرد. البته 19 پاســخگو گفته اند که درصد 
کساني که با  فراموش کردن آزار جسماني موافقند بالا 
نيســت، ولي وجود دارد. 32 نفر از40 نفر معتقدند که 
شيوه لباس پوشــيدن زنان در فضاي عمومي با احتمال 

مزاحمت ازسوي مردان رابطه دارد. 32 نفر از 40 نفر 
معتقد بودند که تصوير ارائه شده از زن در شبکه هاي 
سيما، تصويري منفي است و تنها 8 نفر چنين تصويري 
را مثبت تلقي کرده اند. در مورد اثرگذاشــتن ســيما 
روي رفتار و عقايد زنــان، پاســخگويان تقريباً به دو 
گروه متضاد تقســيم شــده بودند، يعني 21 نفر معتقد 
بودند که »ســيما« اثرگذار اســت و 19 نفر عکس آن 
را اعلام داشته  اند. تقريباً تمامي پاســخگويان اعتقاد 
دارند که درصدي از زنان آرزومندند مدرن به شمار 

آينــد. جالب آن کــه تمامــي پاســخگويان، درصد 
زناني که تمايل به امروزين شــدن دارند را متوسط يا 
بالا ارزيابي کرده اند. توجه به ايــن نکته نيز ضروري 
است که آگاهانه در مصاحبه عميق و در گفت وشنود 
متمرکز گروهي نظر زنان شرکت کننده در باب ديگر 
زنان پرسيده شده است، براي نمونه در مورد آرزوي 
مدرن شدن به گونه ای کلی پرسيده شــده که »به نظر 
شما چند درصد زنان ايران زمين  به مدرن شدن تمايل 
دارند؟« سپس همين تمايل در مورد  تهران ،شهرهاي 
بزرگ، شــهرهاي متوســط، شــهرهاي کوچک و 
روستاها به صورت مجزا پرسيده شده و جالب آن که 
با افزايش اندازه مکان، درصد تمايل به  مدرن شــدن 
از نظر پاســخگويان افزايش يافته اســت. مدرن شدن 
را بيشتر زنان براســاس ضوابط ظاهري مانند پوشش، 
آرايش و الگوي مصــرف تعريف کرده انــد. از نظر 
مذهبي تلقي کردن خــود، پاســخگويان تقريباً  به دو 
گروه مســاوی) تلقــی مذهبی بودن ويــا غير مذهبی 
بودن( تقسيم مي شــده  اند. 25 پاســخگو شوهراني با 
تحصيلات ديپلم يا بالاتر داشــته اند. بيشــتر شوهران 
پاسخگويان نيز در گروه ســني 30 تا 49 سال بوده  اند. 
تنها 16 نفر از پاســخگويان ازدواج ســنتي داشته اند، 
يعنــي از طريق خواســتگاري و بدون شــناخت قبلي 
ازدواج کرده  اند. جالب توجه آن که به هنگام پرسش 
از زنان در مورد ميزان مذهبی بودن شــوهران، تمامی 

پاســخگويان شــوهران خود را کمتر از خود مذهبی 
معرفی کرده اند. ده نفــر از زنــان از زندگي ناراضي 
بوده انــد و 9 نفر خيلــي راضي. رفتــار و ويژگي هاي 
شــوهر تنها براي 4 نفر دليل رضايــت از زندگي بوده 
اســت. 9 نفر اعتراف کرده اند که خــود آنان تجربه 
آزار جســماني داشــته اند. )اهميــت اين رقم بســيار 
بالاتر از تعداد عددي آن اســت( تمامي پاسخگويان 
معتقد بوده انــد که به نوعي اجبار در رابطه زناشــويي 
وجود دارد. در مورد اين پرســش که چقدر شوهران 
به فکر زنان خود هســتند؟ تنها 5 پاســخگو اعتقاد به 
خيلي زياد داشــته اند و 14 نفر شوهران را بي تفاوت و 
2 نفر شوهران را بي اعتنا معرفي کرده اند. 29 نفر از 40 
نفر هرگز در رابطه زناشويي پيشقدم نشده اند. 18 نفر 
از پاســخگويان ادعا کرده اند که هرگز با شوهر خود 
کاملاً  صادق نبوده اند. 39 نفر به پرســش آيا تحت هر 
شرايطي صادق  هستيد؟ منفي پاسخ داده اند. 30 نفر از 
پاسخگويان درصد زنان صادق را کمتر از 40 درصد 
کل زنان اعلام داشــته اند و ده نفر درصد زنان صادق 
را بين 10 تا 25 درصد کل زنــان اعلام کرده اند. 7 نفر 
علت عدم صداقت را بهره برداري يا ســو استفاده مرد 
از صداقت زنان و توجيه آزار جســماني )در صورت 
وقوع( بيان داشــته انــد و 7 نفر علــت را عدم درك 
شوهر از ارزش و اهميت صداقت اعلام کرده  اند. 14 
نفر طبقات بالا را ناصادق تريــن و 9 نفر طبقات پايين 
را ناصادق ترين گروه های اجتماعی دانســته اند. 28 
نفر از پاســخگويان خود را امروزيــن تلقي کرده اند. 
19 نفر از پاســخگويان معتقد بوده انــد که 50درصد 
زنان اگر دوباره جوان مي شدند با همسر خود ازدواج 
نمي کردند. در مورد آن که براي بهبود شــرايط زنان 
چه بايد کرد؟ 12 نفر از پاسخگويان به برابري حقوقي 
اشاره کرده اند، 13 نفر به اســتقلال اقتصادي، 3 نفر به 
آگاه ســازي، 4 نفر بــه آمــوزش شــوهران، 3 نفر به 
ممنوع کردن دخالت خانواده شوهر و سرانجام 5 نفر 
هم به توقف مغزشويي دختران توســط مادران آنان 

اشاره کرده اند.
با اين حســاب بخش عمده اطلاعات قابل ارائه در 
گفت وگوي عميق مطرح شــده اند. در شماره آينده 
اطلاعاتي از گفت وشــنود متمرکــز گروهي تقديم 
خوانندگان عزيز خواهد شــد و ســپس به جمع بندي 
نهايــي مبــادرت خواهــد گرديــد. در اينجــا تأکيد 
مي شــود که کل تحقيق نشــان دهنده ناآگاهي زن و 
مرد درباب زناشــويي و زندگي مشترك است. هر دو 
گروه با پيش فرض هاي نادرســتي به زندگي مشترك 
مي انديشــند و همين پيش فرض هاي نادرســت عامل 
اختلاف هاي جــدي در زندگي مشــترك به شــمار 
مي آيد. تنها در اين مرحله بايد تأکيــد کرد که راهي 
بس دراز تا شرايط زندگي زناشويي قابل قبول وجود 

دارد.
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چش���م انداز
 ادبيات متعهد

درد مشترك ما، درد بي عشقي است. دردي که ما را از سرمستي 
و شــور تهي مي کند. درد ما اين اســت که ما خود نيســتيم، ما را 
تعريــف مي کنند. زندگي ما را، ملزومات آن را، لحظه هاي ما را، 
باورهــاي ما را، نگاه ما را، همه چيز را براي ما تعريف مي کنند. ما 
با سبکي زندگي مي کنيم که دردناك است، زيرا ما واقعاً از اصل 
خود، اصل انساني خود دور شده ايم، زير اين  بار گران رفته  ايم که 
ما را از اصل خود دور سازند. آنان که با تهي شدن ما پر مي شوند، 

پر از قدرت و تبختر...
... زندگي را با باور خود تعريف کنيم. لحظه ها را در دست هاي 
احساس خود بگيريم. بر موج ها سوار شويم. زندگي درياست، نه 

مرداب.
)بخش�ي از مقدمه كتاب در دس�ت انتش�ار »ب�راي چلچله ها كه 

برنمي گردند«، توسط نشر صمديه، نوشته دكتر صديقه وسمقي(

سرنوشت من
ارنستو چه گوارا 

)از كتاب چه گوارا: زندگي انقابي، جان لي اندرسن، 

ترجمه عليرضا رفوگران، نشرچشمه(

مي دانم! مي دانم!
اگــر از خلــوت خــود بــرون آيــم، رودخانه پرخــروش مرا 

مي بلعد...
اين سرنوشت من است: امروز بايد به استقبال مرگ بروم!

اما نه، عزم و اراده مي تواند بر همه چيز چيره شود
باري، اعتراف مي کنم که موانعي سر راهند

نمي خواهم از خلوت خويش پاي برون بگذارم.
اگر بايد بميرم، در همين مَغار خواهم مرد.

گلوله ها، اگر سرنوشت من اين باشد که
در آب هاي پرتلاطم غرق شوم

از اين گلوله ها چه کاري ساخته است. اما من بر سرنوشت
چيره خواهم شد.

سرنوشت در خدمت عزم و اراده من است
مرگ، آري، اما زير باران گلوله ها، شهادت بر فراز سرنيزه ها،

غير از اين نه،
من در آب هاي رودخانه  غرق نخواهم شد...

يادواره اي که جاودانه تر از نام من است
نبرد است، مرگ به وقت نبرد. 

***
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صداي كف زدن لحظه ها 
فريدون مشيري 

 )از مجموعه يك آسمان پرنده، انتشارات سنايي(

صداي بالِ پرستو
صداي پاي بهار!  

صداي شادي گنجشک ها
صداي بهار!  

£

نگاه و نازِ بنفشه
تبسم خورشيد  

ترانه خواندنِ باد
جوانه کردن بيد.  

£

صداي بوسه باران
صداي خنده گل

صداي کف زدنِ لحظه ها براي بهار.
£

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمين
شکوه جادوي رنگين کمان فروردين

شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود

دوباره چهره نوروز و شادماني عيد
دوباره عشق و اميد

دوباره چشم و دلِ ما و چهره هاي بهار.
£

غم زمانه به پايان نمي رسد، برخيز!
به شوقِ يک نفسِ تازه در هواي بهار.

 
    

كبوترها
فاطمه راكعي 

)از مجموعه رؤياي رنگين، نشر علم(

کبوترها، کبوترها، به دلجويي از آن بالا
نگاهي زيرِ پا گاهي اسيران قفس ها را

خوشا پروازتان با هم، بلند آوازتان با هم
به ياد آريد ما را هم در آن پروازکردن ها

کبوترها، کبوترها، هواي پر زدن دارم
ولي با من نمي آيد، نمي آيد دلم دردا !

چه ديدي اي دل اينجا تو، که ماندي در گِل اينجا تو؟
شدي بي حاصل اينجا تو، بيا با هم رويم  آنجا

فريبت داده گر دنيا، فريبي ده تو هم او را
بگير اوجي بناگاه و بزن پا بر سر دنيا

درنگت چيست  هان اي دل؟ همه رفتند تا منزل
چرايي اين چنين غافل، بيا دير است تا فردا...

***
يادبود هستي
احسان تاجيك

به ياد آر
آن زمان که آدم در زمين عدم بود

و عدم از نيستي سرشار
که پنجره کوچک انسان

در گذر زمان بسته بود
و هستي تا به ابديت جاري   

به ياد آر
که عشق روايت سهمگين ماندن بود

و انسان، اصالت بودن »آفرينش«
به ياد آر

که زيستن تنها تمناي آدمي ست
و عشق، اميد، زيبايي، معناي هستي ست

که تا رُستن گاه ابديت جاري ست...

صفحه چشم انداز ادبيات متعهد نشريه چشم انداز ايران از درج نمونه اي از مجموعه اشعار انتشاريافته
 همراهان اين صفحه استقبال مي كند. شما مي توانيد با ارسال دو نسخه از مجموعه اشعار خود

 به دفتر نشريه، با ما در اين زمينه همكاري نماييد.
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فيض احمد فيض شــاعر پاکســتاني، مشهورترين 
شاعر نوگراي اردو به شمار مي آيد. او پيش از جدايي 
هند و پاکستان در ســيالکوي پنجاب به دنيا آمد و پس 
از جدايي تصميــم گرفت در پاکســتان زندگي کند 
و ســرانجام در لاهور درگذشــت.  وي عضو انجمن 
نويســندگان مترقــي و چپ بــود که در ســال 1962 

ازسوي اتحاد شوروي جايزه صلح لنين گرفت.
در دهه 1930، فيض احمد فيض با زني انگليســي 
به نام »آليس فيض« ازدواج کــرد و صاحب دو دختر 
شد. گفته مي شود آليس در زندگي و شعر فيض تأثير 

زيادي داشت. 
طبق ســنت رايــج در شــبه قاره هند، فيــض را در 
کودکي نــزد مولــوي محمــد ابراهيم ســالکوتي به 
مسجد فرســتادند تا علوم مذهبي بياموزد، اما بعد براي 
تحصيلات دانشــگاهي به »کالج مــورلاي«  رفت و از 

آنجا فارغ التحصيل شد.
از ميان معلماني که بيشــتر از همه بر او تأثير داشتند 
مي توان از شــمس العلما، سيدميرحسن، دکتر محمد 
اقبال، فيلسوف، شــاعر و سياســتمدار جنوب آسيا و 
پروفسور يوســف ســليم )اردو( نام برد. او از دانشگاه 
دولتي لاهور فوق ليسانس ادبيات انگليسي و از کالج 

اورينتال لاهور هم فوق ليسانس عربي گرفت.
فيــض در ســال 1936 در شــعبه انجمــن تاريخي 
پاساندموسنانين هند در پنجاب مشغول به کار شد. در 
عين حال عضو و مديرکل اين شــعبه و سردبير ماهنامه 
»ادب لطيــف« هم بــود. در ســال 1935 مربــي زبان 
انگليســي کالج آمري تار و بعد هم کالــج بازرگاني 
پايلي در لاهور شــد. در ســال 1944 به درجه سرتيپي 
رسيد و در سال 1947 از ارتش اســتعفا داد و به لاهور 
بازگشت. در سال 1959 به سمت وزير شوراي هنري 
پاکستان منصوب شــد و تا ســال 1962 در آن سمت 

خدمت کرد. در ســال 1964 پس از بازگشت از لندن 
ساکن کراچي و رئيس کالج عبدل هارون شد. 

از ســال 1947 تــا 1958، ســردبير  ماهنامــه ادبي 
لطيف، پاکســتان تايمز، نشــريه هفتگي لاايل  ـ او ـ ني 

هار و روزنامه اردو زبان »امروز« بود.
در جنگ 1965 هند و پاکســتان به طــور افتخاري 
در واحــد اطلاعات کار مي کــرد و هنــگام تبعيد در 
مســکو، لندن و بيروت ســردبير روزنامه لوتوس بود. 
فيض هنــگام جنگ پاکســتان و بنگلادش اشــعاري 
ســرود و مخالفت خــود را با آن جنــگ و خونريزي 
نشان داد. وي زماني که سردبير نشريه پاکستان تايمز، 

روزنامه مهــم دهه 1950 بود  براي حزب کمونيســت 
هم مقاله مي نوشــت. در عين حال او از افرادي بود که 
از کودتاي نظامي سرتيپ اکبرخان حمايت مي کرد. 
ســرتيپ اکبرخان به او قول داده بــود که در صورت 
موفقيت کودتاي نظامــي عليه لياقت علي خان، حزب 

کمونيست قانوني شده و مي تواند مانند ديگر احزاب 
در انتخابات شــرکت کند، اما پس از شکست کودتا،  
فيض به جرم شــرکت در کودتا و عضويت در حزب 
کمونيست پاکســتان زنداني شــد. در بازجويي از او 
پرسيدند آيا کمونيست هســتي؟ او با بي تفاوتي گفت 
ملاحظه بفرماييد کمونيست کســي است که کارت 
عضويت آن حزب را داشــته باشــد و ازســوي ديگر 
اين حزب هم در پاکســتان ممنوع اســت، پس چطور 

مي توانم کمونيست باشم؟
فيض در سال 1951 به جرم شــرکت در کودتايي 
ناموفق که معروف بــه توطئه راولپندي بــود به چهار 
سال زندان محکوم شــد. زندان تجربيات گرانبهايي 
در مورد ســختي هاي زندگي به او داد و انگيزه لازم را 

براي انديشه و سرودن شعر در اختيار او گذاشت.
مهمتريــن آثــار او در دوران زنــدان عبارتنــد از: 
1ـ نقش فريــاد )1941(، 2ـ دســت صبــا )1953(، 3ـ 
زندان نامه )1956(، 4ـ ميزان )مجموعه اي از مقاله هاي 
ادبي که در سال 1956 ســروده( 5ـ سارـ ا ـ وادي  ـ سيتا 
)1971(، 6ـ شمع ســحر باران )1979(، 7ـ مري ديل، 
مري مســافر )1981(، 8ـ نســخه هاي وفا و 9ـ فرهنگ 

پاکستان )اردو و انگليسي(
به غير از فيض،  شــخصيت هاي مهــم ديگري که 
جايزه صلح لنيــن ـ که معــادل صلح نوبل اســت ـ را 
دريافت کردند عبارتند از پابلوا نرودا، نلسون ماندلا، 
برتولت برشــت، فيدل کاســترو و لينــوس پائولينگ 

برنده جايزه نوبل.
اما جايــزه واقعي يک شــاعر، تشــويق و حمايت 
دوستداران اوست که فيض در بيشــتر ايام زندگي از 
آن برخوردار بود. براســاس فهرســتي که او در سال 
1977 براي کتابخانه کنگره امريکا فرستاد تا آن زمان 
152 اثر منتشــر کرده و پيش از مرگش در سال 1984 

مقاله

برگردان: منوچهر بصير

فيض احمد فيض؛ 
شاعري در همسايگي ما
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نامزد دريافت جايزه نوبل هم شــد. شــاعران انقلابي 
چون تاگوکي از کنيا و درويش از فلسطين، محصول 
دوران فئودالي و مســتعمراتي بودند، اما فيض چه در 
دوران اســتعمار و چه پس از آن زنداني شد. او خود را 
بســيار متعهد به مردم محروم مي دانست، اما هميشه به 
ادبيات تاريخي و غني اردو وفادار بود. اشعار عاشقانه 
او هم مانند اشعار سياسي وي جذاب و دوست داشتني 
هستند و به همين دليل او را پيشتاز و مسئول شعر معاصر 
اردو مي داننــد. براي اين که با شــعرهاي عاشــقانه و 
سياسي او آشــنا شــده و بدانيم که فيض چه برداشتي 
از مرگ و تنهايي دارد چند نمونه از اشــعار او را مرور 

مي کنيم:
تنهايي

مانند يک دوست قديمي و خوب
به خانه من مي آيد

و بعد با هم 
منتظر ماه مي نشينيم

تا صورت تو را
که در هر سايه 

چون ماه مي درخشد ببينيم
***

ديشب

ديشب
زماني که بهار

به آرامي
به سراغ طبيعت وحشي مي آيد

زماني که
صداي پاي نسيم  

در بيابان طنين مي افکند
و آرامش آن

به آرامي

از غصه ما مي کاهد
و بعد

خاطره گمشده تو 
به سراغم مي آيد

***
امشب

امشب ديگر،
ساز غمگين را

ننواز
روزها از درد
مي سوزند و 

خاکستر مي شوند
فردا را که ديده؟

فردا در مرز
از نفس افتاده

اصلا ً چه کسي مي داند
که سحر ديگري هم 

خواهد آمد
زندگي چيزي نيست 

و فقط امشب مهم است
تنها امشب مي توانيم  

حرف بزن
چون حقيقت 

هنوز زنده است
از آنجا که بايد بگويي
حرف بزن  

***
غزل

اگر قلم و جوهر من را بگيرند هم
شکايت نمي کنم  

چون انگشتم را

به خون قلبم  
آغشته کرده ام  

حتي اگر
با هر حلقه از زنجير پاي من  

زبان مرا بدوزند
اما زبانم  

همچنان سخن خواهد گفت  
***

همنشين من

ديوار تا سقف
سياه شده  

جاده ها خالي 
و همه مسافران رفته  اند

شب که مي شود
باز تنهايي  

به سراغم مي آيد  
احساس مي کنم 

که مهمان من آمده   
حنا

برگ نخلي را رنگين مي کند
و خون

برگ ديگر را
چشمي پر از زهر است و 

چشم ديگر پر از دارو
هيچ کس

سري به قلب من نمي زند
و تنهايي

گل درد را
آبياري نمي کند

چه کسي آنجا مي تواند
زخم آن را با رنگ پر کند؟

احساس مي کنم که مهمان من
از راه رسيده

اما به ميل خود آمده
او دوست قديمي من است

و مرگ نام دارد
دوستِ هنگامِ نياز 

اما
دشمن هم هست، قاتل است

اما
عزيز دل من هم هست.

منبع:  اينترنت
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در هفته آخر آذرماه امســال، مردم اصفهان شاهد 
درگذشــت هنرمندی بودنــد که بيــش از نيم قرن در 
مجالس و محافل آنها شــادی آفرين بــود و لبخند بر 
لب ها می نشانيد. هرکس چهرة بشّــاش او را می ديد، 

ناخودآگاه به خنده می افتاد.
و در اســلام کــدام عبادتی را ســراغ داريــم که با 
ارزش تر از شادکردن مردم باشد؟پيامبر گرامی اسلام 
)ص( پاداش شــادکردن مردم را بهشت می داند و در 
محيطی  که از در و ديــوارش غم می بارد و هر دم غمی 
نو به مبارك باد انســان می آيد، ازنــداری، بيکاری، 
فساد، انحراف، ناامنی ها، فرار مغزها، کينه ها، ضعف 
مديريت ها، دشمنی ها، حســدها، تجاوزها، دروغ ها، 
زورگويي ها، خودمحوري ها، باندبازي ها، رنج های 
مردم غزّه، عراق، افغانســتان و از... ديگــر کجا برای 
کسی جای شــادی و نشــاطي باقی می ماند؟ انسان به 

کجا برود که غم نباشد؟
به قمصر آمـدم تا غــــم سر آيـــد

ندانستـم کـــه غـــم تا قمصـــر آيــــد
وقتی کسی باشد که لحظاتی اين کابوس را بشکند 
و غم هــا را بزدايد، چقــدر ارزش دارد؟ دســت کم 
ساعتی چهره هايی را گشــاده کند و قيافه های افسرده 
را بشّاش نمايد، دقايقی غم را از درون قلب غمزدگان 

بيرون برد.
مرحوم رضــا ارحام صدر، چنين بــود حضورش، 
جلســه آرايي هايش،  طنزهايــش،  نمايش هايــش، 

لطايف و ظرايفش، همه دل انگيز و شادی آور بودند.
ارحام صدر در سال 1302 در اصفهان متولد شد و 
کار بازيگری را در روی صحنة تئاتر از هجده سالگی 
در مدرســة کالــج اصفهــان شــروع کرد، پــس از 
گرفتن ديپلم از ســال 1320 به بعد زير نظر اســاتيد فن 
تئاتر اصفهان، زنده يــادان علي اصغرجهانشــاه )پدر 
همســرش(، ناصــر فرهمنــد، علی محمــد رجايی و 
محمد رفيعی، اســتعداد خود را در رشــته بازيگري به 
کمال رسانيد و به مدت بيست ســال در تئاتر سپاهان با 

محبوبيتّ کامل به کار خود ادامه داد و سپس در سالن 
نمايش ديگری با گروه هنــری ارحام صدر تا پيروزی 
انقلاب بــه شــادکردن و خنداندن مــردم پرداخت. 
ارحام از ســال 1328 که راديو اصفهان راه اندازی شد 
به عنوان گوينده راديو برگزيده شــد و اخبار و برخی 
مطالب ادبی، اجتماعی و طنز را به طــور زنده از راديو 

اصفهان پخش می کرد.
به  ياد دارم که روز بيست وهشــتم مرداد 1332 که 
کودتاگران آمريکايی و انگليســی با دســت لمپن ها 
کودتايشــان را به ثمر رســاندند در تهران همان اوايل 
روز راديو اشغال شــد، ولی در اصفهان تا اول  شب    
ارحام پيوســته با صــدای بلند اعلام می کــرد: "ملت 
ايران مطمئن باشيد که مصّدق پيروز است" و مردم را 
دعوت به مقابله با کودتاگران می کرد، گرچه آن روز 
آخرين روز گويندگی او بود، ولی همچنان مصدقی 
باقي  ماند و از تفکّر ملی گرايی و انديشــه های مصّدق 

حمايت مي کرد.
از شــهريور1320 تــا ســال 1333 بســياری از 
روشنفکران، هنرمندان و شــاعران کشور تحت تأثير 
افــکار انترناسيوناليســت حزب تــوده و جهان وطنی 
آن قرار گرفتــه بودند و بــه آرمان های ملـّـی، ايرانی 
و ديني بی توجه شــده بودند، ولی رضــا ارحام صدر 
قاطعانه در برابر آنها مي ايستاد و در نمايش های خود، 
انديشــه های آنان را نقد  کرده و ايران دوستی را القا و 

حبّ وطن را تبليغ می کرد.
با اينکه گاه و بيگاه شاه و درباريان و برخی مقام هاي 
آن زمان به تماشــای تئاتر او می آمدند و او را تشــويق 
می کردند، ولــی او هيچ گاه خود را بــه آنها نفروخت 
و اسباب دســت و مطيع اوامر آنها نشد و همواره آزاده 

زيست.
در دوران جوانی دوست همکلاسي داشتم که در 
تئاتر ايشــان کار می کرد، گاهــی مرا همراه خود به 
محل تمريــن او می برد، می ديدم که ارحام در پشــت 
صحنه، اول وقت نمازش را می خوانــد و تا اين اواخر 
خودش گفته بود، که همواره نمــاز اول وقتش ترك 
نشده و تا وقتی که توان داشــته روزة ماه رمضانش نيز 
ترك نشده، به حج خانة خدا رفت، در منزلش روضة 
هفتگی داشت و حقوق الهی  را می پرداخت و واقعاً 
راست می گفت و درستکار بود. در مواردی که خود 
من ناظر بودم، تعجب می کردم کــه در آن زمان و در 

مقاله

به ياد رضا ارحام صدر،
 فضل الله صلواتي هنرپيشه نيكوكار اصفهانی 

از ارحام صدر مي خواستند 
در آمريكا يا اروپا بماند و 
مثل ديگر هنرمندان مهاجر، 
صاحب پول و ثروت کلان 
شود، ولي ارحام صدر ترجيح 
مي داد که در ايران و بويژه 
اصفهان و در ميان مردمي 
باشد که به او علاقه مند 
بودند و مي گفت که دوست 
دارم در اين خاك بميرم و در 
همين اصفهان دفن شوم و 
ديديم با آن تجليل و احترام 
فوق العاده ای که مردم اصفهان 
در مراسم تشييع، تدفين، 
سوم و هفتم او انجام دادند، 
نشان دادند که او در قلب 
مردم جا دارد و هر کجا که 
خاك و مدفن او باشد، 
در قلب مردم است



82

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

آن محيط، هنرپيشه ای به اين صورت مقيدّ به کارهای 
عبادی خود باشد، از اين جهت قطعاً بی نظير بود.

در ايــن اواخر در جمعــی که من هــم حاضر بودم 
گفت در اين هشتاد و چند سال عمر، لب به مشروب 
نزده ام، قمار نکــرده ام و هرگز دنبال زنــان و دختران 
مردم نبوده ام و هرگز عمل منافی عفت انجام نداده ام، 

که باعث شگفتی حاضران شد.
در زمان شــاه، وقتــي مي خواســتند بــراي فقرا يا 
زلزله زده هــا اعانه جمــع کنند، ارحام ميــان دار بود و 
به خاطر محبوبيتي که داشــت مــردم بي دريغ کمک 

مي کردند.
آن وقت ها کــه ما حزب اللهی و ســختگير بوديم، 
بازي کــردن او را با زنان و دختــران آن چنانی در تئاتر 
نمی توانســتيم تحمّــل کنيــم و او را زن بــاره و امثال 
آن تلقــي مي کرديــم، در صورتی کــه بی حجابی، 
در ادارات، دانشــگاه، مــدارس و همه جــا رايج بود، 
اصلًا زنی را با چادر يا حجاب اســلامی به ادارات راه 
نمی دادنــد و تا ســال 1356 اصلًا خانمی بــا چادر در 
دانشگاه نمی توانست حاضر شــود و اين تماشاخانه ها 
هم مانند ديگر جاهای شــهر بود و نمی شد زنی را که 
نقش بدکاره ها را بازی می کرد، با حجاب و روســری 
روی صحنه آورد و اگر هم چنين عملي انجام مي شد، 
باعث اهانت و تمســخر زنان محجّبه و اعتراض اقشار 

مذهبی می گرديد.
نمايشــنامه های ارحام همه عبرت آمــوز و دارای 
حســن عاقبت و نتيجه گيری صحيح بود. و عموماً در 
آنها نقد اعتياد، احتکار، ريــاکاری، ثروت اندوزی، 
بی غيرتــی، بي ناموســی، فســاد اداری، بی توجّهی به 
خانواده، انحراف اخلاقی، تعصّب بی جا، ظلم گرايی 

و... به عمل می آمد.
او تا سال 1342 از دانشکدة ادبيات اصفهان ليسانس 
خود را گرفت و به مسائل سياسی روز و يا اختلاف هاي 
مذهبی نمی پرداخت، خود را درگير مسائل حکومتی 
نمی کرد، گرچه گاه  و بيگاه حکومتي ها اخطارهايی 

به او می دادند.
بــا اينکــه او از عيب مبـّـرا نبــود، نمايشــنامه های 
اوعموماً امــر به معروف و نهــی از منکر و بــا بيان طنز 
شــيرين و نکته و لطيفه همراه بود، آبروی کســی برده 
نمی شد و اثرگذار هم بود و من کم وبيش اثرش را در 
علاقه مندان بــه او می ديدم. تا پيش از ســال 1350 که 
زندان های مــداوم و تبعيد از اصفهان بــرای من بيش 
آمد، گاهگاهی به برنامه های او دعوت می شدم و ناظر 

اثرگذاری کار او در مردم بودم.
اوايل انقلاب برخی تندروهــا او را نيز مورد حمله 
قراردادند، ولی چيزی که باعث مجرميتّ ارحام صدر 
باشــد در پروندة او نيافتنــد، ولی بی ســليقگی که در 
مورد او اعمال شد آن بود که اجازة اجرای برنامه های 
نمايشــی او را در اصفهــان ندادنــد، ولــی هرجا که 

می رفت مورد اســتقبال شــديد مردم و حتی جوانانی 
قرار می گرفت که حتيّ برنامه های او را نديده بودند، 
گرچه پس از مرگ او هم برخي باندهاي تنگ نظري 
که همة مردم را بد مي دانند و همه را طرد مي کنند از او 

بد گفتند و طاغوتيش دانستند.
با حمايت برخی نهادهای انقلابــی نمايش هايی با 
گروه خود در جزيرة کيش، آلمان، اســکانديناوی، 
کانــادا، آمريــکا، بلژيــک، انگلســتان و... انجــام 
داد کــه مورد توجــه فوق العــادة تماشــاچيان ايراني 
قرارمی گرفت، نام نمايش او در آمريکا »ارحام صدر 
رئيس جمهور آمريکا مي شود« بود و عکس او را روي 
کاغذهايي به شــکل دلار چاپ و تبليــغ کرده بودند. 
از او خواســته مي شــد که در آمريکا يا اروپــا بماند و 

مثل ديگر هنرمنــدان مهاجر، صاحب پــول و ثروت 
کلان شــود، ولي ارحام صدر ترجيح مــي داد که در 
ايران و بويژه اصفهان و در ميان مردمي باشــد که به او 
علاقه مند بودنــد و مي گفت که دوســت دارم در اين 
خاك بميــرم و در همين اصفهان دفن شــوم و ديديم 
با آن تجليل و احترام فوق العــاده ای که مردم اصفهان 
در مراسم تشييع، تدفين، ســوم و هفتم او انجام دادند، 
نشــان دادند که او در قلب مردم جا دارد و هر کجا که 

خاك و مدفن او باشد، در قلب مردم است.
او به معنای واقعی انســان بود و متواضع، دوستدار 
و عاشــق مردم و همان تواضع و مردمي بودن او بود که 

عزيزش کرده بود.
من خود ناظر بــودم که وقتی از ســفرهای هنری با 

چمدان های پر از دلار برمی گشــت پــس از پرداختن 
دســتمزد همکارانــش، همــة در آمد ســفرها را طی 
چکی بــه خيريهّ های اصفهــان ازجملــه کميتة امداد 
امام خمينــی)ره( پرداخــت می کرد، که يکبــار  به او 
گفتم : پس چقدر برای خود گذاشــته ای؟ گفت من 
ديگر نيازی نــدارم و همان حقوق بازنشســتگی بيمه 
برای من و خانم کافی اســت. او افزون بــر خيريهّ ها به 
خانواده هــای آبرومند فقيــر هم کمک هــای مادی 

بسياری داشت و سعي داشت که پنهان بماند.
از کارهای مهــم ديگر حاج رضــا ارحام صدر در 
اصفهان تبديل کاروانســرای آماده گاه به هتل زيبای 
عباســی بود. در زمــان شــاه در محل کاروانســرای 
آماده گاه، گروهی از نظاميان را آماده می گذاشــتند 
که اگر لازم  باشد برای سرکوبی مردم از آنها استفاده 

کنند.
خود من شاهد بودم که روز ســی تير سال 1331 و 
28 مرداد ســال 1332 تظاهرکنندگان طرفدار مرحوم 
دکتر مصدق را دســتگير و به اين محل می بردند و در 
آنجا کتک می زدند و در زيرزمين هايی با سقف کوتاه 
و پر از تار عنکبوت و ديگر حشرات زندانی می کردند 

از من خواسته شد که 
گوشه هايي از سجايای اخلاقي 
او را بيان کنم، در مسجد 
انقلاب اصفهان وظيفة خود 
دانستم که اين مهم را انجام 
دهم، باشد که مردم اصفهان 
و ايران بدانند که خوبي ها 
و پاکي ها در هر لباس و هر 
موقعيتی جاودانه اند و همواره 
نظر خداوند با نيكوکاران و 
شايستگان است. خدايش 
غريق رحمت بی منتهای

 خود بفرمايد                                    

س
 فار

ري
گزا

خبر
س: 

عک



83

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

و در کف آن هــم آب می ريختند تا دستگير شــده ها 
نتوانند بنشينند.

وقتی مرحوم ارحام رئيس بيمه شد با فعاليت بسيار 
آنجا را از تصّرف نظاميان خــارج کرد و آن را به يکی 
از زيباترين هتل های جهان تبديل نمود، به طوری که نماد 
هنر نقاشی، منبتّ کاری، طلاکاری، گره چينی، قلمزنی، 

خاتم کاری و ديگر هنرهای مردم اصفهان شد.
گرچه به نظر امثال من که کمــی تندرو بودم، آنجا 
را جايگاهی مي دانســتم برای تفريــح و تفرّج مرفهّان 
بی درد ايران و جهان، ولی محليّ است که پول، سرمايه 
و ارز را به  سوي اصفهان می کشــاند و مردم را بهره مند 
می کند، و مهم آن اســت که مردم استفاده کنند و اين 

خود يک عمل صالح زمان است.
 سرانجام اين هنرمند اســتثنايی و اين انسان شايسته 
و اين مرد دينــدار و بی ريا به ابديت پيوســت، به قول 

سعدی:
به چشم عجب و تکبرّ نگه به خلق مکن 

که مردمان خدا ممکنند در اوباش
کســی کــه در تئاتــر و تماشــاخانه و در ميــان 
هنرپيشــه های دوران طاغــوت رشــد يافتــه بــود، 
چنين بــا فضيلت، مردمــی، نيکوکار و بيشــتر از همه 
متواضع و بــدون ذرّه ای غرور و خودپســندی با مردم 
زندگی می کرد و دوســتدار آنها بود. اين تجليل ها و 
بزرگداشــت ها در زمان حياتش هم بــود، ولی هرگز 
خود را نگرفت و حتــی بر نوچه هــا و تازه کارها فخر 
نمي فروخت. او بــرای کار ابتدايی مبتديان هم ارزش 

قائل بود و آنها را به خوبی تشويق می کرد.

و من در روزگار پــس از انقلاب کــه در محافل و 
مجالســی او را می ديدم بر آن باورم کــه مرد خدا بود 
و شايســتة تمجيد و يقين دارم که مورد لطف خداوند 

است و خدا او را عزيز می دارد.
از  پــس   ،1387 آذر   24 روز  در  ســرانجام 
شصت وپنج ســال  و  زندگــی  هشتادوپنج ســال 
شادی بخشی و خنداندن مردم، جهان را بدرود گفت، 

رحمه الله عليه.
به شــوخي به دوســتان گفتم: روز عيــد غدير در 
مراســم تذکّر ارحام صدر، در مســجد ســيدّ اصفهان 
بيشترين بوســه رد و بدل شــد و همة خلق عيد را به هم 
تبريک مي گفتند و يکديگر را در آغوش مي گرفتند 
و اين هم از الطاف الهي بود که ارحام خواستار آن بود.

در مراسم تشييع و تدفينش همة اقشار مردم اصفهان 
شرکت کرده بودند و در جلســات يادبودش ازدحام 
جمعيـّـت طوری بــود کــه به اصطلاح جای ســوزن 
انداختــن نبود، آن هم در مســجد ســيد اصفهان و در 
مســجد انقلاب، اجتماع بســيار مردم آن چنان بود که 

امکان سخن گفتن برای کسی فراهم نبود.
از من خواســته شــد که گوشــه هايي از سجايای 
اخلاقــي او را بيان کنم، در مســجد انقــلاب اصفهان 
وظيفة خود دانســتم که اين مهم را انجام دهم، باشــد 
که مردم اصفهان و ايران بدانند که خوبي ها و پاکي ها 
در هر لباس و هــر موقعيتی جاودانه انــد و همواره نظر 
خداوند با نيکوکاران و شايســتگان اســت. خدايش 

غريق رحمت بی منتهای خود بفرمايد.

گزارش جنگ و اشغالگري در عراق
تهيه كننده: مجمع جهاني سياست )وابسته به سازمان ملل متحد(

مترجم: سينا مالكي
نشر صمديه، چاپ اول 1387

قيمت: 3800 تومان، تلفن: 66936575ـ021
اين كتاب شامل دوازده فصل بوده و به حمله امريكا به 

عراق و پيامدهاي آن پرداخته است: فصل اول: مقدمه، فصل 
دوم: نابودي ميراث فرهنگي عراق، فصل سوم: سلاح هاي 

زخم زا و غيرمتعارف، فصل چهارم: زندان و بازداشت، 
فصل پنجم: شكنجه و آزار و اذيت زنداني ها، فصل ششم: 
حمله به شهرها، فصل هفتم: كشتار شهروندان، قساوت 
و قتل عام، بخش هشتم: تلفات، بي خانماني، فصل نهم: 

فساد، تقلب و تخلف گسترده مالي، فصل دهم: پايگاه هاي 
نظامي طولاني مدت و سفارتخانه جديد ايالات متحده، 

فصل يازدهم: ساير مسائل و فصل دوازدهم: توصيه و 
نتيجه گيري نهايي.
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جنبش فرازمندگراي اســلام که بــا بعثت محمدبن 
عبدالله ـ به عنوان آخرين فرستاده خدا ـ آغاز و در بستري 
از فراز و نشيب، پا گرفته و روند سامان يافته پيدا کرد، در 
پاره نخســت از زندگاني خود  ـ چنان که روشن است ـ 
دو دوره را آزمون کرده و به تجربه گذارده است: الف: 
دوره مکي يا دوره تکوين ملت، ب : دوره مدني يا دوره 

تأسيس دولت
پيامبر اســلام پس از آن که در مکه جنبشي اعتقادي 
 ـ اخلاقي پديد آورد و از رهگذر تربيــت منظومه اي از 
افراد، پيش نياز پايه گذاري نهاد ملــت ـ دولت را فراهم 
ســاخت در دوره دوم زندگي پس از بعثت، يعني دوره 
مدني برپايه بيعت گروهي از مردم يثرب، دست اندرکار 
تأسيس نهاد دولت شــد. در اين راســتا با توجه به روند 
ورود اسلام به يثرب و ويژگي هاي اين شهر از يک سو و 
نيز با توجه به استراتژي دوره مدني و چالش هاي پيش رو 

ازسوي ديگر، تدابيري انديشيده و به اجرا گذارد.
شماري از پايه ا ي ترين راهبردهاي ساخت دولت در 

ماه هاي نخست حضور در يثرب، به اين قرار است:
1ـ تأســيس يک مرکزيت با تکيه بر راهبرد ساخت 

مسجدالنبي
2ـ تعميق وحدت ديني با تکيه بر راهبرد عقد اخوت

3ـ تحکيــم وحدت ملي بــا تکيه بر راهبــرد تدوين 
قانون اساسي

4ـ  تأميــن امنيــت مرزي بــا تکيه بــر راهبــرد عقد 
پيمان نامه هاي سياسي ـ نظامي

5ـ تشکيل سازمان دفاعي با تکيه بر راهبرد رزمايش و 
مانورهاي نظامي 

اما از اين ميان، آنچه در کانون توجه اين نوشتار جاي 
دارد و به آن پرداخته خواهد شد، راهبرد ساختارگرايانه 
تدوين »قانون  اساسي« در آستانه دولت سازي در يثرب 

است، زيرا در ميان همه آن ســازوکارها، تنها راهبردي 
که به مثابه »سند چشم انداز« مي تواند »شناسه« سوگيري 
مدنيت جنبش اسلامي پيامبر در آن زمان و زمين باشد، 

راهبرد تدوين منشور سياسي و قانون اساسي است.
روشن سازي اين نکته نيازمند آشــنايي بهتر و بيشتر 
با تاريخ ـ جغرافيايي عمومي يثرب اســت. برابر اســناد 
تاريخــي، هنگامي کــه پيامبر پــس از بيعت مــردم و با 
آهنگ پايه گذاري يک واحد سياسي به يثرب در آمد 

و در آنجــا پناه گرفــت و آرام گزيد، افــزون بر چالش 
»نبود يک مرکزيت« و جبهه نســبتاً گســترده دشمن، با 
دو چالش بزرگ ديگر نيز روبه رو بود؛ دو چالشــي که 
دست کم وحدت همگاني و تماميت سرزميني را دچار 
تنش و تشنج کرده و امنيت ملي را ناپايدار و بلکه ناشدني 

مي ساخت.
اين دو چالــش عبارتنــد از: 1ـ ســاختار سياســي ـ 
اجتماعي و بافت نيروي انســاني يثرب، 2ـ پندار و رفتار 
جاهلي ته نشين شده در گوشه گوشــه دل و دماغ مردم و 

حتي نومسلمان ها.
يثرب آن زمان شهري تک ساختي و يکپارچه نيست، 
هويت هاي گوناگون و پراکنده اي در آن زندگي کرده 
و به شهر ساختار ويژه و پيچيده اي داده اند. بوميان يثرب، 
عمدتاً  نوادگان مهاجران يمني )عربستان جنوبي( هستند. 
اينان که در چشــم انداز تاريخي از پيشــينة تمدني نسبتاً 
روشــني برخوردارند، بر کيش و آيين دوگانه پرســتي 
)شــرك( زندگي مي کنند. البتــه رفته رفته پــاره اي از 
اينان به کيش هاي آســماني گراييده و پيوســته اند و به 
اصطلاحي مسيحي و يا يهودي شده اند و به تازگي طي 
سال هاي دهه سوم قرن هفتم ميلادي، گروه قابل توجهي 
مســلمان شــده اند که در ســاختار »مدينه النبي« گروه 
»انصار« را تشکيل مي دهند. افزون بر اين اقليت ها احتمالاً 
شريعتمداران ديگري نيز در يثرب زندگي مي کنند که 
در ادبيات وحياني و تاريخي از آنان به عنوان »صائبين« ياد 

شده است.
در کنار بوميان، ديگراني هســتند کــه از مکه کوچ 
کرده و از عربستان شمالي هستند. اينان که از تيره عرب 
عدناني به شمار رفته و نيز عموماً پيشينة مشرکانه دارند، 
در اين ســا ل هاي اخير، در اين ده ـ دوازده سال به پيامبر 
گراييده و مسلمان شــده  اند و پس از رويداد بيعت عقبه 

مقاله

قانون  اساسي، 
راهبرد مشروعيت دولت شهر نبوي

پيامبر اسلام پس از آن که در 
مكه جنبشي اعتقادي 
 ـ اخلاقي پديد آورد و از رهگذر 
تربيت منظومه اي از افراد، 
پيش نياز پايه گذاري نهاد ملت 
 ـدولت را فراهم ساخت 
در دوره دوم زندگي پس از 
بعثت، يعني دوره مدني برپايه 
بيعت گروهي از مردم يثرب، 
دست اندرکار تأسيس نهاد 
دولت شد. در اين راستا با توجه 
به روند ورود اسلام به يثرب و 
ويژگي هاي اين شهر از يک سو 
و نيز با توجه به استراتژي 
دوره مدني و چالش هاي پيش 
رو ازسوي ديگر، تدابيري 
انديشيده و به اجرا گذارد

حجت الاسام دكتر احمد اسامي متولد سال 1333 از بيدگل كاشان و دانش آموخته حوزه مي باشد. از سال 1354 براي ادامه تحصيل در سطوح عالي 
و خارج به قم عزيمت كرده است. سطح عالي فقه و اصول را به ترتيب نزد آيت الله العظمي صانعي و آيت الله سيدعلي محقق داماد گذرانده و سپس 
در درس خارج اصول آيت الله فاضل لنكراني و درس خارج فقه آيت الله العظمي منتظري شركت كرده، با بازگشايي دانشگاه ها پس از انقاب فرهنگي 
به عنوان مدرس وارد دانشگاه شد و در دانشگاه هاي كاشان و اصفهان در حوزه علوم انساني مشغول تدريس بوده كه تاكنون نيز ادامه يافته است. 
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ا
دوم )بيعه الحرب، بيعتي که شــمار زيادي از مســلمانان 
يثرب در موسم حج ســال 13 بعثت در محل عقبه مني با 
پيامبر بستند( به دستور پيامبر و در شرايط کاملًا اضطراري 
راهي يثرب شدند و در اين شهر آرام گزيدند و به همين 
سبب اين دسته از مسلمانان در ساختار »مدينه  النبي« گروه 
»مهاجران« را تشــکيل مي دهند. بديهي است اين دسته 
گرچه مسلمانند و با گروه »انصار« در کيش و آيين برادر 
و برابرند، اما تفاوت هاي تاريخي، اقليمي، ملي و فرهنگي 
فراواني دارند و همين هاست که مي تواند چونان »گسل« 
در هنگامه ظهور و بروز لرزه هاي سياســي ـ اجتماعي، 

زلزله زا و گسست آفرين باشد. 
افزون بر اينها، در حاشيه شــهر، مهاجران ديگري 
زندگي مي کنندکه از ديرباز و با انگيزه هاي سياســي، 
از منطقــه بيت المقدس کوچيده و اينجــا را آوردگاه 
مقاصد سياســي ـ اقتصادي خويش قرار داده و سکني 
گزيده اند. اين دسته از مهاجران فلسطيني که در  کيش 
و آيين بر شريعت موسي پيامبر و يهودي هستند در سه 
طايفه با نام هاي بني قينقــاع، بني  نظير و بني قريظه از هم 

متمايز مي شوند. 
اين دسته از يهوديان، باوجود اين که در حاشيه شهر 
زندگي مي کنند، اما بــا توجه به آن انگيــزه و انگيخته، 
به تدريج از طريق احداث تأسيسات زراعي و پايگا ه هاي 
دفاعي و نظامي به شکل نيروي مسلط بر شهر در آمده و 
درنتيجه زراعت و سياســت شــهر را در دست گرفته و 

قطب قدرتمند حاکم بر يثرب شده اند.
اينهــا و ده ها عنصر ديگــر و ازجمله رســوبات فکر 
جاهلي در زواياي ذهن و زبان مردم، عامل پراکندگي و 
فراواني هويت هاي انساني و اجتماعي شهر شده و به اين 
شهر ساختار ويژه و پيچيده اي داده است. »قبيله« مهمترين 
و اصلي ترين واحد انساني اســت که ساختار اجتماعي 
شهر را تعريف مي کند و چنين است که شهر روي خط 

گسل قرار گرفته و زلزله خيز شده است.
روشن اســت که نگارگري يک نظام واحد سياسي 
و پايه گذاري يک دولت در شهري اين چنين زلزله خيز 
ممکن نيســت مگر به شــرط ايجاد يــک هويت واحد 
اجتماعي که در آن همه افراد ـ فارغ از هويت هاي نژادي، 
قومي، قبيله اي و مذهبي ـ به مثابه يک »شهروند« در پرتو 
»نظم حقوقي کليت گرا«  زندگي يافته و از »هنجارهاي 
موفقيت« برخوردار باشــند. به نظر مي رسد پيامبر در آن 
موقعيت چنين کرد، يعني در شهري آن چنان زلزله خيز 
دست اندرکار ابتکار عملي براي ايجاد يک هويت واحد 

اجتماعي و سياسي شد.
برابر گزارش تاريخ نگاران، پيامبر در ماه هاي نخست 
حضورش در يثرب با توجه به خطر گسل ها و گسست ها 
و به منظــور تحکيم وحــدت ملــي ـ افزون بــر تعميق 
وحدت ديني  ـ در يک اقدام نوين سياســي، اجتماعي، 
دســت اندرکار تدوين و تصويب منشــوري راهبردي 
شد. اين منشور  که داراي ماهيت حقوقي و قضايي است، 
نزد محمد رســول الله  از جايگاه و پايگاه بلنــد و بالايي 
برخوردار بوده است. به گواهي اين که طي آن، هشت بار 

بر مبنابودن اين »صحيفه« و لزوم حرمت و رعايت آن ـ در 
قالب هاي تعبيري مختلف ـ تأکيد و تکرار شده است و 
اين گوياي آن اســت که وي به نام »قانون« به استقبال از 
»مدينه النبي« و معماري آن برخاسته و اين نيز گزارشگر 
آن است که در نگاه و نگرش ايشان، نهاد قانون و حقوق 
از زيرســاخت هاي اصلي و اساســي معماري شــهر و 

شهروندي است.
افزون بر آن، آغاز و انجام اين منشــور )= صحيفه( 
باعنوان »کتاب« برنبشته و ثبت شــده است و اين نکته 
نيز آن خوانــش را گواهي کرده و نشــان مي دهد که 
آنچه در اين متــن آمده از نوع »بيانيه« نبــوده و بلکه از 
نوع »قرارداد دوجانبــه« و به مثابه »ميثاقي« ميان پيامبر و 

مجموعه مردم ســاکن در يثرب و کساني که به حکم 
عرف حقوقــي آن روز، تابعيت يثربي ها را داشــته و 
يــا مي پذيرند يــک دســتورالعمل و لازم الاجرا بوده 
است، چنان که در ســرآغاز اين »صحيفه« آمده است: 
»هذا کتاب محمــد النبي )رســول الله( بين المؤمنين و 
المســلمين من قريش و )اهل( يثرب و من تبعهم فلحق 

بهم و جاهد معهم...« )ابن هشام، ج2، ص 119(
نکته درخور درنگ آن اســت کــه پيامبر به موجب 
ماده  39 اين منشــور، يثرب را براي کساني که اين ميثاق 
را پذيرفته و گردن نهاده اند »حرم« ناميده و چنين مصوب 
کرده اســت که: »و ان يثــرب حرام جوفهــا لاهل هذه 

الصحيفه...«) همان، 112(
مفهوم »حرم« با توجه به کارکردش در ادبيات ديواني 
آن روز، داراي بار سياسي ـ افزون بر بار فقهي ـ و نشانگر 
آن است که ابتکار عمل پيامبر مبني بر تدوين و تصويب 
اين منشور، آغازي اســت براي ايجاد يک دولت شهر. 
بويژه آن که در ماده 2 منشور آمده اســت که: »انهم امه 
واحده من دون الناس = مجموعه کساني که اين ميثاق را 
پذيرفته و در چتر حمايتي آن درآمده و بدين سان نظم و 
انتظام دولت شهر يثرب را گردن نهاده اند، به مثابه »امت 

واحد«ي  ـ در برابر ديگران ـ هستند.« )همان، 119(
بررســي واژه هــاي کليــدي »کتــاب«، »صحيفه«، 
»امت« و »حرم« در اين منشــور و ارزيابي محتوايي مواد 
پنجاه گانــه آن )حميــدالله: 1366، ص 22ـ21( گوياي 
آن است که باني و معمار نوين يثرب، انديشه اي به غايت 

ســاخت گرايانه داشــته و به همين جهت ـ در پي بيعت 
عقبه دوم ـ بر آن شده است تا در آن زمان و زمين، دولت 
شهري را سامان داده و پايه گذاري کند و چنين است که 
»يثرب« تغيير نام داده و عنــوان »مدينه« به خود مي گيرد. 
»مدينه« در برابر واژه هاي مشــابه و مرادفــي مانند »بلد و 
بلده« به شهري گفته مي شــود که: الف: داراي مرزهاي 
تعريف شده اي به مثابه »حرم« باشد. ب: مردم در آن امن 

و امان يافته و آرام گيرند.
ج: در آنجا روابط و مناسبات افراد با يکديگر براساس 

مهرباني، همسازي، همزيستي و دانايي استوار باشد.
به نوشته »اقرب الموارد« وقتي گفته مي شود: »تمدن 
الرجل = فلاني متمدن شــده اســت« يعني اخلاق مدني 
به خــود گرفتــه و از رذيلــت کينه توزي و خشــونت، 
گسســتگي، عداوت، نادانــي و جهالت گــذر کرده و 
پيراســته شــده اســت و به فضيلت مهرباني، عطوفت، 
همســازي، رفاقت، دانايي و معرفت درآمده و آ راسته 
شــده اســت. )اقرب الموارد، واژه مدينه( و اين اجمالاً 
برابر همان مفهومي اســت کــه در ســاختار گفتماني 
جامعه شــناختي عصر مدرنيته به عنوان »شهري گري و 

شهروندي« تعبير مي شود.
»مدينه  النبي« )دولت شهرنبوي(

1ـ يک واحــد سياســي برخــوردار از يک روح 
اجتماعي )امت( است. )ماده 2( 

2ـ کــه در آن هويــت و اراده مســتقل همه افــراد به 
رسميت شــناخته شــده و از حقوق برابر و آزادي هاي 
مدني و مذهبــي برخوردارنــد و درواقع هــر فرد يک 
»شهروند مقتدر« اســت. )مواد 15، 17 و 25 و نيز بنگريد 

به مواد 26، 35، 45 و 46(
3ـ و بر اين پايه، شــهروندان در قالب اتحاديه ها 
و فدراسيون ها تشــکل يافته و در چرخه گروه هاي 
اجتماعــي و نهادهــاي مدنــي در اداره جامعــه 
مشارکت کرده و فعال مي شــوند. )مواد 1، 3، 25، 

4، 12، 37، 44 و 45(
4ـ و نيز همه شــهروندان ـ فارغ از هويت هاي قومي، 
قبيلــه اي، ملي و مذهبــي ـ بر پايه منافع مشــترك ملي و 
مصالح عمومي، هويت اجتماعــي واحدي پيدا کرده و 
انسجام يافته اند. )مواد 2، 13، 19، 20، 37 تا 39، 44 و 45(

5ـ و بي  آن که آزادي هاي فــردي و مدني محدود و 
مســدود بشــود، اما برپايه بيعت عمومي و ميثاق مدني، 
نهاد دولت شکل گرفته و در ساختار آن قدرت مرکزي 
تعريف شــده که به اقتضاي آن زمان و زميــن  ـ باوجود 
اين که پيامبر در امور داخلي و اجتماعي دخالت نمي کند 
ـ اما داوري، فرماندهي و ديپلماسي خارجي را براي خود 

محفوظ مي داند. )مواد 1، 23، 36 و 42(
6ـ به اين ترتيــب، در دولت شــهرنبوي، نهادهاي 
اجتماعي و روابط انســاني برپايــة آزادي و عدالت، 
برادري، برابري، مشارکت، همســازي، همزيستي و 
نيز تأمين اجتماعي نظام يافته و ساختارسازي مي شوند 

)بيشتر مواد منشور(
7 ـ ولي آنچــه در اين ميــان مهم اســت و در دولت 

در ميان همه آن سازوکارها، 
تنها راهبردي که به مثابه »سند 
چشم انداز« مي تواند »شناسه« 
سوگيري مدنيت جنبش 
اسلامي پيامبر در آن زمان 
و زمين باشد، راهبرد تدوين 
منشور سياسي
 و قانون اساسي است
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شهرنبوي به مثابه عامل ساختارساز، نقش محوري داشته 
و درواقع درون مايه اقدام هاي ابتکاري و اصلاحي پيامبر 
در راستاي نهادينه سازي نظم و بنيادگذاري نظام به شمار 

مي رود، عنصر »قانون« است.
در زير مــوادي از آن منشــور ياد شــده  ـکه گوياي 
قانون محــوري دولت شــهرنبوي اســت ـ را بازخواني 
مي کنيم تا جايگاه و پايگاه بلند آن در نگاه و نگرش پيامبر 

بهتر روشن و آشکار شود.
ماده 1: اين نوشته، پيمان نامه  اي از محمد پيامبر است 
تا به مثابــه ميثاقي در ميــان مؤمنان )مســلمانان يثرب( و 
مســلمانان قبيله قريش )مهاجران مکي( و )ديگر مردم( 
يثرب و کساني که پيرو آنان شوند و به آنان بپيوندند و با 

ايشان )در راه خدا( پيکار کنند، مبنا قرار گيرد.
ماده 2: چــرا که امضاکننــدگان و متعهــدان به اين 

منشور، در برابر ديگران يک »امت« هستند. 
ماده 22: براي هيچ مؤمني که اين منشــور را گردن 
نهاده و به خدا و روز رستاخيز باور دارد، روا نيست که 
ماجراجوي هنجارشکني )آدم کشي( را ياري داده و 

پناه دهد... .
ماده 37: ... بر يهوديان و مســلمانان بايســته است تا 
يکپارچه متعهدان به اين منشور را در برابر ستيزه گران 

ياري دهند.
ماده 39: ... يثرب بــراي متعهدان اين منشــور چون 
»حرم« است و )جان، مال و شــخصيت( هرکس در آن 

محترم است.
ماده 42: هرگاه بين متعهدان به اين منشــور ستيزي و 
يا کشمکشي تباهي زا رخ داده و پيش آيد، داور رسول 
خداست، چه آن که خشنودي خدا در اين منشور است 

و اراده او بر پاسداشت آن است.
 ماده 46: يهود طايفه اوس ـ خود و آزادشدگانشان ـ 
کــه  هســتند  تعهداتــي  و  همــان حقــوق  داراي 
امضاکنندگان اين منشــور از آن برخوردارند، البته به 
شــرط روابط نيکو با امضاکنندگان اين منشور و )نيز 
البته( بايد نيکوکاري )پايداري بر اين منشــور( باشد، 
نه تجاوزگري و پيمان شــکني، چه آن کــه خدا گواه 
راســتيني بر اين پيمان نامه و ميثاق اســت و آن را پاس 

مي دارد.
ماده 47: و البته اين منشــور نبايد چتر ايمني ستمگر و 
يا تبهکاري قرار گيرد. شــهروندان مدني ـ چه در سفر و 
چه در حضرـ داراي حرمت و حقوق شهروندي هستند و 

مصونيت دارند، مگر آن که ستمگر و يا تبهکار باشند.
بررســي و کاوشــگري اين منشــور و بويژه مواد 
هشت گانه آن، انديشــه ســاخت گرايانه و راهبردي 
پيامبر را در ســاماندهي و سازمان بخشي جامعه و اداره 

آن نشان مي دهد.
مواد 1 و 2 گوياي آن است که بن مايه پايه ريزي يک 
واحد سياسي و درون مايه اصلاحات ساختاري و آنچه 
به مثابه ستون فقرات به جامعه، قوام و بر مناسبات و روابط 
انساني و اجتماعي افراد، نظام مي بخشد و عامل پديداري 

»امت« مي شود، قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است.

ماده 22 اهميت و حرمت قانون اساســي را در نگرش 
رسول الله نشان مي دهد، چرا که تعهد به آن همپاي ايمان 

به خدا و روز رستاخير دانسته و برشمرده شده است.
ماده 37 گوياي آن اســت که نماد روح اجتماعي و 
هويت جمعي کــه همبســتگي و يکپارچگي مي آورد 
و همه شــهروندان را در برابر ديگران نسبت به يکديگر 
متعهــد و مســئول مي کنــد و درواقــع مرز خــودي و 

غيرخودي به شمار مي رود، قانون اساسي است.
ماده 39 يثرب را حرم دانسته و شهروندان آن را محترم 
مي داند، چنان که در ماده 47 نيز بر حرمت شــهروندان 
مدني ـ چه در ســفر و چه در حضر ـ تأکيد شده. بديهي 
اســت که »حــرم« داراي مرزهاي جغرافيايي اســت و 
پيامبر نيز يثرب را مرزبندي کرد )حميدالله، 1374، ص 
112(، چنان که حرم خدا )شهر مکه( هم داراي مرزهاي 
جغرافيايي تعريف شده است، اما آنچه درون مايه حرم و 
عاملي است براي حرمت شهروندان، تعهد و التزام نسبت 

به قانون اساسي است.
مــاده 42 پيش بيني کرده اســت که ميــان متعهدان 

به اين منشــور ـ  و درواقع ميان خودي ها ـ ممکن اســت 
ســتيز و کشمکشــي رخ دهد، بديهي اســت که چنين 
پديده  و رخدادي امنيــت و وحدت ملي را به طور جدي 
آســيب پذير کرده و افــزون بــر آن حرمت قانــون را 
خدشه دار مي کند و به تدريج هنجارشکني را روامي دارد 
و اگر چنين پديده اي روند و روال گردد و فرهنگ شود، 
جامعه و نظام با خطر فروپاشي روبه رو مي شود. اينجاست 
که  به اقتضاي ســاختار حکومت و دولت در آن عصر و 
مصر ـ پيامبر مشخصاً مسئوليت داوري را گردن نهاده و 
مي پذيرد تا از رهگذر درمان اين ستيزندگي و پيشگيري 
از پس لرزه هاي آن، ضمن آن کــه جامعه و نظام از خطر 
درهم ريختگي و فروپاشــي مصون مي مانــد، منزلت و 
حرمت قانون هم بيمه شده و خدشه دار گشته و نشکند، 
چه آن که در زير اين ماده تأکيد شده که »خشنودي خدا 
در اين منشــور اســت و اراده او بر پاسداشت آن است.« 
چنان که در زير ماده 46 نيز بر اين نکته پافشــاري شده و 
گزاره  اي به اين بيان آمده است: »... خداوند گواه راستين 

اين ميثاق است و آن را پاس مي دارد...«
ماده 46 قانون تابعيت شــهروندي را تعريف کرده 
و با تکيه بر نکته اي که در بالا آمد، شرط برخورداري 
از امتيازات و حقوق شــهروندي را براي تابعان، يعني 
کســاني که تابعيت شــهروندان يثرب را پذيرفته اند، 
نيک رفتاري با امضاکنندگان و متعهدان به اين منشور 

مي داند.
ماده 47 تأکيدي دوجانبــه دارد، هم بر حق حرمت 
و مصونيت شــهروندان و هم بر حق حرمت قانون و به 
اين ملاحظه تأکيد مي کند که قانــون نبايد چتر ايمني 

ستمگر و يا تبهکاري قرار گيرد.
درنگ و دقت در اين کنــش ابتکاري و اصلاحي، 
يعنــي تدويــن و تصويــب منشــور سياســي و ميثاق 
ملــي و ارزيابي مــواد آن و بويــژه مواد بازبيني شــده 
هشــت گانه اي که در بالا آمد، گوياي آن اســت که 
در نگاه و نگــرش پيامبر، ميثاق ملي و قانون اساســي، 
ســند مشــروعيت نظام و راهبرد اداره جامعه اســت، 
چه آن که وي گرچه فرســتاده خدا و داراي شــريعت 
و کتاب آســماني اســت، اما باوجود آن، در آســتانه 
ساماندهي نخستين تجربه دولت شهر، دست اندرکار 
تدوين قانون اساسي و تصويب آن مي شود و اين به آن 
معناست که ارتقاي مجتمع بشري به نام بلند معنويت و 

اخلاق »عمود« مي خواهد و عمود آن »قانون« است. 

منابع:

1ـ ابن هشــام، 1401 ه.ق. ســيره النبي، تحقيــق: محمــد محي الديــن 

عبدالحميد، بي جا، دارالفکر.

2ـ حميدالله، محمد، 1366 ه.ش. اولين قانون اساســي مکتوب در جهان، 

ترجمه سيدغلامرضا سعيدي، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ دوم آذر 

.1366

3ـ حميدالله، محمــد، 1374 ه.ش. نامه ها و پيمان هاي سياســي حضرت 

محمد و اسناد صدر اسلام، ترجمه دکتر سيدمحمد حسيني، تهران، سروش، 

چاپ اول 1374.

برابر گزارش تاريخ نگاران، 
پيامبر در ماه هاي نخست 
حضورش در يثرب با توجه به 
خطر گسل ها و گسست ها و 
به منظور تحكيم وحدت ملي ـ 
افزون بر تعميق وحدت ديني 
 ـ در يک اقدام نوين سياسي، 
اجتماعي، دست اندرکار تدوين 
و تصويب منشوري راهبردي 
شد. اين منشور  که داراي 
ماهيت حقوقي و قضايي است، 
نزد محمد رسول الله  از جايگاه 
و پايگاه بلند و بالايي برخوردار 
بوده است. به گواهي اين که 
طي آن، هشت بار بر مبنابودن 
اين »صحيفه« و لزوم حرمت و 
رعايت آن تأکيد و تكرار شده 
است و اين گوياي آن است که 
وي به نام »قانون« به استقبال 
از »مدينه النبي« و معماري آن 
برخاسته و اين نيز گزارشگر 
آن است که در نگاه و نگرش 
ايشان، نهاد قانون و حقوق از 
زيرساخت هاي اصلي و اساسي 
معماري شهر و شهروندي است
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¡از يك سو افراطي هاي اهل سنت معتقدند خليفه دوم 
به دست ابولؤلؤ ايراني، شيعه، مجوس و يا عجم )غيرعرب( 
كشته شده است. ازسوي ديگر شيعيان افراطي معتقدند ناز 
شست ابولؤلؤ كه چنين كار مقدسي را انجام داد و هر سال 
براي اين كار او جشن شادي هم مي گيرند و معتقدند امام 
علي ابتدا ابولؤلؤ را مخفي كرده و سپس با طي الارض او را 
به كاش�ان آورد و پس از مرگ، وي را دفن كرد و همان ها 

امروز از قبر او در كاشان تجليل به عمل مي آورند.
به ظاهر مدارك و اس�ناد فريقين )اهل س�نت و ش�يعه( 
نش�ان مي دهد ك�ه توطئ�ه اي در كار بوده و مس�ائل قلب 
شده و بدين س�ان قطب بندي كاذبي به وجود آمده است 
كه اس�اس اتحاد مس�لمين را به طور جدي تهديد مي كند 
و عوامل خارجي هم س�عي دارند اين تضاد را در راستاي 
منافع خود دامن بزنند، مانند آنچ�ه در منطقه بويژه عراق 
مي بينيم. ح�ال مي خواهي�م بدانيم كه واقعي�ت تاريخي 

)جدا از مسائل سياسي روز( چه بوده است.
برخي نقش كعب الاحب�ار يهودي ك�ه در زمان خليفه 
دوم مس�لمان ش�د را در ترور خليفه دوم عمده مي كنند و 
برخي نقش مغيره بن ش�عبه )م�ولاي ابولؤل�ؤ( و برخي نيز 
معاويه و ابوسفيان را مؤثرتر مي دانند. برخي نيزهر سه را در 
يك راستا مقصر دانس�ته و معتقدند ابولؤلؤ را به عنوان يك 
ابزار ب�راي انجام چنين توطئه اي انتخ�اب كردند. برخي 
براساس اسناد و قرائن معتقدند در دوران خليفه دوم رابطه 
او و امام علي نزديك ش�ده به طوري كه عمر ب�ا دختر امام 
علي، ام كلثوم ازدواج مي كند و علويان نيز رشد و گسترش 
يافته و به نيرويي تبديل شده بودند. دليل آن هم اظهارات 
خليفه دوم درباره علي و رفت�ار علي در تعامل با خليفه دوم 
مي باش�د. مانند لولا علي لهلك العمر و... اينها معتقدند كه 
جناح ابوسفيان و معاويه از اين نزديكي آگاه بوده و نگران 
بودند كه مبادا خليفه دوم، علي را به جانشيني خود انتخاب 
كند، به همين دليل توطئه اي را آغ�از مي كنند كه به ترور 
خليفه مي انجامد. اين برداشت تا چه حد مستند و تا چه حد 

درست است؟
عبدالفتاح عبدالمقصود، نويس�نده مصري و اهل سنت 

در كتاب امام علي معتقد اس�ت كه معاويه با سوءاس�تفاده 
توانس�ت در تركيب ش�ورا طوري مؤثر افتد كه عثمان از 
شورا به عنوان خليفه س�وم بيرون آيد. ممكن است مستند 

بودن يا درست بودن آن را توضيح دهيد؟
اساساً در شرايطي كه مي گويند »عجم اجازه نداشته در 
مدينه زندگي كند« چگونه مغيره غام خود ابولؤلؤ عجم 
را به مدينه  مي آورد؟ آيا بدون حمايت او امكان داشته كه 
او وارد مدينه شود؟ ماقات با خليفه دوم چگونه بوده و چه 
حرف هايي ردوبدل شده؟ تضاد و اختاف ابولؤلؤ با مغيره 
بيش�تر بوده يا با خليفه دوم؟ اين كه امام علي به عنوان يكي 
از اعضاي ش�ش نفره ش�وراي خليفه دوم انتخاب مي شود 
نشان دهنده چيست؟ آيا توان خليفه شدن را دارد يا قدرت 

و نيروي علويان را نش�ان مي ده�د كه براي ثب�ات جامعه 
لازم ب�وده و اص�ولاً  دلايل انتخاب اعضاي ش�وراي ش�ش 
نفره چيس�ت؟ )امام علي، زبير )از بني هاشم(، عبدالرحمن 
بن عوف، س�عدبن ابي وق�اص )از بن�ي زه�ره(، طلحه )از 

بني تميم(، عثمان از يكي از شاخه هاي بني اميه( 
چرا در آيين نامه ش�ورا نفس خليفه كش�ي باب شده به 
اين معنا كه فرض ش�ده هريك از اين شش نفر كه استعداد 
و توان خليفه ش�دن را دارند، اگر در اقليت ق�رار بگيرند و 
نظر مخالفي داش�ته  باشند توس�ط ديگري بايد كشته شود، 
درحالي كه امام علي با ت�رور خليفه دوم و همچنين با ترور 
خليفه سوم مخالف بوده است.  چگونه مي شود وقتي خليفه 

خود ترور مي ش�ود آيين نامه ش�ورا را طوري تنظيم كند 
كه اعضاي ش�ورا كه خود از صحابه بودند ترور شوند؟ آيا 
آيين نامه درست نقل شده يا در آن هم تحريفاتي صورت 

گرفته است؟
£مشکل مشترکي که جهان اســلام با تمام نحله ها و 
گرايش ها دارد اين اســت که يــک تاريخ نگاري فارغ 
از تعصب نداريم. آنچه در حال حاضــر به نوعي تاريخ 
خوانده مي شــود چنانچه جمع بندي کنيم ميراثي است 
از گذشــته هايي که هر مقطع از آن رنگ و بوي خاصي 
دارد. غربي ها مســئله »روش شناســي تاريخ« را جدي 
گرفته انــد. در مورد مســائلي که بر تاريخ نــگاري آنها 
گذشــته و تحولات رخ داده، کارهايي صورت گرفته، 
اما روي اين که در 1400 سال گذشته، تاريخ ما دچار چه 
تحولاتي شده است کار روش شناسي اساسي صورت 

نگرفته است.
در جامعه ما ـ که جامعه اي شــيعي اســت ـ هم در فقه 
اخباري گري داشــتيم و هم در تاريخ، اما در فقه تحولي 
رخ داد که در تاريخ اتفاق نيفتاد. در بحث روش شناسي 
اين مطالب روشــن مي شــود. در هر صورت به هر دليل 
وحيد بهبهاني و افراد پس از او توانستند عقلانيتي را وارد 
اجتهاد کرده و عنصر عقــل را يکي از مؤلفه هاي اجتهاد 
کنند. به هر حال صرف نظر از اين که سهم تعقل چيست 
و در کنار 3 منبع ديگر ـ مانند کتاب و سنت ـ عقل چگونه 
مي تواند تأثير داشــته باشــد، به هــر روي در فقه اجتهاد 
جايگزين اخباري گري شــد، اما در تاريخ چنين اتفاقي 
نيفتاد و ما چيزي به نام »اجتهــاد تاريخي« نداريم. تاريخ 
اندکي تابع تحولاتي کــه در فقه پيش آمد شــد، يعني 
برخي در حوزه هاي علميه متأثر از يک سلســله اصولي 
که براي اجتهاد فقهي، رجال حديث و يا حديث شناسي 
فراهم شــده بود در تاريخ نيــز از آن اســتفاده کردند، 
براي نمونه مرحــوم صالحي نجف آبــادي درباره امام 
حســين)ع( کاري کرد که جنبه اجتهادي دارد، هرچند 
درحقيقت اجتهــادي تاريخي را بــه خدمت نگرفت، 
بلکه همان روشــي را که در اجتهاد فقهي با آنها آشــنا 

گفت وگو

ترور خليفه دوم و كودتاي بني اميه
درآمدگونه اي بر بازخواني تاريخ اسام
گفت وگو با عبدالمجيد معاديخواه

نخستين خليفه  کشي در تاريخ 
اسلام که به ترور معروف شده، 
شواهد نشان مي دهد اين 
قتل ترور نبوده، بلكه کودتا 
بوده است و برحسب نشانه ها 
کودتاي معاويه بوده است
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بوديم وارد تاريخ کرد. ديگرانــي هم که پيش يا پس از 
او هرکدام خواسته اند وارد نوعي اجتهاد تاريخي  شوند، 
از همان سازوکارهايي استفاده کرده اند که براي اجتهاد 
فقهي شکل گرفته و به وجود آمده است. اين تا حدودي 

مفيد است، اما در عين حال مضر هم مي باشد.
¡اگر فقه را به معناي فهم بگيريم، وقتي روش فهم انسان 

بالا مي رود روي تاريخ هم اثر مي گذارد.
£بلــه، اما تاريــخ نکته هايــي اختصاصــي دارد که 
قاعدتاً بايد بــراي آن کاري جداگانه صورت گيرد. من 
تنها به ذکر نمونه اي اکتفا مي کنم، چرا که بحث اساسي 
در اين زمينه بســيار گسترده اســت: حديث شناسي را با 
خاطره شناسي مقايســه کنيم و ببينيم هريک در مقايسه 
با ديگري چه نقطه هاي مشــترك و چه نقــاط افتراقي 
دارد؟ معنــاي حديث اين اســت که مــا مي خواهيم به 
حرف، عمل و تقريــر معصوم از طريقي دســت يابيم. 
)صرف نظر از بحث هاي کلامي، عصمت امام و اين که 
معصوم کيســت( با ادبيات و فرهنگي که در حوزه هاي 
علميه زبانزد اســت، فردي که ســخن، عمل و تقريرش 
در شناخت حکم خدا حجت اســت، محور اساسي در 
دانشــي به نام »حديث شناسي« اســت؛ چنان که در مثل 
سازوکاري شــکل گرفته است تا با ـ سلســله سندي ـ از 
راه سخن ديگران به گفته هاي علي)ع( يا پيامبر)ص( و 
يا امامان معصوم برسيم، يعني کســي که مي خواهد آن 
حديث را بشناسد، مســئله اش تنها اين است که به يک 

سخن، عمل يا تقرير برسد.
درحالي که خاطــره و تاريخ به هيچ وجــه اين گونه 
نيست. خاطره درحقيقت ابزاري براي بازسازي فضاي 
گذشته اســت. براي بازســازي فضاي گذشــته امکان 
دارد ســخن هر فاســقي هم به درد بخورد، براي نمونه 
ما در تاريخ خود از اســناد ســاواك هم بهره مي گيريم 
و نمي گوييــم گزارشــگران فاســق بوده انــد و چون 
فاســق بوده اند، ســخن آنها براي ما حجت نيست. اگر 
گزارش هاي گزارشگران ســاواك و شهرباني را کنار 
بگذاريم چيز زيادي براي بررســي مسائل گذشته باقي 

نمي ماند.
¡حتماً به دليل اين كه انباشت تجربه مكتوبي نداشته ايم 

و به دليل خفقان اجازه هم داده نمي شد.
£اجازه بدهيد فراتر از تاريخ معاصر و انقلاب، ارزش 
خاطره را در تاريخ اسلام و تشيع ارزيابي کنيم: در کربلا 
قاتلان امام حسين)ع( بســياري از مطالب را نقل کردند 
و سپس به ديگران رســيد. در آنجا ســخن از عدالت يا 
شرايطي نيست که براي يک راوي مطرح است )گرچه 
در آنجا هم بحث هايي وجود دارد(. به هر روي مي بينيم 
که حديث شناسي و خاطره شناســي با هم تفاوت بسيار 
زيادي دارند. هر فردي، با هر موضعي بالاخره بخشــي 
از گذشته در حافظه اش ثبت شــده و خودش در فضاي 

خاصي شکل گرفته و به متني تبديل شده است.
¡در حديث شناس�ي هم فضا، زمان و شأن گفتار مطرح 

است. اين مضمون در آموزه هاي اهل بيت مكرر است كه 
روايت هاي ما را بايد درايت كرد و محكم و متشابه دارند.

£به نظر مــن در حديث شناســي هم بــه دگربيني و 
بازنگري با چنين نگاهي نياز داريم که اينک نمي خواهم 
به چنين پيچ وخم هايي کشــيده شــوم، چــون بحث را 
گسترده  تر از حوصله مخاطب مي کند. ناگزير به همين 
اشاره بسنده مي کنم که در خود حديث شناسي هم نياز 
به کارهاي جديدي داريم و اجتهاد فقهي ما هم به نوعي 
نيازمند بازنگري و بازبيني اســت و دســت کم يادآور 
بحث مقتضيات زمان و مکان که مطرح و سپس فراموش 

شد مي شوم.
با ناديده گرفتن همه اين حرف  ها به  هر روي ميان اين 
دو اجتهاد تفاوت اساســي وجود دارد و نمونه آن را هم 
طرح کردم طرفه اين که تاريخ تابع اجتهاد ديگري شده، 
يعني براي خودش کار خاصي صورت نگرفته اســت، 
اگر شــما بخش هاي زيادي از بحارالانــوار را بنگريد، 

نوعي تاريخ اســت که با روش اخباري گري و صرفاً به 
روايت اســتناد شده اســت. ذهبي، بلاذري، ابن عساکر 
و تاريخ طبري هــم اين گونه اند و نوعــي وقايع نگاري 
روايت محــور و اخباري مآبانــه هســتند. در اين زمينه 
تحولي را در جهت برون رفت از اخباري گري به سوي 
عقلانيت و اجتهاد تاريخي شاهد نيستيم. از حوزه ها که 
بگذريم، در دانشــگاه هاي ما هم ـ به هر دليلــي ـ  تاريخ 
جدي گرفته نشــده اســت، يعني به انــدازه اي که ما در 
دانشــگاه فيزيک، طب و شــيمي را جدي گرفته ايم، به 
همين ميزان تاريــخ را ـ حداقل در اســتفاده از تجربيات 

ديگران ـ جدي نگرفته ايم.
گره گشــودن از کار فروبســته تاريخ کار يک فرد 
نيســت و يک نفــر نمي تواند چنيــن بــاري را بر دوش 
بکشــد. نه تنها اين کشــور، که جهــان اســلام از خلأ 
متدلوژي و روش شناســي تاريخ رنج مي برد. بازسازي 
گذشــته امکان ندارد و تنها به صورت نســبي مي توانيم 
گذشــته را بازســازي کنيم. مي خواهــم بگويم تاريخ 
براي آنهــا هم معماگونه اســت و با بقيه مــوارد تفاوت 
دارد و در قلمــرو حس و تجربه نمي آيد. گذشــته مانند 
آينده اســت؛ نه آينده در قلمرو حس و تجربه مي آيد و 
نه گذشته. در چنين شرايطي کاري که من تاکنون کردم 

درآمدگونه اي بر بازخواني تاريخ اسلام است. 
¡اين كتاب به چه نامي بود؟

£کتــاب »تاريخ اســلام، عرصــه دگرانديشــي و 
گفت وگو«. جلد هشــتم آن زير چاپ است که مربوط 
به امامت حسنين در روزگار معاويه است. در اين کتاب 
سعي کردم نشــان دهم ذهنيت هايي که شکل گرفته و 
برخي از آنها به صورت مســلمات قاطع درآمده. براي 
روشن شدن اهميت اين مشکل، ناگزير از اشاره به يکي 
از مسائل محوري در »روش شناسي تاريخ« هستم: امروز 
يکي از حرف هاي پســت مدرن ها که مخالفان آنها هم 
ناگزير آن را جدي گرفته اند، اين اســت که در هر زمينه 
مناقشه اي شود معلوم مي شود که قابل قبول نيست، اگر 
صددرصــد خلاف واقع نباشــد! حال اين کــه واقعيت 

چيست، بحث ديگري است.
¡يكبار اشاره داشتيد كه شما مواردي را كه به بازخواني 

نياز دارد بررسي مي كنيد.
£بله، کار ما درواقع گزارشي است از تاريخ براساس 
منابع معتبري که تقريباً مي توان گفت در جهان اســلام 
قبول دارند، با هدف دست گذاشــتن بر آنچه قابل قبول 

نيست.
¡يعني اين نوعي بازدارندگ�ي براي متعصبان افراطي 

است؟
£بله، به هر حال مي توان اميدوار بود که زمينه تفکري 
پيش مي آورد تا براي مخاطب روشن شودکه هر چه نقل 
مي شود نبايد بي چون و چرا بپذيرند، براي نمونه نخستين 
خليفه  کشي در تاريخ اســلام که به ترور معروف شده، 
شــواهد نشــان مي دهد اين قتل ترور نبوده، بلکه کودتا 

مغيره  نامه مفصلي نوشته که 
تقريباً همه کساني که جريان 
قتل خليفه دوم را نقل کردند، 
کمابيش اين نامه را آورده اند 
که سلسله اي از هنر و صنعت 
براي فيروز )با کنيه ابولؤلؤ( ذکر 
و تأکيد کرده که حضور ابولؤلؤ 
در مدينه لازم است تا آنها را به 
مسلمانان منتقل کند. بنابراين 
کارت سبز زندگي در مدينه را 
مغيره براي اين شخص
 گرفته است
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بوده است و برحسب نشانه ها کودتاي معاويه بوده است. 
¡آيا همزمان با اين ترور، تروره�اي ديگري هم اتفاق 

افتاده بود؟
£پس از قتل خليفه دوم، روزگار عثمان ميدان تاخت 
و تاز گروهي است که بعدها حاکم شدند و در اين فاصله 
قتل هــا، ترورها و مرگ هاي مشــکوك بســياري رخ 
مي دهد. تا آن دوران، امنيتي نسبي حاکم بوده. نخست 
فضايي در مدينه وجود داشــته که در آنجا ـ برحســب 
آنچه در منابع معتبر تاريخ آمده ـ خليفه دوم امنيت مدينه 
را با اين سياســت تأمين کــرده بود کــه در مدينه عجم 
زندگي نکند. منظور از عجم غيرعرب اســت، چرا که 
خليفه دوم بر اين باور بود که عرب با او دشمني  ندارد. اگر 
کسي بخواهد شواهد اين را ببيند بايد به زندگي مغيره بن 
شعبه در ابن عساکر بنگرد. کتاب 100 جلدي ابن عساکر 
از منابع نسبتاً غني در تاريخ اسلام است و دايره المعارفي 

از دانش رجال  با نگاهي معطوف به دمشق است.
¡اگر امكان دارد نگاه به دمشق را توضيح دهيد.

£درواقع ما دو تمدن در تاريخ اسلام داريم؛ نخست 
تمدني که با مرکزيت دمشق است و ديگري با مرکزيت 
بغداد. تمدن با مرکزيت دمشــق را معاويه با الگوگيري 
از تمــدن روم پايه گذاري کــرده اســت. بني عباس به 
مرکزيت بغداد اهتمام داشتند که در روند آن سياست، 
تمدن اســلامي آميزه اي از تجربيات گذشــته شد ـ که 
بخشي از آن از تمدن روم است ـ افزون بر نقش ايراني ها 
که بيشتر از تجربه هاي تمدن ايران وارد اين بخش شده 
است. از هريک از اين دو تمدن ميراث هايي به جاي مانده 
است. نگاه ابن عساکر، دمشق محور و اساس تاريخ هم ـ 
در اين نگاه ـ رجال است، يعني وقايع را اصل نمي گيرد 
و شخصيت هايي مطرح هســتند که تاريخ ساز يا شاهد 

تاريخ بوده اند.
البته نــگاه او مانند نــگاه يک تاريخ نــگار امروزي 
نيســت، بلکه با نگاه رايج آن روز بوده است. طبقه بندي 
منابعي که در روند تاريخ نگاري عربي ـ اسلامي به وجود 
آمده کار مهمي اســت. اگــر روش شناســي را جدي 
بگيريــم و با جدي گرفتــن پرســش هايي در اين زمينه 
روشن مي شود که چرا گروهي از تاريخ نگاران به نوشتن 
تاريخ هاي شــخصيت محور روي آوردند و ديگران به 
وقايع محوري گراييدند، بــراي نمونه طبري وقايع نگار 
اســت و در روش او اين مهم بوده که در اين يا آن سال، 
چه اتفاقي پيش آمده اســت؟ اما در منابعي مانند »تاريخ 
مدينه دمشق« از ابن عســاکر، وقايع اصل گرفته نشده و 

شخصيت ها اصل گرفته شده است.
اگر اينها مي خواســتند روي وقايع تکيه کنند شايد 
مشکلاتي براي آنها پيدا مي شــد و محدوديت بيشتري 
داشتند، درحالي که با زندگينامه نويسي، از حساسيت ها 
کاسته مي شد؛ هرچند ضمن شرح حال اشخاص مسائل 
هم مطرح مي شــد. ذهبي هم با اين که تاريخ اســلامي 
مانند طبري دارد، اما در بخش هايي از  تاريخ او بويژه در 

روزگار معاويه بيشتر به مرگ افراد پرداخته مي شود تا به 
زندگي آنها. 

¡پ�س از اين توضي�ح به بح�ث مغي�ره در ابن عس�اكر 
برگرديم.

£در اثر معروف ابن عساکر در بخش زندگي مغيره 
روايت هاي زيادي اســت که اطمينان بخش هم هست. 
در اين روايت ها ســخن از سياســت خليفه دوم اســت 
)امنيت مدينه را اين گونه تأمين کرده بودند که عجم در 
آن زندگي نکند(، براي نمونه مغيره  نامه مفصلي نوشته 
که تقريباً همه کســاني که جريان قتل خليفه دوم را نقل 
کردند، کمابيش اين نامه را آورده اند که سلســله اي از 

هنر و صنعت براي فيروز )با کنيــه ابولؤلؤ( ذکر و تأکيد 
کرده که حضــور ابولؤلؤ در مدينه لازم اســت تا آنها را 
به مســلمانان منتقل کند. بنابراين کارت سبز زندگي در 

مدينه را مغيره براي اين شخص گرفته است.
¡يعن�ي ابولؤلؤ تنها عجمي ب�وده كه در زم�ان ترور در 

مدينه بوده؟
£به تعبيري دقيق تر يکي از اســتثناها بوده.  اگر کس 
ديگري هم بــوده درواقع بايد پارتي اين چنيني داشــته 
باشد. فضاي امنيتي مدينه چنان بود که حتي يک شخص 
غلام خود را اگر عجم بود نمي توانست وارد مدينه کند. 
تاريخ نگار بايد در اينجا دقت کند کــه از اين امتياز چه 
روابطي را ميان مغيره و غلامش مي بيند؟ اين وقايع نشان 
مي دهد مغيره رابطه اي عادي با غــلام خود مانند ديگر 

غلام ها نداشته است.
¡آيا اين گونه نبوده كه خليفه دوم در راستاي گسترش 

تمدن اس�امي خود براي نمونه به هنر و صنعتي نياز داشته 
باش�د و )چون به آسياب بادي نياز داش�ته( بگويد آيا كسي 
هس�ت كه آش�نايي با رمز و راز آس�ياب بادي داشته باشد و 

بخواهد از آن بهره ببرد؟
£اين طور کــه در منابع آمده اين مســئله از ســوي 
مغيره شروع شــده و نه از ســوي خليفه دوم. مغيره است 
که در نامه اش به عمر يادآور شــده که فردي هســت با 
ايــن ويژگي هــا و ارزش دارد او را به مدينــه بياوريم، 
افزون بر اين نزاعــي ميان مغيره و غــلام او )فيروز( بوده 
اســت. هرکس به اين جريان پرداخته اين نزاع را توجيه 
عصبانيت اين غلام ذکر کرده اســت؛ قضــاوت نزاع را 
نزد خليفه دوم آوردند و خليفه دوم به نفع مغيره به فيروز 
تشــر زده اســت. اين را توجيهي براي عصبانيت فيروز 
آورده اند، درحالي که با انــدك دقت و درنگي متوجه 
مي شويم موضوع آن درگيري بســيار ناچيز است و در 
حدي نيست که وقت خليفه را بگيرد يا مغيره را عصباني 
کند. در فضاي اقتصادي آن زمان ـ که بسيار شکوفا بوده 
ـ يک غلام آن قدر ارزش نداشــت که افــرادي پايين تر 
از مغيره را هم درگير کند؛ تا چه رســد بــه موضوع آن 
منازعه که حتي در حد قيمت يک برده هم نبوده است! 
در اين روايت ها سخن از برده اي اســت که ـ به رسم آن 
 روز هر برده مي توانسته خود را از ارباب خريداري کند ـ

 مي خواســته با مکاتبه خــود را آزاد کنــد، درحالي که  
قســط هاي پيشــنهادي مغيره گران بوده اســت، فر ض 
کنيد مغيره مي گفت ماهي ده درهــم،  فيروز مي گفت 
زياد است. اين در حالي است که اگر به وضعيت خوب 
اقتصــادي مغيره بنگريــم اصل يک غلام بــراي مغيره 
ارزش نداشته، چه رسد که قسط آن. بگذريم  که روابط 
اين غلام به حدي بــا مغيره خوب بوده کــه مغيره امتياز 

زندگي در مدينه را براي او گرفته بود.
هر کسي در جمع بندي اينها مطمئن مي شود که اين 
روايت ساخته شــده تا رد پاي مغيره پاك شــود. بر اين 
پايه آن جنايت بسيار دقيق طراحي شــده بود و مغيره به 

پاك کردن ردپاي خود نيز انديشيده بود. 
از اين همــه مهمتر نقش کعب الاحبار اســت که در 
آينده به شــرح آن مي پردازم. ســخن اکنون از روايتي 
ساختگي اســت که بايد آن را چون »متن معماگونه اي« 
رمزگشــايي کنيم و پيش از هر چيز بايد شناخت دقيقي 
از مغيره داشته باشــيم و اين که مغيره در جريان هاي آن 
دوران با چه کساني و جريان هايي کار مي کرده است؟ 
براي من روشــن اســت که مغيره از مهره هــاي معاويه 

به شمار مي آيد.
¡با معاويه مستقيم ارتباط داش�ته يا با ابوسفيان نيز رابطه 

داشته است؟
£معاويــه پس از اســتقرار در دمشــق تــلاش کرد 
در مدينه عواملــي براي خود دســت و پا کنــد و مغيره 
از مهره هاي اصلــي او در مدينــه بود. بــراي آگاهي از 
تشکل معاويه در مدينه به چند سال پيش بازمي  گردم تا 

اين وقايع نشان مي دهد مغيره 
رابطه اي عادي با غلام خود 
مانند ديگر غلام ها نداشته است

نزاعي ميان مغيره و غلام او 
)فيروز( بوده است،  قضاوت 
نزاع را نزد خليفه دوم آوردند 
و خليفه دوم به نفع مغيره به 
فيروز تشر زده است. اين را 
توجيهي براي عصبانيت فيروز 
آورده اند، درحالي که با اندك 
دقت و درنگي متوجه مي شويم 
موضوع آن درگيري بسيار 
ناچيز است و در حدي نيست 
که وقت خليفه را بگيرد يا 
مغيره را عصباني کند



90

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

پاسخگوي اين پرسش باشــم که چه کساني در جريان 
پس از قتل عثمان از بيعت با امام علي خودداري کردند؟ 

تا حدي مي توان در آنجا سرنخ ها را يافت.
مغيره در آن زمان نقش بســيار کليدي داشت و يکي 
از کساني که خط »سياســت گريزي« را در اسلام به راه 
انداخت او بود. البته آنها نام اين را »فتنه گريزي« گذاشتند 
و ما به آن سياست گريزي مي گوييم. پس از قتل عثمان 
شاهد مغالطه اي هستيم؛ چنان که بازيگراني چون مغيره 
براي توجيــه طفره رفتن. از حمايــت اصلاحات علوي 
فتنه گريزي را زبانــزد کردنــد و »بي تفاوتــي« را به نام 
»اعتزال« پي نهادند. بانيان اين خط چندين نفر هستند که 
هريک با موضع و ديدگاهي به اين خط گراييدند، براي 
نمونه عبدالله بــن عمر از ســردمداران چنين خطي بود و 
سعدبن ابي وقاص و مغيره هم در مواضع مختلف بودند؛ 
مغيره از موضع خدمت بــه معاويه چنين کاري مي کند، 
درحالي که ســعد  ابي وقاص از موضعي ديگر. مغيره با 
شعار فتنه گريزي بهترين خدمت را به معاويه کرد، چرا 
که از اين طريق بيشــتر مردم مدينه را منفعل و بي تفاوت 
مي کرد. او با شــعار پرهيــز از برادرکشــي احاديثي را 
درباره خطر فروغلتيــدن در گرداب فتنه از پيامبر مطرح 
مي کرد )صرف نظــر از اين که حديث هايــي بود و بد 
مطرح کردند يا اين کــه اصلًا جعل حديــث کردند(. 
اين ترديد افکني بهترين خدمت بــه معاويه بود، چرا که 
اگر مدينه بي تفاوت نمي شــد، ميان علي و معاويه حتماً 
علــي را انتخاب مي کرد. اگر شــما بــه ماجراي جنگ 
صفين بنگريد مي بينيد که در منابع تعداد ياران پيامبر در 
اين جنگ بيش از 4 هزار نفر اســت، درحالي که معاويه 
10 نفر از يــاران پيامبر)ص( را هم نتوانســته جمع کند، 
هرچند او مدعي مي شد که صدها تن از آنان با او بوده اند. 
)ر.ك:  ابن عساکر، تاريخ مدينه دمشــق، 59(  اگر براي 
مخاطب خســته کننده نبود، نمونه اي از آن روايت ها را 
مي آوردم؛ با نشــانه هايي از دروغ پردازي و ترفندهاي 
کاخ سبز در فريب افکارعمومي. اينک اما سخن از اين 
واقعيت اســت که در عصر اصلاحات علوي، معاويه و 
ياران او تنها راه  براي اين که از مدينه کمتر ضربه بخورند 
را بي تفاوت کــردن ياران پيامبر ديده انــد. مغيره در اين 
خط منفعل کردن نقش زيادي داشــت. در نهج البلاغه 
سخن از گفت وگويي ميان مغيره با عمار ياسر است که 
مي کوشد حتي عمار را به بي تفاوتي بکشاند. امام علي به 
عمار مي گويد »دِعه يا عمار«، يعني او )مغيره( را رها کن، 

او به عمد اشتباه مي کند. 
¡در ماجراي س�اباط و ترور ناموفق حس�ن بن علي هم 
اين مغيره است كه پس از اين كه از خيمه امام حسن بيرون 
مي آيد مي گويد كار تمام ش�د و ياران امام حس�ن را عليه 

ايشان تحريك مي كند.
£بلــه، او  يکي از چهارنفري اســت که بــا تبليغات 
معاويه به عنوان سياستمداران مشهور عرب زبانزد شدند. 
اين همه نشان مي دهد مغيره با چه انگيزه اي ابولؤلؤ را به 

مدينه آورد. آنچه بيش از پيش اين راز را افشــا مي کند، 
نقش کعب الاحبار اســت. در زندگينامه مغيره و خليفه 
دوم و کعب الاحبــار آمــده که کعب الاحبار ســه روز 
پيش از قتل خليفــه دوم به او پي درپي  مي گفت: شــما 
سه روز ديگر کشته مي شويد، به اســتناد اين که »من در 
کتاب هاي آســماني اين را خوانده ام.« چنين ذهنيتي در 
جامعــه آن دوران هم بوده که اگر کســي به کتاب هاي 
آسماني ـ که عمدتاً  هم عبري بود ـ دسترسي داشته باشد 
بســياري از مســائل غيب را مي داند. با چنين ذهنيتي او 
اتوريته افسانه  اي داشته. در عين حال خليفه دوم با تعجب 
مي پرســد يعني چه؟ مگر در کتاب هاي آسماني نام من 

آمــده؟ او مي گويد من در تاريخ بني اســراييل فردي را 
ديده ام که به شما بســيار شــباهت دارد و سرگذشت و 
سرنوشت او بسيار شبيه به شماست و براساس آن چنين 
پيش بيني کــردم. گروهي اين حرف هــا را  پذيرفتند و 
گروهي آن را دروغ  پنداشــتند، بي آن که بپرسد انگيزه 
او از دروغي که مطرح کرده چيســت؟ يا بپرســد از آن 
پيشــگويي کعب الاحبار چه فرد يا چه گروهي ســود 
مي برده است؟ با نيم نگاهي اما به فضاي سياسي ـ اجتماعي 
مدينه در آن سال ها روشن مي شود که موقعيت امام علي 
در مدينه به گونه اي بود که اگر خليفه دوم کشته مي شد 

به طور طبيعي مردم به علي روي مي آوردند. 
¡يعني علوي�ون رش�د و گس�ترش زي�ادي داش�تند يا 

شخصيت علي اين گونه بود؟ 
£شــخصيت امام علي و رفتار و متانت او زمينه چنين 

محبوبيتي براي او مي شد. 
¡لطفاً موارد آن را بفرماييد.

£هرچند شرح رمز و راز جايگاه اجتماعي امام علي 
در مدينه، بحث جداگانه اي مي طلبــد، نمونه هايي را با 

اشاره يادآور مي شوم. در بســياري از منابع معتبر تاريخ 
سخن از اين است  که خليفه دوم قضاوت مدينه را به امام 
علي سپرد. به  ياد داشته باشيم که در آن دوران، قضاوت 
مدينه مقام دوم به شمار مي  رفته، چون در دوران ابوبکر 

هم عمر، قاضي مدينه بوده است.
در خبرهــا و خاطره هاي بســياري نيز ســخن از اين 
واقعيت اســت که هرگاه گفت وگويي پيش مي آمد و 
در تصميمي اختلاف آرا مي شد حرف اول را امام علي 
مي زد، براي نمونه خليفه دوم ســفري بازديدي از جهان 
اسلام پس از فتوحاتش داشت که بسيار مهم بود. بسياري 
همسو با منافع سياسي معاويه سعي کردند نقطه شروع اين 
بازديد، دمشق و شام باشد، ولي امام علي مخالفت کرد و 
موجب شد که معاويه ناکام شود و خليفه دوم سفر خود 
را از کوفه آغاز کرد. در هر حــال موقعيت امام علي در 
مدينه به گونه اي بــود که اگر شــرايط را رها مي کردند 

مردم به طور طبيعي گرايش به علي داشتند.
¡افزون بر عامه مردم، علويون هم گسترش يافته بودند.

£بله، بني هاشــم که البته عباس هم به ايــن اردوگاه 
مربوط مي شــد بحــث خــود را دارد. عبدالله بن عباس 
و روابــط و گفت وگوهــاي او با خليفــه دوم، موقعيت 
پيروان علي را نشــان مي دهد. در ماجراي قحطي مدينه 
و نماز بــاران، در منابع اهل ســنت هم آمــده که خليفه 
دوم محاسن عباس را گرفت و در دعايش گفت خدايا 
حرمت عموي پيامبرت را حفظ کن. عبدالرحمن عوف 
هم که به هر دليلي طرفدار آمدن عثمان بود، مي دانست 
که اگر مقدمه ســازي نکند، دچار مشکل مي شود، پس 
به گونه اي در مســجد عمل کرد که نشــان دهد به علي 
پيشــنهاد خلافت کرده و علي نپذيرفته است. ابن  عوف 
در ميان مردم رو به علي کرد و گفــت: من به نمايندگي 
از اعضاي شوراي شش نفره با شما بيعت مي کنم به اين 
شرط که شما به کتاب خدا، سنت پيامبر و سنت شيخين 
وفادار باشــيد. امام علي گفت اين براي من امکان پذير 
نيست، چون برخي مواقع سنت پيامبر و سنت شيخين در 
تعارض هستند و من ناگزيرم براي سنت پيامبر اولويت 
قائل شــوم. ابن  عوف اگر جز اين مي کرد، کارش ميان 

مردم جا نمي افتاد. 
¡گويا ابتدا خودش از نامزدي كناره گرفت و سپس به 

علي پيشنهاد داد.
£بله، در شرح سرگذشت و سرنوشت آن شورا نياز 
به فرصت بيشتري است. هم اکنون ســخن از پايان کار 
اســت که در  اجراي پرده آخر آن نمايش ابتدا امام علي 

را مخاطب قرار داد.
¡چه كس�ي ابولؤلؤ را كش�ت؛ عبدالرحمان بن عوف يا 

عبيدالله بن عمر؟ آيا او را بازجويي نكردند؟
£عبدالرحمن بن  عوف او را نمي کشد، بلکه عبيدالله 
بن عمر با تحريک مغيره، ابولؤلؤ را مي کشــد، چنان که 
من در جمع بندي روايت هــا مي پنــدارم، آن هم براي 

پاك کردن رد پاي مغيره بوده است. 

در فضاي اقتصادي آن زمان 
يک غلام آن قدر ارزش نداشت 
که افرادي پايين تر از مغيره را 
هم درگير کند؛ تا چه رسد به 
موضوع آن منازعه که حتي در 
حد قيمت يک برده هم نبوده 
است! در اين روايت ها سخن 
 ـبه رسم  از برده اي است که 
آن روز هر برده مي توانسته 
خود را از ارباب خريداري کند 
 ـمي خواسته با مكاتبه خود را 
آزاد کند، درحالي که  قسط هاي 
پيشنهادي مغيره 
گران بوده است
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¡يعني خليفه دوم در آن سه روز � پس از زخمي شدن   � 
متوجه نمي شود كه انگيزه ابولؤلؤ چه بوده است؟

£جراحت خليفه دوم در آن ســه روز کاري تر از آن 
بوده که به او اجازه دهد در اين يــا آن زمينه نقش فعالي 
داشته باشد. کساني   مي انديشند شــوراي خلافت پس 
از ضربه شــکل گرفته، درحالي که پس از پيشــگويي 
کعب الاحبار و پيش از زخمي شــدن او شــکل گرفته 

است. 
¡آيا ب�ه لحاظ اس�ناد مطمئن هس�تيد پي�ش از صحبت 
كعب الاحبار ب�ا خليفه دوم، او به فكر تش�كيل ش�ورا نبوده 

است؟
£فراتر از اين، در پندار بسياري پس از ضربه خوردن 
بوده، درحالي که اگر کســي به نوع ضربه ها دقت کند، 
شرايط را براي اين گونه بحث هاي جدي مهيا نمي ديده 
است. در داستان پيشــگويي کعب الاحبار هم واکنش 
او به گونــه اي بودکه گويي به هيچ روي نمي خواســت 
چنان باري را بر دوش کشد. در روايت هايي سخن از اين 
تعبير اســت که »نمي خواهم چنين بار سنگيني را هم در 
زندگي و هم پس از مرگم بر دوش داشــته باشم«! اين را 
هم خوب اســت بدانيم که ابولؤلؤ خودکشي کرد. او با 
خنجري دو ســر پس از ضربه به خليفه دوم، 14 يا 15 نفر 
ديگر را زخمي کرد چنان  که 9 نفر کشــته شــده اند. در 
پايان هم چون ديد چاره اي ندارد و اســير مي شود، خود 

را مي کشد. 
¡پس عبيدالله بن عمر چه كسي را كشته بود؟

£عبيدالله، هرمزان را کشــته. او هــم در مدينه بوده، 
هرچند نقشي نداشــته اســت. با دقت متوجه مي شويم 
مغيره براي اين کــه پرونده را مختومه کنــد، عبيدالله را 
تحريک مي کند و مي گويد من خود ديدم که ابولؤلؤ با 
هرمزان صحبت مي کــرد و او هم در اين جريان دخالت 
دارد. عبيــدالله هم بــا اقــدام عاطفي شــتاب زده اي آن 

شخص را کشت و پرونده به نفع مغيره مختومه شد.
¡پس روايت هاي�ي كه مي گويند ابولؤلؤ شمش�ير را از 

ديگري گرفت و... چه بود؟
£از نگاه کســي که با خبرها و خاطره هاي مربوط به 
آن حادثه بيگانه نباشــد صددرصد دروغ است، هرچند 
در کارهاي تحقيقي اين گونه روايت هاي جعلي هم به 
موضوع کمک مي کند. من گاهي از روايت هاي دروغ 
استفاده هايي کرده ام که از روايت هاي راست و صحيح 
نکرده ام. اين که بگوييم فــلان روايت دروغ بوده کافي 
نيست، بلکه بايد ببينيم اين يا آن روايت را با چه انگيزه اي 
جعل کرده  اند. جريان تنها کشــتن خليفه دوم  يا ترور او 
نبود، بلکه کشــتن خليفه دوم مقدمه اي براي روي کار 

آمدن فردي از بني اميه به نفع معاويه بود.
¡يعني عثمان هم سرپلي براي مهره چيني هاي گسترده 

و حذف بسياري بوده است؟
£بله، درواقع به نظر من اگر معاويه در آن روزگار اين 
شانس را داشــت که خود به مدينه بيايد و خلافت کند، 

چنين کاري نمي کرد، چرا که با روشي که معاويه مايل 
بود داشته باشد، نمي توانست وارث شرايطي باشد که از 
خليفه دوم مانده بود و بايــد اتفاق هايي مي افتاد تا بتواند 
روش مورد نظر خود را اجرا کند که نوعي »سلطنت« بود 

و نه »خلافت«.
براي اين که معلوم شــود اين فرضيه تــا چه حد قابل 
توجه است و کســي آن را دنبال کند، اين سرنخ ها يعني 
شناخت کعب الاحبار و مغيره بن شعبه و ارتباطات اينها 
با معاويه و همچنين فضايي که در مدينه بود بسيار مهم و 

داراي اهميت است.
¡چ�ه دليل و نش�انه اي وج�ود دارد كه نش�ان مي دهد 

كعب الاحبار با مغيره و ابوسفيان ارتباط داشته است؟
£اگر کســي زندگي کعب الاحبار را بخواند کاملًا 

روشن مي شود که روابط او بيش از همه با معاويه بوده. در 
اين زمينه به گفت  وگوي جداگانه  اي نيازمنديم. اينک 
به همين اشاره بسنده مي کنم که برنامه معاويه اين بود که 
ـ به اصطلاح امروز ـ حوزه علميه اي در شام با محوريت 
کعب الاحبــار به وجــود آورد. او اقدام به ايــن کار هم 
کرد، هرچند پيش از به نتيجه رســيدن آ ن کعب الاحبار 
مي ميرد، که البته دليــل آن را نمي دانم. زماني که معاويه 
حاکم سياســي دمشــق مي شــد، در پيش بيني او خواه 
ناخــواه مدينــه مرجعيت معنــوي و فرهنگــي خود را 
حفظ مي کرد. معاويه بــراي اين که اين نقــش را هم از 
مدينه بگيرد، چنــد کار انجام داد؛ يکــي از آنها اين بود 
که با محوريــت کعب الاحبار حوزه فکري ســومي را 
شکل دهد. مي دانيم که در جهان اسلام مکتب مدينه و 
مکتب کوفه در برابر هم قرار گرفتند که اگر اين بخش 
از طرح کاخ سبز عملي مي شــد، امروز چيزي هم به نام 

مکتب شام يا فلسطين داشتيم. چنان که در روايت هايي 
اطمينان بخش مي بينيــم، معاويه قصد داشــت مکتب 
را با محوريــت کعب الاحبار و بــا حمايت هاي خود به 
گونه اي ايجاد کند کــه آن دو مکتب را تحت تأثير قرار 

دهد، که البته کعب الاحبار به هر سبب از ميان رفت.
¡كعب الاحبار يهودي در چه سالي مسلمان شد؟

£کم وبيش روشن اســت که پس از فتح خيبر بوده 
است. 

¡ميان مسلمان ش�دن او تا ت�رور خليفه دوم چند س�ال 
فاصله بوده است؟

£حدود 15 سال. نگاه معاويه به آينده نگاهي با برنامه 
و طرح بوده است. يکي از حرف هايي که در بازخواني 
تاريخ اســلام براي آن اهميت زيادي را بــاور دارم، اين 
است که روي اين طرح کلان معاويه کار شود. اگر اين 
قطعات پازل کنار هم قرار بگيرد، وقتي کسي به اينها نگاه 

کند به ناگزير اطمينان به يک طرح کلان پيدا مي کند. 
معاويه برنامه اي داشــته کــه اگر به نشــانه هاي اين 
برنامه برسيم متوجه مي شويم اين کار عرب نبوده، بلکه 
مشاوران رومي معاويه در آن دست داشته اند. البته وقتي 
مي گوييم مشــاوران رومي، لزوماً به اين معنا نيست که 
قيصر روم با معاويه کارکرده، بلکه خود شامات بخش 
عرب نشــين روم بوده که تجربه هــاي روم را در بخش 
شامات مي توان ديد، هرچند متأســفانه کسي تا به حال 

روي آنها کار جدي نکرده است. 
¡نام اين مشاوران در كجا مطرح شده است؟

£براي نمونــه در جلــد دوم تاريــخ مروج الذهب 
مسعودي )معلوم نيست چرا از مسعودي تنها اين خلاصه 
برجاي مانده اســت، چرا که او کارهاي بزرگي کرده و 
هيچ يک از آنها در دسترس نيست( در يک يا دو صفحه 
زندگي معاويه آمــده و اين که معاويه ســاعتي پيش از 
طلوع فجر تا يک سوم از شــب! روزگار خود را چگونه 
مي گذراند. در اين نوشته ها انسان فردي پرکار را مي بيند 
که گويي پرکاري به او فرصت خواب نمي داده اســت! 
البته در روز ســاعاتي مي خوابيد، اما درمجموع خواب 
او بســيار کم بود. يکــي از نکته هاي اساســي کارهاي 
معاويه اين اســت که در همه ســه نوبتي که کارهايش 
تقسيم شده اولويت ـ پيش از نيروهاي ديگر ـ با مشاوران 
معاويه اســت. در اين کتاب مي گويد آغاز کار معاويه 
در هر نوبت با قصّاص شــام بود. اهميتي که معاويه براي 
ادبيات داســتاني قائل بوده بســيار مهم و پرســش انگيز 
است. با دقت در منابع تاريخ و حديث متوجه مي شويم 
سايه داستان پردازان تا امروز بر اين منابع سنگيني مي کند. 
بعدها بني عباس در بغداد يک ادبيات داستاني ديگري را 
رواج دادند که قصه هاي هزارويکشب از نمونه هاي آن 

است و اين دو ادبيات با هم متفاوت هستند.
دمشــق در اين قصه گويي کــه از روم اقتباس کرده، 
نشانه اي از نوعي قصه هاي کوتاه برخلاف داستان هاي 
بلند بغــداد دارد. اينها به نام روايــت و حديث قصه هاي 

اگر به وضعيت خوب اقتصادي 
مغيره بنگريم اصل يک غلام 
براي مغيره ارزش نداشته، چه 
رسد که قسط آن. بگذريم 
 که روابط اين غلام به حدي 
با مغيره خوب بوده که مغيره 
امتياز زندگي در مدينه را براي 
او گرفته بود

معاويه پس از استقرار در 
دمشق تلاش کرد در مدينه 
عواملي براي خود دست و پا 
کند  و مغيره از مهره هاي اصلي 
او در مدينه بود
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زيــادي را در ميان مــردم زبانزد کردند کــه به صورت 
طبيعي در روايت ها آمده اســت. اين روايت ها که به نام 
»اســراييليات« بويژه در پيوند با قصص قرآني بر ذهن و 
نگاه ما اثرگذار شده اســت، بي ارتباط با داستان پردازان 
وابســته به کاخ ســبز نيســت. اگر فرصتي بود، توضيح 
مي دادم که براي نمونه گفتمان حاکم بر همين مجموعه 
يوزارسيف گاهي به روشني در تقابل با نکته هاي قرآني 

در سوره يوسف است!
¡آي�ا ش�ما از نتيج�ه كار معاويه � كه دس�تگاه س�لطنت 
درست كرد � به اين فرضيه رس�يديد يا از زنجيره حوادث 
پيش از ترور خليفه دوم به چنين جمع بندي اي رسيده ايد؟

£يکي از بحث ها در تاريخ اين است که تاريخ نگار 
نمي تواند مدعي بي طرفي باشد، بي طرفي مطلق شعاري 
ايدئاليستي و آرماني است که کمتر کسي مي تواند آن را 

عملي کند.
با اين همه در مطالعه تاريخ اســلام تا توانسته ام سعي 
کرده ام ذهنم را ابتدا خالي کنم و در هر مقطعي که مطالعه 
مي کردم تا آنجا که مي توانســتم سعي کردم »من« باشم 
و روزنه هايي که به نام حديث و تاريخ اســت. البته من به 
منابع حديث به دلايلي کمتر مراجعه کردم، که اميدوارم 
روزي شــرح آن را در پايــان کارم بيــاورم. يکي از آن 
دلايل اين بود کــه حديث ها به ذهن مــن جهت ندهد، 
زيرا گاهي روايت هــا به معصومين و ائمه)ع( منتســب 
مي شود که خود به خود ذهن انســان را تحت تأثير قرار 
مي دهد. به همين دليل گاهي اوقــات نقايصي را در کار 
خود پذيرفته ام، ولي سعي کرده ام به منابعي رجوع کنم 
که تاريخي اســت. در ماجراي خليفه دوم بــا اين نگاه 
مطالعه کردم. در ابتــدا فکر مي کردم ابولؤلؤ تحت تأثير 
فتوحات عرب بر عجم و قتل هــاي آن دوران اين کار را 

کرده است.
يکي از نقايص در تاريخ اسلام اين است که جنگ ها 
طبقه بندي نشده؛ جهاد عصر بعثت، جنگ هاي روزگار 
خليفه اول و دوم، جنگ هاي روزگار عثمان، جنگ هاي 
دوران امام علي، جنگ صفين و همين طور  جنگ هاي 
پس از آن هريــک ويژگي هاي خاص خود را داشــته 
اســت، درحالي که در تاريخ نگاري ســنتي همه اينها را 
يکي دانسته اند. غربي ها هم اثرپذير از منابع ما اين گونه 

رفتار کرده  اند.
در ده ســال عصر پيامبر در مدينــه و آن همه جنگ  با 
مشــرکان يا يهود و کفار، تلفات دوطــرف به 1500نفر 
نرســيد، اما پس از عصر پيامبر جنگ ها بسيار خونين تر 
مي شود. صرف نظر از فاکتورهايي مانند فزوني جمعيت 
و دامنه جنگ ها، آزادي عمل افرادي چون خالدبن وليد 
در آن جنگ ها مؤثر بوده. البته گزافه گويي هم متأسفانه 

از آفاتي است که تاريخ نگاري سنتي از آن رنج مي برد.
به هر روي در عصــر خلافت، گاه صحبــت از 70 و 
100هزار کشــته در اين يا آن جنگ  مي شــود. جنگي 
به نام ذات العيون معروف شــد و ســر زبان هــا افتاد که 

خالدبن وليد در اين جنگ هزار چشــم را درآورد. البته 
من نمي گويم اين صددرصد درست است. متأسفانه در 
تاريخ نگاري سنتي، شاهد نوعي جنگ محوري هستيم 
که جنــگ را ارزش پنداشــته ايم و گويا هرچه بيشــتر 
کشته و زخمي در آن جنگ باشد، حماسي تر مي شود. 
اگر کســي به طبقه بندي اين جنگ ها اعتقاد داشته باشد 
و آنها را از هم ـ با مرزبندي دقيــق ـ جدا کند به نکته هاي 
زيادي مي رســد که فضاها را از هم متمايــز مي کند. به 
هر روي در ذهن من ابتدا اين بــود که ابولؤلؤ با ديدن آن 
همه صحنه هاي عجم کشي، کينه پيدا کرده و سرانجام 
به گونه اي خود را در دل مغيره جــا داده و به مدينه آمده 
است. در روند بررســي منابع بود که ناگهان ـ با جرقه اي 
از اين خبــر و آن خاطــره ـ  به جريا ن هــاي ديگر، بويژه 

پيشگويي کعب الاحبار رسيدم و متوجه شدم که نظر اول 
من درست نبوده است. کعب الاحبار اين دروغ را براي 
چه گفته است؟! اين پرسشي اســت که در دگرانديشي 

من بسيار نقش داشت.
¡آيا براي ش�ما مس�لم اس�ت ك�ه دروغ گفت�ه و آيا در 

تاريخ ها تحقيق كرده ايد؟
£اين گونه پيشــگويي ها در گذشــته، اگر مستند به 
مسائلي مانند کاهن ها و علم نجوم بوده ممکن است در 
آن حقيقتي باشد، اما پيشــگويي هايي که به کتاب هاي 
آسماني مستند است و در آن پيشــگويي از آينده است 
به نظر من قابل اطمينان نيســت، بويژه وقتي ما به روزگار 
معاويه برسيم و با طرح او آشــنا شويم بيشتر به اين مسئله 

اطمينان پيدا مي کنيم. من تنها پرسشي را  مطرح مي کنم 
و وارد آن نمي شــوم تا ذهن مخاطب را بــا دليل اين که 
چرا به چنين ذهنيتي کشــيده شدم، آشــنا کنم. از ابتدا 
پاي آل ابوســفيان چگونه به دمشق و شــام باز شد؟ اين 
يک معماست. به طور طبيعي وقتي فردي مانند ابوعبيده 
جراح در لشــکري وجــود دارد فرماندهي به پســران 
ابوسفيان نمي رسد. اگر شــما به روابط ابوعبيده جراح 
با خليفه اول و دوم بنگريد مي فهميد اينها با هم بوده اند. 
حال اين که فردي مانند ابوعبيده جراح در لشکري باشد  
و فرمانده آن پسر ابوسفيان شود، جاي پرسش دارد. اگر 
کسي دقت کند مي فهمد ضرورتي خلفا را به اين کشاند 
تا از بني اميه و دارودسته ابوسفيان استفاده کنند. خود اين 
موضوع باب بســياري از مســائل را مي گشايد. دستگاه 
خلافت گرفتار توهمي شــد و فکر کــرد روم و ايران با 
هم ائتلاف مي کنند و لشکر اســلام همه چيز را از دست 
مي دهد. به همين دليل بود که خليفه دوم درحالي که در 
عراق درگير بود، ناگهان در نيمه هاي راه بر آن شد که با 
شتاب پرسش  انگيزي شام را نيز فتح کند. به نظر مي رسد 
که در آن شــرايط او دچار کمبود نيرو شــد. ابوسفيان 
و دارودســته او هم چون در زمان پيامبر برچســب طلقا 
خورده و منزوي بودند، به دنبال فرصتي مي گشــتند که 
خود و مشروعيت حضور خود را در جامعه توجيه کنند. 
اين نيازها همه دست به دســت هم داد تا خلفا فرماندهي 
را به فرزندان ابوســفيان بدهند. اين که ايــن توهم را چه 
کساني و چگونه براي دستگاه خلافت درست کردند، 
خود يکي از پرسش هايي اســت که معلوم نيست ما را به 
چه نتايجي برساند. اين که آيا به واقع روم و ايران قرار بود 
با هم ائتلاف کنند و اين تهديــدي واقعي بود يا توهمي 
بود که آل ابوســفيان ايجاد کردند تا بهره آن را هم ببرند 
چنان که بردند. در حال حاضر وارد اين بحث نمي شوم 
و تنها مي خواهم بگويم طرح انتقال خلافت از مدينه به  
دمشــق و تبديل خلافت به ســلطنت يکي از طرح هايي 
است که نمي توان به اين ســادگي حريف آن شد و بايد 
روي آن کار زيادي شود. من تنها در تاريخ اسلام تلاش 
داشته ام اين پازل ها را ـ در کنار هم ـ نشان دهم تا مخاطب 

خودش در جمع بندي به نتيجه برسد.
¡يعني درواقع ابولؤلؤ آلت دست شده بود؟

£البته تضاد عرب و عجم يک تضاد واقعي هم پيش 
و هم پس از اسلام بوده است. پيش از اسلام عجم، عرب 
را تحقير مي کرد، بويژه در ايران و دســتگاه ساساني که 
اصلًا به عرب به شکل انسان نمي نگريستند. در شاهنامه 
فردوســي اين واقعيت را به روشــني مي تــوان ديد. اين 
تضادها وجود داشته و نوع  کشتن ها و جنگ ها هم تأثير 
گذاشته است. اما کسي که در قتل خليفه دوم نقشه بکشد 
و از اين تضادها به راه مطلوب خود برسد، بر اين باورم که 
آن فرد، مغيره بوده است و اين که معاويه يا مشاوران وي 
تا چه حد در اين جريان نقش داشــته اند پرسش ديگري 

است که اينک به آن نمي پردازم. 

مغيره در آن زمان نقش 
بسيار کليدي داشت و 
يكي از کساني که خط 
»سياست گريزي« را در اسلام 
به راه انداخت او بود. البته 
آنها نام اين را »فتنه گريزي« 
گذاشتند و ما به آن 
سياست گريزي مي گوييم

اگر شما به ماجراي جنگ 
صفين بنگريد مي بينيد که در 
منابع تعداد ياران پيامبر در اين 
جنگ بيش از 4 هزار نفر است، 
درحالي که معاويه 10 نفر از ياران 
پيامبر)ص( را هم نتوانسته جمع 
کند، هرچند او مدعي مي شد 
که صدها تن از آنان با او بوده اند
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¡گفته مي ش�ود كه مغيره توس�ط خليف�ه دوم، حد هم 
خورده ب�ود و تضادي هم با يكديگر داش�ته اند و همچنين 
خليف�ه دوم بس�ياري از ام�وال بني اميه را مش�اطره كرده 
ب�ود. در كل تضادهاي خليف�ه دوم با اين جن�اح چه بوده 
اس�ت؟ براي نمون�ه در نهج الباغه آم�ده كه ام�ام علي به 
عثمان مي گويد معاويه از عمر مي ترسيد، ولي تو از معاويه 

مي ترسي.
£افــزون بر اين همــه، در ســخنان خليفــه دوم، در 
ســال هاي آخر ضرورت اصلاحاتي مطرح اســت. او 
مي گويد اگر بمانم، تغييراتــي ايجاد مي کنم. اين کلام 
از خليفه دوم در آخرين موســم حج شنيده شد و برخي 
از تاريخ نگاران مصري مي گويند همين کلام گروهي 
از قريش )بني اميــه( را تحريک کرد تــا از اين تغييرات 
پيشــگيري کنند. اين تغييرات دو فرض اساســي دارد، 
يک فرض اساســي آن پيامد امتيازاتي است که خليفه 
دوم براي بخشي از مســلمان ها قائل شد مانند 4 يا 5هزار 
درهم... که رقم هاي قابل توجهي بود و به مجاهدين بدر، 
احد، احزاب و خيبر داده شد، درحالي که در اصلاحات 
علوي ســخن از ضرورت جايگزين کردن مســاوات 

به جاي امتيازهاي اين گونه بود. 
فرض ديگر اين اســت کــه وقتي به رفتــار خليفه 
دوم بــا کارگزارانش مي نگريم يک تفاوت اساســي 
در رفتار او با معاويه در مقايســه با ديگــر کارگزاران 
حکومت بوده اســت، يعني معاويه را در آن شرايط به 
صورت تافته اي جدابافته مي  بينيم، از اين رو اين کلام 
خليفه دوم که مي گويد »تغييراتي ايجاد مي کنم« نشان 
مي  دهد که او متوجه اين مسئله شده است. علت اين که 
معاويه تافته جدابافته بود و آزادي عمل داشت اين  بود 
که دســتگاه خلافت، پيش از فتح ايران به بني اميه در 
فتح شــامات نياز داشــت، اما پس از اين کــه تکليف 
ايران روشن شــد و اين قدرت را حذف کردند، ديگر 
ضرورتي بــراي آن ملاحظات نبــود. بنابراين امکان 
اين که ســخت گيري با اطرافيان معاويه شــروع شود، 
منشــأ تغييراتي در جامعه مي شــد. بايد ديد کساني که 
ترسيدند و به دنبال حذف خليفه دوم براي جلوگيري 
از ايجاد تغييرات بودند چه کســاني بودنــد. هر فرد يا 
گروهي که از طــرح ضرورت تغيير نگــران بوده، در 

کرسي اتهام است که شايد در آن قتل نقش داشته.
¡مي گويند خليفه دوم امثال مغيره را در شورا نگذاشت، 

چرا  كه او در جنگ احد شمشير زده بود؟
£مغيره نه از قريش که بيشــتر از ســقيف به شــمار 
مي رفت کــه قبيله اي بــزرگ در طائف اســت. او در 
دســتگاه خليفه دوم در رديف افرادي چون ابوعبيده 
جراح نبــوده و تلاش داشــته جا پاي خــود را محکم 
کند، براي نمونه در جريان دفن رســول اکرم)ص( به 
بهانه اين که انگشترش از دســت او افتاده، از امام علي 
خواســت که اجازه بده من انگشــتر را بيــرون آورم. 
وقتي انگشــتر را بيرون آورد گفت من آخرين کسي 

هســتم که پيامبر را ديدم. از همين موضوع براي خود 
در جامعه اعتبار زيــادي به دســت آورد. اگر اندکي 
تاريخ تحــولات کوفــه را تعقيب کنيم شــايد به رمز 
و راز بيشــتري از روابط پنهان مغيره و معاويه برســيم. 
پس از اين که شهر کوفه به دست ســعدبن ابي وقاص 
پايه گذاري شــد اگر دقــت کنيد متوجه مي شــويد 
همــواره دســتي از ســاماندهي اين شــهر جلوگيري 
مي کــرد، بــراي نمونــه خليفــه دوم، عمار ياســر را 
به عنــوان کارگزار خــود در کوفه گذاشــت. پس از 
مدتي عليه عمار جوســازي هايي شــد و به او اتهامات 
و برچســب هايي زده شــد که اصلًا در مورد او صدق 
نمي کرد. درنتيجه خليفه ناچار شــد عمــار را بردارد. 

پس از عمار ســعد ابي وقــاص را که مؤســس کوفه 
و فاتح قادســيه بود گذاشــت، اما دوباره مشــکلاتي 
درست شــد که ناچار به برداشتن او شــد، تا جايي که 
خليفه دوم گفت من از وضعيت کوفه خســته شده ام و 
نمي توانم کســي را در آنجا حاکم کنم. تاريخ نگاران 
اصلًا توجه نکردند که چه کســي در کوفه کارشکني 
مي کرد. اگــر دقت کنيــم مي بينيم همان دســتي که 
سعي مي کرد شام و دمشق را به صورت الگو درآورد 
و به رخ همه بکشــد، رقيب خــود را در جاهاي ديگر 
مي ديــد و نابســاماني مناطــق ديگــر بــراي آن مفيد 
بود. يکي از مــواردي که خليفه دوم بــه معاويه امتياز 
مي داد به اين دليل بود که شــام به خوبي اداره مي شد. 
يکي از فاکتورهايي که کمک مي کرد شــام به خاطر 
اداره خوب آن بر ســر زبان ها بيفتد اين بود که جاهاي 
ديگر بويژه کوفه مشــکل داشته باشــد. از گذشته هم 
تضاد عراق و شام، تضادي ريشه دار بود؛ شام به عنوان 
ســرزمين عرب نشــين وابســته به روم، عراق به عنوان 
سرزمين عرب نشــين وابســته به ايران. تضاد اين دو به 

نفع ايــران و روم بود و به آن دامــن مي زدند. در تاريخ 
عراق و شــام اين مســئله مفصل و پرنکته اســت. اگر 
کســي دقت کند متوجه مي شود وقتي ســعد و عمار 
حذف مي شوند، دســتي که سعي داشــت آنجا را به 
هم بريزد، مغيره را ســر کار مي آورد. مغيره توانســت 
پس از سعد و عمار در کوفه بماند، البته يکسري مسائل 

اخلاقي براي او رخ داد که بحث  جدايي است.
¡وقتي كعب الاحبار به خليفه دوم مي گويد تا س�ه روز 
ديگر كش�ته مي ش�ويد و س�ه روز هم كه پس از ضربه زنده 
ماند، آيا در اين ش�ش روز افرادي از بني امي�ه بودند كه از 
بيرون روي ش�ورا اثر بگذارند و فضاي ش�ورا را به دس�ت 

بگيرند؟
£تنها روي منافقان مدينه در آن فضا بايد کار  کرد و 

ديد روابط آنها با شام چگونه بوده است.
¡آيا عمروبن عاص دخيل بود؟

£عمروبن عــاص در آن دوران با معاويــه ارتباط 
نداشــت و دادوســتد آنها پس از قتل عثمان شــروع 
شــد، يعني رد پــاي عمروعاص در ايــن جريان ديده 
نمي  شــود. مغيره هم به نوعي رقيــب عمروعاص بود. 
عمروعاص در آن دوران، مصــر را اداره مي کرد و در 
مدينه حضور نداشــت. مغيره بازيگر اصلي اين ماجرا 
بود. يکــي از علل موفقيت اين ماجراها اين اســت که 
تــا مي توانند بايد پنهانــکاري کننــد و رازداري افراد 
بايد زياد باشــد. يکي از ويژگي هاي معاويه رازداري 
اوست و روي اين اصل تکيه زيادي دارد. از امام علي 
هم روايت شده است که هر رازي که از دو نفر بگذرد 
شايع مي شود و گســترش مي يابد. در تفسير اين گفتار 

علوي گفته شد منظور از اين دو، دو لب است.
طرفه آن که شــمار قابل ملاحظه اي از ســخن هاي 
امــام علي به معاويه نيز منســوب اســت کــه اينک از 
درگيرکردن مخاطب با اين بحــث مي گذريم. بحثي 
که در روند آن گام هاي معاويه را در ســرقت ادبي نيز 
برجســته مي بينيم و گويي او در اين زمينه هم پيشگام 

بوده است.
به هر روي پايبندي معاويه بــه رازداري، از رمزهاي 
دشــواري هاي دوچندان در يافتن پرســش هايي از اين 
دست است. تاکنون جز مغيره وکعب الاحبار را نيافته ام، 

چنان که به نقش آنان مطمئن باشيم.
از کساني که در انتقال خلافت به عثمان نقش اساسي 
دارند عبدالرحمن بن عوف اســت. با اين همــه، من از 
او نشــانه اي مبني بر اين که او در قتل نقشي داشته باشد، 
نيافتم. تنها نقش او اين بود که توانست شوراي خلافت 
را به نفع عثمان تغيير دهد، البته بعدها بسيار اظهار پشيماني 

مي کند. 
¡از اين كه وق�ت خود را ب�راي انجام اي�ن گفت وگو 
در اختيار خوانندگان نشريه چش�م انداز ايران قرار داديد 

سپاسگزاريم.
£من هم از شما تشکر مي کنم.

موقعيت امام علي در مدينه به 
گونه اي بود که اگر خليفه دوم 
کشته مي شد به طور طبيعي 
مردم به علي روي مي آوردند

خليفه دوم قضاوت مدينه 
را به امام علي سپرد. به  ياد 
داشته باشيم که در آن دوران، 
قضاوت مدينه مقام دوم به شمار 
مي  رفته، چون در دوران ابوبكر 
هم عمر، قاضي مدينه
 بوده است
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عايشه و ديگر مخالفان عثمان
مخالفان عثمان از ميان صحابيــان پيامبر)ص( بيش 
از هشتادنفر ذکر شــده که از آن جمله اند: طلحه، زبير، 
عايشــه، عمّار، ابوذر، عبدالرحمان بن عوف، عبدالله بن 
مســعود، مقداد، حجربن عدی، هاشم بن عتبه، سهل بن 

حنيف، ابوايوّب انصاری و...)101(
باز می نويســند که  در ســال 40 هجری، مردم مدينه 

شاهد حضور قاطع انصار برکشتن عثمان بودند.)102(
به پسر عثمان گفته شــد که پدر تو را مهاجر و انصار 

کشتند.
مهاجرين و انصار، ناظر کشته شــدن عثمان بودند 
و آنها در برابر قاتلان او هيچ واکنشــی از خود نشــان 

ندادند.)103(
آنان بر انحراف عثمان از اسلام و سنتّ پيامبر)ص( و 
روش شيخين يقين پيدا کرده و خلع او را از خلافت لازم 

می دانستند.
گروهی از اصحــاب نامه ای برای عثمان نوشــتند و 
انحرافات او را از ســنتّ رســول خــدا)ص( يادآوری 
کرده و خطاهايش را گوشزد کردند. نامه را توسط عمّار 
ياسر برای او فرســتادند، عثمان عصبانی شــد و دستور 
کتک زدن عمّار پيرمرد را داد که دنده هايش آسيب ديد 
و بی هوش شد، کشان کشــان او را از خانه بيرون بردند. 
مروان بن حكم به عثمان گفت: اگر عمّار را بکشــی 
از دست ديگران آسوده می شوی.)104( اين کتک باعث 
شد که عمّار کنترل ادرار خود را از دست داده و تا پايان 

عمر به اين درد مبتلا بود.
عايشه، ام المؤمنين، هم از بی عدالتی های عثمان به 
تنگ آمده بود و پيوســته می گفت: »اقُتلُُ النعَثلَ«، يعنی 
اين کفتار پير را بکشــيد. در مدينه نيز پيرمردي يهودی 
به نام نعثل بود، که حاضر نشــده بود مســلمان شود و يا 
مدينه را ترك گويد، او ريش پهنی مانند عثمان داشت و 
عايشه، عثمان را به آن مرد تشبيه می کرد. در لغت عرب، 

اين کلمه به معنی »پيرمرد احمق« هم آمده است.)105(
در هنگام محاصرة خانة عثمان توســط شورشــيان، 
عايشــه مدينه را ترك کرد و به مکه رفت تا ناظر مرگ 

خفّت بار عثمان نباشد.
نوشــته اند که عايشــه به عثمــان توصيــه می کرد و 
می گفت: »توبه کن و داد مســلمانان بده، از خويش و از 
کارداران خويش، و اگر نه از اين کار بيرون آی تا خدای 
تعالی مسلمانان را بدلی دهد به از تو و ندانست که مردم 

بيعت با علی کنند...«)106(
باز نوشــته اند روزی عثمان وارد مسجد پيامبر)ص( 
شــد، عايشــه فرياد برآورد: ای خيانتگر، ای فاجر، در 
امانت خيانت کردی و جامعه را به تباهی کشاندی، اگر 
نمازهای پنج گانه نبود، مردم به ســوی تــو می آمدند و 

چونان گوسفند تو را ذبح می کردند.)107(
عثمان در برابر عايشــه آيه ای از قرآن را خواند: »خدا 
برای کافران، همسر نوح و همسر لوط را مثال آورده که 
با همة بدی، همسر دو بندة شايستة ما بودند، ولی به آن دو 
خيانت کردند و در برابر کيفر الهی هيچ کاری از آن دو 
پيامبر ســاخته نبود و به آن دو زن گفته شد، با اهل جهنمّ 

داخل آتش شويد؟«)108(
منظور عثمان آن بود که عايشه، همسر محمد)ص( 
هم مانند همســران نــوح و لوط اســت و بدين وســيله 

می خواست پاسخ تندروی عايشه را  داده  باشد.
آن روز اهانــت عايشــه بــه عثمــان، در مســجد 
پيامبر)ص(، باعث درگيری ميان طرفدارانشــان شد و 
آنها در مسجد با کفش هايشان به جان هم افتادند،)109(  اين 
عتاب ها و خطاب ها تــا دوران محاصرة عثمان همچنان 

ادامه داشت.
محمد پسر طلحه بر اين باور بود که يک سوم خون 
عثمان، برعهدة عايشه است، س�عدوقّاص می گفت: 

عثمان با شمشيری  که عايشه بر کشيد کشته شد.)110(
بســياری بر اين بــاور بودند که مخالفت عايشــه، از 
هنگام قطع عطايش شروع شد و از آن زمان بدگويی ها 

آغاز گرديد.)111(
در هنگام محاصره ـ که 49 روز طول کشيد ـ عثمان 
از مردم شــهرهای مختلف اســتمداد کرد و به آنها قسم 
می داد که به ياری او بشتابند، حتی توسط مروان از عايشه 
هم درخواست کرد که با پيامی مردم را متفرق کند، ولی 

عايشه درخواست او را  رد  کرد.)112(
پس از کشته شدن عثمان، عايشه اظهار شادمانی کرد 
و شکر خدای را به  جا آورد. وقتی به او گفته شد که مردم 
با علی بيعت کردند به شــدت ناراحت شد و با صراحت 
گفت کــه عثمان مظلوم کشــته شــده اســت، چون او 

خلافت را برای طلحه می خواست.)113(
و ديديم کــه به تحريک معاويه نامــه ای برای طلحه 
نوشت و او را اميرالمؤمنين خواند و آمادگی بيعت مردم 
شام را با او و سپس با زبير اعلام کرد)114( و توطئه و جنگ 

جمل را به ميانداری عايشه، ام المؤمنين بر پا ساخت.
عايش�ه، طلح�ه و زبي�ر، در مدينه عامــل اصلی 
تحريک برای قتل عثمان بودند و آنها به شــورش مدينه 
دامن می زدند، حتی عثمان در همان شــرايط  محاصره  
گفته  بود: »خدايا شرّ طلحه را از سر من کوتاه کن که اينان 

را او بر سر من ريخته است.«)115(
و به عبرت های تاريخ بنگريد که عاملان قتل خليفه، 

به عبرت های تاريخ بنگريد 
که عاملان قتل خليفه، به 
خونخواهی عثمان قيام می کنند 
و علی را که بدين کار رضايت 
نداشت، متهمّ به قتل می کنند و 
عايشه، طلحه و زبير نيز جنگ 
جمل را به  تحريک معاويه 
بر پا می کنند. در آن جنگ 
طلحه و زبير کشته می شوند و 
عايشه شكست خورده و مطرود 
از بصره به مدينه بازگردانده 
مي  شود و زمينه برای خودنمايی 
معاويه فراهم می گردد و دو تن 
از موانع خلافت او از سر راهش 
برداشته می شوند

مقاله

درس هايي از تاريخ؛
فضل الله صلواتي سياه كاري هاي بني اميه

 بخش هشتم
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به خونخواهــی عثمان قيــام می کنند و امــام علی را که 
بدين کار رضايت نداشت، متهمّ به قتل می کنند و اين سه 
تن نيز جنگ جمل را به  تحريــک معاويه بر پا می کنند. 
در آن جنگ طلحه و زبير کشــته می شــوند و عايشــه 
شکســت خورده و مطرود از بصره به مدينه بازگردانده 
مي  شود و زمينه برای خودنمايی معاويه فراهم می گردد 
و دو تن از موانع خلافت او از سر راهش برداشته می شوند 
و شاهد بوديم که کشته شدن طلحه در جنگ جمل با تير 
مروان بن حكم، پســر عمو و داماد عثمان بود، که به 

انتقام کشته شدن عثمان او را هدف قرار داد.)116(
حمايت معاويه از عثمان

عثمان هنــگام محاصــره چندين بار بــه معاويه نامه 
نوشت و از او درخواســت کمک کرد، آن قدر معاويه 
تعلل کرد که عثمان هم  متوجه شــد معاويه هم مرگ او 
را می خواهــد. در آخرين روزها چهارهــزار و يا به قول 
يعقوبی دوازده هزار نفر ســپاهي را به کنار مدينه آورد و 
کسی را  نزد عثمان فرستاد، عثمان از آن شخص پرسيد 
آيا کمک آورده ای؟ او گفت: آمده ام تا از وضعيتّ تو 
آگاه شوم، عثمان گفت: آمده ای تا خبر کشته شدن مرا 
به معاويه برسانی.)117( پس از کشته شدن عثمان سپاهيان 
معاويه به شام بازگشتند، چون شرايط شورشيان و اوضاع 

مدينه را چنان نمی ديدند که ايستادگی کنند.
برخی معتقدند که ابتدا معاويه قصد حمايت از عثمان 
را داشت، تا وضع خود را به عنوان جانشين او تثبيت کند، 
ولي وقتي کار را از دســت رفته ديد و فهميــد که برای 
عثمان هيچ طرفداری باقينمانده و شرايط انقلاب مردمی 
هم چنان نيست که خود را مطرح کند، آرام، آرام کنار 
کشيد و آماده شد که پس از آرامش اوضاع، يکی يکی 
به مصاف انقلابيــون برود و آنها را از ميان بــردارد)118( و 

خود را به عنوان خليفة پيامبر مطرح کند.
در همه جای دنيــا انقلابيون پس از پيــروزی ، مورد 
خشــم ايادی ســتمگران قرار می گيرند و بــه بهانه های 
مختلف و با دســت گروه دست دوم انقلاب که معرفتی 
به شخصيت های انقلابی و پايه گذاران آن ندارند، انتقام 
خــود را از آنها می گيرند و ديديم کــه چگونه طلحه، 
زبير، محمدب�ن ابی بكر و معترضــان مصر، کوفه و 
مدينه به دســت ايادی معاويه و بني اميه کشته و از صحنه 

کنار گذاشته شدند.
معاويه، مخالفان عثمان را به خوبي می شــناخت، در 
ابتدای کار نمی خواســت که خود را در برابر انقلابيوّن 
قرار دهــد و آنها را عليــه خود برانگيزد، می دانســت از 
کشتة خليفه خيلي بيشتر می شــود استفاده کرد، پيراهن 
خون آلود عثمان می توانســت بهترين سند مظلوميتّ و 

تحريک مردم باشد.
هنگامی کــه مردم دنبــال انتخاب خليفه و شــور و 
شــوق پيروزی بودند، معاويه دنبال به دســت آوردن 
اسناد و مدارك بود و بهتر از پيراهن خون آلود عثمان و 
انگشت بريده شدة نائله، همسر عثمان چه می توانست 

به دست آورد؟
معاويه به سپاهيانش در اطراف مدينه دستور داده بود 

که منتظر فرمانش باشــند و هيچ اقدامی  انجام ندهند. او 
منتظر بود تا ببيند غائلة مدينه به کجا ختم می شود؟

حضــرت علــي بــه س�عدوقّاص می فرماينــد: 
ببيــن چگونه م�روان، معاوي�ه، عبدالله ب�ن عامر 
و س�عيدبن عاص، اين وضع را بــرای عثمان به وجود 
آورده انــد و او را به اين روز انداختند. مــن پيش از اين به 
عثمان هشدار داده بودم که اينها را از خود دور کند، ولی 
او فکر می کرد که من می خواهم پشت او خالی شود، ولی 
امروز همه شاهدند که از رفتار غلط آنها چه بر سر عثمان 

آمده است)119(
حضرت علي بعدها به معاويه نوشــتند: تو زمانی  به 

ياری عثمان می شــتافتی  که در واقــع به خودت ياری 
کرده باشــی و زمانی او را خوار می کردی که در آن، 

پيروزی تو باشد.)120(
و در نامة ديگــری می آورند: آيا من کــه به هر روی 
عثمان را يــاری کردم قاتــل او بوده ام يا تو کــه در برابر 
درخواســت عثمان برای کمک، کوتاهــی کردی، تا 

وقتی که خبر مرگ او به تو رسيد.)121(
و باز امام درنامة ديگری می نويســند: به خدا قسم ای 
معاويه کسی جز تو عثمان را نکشت و جز تو کسی او را 

خوار نکرد.)122(
و چه بســيار افرادی کــه معاويه را عامــل اصلی قتل 
عثمان می دانستند و حتی ابن عباس برای معاويه نوشت 
که تو می خواستی عثمان کشته شــود)123( و خود معاويه 
در جايي از اينکه به عثمان کمــک نکرده اظهار ندامت 

می کند و در تاريخ، دلايل و موارد بازيگري های معاويه 
را برای کشته شدن عثمان آورده اند. ابن ابی الحديد 

به اين مطلب اشاره فراوان دارد.
جريان كشته شدن عثمان

در ســال 35 هجــرت، جمعي از مــردم مصر که از 
عبدالله بن ابي س�رح، والیّ مصر شکايت داشتند 
به مدينــه آمدنــد و از بي عدالتی و ســتم های او برای 
عثمان گفتند. عبدالله، مــردی معصيت کار و بی توجه 
به حقوق مردم بود، افراد بســياري را می آزرد. عثمان 
هم بی توجه بود، زير بار نمی رفــت و اجازة اظهارنظر 
به کســی نمی داد، خود را برترين و شايســته ترين فرد 
می دانست، خويشــتن را به خدا و پيغمبر وصل کرده 
بود، اعتراض به او، يعنی ايراد بــه خدا و پيغمبر)ص(، 
خــودش را مطلق می دانســت و واليانــش را هم از هر 

جهت برتر و بالاتر از مردم به شمار می  آورد.
ســرانجام معترضان مصری با کمک مــردم مدينه و 
بســياری از صحابه، تغيير عبدالله بن ابي سرح را به عثمان 
تحميل کردند و از او خواستند که محمد بن ابوبكر را 
برای حکومت مصر گسيل دارد. عثمان هم حکم ولايت 
مصر را برای  محمدبن ابی بکر نوشت و به همراه عده ای از 

صحابه و گروه معترضان همه با هم راهی مصر شدند.)124(
محمد و همراهانش سه روز راه از مدينه به طرف مصر 
را طی کرده بودند که ناگهان غلامی را در راه می بينند که 
بر شتری سوار و به سوی مصر شتابان است، او را متوقف 
کرده و از مســير و از هدفش جويا می شوند، چون مانند 

فراريان ره می پوييد.
غلام ســياه گفت: من غــلام اميرالمؤمنين هســتم و 
نامه ای برای والی مصر دارم. بــه او گفتند که والی مصر 
همين اســت که با ما می آيد. غلام گفت منظور من اين 
نيست، سرانجام با تفتيش او، نامه را در ظرف آب چرمی 
خشــکی که پنهان کرده بود يافتنــد. در آن نامه ، عثمان 
برای عبدالله ابي ســرح، حاکم مصر نوشــته بود: وقتی 
محمدبن ابی بکر و همراهانش رسيدند، محمد و تعدادی 
از همراهانش را بکش و بقيــه را زندانی کن و نامه ای که 
همراه آورده اند باطل است و آنهايی را که به تو اعتراض 
دارند و آنها که به شــکايت نزد من آمده بودند همه را به 

زندان بينداز.
وقتی محمد و مصريان نامة عثمان را خواندند به شدت 
غضبناك شدند و از همان وسط راه به مدينه بازگشتند، 
نامه را به بزرگان اصحاب پيغمبر)ص( مانند علی، طلحه، 
زبير، سعدوقاّص و ديگران نشــان دادند. همه از اين کار 
ناشايستة عثمان خشمگين شدند و بر ناراحتی آنها افزوده 
شــد، مخصوصاً که پيش از اين از برخوردهای عثمان با 
ابن مسعود، ابوذر، عمّار و... عصبانی بودند. همة صحابيان 
و ديگر مردم مدينــه از عثمان منزجر شــدند و آرزوی 
مرگ او را می کردند، چرا که خلافــت پيامبر)ص( را 
در بد موقعيتّی قرار داده بود. محاصرة خانة عثمان از اينجا 
شروع شد. محمدبن ابوبکر و يارانش، غلام و نامه و شتر 
را نزد عثمان بردند و از او علت اين اقدام را جويا شــدند. 
عثمان گفت، غلام  و شتر از من است و سوگند خورد که 

عثمان هنگام محاصره 
چندين بار به معاويه نامه 
نوشت و از او درخواست کمک 
کرد، آن قدر معاويه تعلل کرد 
که عثمان هم  متوجه شد 
معاويه هم مرگ
 او را می خواهد

معاويه، مخالفان عثمان را 
به خوبي می شناخت، در 
ابتدای کار نمی خواست که 
خود را در برابر انقلابيّون 
قرار دهد و آنها را عليه 
خود برانگيزد، می دانست از 
کشتة خليفه خيلي بيشتر 
می شود استفاده کرد، پيراهن 
خون آلود عثمان می توانست 
بهترين سند مظلوميّت و 
تحريک مردم باشد
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نامه را او ننوشته و از آن خبر ندارد. مردم گفتند: چگونه 
غلام تو و شتر تو و نامه ای با مهر تو، دنبال مأموريتی بروند 

که تو  از آن خبر نداشته باشی؟
مردم دانســتند که آن نامــه به خط مروان اســت و با 
موافقت عثمان نوشته شده است. از عثمان خواستند که 
مروان را به آنها تحويل دهد تا چگونگی امر را از او جويا 
شــوند، ولی عثمان اجازه نداد که مروان با آنها رو در رو 
شــود، درحالی که مروان در همان خانه بود و می ترسيد 

که مردم او را بکشند.
از لجاجــت و عنــاد عثمان، مــردم بيــش از پيش به 
خشــم آمدند و او را محاصره کردند و از او خواســتند 
که از خلافت کناره گيری کند. کشــف ايــن نامه برای 
مخالفان بهانه ای شــده بود که عثمان را تحت فشار قرار 
دهند. محاصرة خانــه او 49 روز طول کشــيد. عثمان و 
خانواده اش گرسنه و تشــنه ماندند و همه مردم خواهان 
استعفاي او بودند. عثمان  برای علی پيغام فرستاد که برای 
او آب ببرد و علی با همه موانعی که وجود داشت بر اين 
امر اقدام کرد و سه مشک آب به او رسانيد، با اينکه طلحه 
و يارانش از خانه نگهبانی می دادند که کسی آب و غذا به 

عثمان نرساند و...)125(
در روايتی ديگــر آورده شــده: )126( با همه خطاهای 
عثمان و اطرافيانش، ابتدا مــردم اصلاح و تغيير واليانش 
را می خواســتند و بعد که در برابر مــردم مقاومت کرد، 
استعفای او را خواستار شــدند. عثمان فکر می  کرد که 
با زور، کتــک و تبعيد می تواند جلــوی نارضايتی ها را 
بگيرد. مردم مانع خطبه خواندن او در نمازجمعه شدند. 
مردم مصر نامه ای  برای او نوشــتند که فرد معصيت کار 
نمی تواند مدّعی ولايت باشــد، تو از خــدا اطاعت کن 
و ســنتّ پيامبر را رعايت نما تا از تو اطاعت کنيم. عثمان 
بــرای آرام کردن مــردم مصر عمّ�ار ياس�ر، صحابی 
بزرگوار پيامبر را به آنجا فرســتاد. او نمی توانست دروغ 
بگويد و عثمان را از خطاهايی که به او نســبت می دادند 
مبرّا بداند، از اين رو جمعيتی بين چهارصد تا هفتصد نفر 
به مدينه آمدند و با نمايندگان خليفه ملاقات کردند. علی 
را نزد عثمان واسطه قراردادند آن حضرت به نزد عثمان 
رفت و فرمود: "مردم دنبال منند، مرا ميان تو و خودشان 
واســطه قرارداده اند، به خدا، نمی دانم به تو چه بگويم، 
چيزی نمی دانم که تــو آن را ندانی، تو را بــه چيزی راه 
نمی نمايم که آن را نشناسی، هر چه را ما می دانيم از علل 
عصيان مردم، تو هم می دانی... پسر ابوقحافه و پسر خطّاب 
در کار حق از تو سزاوارتر نبودند، تو از آنان به رسول خدا 
نزديک تر بودی چون خويشاوند و داماد پيغمبر شدی. 
مواظب کارهايت باش، کور نيستی تا بينايت کنند، نادان 
نيستیّ تا آگاهت نمايند، راه ها مشخص است و نشانه های 
دين معلوم. بدان که برترين مردم پيشــوای عادل است 
هدايت شده و راهبر، که ســنتّ های شناخته شده را بر پا 
دارد و بدترين مردم نزد خدا پيشوای ستمگر است، کسی 
که خودش گمراه است و باعث گمراهی ديگران شود. 
ســنتّ های پذيرفته را بميراند و بدعت ها را زنده کند. از 
رسول خدا شــنيدم که فرمود: "روز قيامت امام ستمگر 

را بياورند و او را نه ياوری اســت و نه کسی که ازسوی او 
پوزش خواهد، پس او را در دوزخ افکنند..." من تو را به 
خدا سوگند می دهم کاری نکنی که امام کشته شدة اين 
امت باشی و با کشته شدن تو درِ کشت و کشتار تا قيامت 
باز شــود، کارهای مردم مشتبه شــود و فتنه ها پراکنده 
گردد و حق و باطل شناخته نشــود، مردم با هم به ستيز و 
به جان هم بيفتند. برای مروان مثل کســی نباش که تو را 
به هر جای بخواهد بکشاند، آن هم پس از عمری که از تو 

گذشته است.")127(
عثمان گفت: با مردم ســخن گوی تا مرا مهلت دهند 
تا از عهدة ســتمی که بر آنها رفته برآيــم و جبران کنم. 
امام فرمود: مردم حاضرند، خودت از آنها پوزش بخواه 
و برای مردم ديگر جاهــا تا آنجا  که تــوان داری فرمان 

بده. مردم از طريق نمايندگان عثمان از او خواســتند که 
1ـ تبعيدي ها بازگردانده شــوند، 2ـ حــق محرومين از 
بيت المال پرداخت شود و 3ـ  عثمان به کتاب خدا و سنت 

پيامبر عمل کند.
عثمان از گذشــته توبــه کرد و قــول داد کــه به اين 
درخواســت ها عمل کنــد و از مصريان خواســت که 
از تفرقه بپرهيزند. حضرت علی واســطة ميــان مردم و 
خليفه بود. مردم در هنگام امضای تعهد عثمان، دو مادة 
ديگر به آن افزودند: يکی آنکــه عثمان در به کارگيری 
افراد، عدالت را رعايــت کند و اشــخاص لايق و امين 
را به کارگيرد و در تقســيم امــوال نيز رعايــت عدل را 
بنمايد. قرار شد که والي مصر عبدالله سرح برداشته و 
محمدبن ابو بكر به جای او گذاشته شود. علاوه بر علی 
تعدادی از صحابيان اين تعهد را امضا کردند، و مصريان 
آسوده خاطر به منطقة خود بازگشتند و صحابيان از اين 
دل خوش بودند که عثمان زير بار عدالــت رفته و آن را 
پذيرفته است و محمدبن ابوبك�ر را هم به عنوان والی 

با آنها فرستاده است.
مصريــان در راه بازگشــت ســواری را ديدنــد که 
به ســرعت به ســوي مصر می رود. او غلام عثمان بود و 
نامه ای محرمانه بــرای والی مصر، عبدالله بن ابی ســرح 
می برد. در آن نامه نوشته شده بود که والی، معترضان را 

کشته و عده ای را زندانی کند و...
وقتــی مصريان نامــه را ديدند، خشــمگين شــده و 
به سوي مدينه بازگشتند، نامه را نزد حضرت علی بردند 
و امام نامه را نزد عثمان برد، عثمان قســم خورد که آن را 
ننوشته اســت و از آن بی خبر است. مصريان خانة عثمان 
را محاصره کردند و نويسندة نامه را  خواستند. گروهی 
از کوفه و جمعی از بصره به مدينه آمــده و در محاصرة 
خانة عثمان شرکت کردند و بسياری از مردم مدينه هم، 

در محاصره شرکت نمودند... .
چون عثمان ، مروان حكم ـ که ازسوي عثمان نامه 
را نوشته بود و دســتور قتل عام مردم را صادر کرده بود ـ 

تحويل شورشيان نداد، محاصرة خانه اش آغاز شد.)128(
درخواست محاصره کنندگان خلع عثمان از خلافت 
و استعفای او بود که زير بار نرفت. ابتدا سخن از کشتن او 

نبود، بلکه همه خواستار عزل او بودند.)129(
تنها کســي که از بزرگان صحابه در شورش مدينه، 
عليه عثمان موضعــی نگرفت حضرت علــی )ع( بود.  
نوشتيم که هنگام تقاضاي آب، امام آب را به او رسانيد، 
که مورد اعتراض افرادی چون طلحه قرار گرفت)130( و 
طلحه مانع رسيدن آب به عثمان بود.)131( امام نيز خواستار 

تحويل مروان بود.
 به خاطر آنکه مردم به نفع علی )ع( شــعار می دادند، 
عثمان توســط ابن عباس نامه ای  برای علی)ع( فرستاد، 
که علی در شهر نباشد و به محلی به نام ينَبعُ برود، تا مردم 
نام او را بر زبان نرانند. پيش از اين هم از علی)ع( خواسته 
بود که شــهر را ترك کند و باز پيغام فرســتاده بود که 
برای کنترل شورشيان به  شــهر آيد، حضرت علی)ع( 
فرمودند: "پسر عباس، عثمان  جز اين نمی خواهد که من 
چون شتر آبکش باشم، با دَلوی بزرگ پيش آيم و پس 
روم، به من فرستاد تا بيرون روم، سپس فرستاد تا بازگردم 
و اکنون فرستاده است تا بيرون شوم، به خدا کوشيدم تا 
آزار مردم را از او بازدارم، چندان که ترسيدم در اين کار 

گناهکار گردم.")132(
در همان ايـّـام عثمــان در نامه ای به معاويه نوشــت: 
"اهل مدينه کافر شــده و از پيروی امام خود سرباز زده و 
پيمان شکنی کرده اند.")133( از آن سو مهاجران و انصار 
به اطراف نامه می نوشتند:)134(  "اماّ بعد به سوی ما بياييد و 
خلافت را دريابيد، پيش از آنکه آن را به نابودی بکشانند، 
همانا کتاب خدا  مبدّل شده و سنتّ رسول خدا تغيير يافته 
و احکام شيخين دگرگون شده است، همة کسانی که از 
صحابه و تابعين باقی مانده اند را به خدا سوگند می دهيم 
که به ســوی ما آيند، اگر به خــدا و روز قيامــت اعتقاد 
دارند... خلافت پس از پيامبر، خلافت نبوّت و رحمت 

بود و اکنون به ملوکيتّ و پادشاهی درآمده است..."
و نوشته اند که نفرت يزيد از مردم مدينه و قتل عام آنها 

حضرت علي به سعدوقّاص 
می فرمايند: ببين چگونه 
مروان، معاويه، عبدالله بن عامر 
و سعيدبن عاص، اين وضع را 
برای عثمان به وجود آورده اند 
و او را به اين روز انداختند. 
من پيش از اين به عثمان 
هشدار داده بودم که اينها را 
از خود دور کند، ولی او فكر 
می کرد که من می خواهم 
پشت او خالی شود، ولی امروز 
همه شاهدند که از رفتار غلط 
آنها چه بر سر عثمان
 آمده است
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در سال 62 هجری، پس از واقعة کربلا به خاطر مخالفت 
و يا عدم حمايت آنها از عثمان بود)135( و بدين وسيله يزيد 

می خواست انتقام خون عثمان را از مردم مدينه بگيرد.
حضرت علی  پســرانش را به درخانة عثمان فرستاد، 
عده ای چون طلحه و زبير پسران خود را براي محافظت 
و ممانعت از کشــتن عثمان به در خانة او فرســتادند، تا 
انقلابيون خشــمگين يکباره به عثمان حمله نبرند و او را 
نکشــند و ديديم که از آنها کاری ساخته نشد. احساس 
می شود که هيچ کدام قاطعانه از فرزندانشان نخواستند 
که مانع کشتن عثمان شــوند. پســران علی  مواظب درِ 
ورودی بودند و در آن بحران، کاری از کســی ســاخته 
نبود. نوشته اند که حسن بن علی و محمدبن طلحه و قنبر 
هم در درگيری با مهاجمان زخمی شــدند. شورشيان از 
ديوار پشت خانه هجوم آوردند و بر عثمان حمله کردند. 
محمد بن ابوبك�ر و دو تن از مصريان بــه اتاق او وارد 
شدند و مصري ها او را کشتند و همسر عثمان که حاضر 
بود،  فرياد برآورد که "اميرالمؤمنين را کشتند" و او يک 
انگشت خود را از دســت داد و بعدها گفت که محمد، 

ناظر کشته شدن عثمان بوده است.
اين واقعــه در روز هيجدهم ذيحجّه الحرام ســال 
35 هجری اتفاق افتــاد.)136( دوران خلافت عثمان 12 
سال و عمر او هشتادو پنج ســال بود. پس از کشته شدن 
عثمان، همه شعار مي دادند" انَاَ اقَتلُ نعثل" )من نعثل را 
کشــتم(. در آن لحظات، اين ادعا را برای خود افتخار 
می دانســتند و هر کســی می خواســت خود را در آن 

کشتن شريک کرده باشد.
نوشته اند که جنازه سه روز روی زمين ماند، وصيتّ 
کرده بود که زبير بر او نماز بخوانــد، جنازة او را در باغی 
در کنار قبرستان بقيع به نام حش كوكب دفن کردند، 

بعدها معاويه اين باغ را خريد و به قبرستان بقيع افزود.)137(
چون مهاجمان بــه عثمان دســت يافتند، مــروان و 

پسرانش فرار کردند.
ســيوطي آورده: هنگام محاصرة عثمان، مغيره نزد 
او رفت و گفت اگر می خواهی با مهاجمان بجنگی،  من 
با عده ای به آنها حمله کنم و اگر مايلی از در پشت خانه 
فرارکن و به مکه برو، آنها از تــو طرفداری  می کنند و يا 
به شام برو و در پناه معاويه باش، که عثمان درآن شرايط 

پيشنهادهای او را عملی نمی دانست.)138(
احتمال دارد که معاويه او را فرستاده باشد، تا عثمان 
را به  نزد او آورد تا در شــام وی را در پناه خود گيرد و 
پس از مرگ او بدون درگيری و برخورد، خلافت را 

از آن خود سازد.
شگفت آور است که سياســت بازان، سياسی کاران 
و فرصت طلبان به خاطر منافع خود و دشــمنی با عل ی آن 
حضرت را عامل قتل عثمان معرفــی کردند و تا به امروز 
عوام را فريب داده اند و می دهند و بر ســر خون عثمان با 
علي به جدال پرداختند،" الا لعنه الله علي القوم الظالمين."

نويسنده و محقق مصری، مرحوم دکتر طه حسين 
در کتاب خود " الفتنه الکبری")139( در اين مقوله سخن 

بسيار دارد.

حضرت علی علت شــورش مــردم عليــه عثمان و 
کشته شدن او را تبعيض هايی بيان کرده اند که او اعمال 
می کرد، حق را بــه صاحب حق نمی داد، به وابســتگان 
و خويشــاوندان و باند وابســته به خود واگذار می کرد، 
کسانی را برتری می داد که صلاحيتّ اعتقادی و اخلاقی 

نداشتند، بلکه منحط ترين افراد به شمار می آمدند.)140(
حضرت امــام علی مــوارد متعــددی در کلمات و 
نوشته های خود به نقاط ضعف حکومت عثمان که باعث 

قيام مردم عليه او شد اشاره می فرمايند.)141(
چرا مردم عثمان را كشتند و آنها چه كسانی 

بودند؟
در تحليل قتل عثمان علاوه بر خطاها و اشتباهاتی که 
داشت و برخورد نادرســتی که با  مردم  می کرد، سخن 
بســيار گفته اند، او خود را تافتة جدا بافته می دانســت و 
فکر می کرد چــون از طرف چند نفری انتخاب شــده، 
ديگر حاکم علی الاطلاق بر جهان هســتي است و مردم 
برده و بندة او هســتند و هر کاری کــه دلش می خواهد 
می تواند انجــام دهد و امــوال بيت المال مســلمين را به 
کسان و خويشان و طرفداران خود ببخشد و حاکميت ها 
و امتيازهــا را به ايادی، کســان، وابســتگان، متملقان و 

دريوزگان خود واگذار نمايد.
تذکرات و خيرخواهي هــای علی  و صحابــه در او 
مؤثر واقع نمی شد، مقام خلافت و پول های فراوانی که 
از گوشه و کنار جهان اسلام می رسيد او را مسخ و مست 

کرده بود.
وقتی  پــول باشــد، خودخواهی و مقام هم باشــد، 
متملقان و ژاژخايان هم پيوسته تعريف و تمجيد کنند، 
چرا انسان خود را نگيرد و خويش را برتر از همه نداند؟ 
همين روش و تفکر بود که او را مــورد تنفّر مردم قرار 
داد، غير از فرصت طلب هايی  که می خواستند از زنده 
يا مردة او  سوء  اســتفاده کنند، بدين ترتيب کسی مانع 

کشته شدن عثمان نشد.
 مگر می شود حاکمی در جهان خود را به يک جناح 
وابسته کند و ديگر مردم را از خود نداند و از مخالفت يا 
احياناً انتقام ديگران مصون بماند؟ و عجيب اين بود که 
عثمان، خليفة سوم بيشترين ضربه را از کسانی خورد که 
بيشتر به آنها توجه می کرد و اموال مردم را در حلقوم آنها 
می ريخت و آنان بنی اميه و امثــال همين مروان و معاوية 

حق ناشناس بودند.
عثمان به جای توجه به دادخواهی و تظلمّ مردم مصر 
از ســتم های عبدالله بن ابی س�رح، به جای تنبيه و يا 
تغيير او، نامه ای به او می نويســد که معترضان را بکشد و 
آنها را زندانی کند و وقتی اين نامه فاش شــد، مردم بيش 
از پيش ناراحــت و از او عصبانی شــدند)142( و به مدينه 
بازگشتند و عثمان را کشتند، با اينکه وي پيش از اين در 
حضور مردم توبه کرده و بــه خطاهايش اعتراف کرده 
بود، ولی در عمل خــلاف آن اعتــراف و آن توبه از او 

مشاهده شد و به تيغ مخالفان گرفتارش ساخت.
در نهج البلاغــه می خوانيــم که حضــرت علی در 
نامه ای برای معاويه می نويســند: "عثمــان را هنگامی 
ياری کردی که فقط به ســود خودت بود، ولی وقتی 
که به ســود او بود ياريش نکردی")143( و عمروعاص 
هم در نشستی به معاويه گفت: "تو با مردم شام دست از 

ياری عثمان برداشتيد.")144(
عثمان برای رســيدن به خلافــت، وامــدار بنی اميهّ 
بود، در جريــان خلافت هــم دور او را گرفتــه بودند، 
به طوری کــه قــدرت هيچ  گونــه اراده و تصميمــی را 
نداشت. عملًا خليفه، وسيلة اجرای مقاصدآنها شده بود، 
مردم هم عدالت دوران پيامبر)ص( و ســخت گيری در 
امر بيت المال را در زمان خلفــای اول و دوم ديده بودند، 
نمی توانستند تبعيضات ناروای روزگار عثمان را تحمّل 
کنند. او بــه اعتراضات مــردم اعتراف می کــرد و قول 
می داد که به اصلاح امور بپردازد، ولی هيچ کاری انجام 
نمی  داد و يا آنکه کاری از دســتش ساخته نبود و ديديم 
که به خاطر خطاهای بســيارش مردم بر او شوريدند و به 

قتلش رساندند.)145(
عثمان در سال ششم عام الفيل، يعن ی شش سال پس از 
پيامبر)ص( به دنيا آمده و از مسلمانان اوليهّ بود. او به مدينه 
هجرت کرد و پيش از بعثت بــا رقيّه، دختر پيامبر)ص( 
ازدواج کــرد. چون دختــر در اياّم جنــگ بدر مريض 
شــد، عثمان از حضــور در جبهه خودداری کــرد و در 
همان روزها بود که رقيهّ از دنيا رفت. همان روز که خبر 
پيروزی مسلمان ها به مدينه رسيد، دختر محمد)ص( از 

دنيا رفته بود و او را در بقيع دفن کردند.
پــس از مدتی  کــه گذشــت ، محمــد)ص( دختر 
ديگرش ام كلث�وم را به عقد عثمــان در آورد و تقدير 
چنان بود که ايــن دختر هم بدون آنکــه فرزندی به دنيا 
بياورد در سال نهم هجرت در مدينه از دنيا برود و خاندان 
رســالت را عزادار ســازد. به اين خاطر بود که به عثمان 
لقب"ذوالنوري�ن" دادنــد، چون دوتــن از دختران 

محمد)ص( در خانة او بودند.)146(

حضرت علي بعدها به معاويه 
نوشتند: تو زمانی  به ياری 
عثمان می شتافتی  که در 
واقع به خودت ياری کرده 
باشی و زمانی او را خوار 
می کردی که در آن،
 پيروزی تو باشد

امام علي درنامة ديگری 
می نويسند: به خدا قسم ای 
معاويه کسی جز تو عثمان 
را نكشت و جز تو کسی او را 
خوار نكرد
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س�يوطی، نيز علت کشته شــدن را بخشــش های 
بی حســاب و کتــاب بــه بنی اميــه، دادن ولايــت و 
حکومت به افــراد  نالايق مي دانســت و اينکه خود را 
مجاز می دانســت که هر طور می خواهد در بيت المال 
تصرف کند، که امثال ابوذر به او معترض بودند. ديگر 
اينکه قريشــيان و بنی اميه را بر ديگران برتری می داد و 
حتی عثمان می گفت: ابوبکر و عمر به خويشــان خود 
نمی رســيدند و آنها را محروم می کردند، ولی من مال 
را به دست می آورم و ميان خويشان و بستگانم تقسيم 
می کنم. خمس درآمد آفريقــا را به مروان اختصاص 
داد که مردم اين رويـّـه را خوش نداشــتند و به برخی 
خطاهــا و اشــتباهات عثمان که بــه عصيــان مردم و 

کشته شدن او انجاميد اشاره دارد.)147(
سيوطی، افراد و صحابيانی را که در زمان عثمان از دنيا  
رفتند بدين ترتيب نام می برد:)148( ابوسفيان، در سال 31 
هجری، حكم بن ابی العاص، عموی عثمان که منشأ 
بســياری از اختلافات بود، در همان سال 31 هجری. در 
ســال 32 هجری عباس ب�ن عبدالمطّل�ب، عموی 
پيامبر)ص( مرد که عثمان بر او نمازگزارد. در ســال 32 
هجری عبدالرحمن بن عوف و عبداله بن مسعود 
و ابوال�درداء خزرج�ی و ابوذر)جندب بن جناده 
الغفاری( و زي�د بن عبدالله بن عب�د ربهّ انصاری 
از دنيا رحلت کردند. در ســال 33 مقداد بن اسود  در 

محل جُرف از دنيا رفت، که جنازة او را به مدينه آوردند.
پيش از آنکه ســردمداران حکومت و قدرتمداران 
فرصتی برای تعيين جانشين عثمان پيدا کنند، توده های 
مردم اطراف علــی را گرفتند و بر او هجــوم آوردند که 
خلافت مسلمين را بپذيرد. آن قدر فشار مردم بسيار بود 
که پاهای حضرت را لگد کردنــد و دامن جامه اش پاره  
شد، تا اينکه علی به اجبار خلافت را پذيرفت.)149( چون 
امام علی بن ابي طالب اين مســئوليت را به خاطر حضور 
توده های مردم در صحنه، پذيرفت، مخالفت ها از گوشه 
و کنار آغاز شــد و توطئه ها و پيمان شکنی ها شروع شد. 
قاسطين، مارقين، ناکثين و ديگر دشمنان، علی را متهم به 
کشتن عثمان کردند، همان عوامل اصلی  قتل عثمان، 
مروان، معاويه، عم�رو عاص، طلح�ه، زبير، آنها 
مدعی خونخواهی عثمان  شدند و بر سر قدرت و متاع دنيا 
با علی)ع( به نبرد پرداختند و ابتدا از علی)ع( می خواستند 
که قاتلان عثمان را معرفی کنــد، در صورتی که قاتلان 

عثمان، خود همان مدعيان بودند.
ديديم کــه دنياپرســتان نگذاشــتند امــام علی در 
حاکميت مســلمين کاری انجام دهد و جامعه را از فقر، 
انحطاط و خرافه گرايی نجات دهد. جنگ افروزان زمينه 
را برای روی کارآمدن امثال معاويه و عمرو عاص فراهم 
کردند و عوام هــم زنده باد و مرده بــادش را می گفتند. 
آنها علی را تنها گذاشــتند و بدون مطالعه و دقتّ معاويه 
را بر خود تحميل کردند، شايد مردم زمان، لياقت همان 
معاويه و عمــر و عاص را داشــتند، نه علی و حس�ن و 
مالك اشتر و محمدبن ابوبكر را و...، مگر اين سخن 
از پيامبر)ص( نقل نشده؟ که: "عُمّالکُمُ کَاعماِ لکم وَ کَما 

تکَوُنوَنَ يوُلیّ عَليکَــمُ" کارگزاران و حکومت ها مانند 
عمل هايتان هستند و آنچنان که هستيد بر شما حکومت 
می کنند و مــردم هــر زمانی بــه خاطــر بی تفاوتي ها، 
فرصت طلبی ها، دريوزگي ها و بردگي هايشــان دچار 
حاکمانی خودخواه، ديکتاتور و ســتمکار می شوند و 
آنها مردم را محدود می کنند، آزاديشــان را می گيرند، 
اجازة بيان حقايق را به آنها نمی دهند و همه بايد تابع دين، 
عقيده، مرام، مسلک و خط مشی سلطان ها باشند و مگر 

غير از اين شد؟
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عثمان پيدا کنند، توده های 
مردم اطراف علی را گرفتند 
و بر او هجوم آوردند که 
خلافت مسلمين را بپذيرد. 
آن قدر فشار مردم بسيار 
بود که پاهای حضرت را لگد 
کردند و دامن جامه اش پاره  
شد، تا اينكه علی به اجبار 
خلافت را پذيرفت. چون 
امام علی بن ابي طالب اين 
مسئوليت را به خاطر حضور 
توده های مردم در صحنه، 
پذيرفت، مخالفت ها از گوشه 
و کنار آغاز شد و توطئه ها و 
پيمان شكنی ها شروع شد. 
قاسطين، مارقين، ناکثين و 
ديگر دشمنان، علی را متهم 
به کشتن عثمان کردند، همان 
عوامل اصلی  قتل عثمان، 
مروان، معاويه، عمرو عاص، 
طلحه، زبير، آنها مدعی 
خونخواهی عثمان  شدند 
و بر سر قدرت و متاع دنيا 
با علی به نبرد پرداختند و 
ابتدا از علی می خواستند که 
قاتلان عثمان را معرفی کند، 
در صورتی که قاتلان عثمان، 
خود همان مدعيان بودند
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شش، هفت ســاله بودم که بيشتر به همراه مادرم 
و در ماه محرم، شب ها به مسجد محل می رفتم و به 
سخنان ســخنرانان مذهبی که اغلب روحانی بودند، 
گــوش می   ســپردم و از همان زمان تا بــه امروز، نام 
ابهام آلود شــريح قاضی در ذهنم مانده است. در آن 
سال ها اين نام را بويژه در روزهای تاسوعا و عاشورا 
زياد می شنيدم. مســجد معروف به حاجی سرکه در 
چهارراه خواجه ربيع، يکی از اين مکان هايی بود که 
در روزهای عزاداری حسينی، محل منبر و روضه بود 
و يکی از اين سخنرانان، دايی من بود؛ يعنی مرحوم 
حجت الاســلام حاج سيد محسن مؤمنيان. نام شريح 
قاضــی را از زبان او نيز بارها شــنيده بودم. در همان 
عالم کودکی، با خود می گفتم، او چگونه قاضی ای 

بوده که فتوای قتل همچون حسينی را می دهد؟ 
اين پرســش پيوسته در ذهن من حضور داشت تا 
اين که کم کم نوجوان شــدم و سال های نوجوانی ام 
همزمان شد با سال های انقلاب 57 . رفته رفته با طرح 
موضوع هــای انقلابی و سياســی، نام شــريح قاضی 
کمرنگ و کمرنگ تر می شــد تا جايی که از هنگام 
اســتواری انقلاب تا به امروز به گوشم نخورده بود، 
اما با پخش سريال »طفلان مسلم« از شبکه دو سيما، 
نام شــريح قاضی دوباره به گوش می رسد. به راستی 
نمی دانم دليل واقعی سال هايی که مسئله شريح قاضی 
طرح نشده، چه بوده است؟ اما طرح اين موضوع را 
به واســطه پيوند داشــتن با خاطرات کودکی خود، 

جالب می يابم. 
با جســت وجويی کــه در برخی منابــع تاريخی 
داشــتم، به اين نتيجه رسيدم که در مآخذ دست اول 
در چند موضع از نقش شريح قاضی در تحکيم ستم 
ســخن به ميان آمده است. نخست در »نهج البلاغه«، 
آن هنگام که امام علی او را به ســبب خريد خانه ای 
اشرافی به باد انتقاد می گيرد: »به من گزارش داده اند 
که به هشتاد دينار، خانه ای خريده ای، برايش سندی 
تنظيم کرده ای و شــاهدانی گرفته ای! شريح گفت: 
ای امير مؤمنان، واقع امر چنين اســت. علی با نگاهی 
خشم آلود در شريح نگريســت و گفت: ای شريح، 

بدان که در آينده ای بس نزديک کســی به سراغت 
می آيد که به ســندت نمی نگرد و از دليل و بينّه ات 
نمی پرسد؛ تو را بهت زده از آن بيرون می کشد و تنها 
به خانه گورت می سپرد. پس ای شريح، نيک بنگر، 
مباد که اين خانه را جز با مال خود، خريده باشی، يا 
جز از راه مشروع، بهايش را پرداخته باشی؛ که در اين 
صــورت، خانه دنيا و خانه آخرت را يکجا باخته ای! 
ای شريح، اگر به هنگام خريداری آنچه خريدارش 
شده ای، به من مراجعه می کردی، براساس اين نسخه 
برايت سندی تنظيم می کردم که در خريدش ـ حتی 
به بهای درهمــی ـ رغبت نمی کردی، چه رســد به 

بهايی افزون تر؛ و آن نسخه چنين است:
خريدار: بنده ای خوار.

فروشنده: بنده ای در آستان کوچ.
مورد معامله: خانــه ای از خانه های فريب آباد در 
منطقه نيســتان و خطه تباهان...« )فرهنگ آفتــاب: فرهنگ 
تفصيلــی مفاهيم نهج البلاغــه، عبدالمجيد معاديخواه، تهــران، ذره، چاپ 

نخست 1372، ذيل »شريح«، ص 3378 و 3379.(

دوم، در ماجرای داستان کشته شدن  هانی است و 
نقش او در فريب مردم و درواقع، همدســت شدنش 
بــا ابن زيــاد: »ابوجعفرگويد: در اين اثنــا خبر به قوم 
مذحج رسيد وناگهان بر در  قصرسروصدا برخاست 
که ابن زياد شنيد و گفت، اين چيست؟ گفتند: مردم 
مذحج اند. ابن زياد به شــريح گفت، پيش آنها برو و 
بگو من او را بداشته ام تا  از او پرس وجو کنم و يکی 
ازغلامان خويــش را همراه او فرســتاد که ببيند چه 
می گويد. شــريح در راه به هانی بن عروه برخورد که 
به او گفت، ای شريح! از خدا بترس، او مرا می کشد. 
گويد، شــريح برفت تا بر در قصر بايســتاد وگفت، 
چيزيش نيست، او را بداشته که از او پرس وجو کند. 
گفتند، راست می گويد، چيزيش  نيست. و پراکنده 
شــدند.« )تاريخ طبری: تاريخ الرسل و الملوك، محمدبن جريرطبری، 
ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير، چاپ پنجم: 1375، ج7، ص2920( 

و نيــز: »عبيــدالله به شــريح قاضی کــه در آنجا 
حاضربود گفت، بر دوســت ِ اين مردم درآی و بدو 
بنگر و آن گاه ايشــان را آگاه سازکه او زنده است. 

چون شــريح بر وی درآمد، هانی فرياد برآورد: آی 
مسلمانان! آيا مردمان من مرده اند؟ پس دينداران کجا 
رفته اند؟ ياران را چه افتاده است؟ آيا مرا در چنگال 
دشمن خودشان و پسر دشمنشــان رها می سازند! او 
داد و فرياد را شــنيد وگفت، ای شــريح! مرا گمان 
بر اين اســت که اينها آوازهای مذحجيان و شيعيان 
من از مســلمانان اســت. اگر ده مرد بر من درآيند، 
می توانند مرا وارهانند. شــريح بيرون آمد و همراه او 
ســخن چينی بود که ابن زياد، او را همراهش ساخته 
بود. شريح گفت، اگر اين سخن چين همراهم نبود، 
گفتار هانی را به ايشــان می رســاندم. چون شريح به 
نزد ايشان بيرون آمد، گفت، من به دوست شما نگاه 
کردم و ديدم که او زنده است و نمرده است. عمرو 
و يارانش گفتند، اکنون که اوکشته نشده است، بايد 
سپاس خدای را به جای آورد؛ خدايا سپاس! آن گاه 
رفتند و پراکنده شدند.«)تاريخ کامل، عزالدين ابن اثير، برگردان: 
 سيدحسين روحانی، تهران، اساطير، چاپ نخست 1372، ج 5، ص 2198(.

و نيز: »شريح قا ضی پيش عبيدالله نشسته بود، عبيدالله 
چون هانی را بديد، شــريح را نــرم نرم گفت، هانی 
به پای خويش به هلاك آمد... و شــريح را حاکمی 
کوفه داد وخود را خليفه اميرالمؤمنين نام کرد.« )قيام 
سيدالشهدا حسين بن علی)ع( و خونخواهی مختاربه روايت طبری و انشای 

ابوعلی بلعمی، تصحيح محمد ســرور مولايی، تهران، پژوهشــگاه علوم و 

مطالعــات فرهنگی، چاپ دوم 1377، صــص 12 و 55( اين موضوع 

تقريباً در اغلب مآخذ متأخر نيز راه يافته است، براي 
نمونه يک مورد نقل مي شود: 

»صبــح فردا تــازه دميده بــود که شــاهد هزاران 
ســوار مسلحي شد که پيوسته از خارج شهر به داخل 
مي آمدند، به ســوي دارالامــاره روان بودند. همه نام 
 هاني را بر لب داشتند و او را مي خواستند. عبيدالله که 
براي چنين قيامــي خود را حاضر نکرده بود، مي ديد 
که عده ســواران عشــاير قبيله مذحج هر دم بيشــتر 
مي شــوند. از شريح قاضي خواســت که به ميان آنها 
برود و آنها را از هيجان، طغيان و شمشيرکشي بازشان 
دارد. شــريح با زبان خود، عمال لشکري وکشوري 
عبيدالله با زر و زوري که عبيدالله در اختيارشان گذاشته 

شريح قاضی و فتوای قتل امام حسين
جال قيامي ميرحسيني*

مقاله
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بــود، در ميان مردم رفتند و به آنها وانمود کردند که 
هاني در خدمت امير اســت و مشــغول گفت وگوي 
با اوســت و سواران قبيله مي توانند نماينده خود را به 
داخل دارالاماره بفرستند و او را به چشم خود ببيند.« 
)زندگاني امام حســين، زين العابديــن رهنما، تهران، 

اميرکبير، چاپ دهم: 1358، ص 308( 
ســوم، مورد پنهان شــدن طفلان مســلم در منزل 

شريح است:
در روضه الشــهدا مي نويسد »مسلم دو فرزند به نام 
محمد و ابراهيم داشت که در منزل شريح قاضي در 
اين غوغاي خونين پنهان شدند و پس از شهادت مسلم، 
يکي ازغلامان ابن زيــاد ازآنها اطلاع يافت و آنها را 
دستگير کرده، هر دو را در نهايت قساوت به شهادت 
رسانيد... .« )روضه الشهدا، به نقل از حبيب السير، ج3، 
ص16.ـ زندگانــي حضرت ابي عبدالله الحســين)ع( 
سيدالشــهدا، اقتباس و نگارش: عمادالدين حســين 
اصفهاني )عمادزاده(، تهران، شــرکت ســهامي طبع 

کتاب، 1333 ش، ج1، ص 278(.
و چهارم، که موضوع اصلي سخن ماست، فتواي 
عجيب و غريب او مبني بر روابودن کشتن حسين بن 
علي اســت . اکنون چنــد منبعي را کــه در اين باره 

يافته ام، با نقل مطلب آنها مي آورم .
»شــريح قاضي، قاضي معروف کوفه که وابســته 
بــه امويان بــود، شــريح بن حارث در اصــل، يمني 
بــود و در زمان عمر به قضاوت کوفه منصوب شــد 
و مدت 60 ســال، اين شــغل را به عهده داشــت. در 
زمــان علي )ع( هــم مدتي بر منصب قضــاوت بود. 
وقتي امــام)ع( وي را بــه اين منصب برگماشــت، 
با او شــرط کرد هيــچ حکمي را اجــرا نکند، مگر 
آن کــه آن را بر حضرت عرضه کند. علي)ع( يکبار 
بر اوخشــم گرفت و ازکوفه بيرونش کرد. وي طبع 
شــعر هم داشــت و شــوخ طبع بود. در زمان معاويه 
 و پســرش يزيد نيز بــر منصب قضــاوت کوفه بود.

در ايــام عبدالله بن زبير سه ســال و در ايام حجاج نيز 
کلًا دست از اين کار کشيد و خانه نشين شد تا زمان 
مرگش که در ســال 97 هجري به وقوع پيوست. او 
بيش از صدســال عمرکرد. وقتــي ابن زياد درکوفه، 
هاني بن عروه را دســتگير و در قصــر خود  زنداني 
کــرد، هواداران هاني در بيرون  قصر به گمان اين که 
او کشته شده، سروصداي بســيار به راه انداختند. در 
اين هنگام، شــريح قاضي به امر ابن زياد بيرون قصر 
رفــت و شــهادت داد هاني زنده اســت تا جمعيت 
هوادار او متفرق شــوند. نوشــته اند که شريح قاضي 
به دســتورعبيدالله بن زياد فتوا داد که چون حضرت 
حســين بن علــي)ع( برخليفــه وقت خــروج کرده 
اســت، دفع او بر مسلمانان واجب اســت. شريح از 
قضاتي بود که درکســوت قضــاوت و روحانيون، 
له جــور و عليه داد، فتــوا مي داد.« )وسائل الشــيعه، شــيخ 
حرعاملــي، 18/6؛ بحارالانــوار، علامــه مجلســي، 42/75؛ مروج الذهب، 

 مســعودي، 3/57. «مرضيــه محمــدزاده . دائره المعــارف تشــيع ، ج9(.

»...فتوا به ضرب دينار. البته يک فرد عادي را کشتن، 
مقدماتي لازم دارد، تا چه رسد به پسرپيغمبرکه کار 
آساني نيســت. عبيدالله بن زياد خواست قلوب مردم 
را ازامام حســين بگرداند. دست به حيله زده، شريح 
هاني را کــه از زمان عمر، قاضي کوفه بود، طلبيد و 
تقاضا کرد تا رأيي صادر کند که بتواند به استناد آن، 
پسر پيغمبر را، مرد انقلابي و مخالف مصالح و امنيت 
معرفي کند و او را به شــقَ عصاي مسلمين و تفريق 
وحدت کلمه متهم سازد تا قلوب و توجه مردم را از 
امام بگرداند و به اين بهانه خونش را بريزد. شريح ابتدا 
امتناع ورزيد، چون مي دانست دنيا و آخرت او به باد 
خواهد رفت.  ابن مرجانه حيله ور، او را به مبالغ زياد 
از دينار )صدهزار( وعده کرد. باز هم شريح ـ چون 
وجــه را نقد نديد ـ گفت، مــن هرگز فتوا به ريختن 

خون پسر پيغمبر نمي دهم. آن جرثومه سياست، پس 
از دو، سه روز به خانه  شريح آمد گفت، قدري پول 
اندوختــه ام، مي خواهم براي آتيــه فرزندانم نزد تو 
بگذارم، جايي به من نشان ده . شريح اتاقي نشان داد 
و عبيــدالله صندوق دينارهــا را درآنجا نهاد. دو روز 
بعد نزد شــريح آمد گفت، صندوق در کجاســت؟ 
شــريح اشــاره به خانه کرد، با هم به آن خانه رفتند. 
عبيــدالله صنــدوق را روي زميــن )پنجاه هزاردينار( 
خالي کرد و شروع کرد به زير و روکردن و حرص 
شــريح را انگيختن. سپس گفت، شــريح! )در خانه 
کسي نيســت(، اگر رأي به قتل حسين صادر کني، 
اينها به تو تعلق دارد )وگرنه براي خود، خطر بزرگي 
ايجاد خواهي کرد(. شــريح فريب خورد و حکمي 
مشــعر بر لزوم قتل حسين)ع( )چون بر اميرالمؤمنين 
يزيد خروج کرده و از دين... بايد کشته شود( صادر 
کــرد و عبيــدالله آن حکم را در ملأعــام زده، مردم 
عامي را فريب داد، که روحاني و قاضي شــما رأيي 
صادرکرده!  چه زماني مردم از وخامت اين کار باخبر 
شدند؟ همان وقتي که از کشتن حسين و... برگشتند، 
و فايده اي هم نداشت.« )نشأه التشيع( )مقتل جامع وقايع عاشورا: 
زندگاني سيدالشــهدا)ع( از آغاز خلقت نور امام حســين تا شهادت، سيد 

 محمــد تقي مقدم، مشــهد، مقدم، چاپ دوم 1251، صــص 282 و 283(.

با اين توصيف، اگر وجــود و تأثير و اهميت فتواي 
يادشده را بپذيريم، مي توان گفت قاتل   صلي حسين 
و ياران با وفايش، شريح قاضي بوده، کسي که به عنوا 
ن عالمِ ديني و قاضي شــهر! به فريب مردم پرداخته، 
در تيزشــدن شمشير ظلم، نقشي به غايت مهم داشته 
است. به قول سيدحسن تقي زاده، شخصيت معروف 
و جنجالــي مشــروطه در ماجراي قــرارداد 1933، 
که گفــت، ما آلت فعل بوديم ! عمرســعد، شــمر، 
حرملــه و ديگر قاتلان آن لاله هاي دشــت آزادي، 
ابزارهايــي بيــش نبودنــد. اگر فتواي شــريح که از 
دنياطلبي و عشق به دينار يا بخوانيد زر و سيم يا پول 
سرچشــمه گرفت نبود، محال بود کسي اين جرأت 
را به خود بدهد که دســت به روي نــوه پيامبر دراز 
کند تا چه رســد به آن فجايع ديگر. شريح بي خدا، 
بي نماز و... نبــود، بلکه يک رياکار تمام عيار و يک  
دل باخته مقــام، قدرت و درهم و دينــار بود. هرچه 
بود، حسين به شکلي دلخراش به شهادت رسيد و به 
 قول علي معلم: »تاوان اين خون تا قيامت ماند برما «.

 اين يادداشــت عاشــورايي را با غزلي که چند سال 
پيش براي درج در کتاب »رســتاخيز لاله ها: شميمي 
از سروده    هاي عاشورايي شاعران خراسان« )نامه اهل 
خراسان، دفترسوم( به درخواست و پافشاري دوست 
شــاعرم، مرحوم سيدمحمد خســرونژاد سروده ام به 

پايان مي برم: 
 صد آسمان قناري سرخ

زلاليِ مه و آيينه، در نگاهش بود

 

طلوع ِ روشني و راستي، گناهش بود

 

 فراتر از فوران بهار، گل مي داد
 شکوفه، قطره اي از چشمه نگاهش بود

به قدر وسعت تاريخ، درد  ِ حيرت داشت

 

 اگرچه عشق، غريبانه در پناهش بود

به جاي بوسه، به تکرار ِ تيغ، مهمان شد

 

شهي که ماه، کِهين تکمه کلاهش بود

 

اگر هر آينه مي خواست، موج موج ِ سوار

 

زساکنان ِ سماوات، در سپاهش بود

 

 نه، خون نبود، که صد آسمان، قناري سرخ
چکيده در ته ِ گودال ِ قتلگاهش بود

 

زجويبار ِ کلامش، وفاي سبزشکفت

 

اگرچه زردي ِ تزوير، سدّ ِ راهش بود

 

زبغض ِ داغ ِ پيامش فرات هم خشکيد

 

صداي العطش ِ کاروان، گواهش بود

 

www.talkhun.com سايت جلال قيامي ميرحسيني *



101

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

فلس�فه، سراس�ر سنجش زبان است تا نش�ان دهد هيچ چيز 

نبايستی گفت مگر آنچه را می توان گفت!)ويتگنشتاين(

ظهــور ملاهــادی ســبزواری)1252-1174 ش، 
1878-1798م(کــه از آخريــن حکيمــان پارادايم 
صدرايي به شــمار می رود با زوال انديشــه فلسفی در 
ايران همزمان بود.)حائری، 1361( ســاختار فرسوده 
جامعه ايران نيز در آن زمان در معرض بحران عميقی 
قرار داشت. اين درست زمانی است که اروپای عصر 
روشــنگری با تکيه بر علوم تجربــی تکاپوی خود را 
برای ورود به جهان مدرن آغاز کرده بود. حکومت 
ايران در ايــن دوره در اختيار ايل قاجار بود که خود 
مانعی برای پيشــرفت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
ايران به شــمار می رفــت، اما حکومت هــای مقتدر 
اروپايي برای ســاختن دنيای جديد و گسترش نفوذ 
در جهان در چالش مــداوم با يکديگر بودند. افزون 
بر اين گسترش روابط ميان کشورها و بين المللی شدن 
به مثابه يکی از شرط های توسعه اقتصادی و اجتماعی 
در دســتور کار حکمرانان اروپا قرار گرفته بود. حال 
آن که ايران گرفتار در فساد حکومت و اختلاف های 
قومــی و مذهبی هنوز در رخــوت و انزوای تاريخی 

خود غنوده بود. در چنين شرايطی فيلسوفان اروپايي 
بــا عبــور از عقل گرايــی دکارتــی، تجربه گرايــی 
انگليــس و با به کارگيری ميــراث نقدگرای کانتی، 
ايدئاليســم آلمانــی را تجربه می کردنــد. معاصران 
اروپايــي ســبزواری، يعنــی فيلســوفانی همچــون 
هــگل)1779-1831(،  شــوپنهاور)1788-1860(، 

هربــارت)1776-1841(،  فيختــه)1775-1854(، 
لوتـــــزه هـــمچنيــن  و   فخنـــــر)1801-1887( 

)1881-1817( هريــک نقشــی را در بنای دســتگاه 
فلســفه آلمانــی پذيرفته بودنــد، اما اين تنها نشــانه 
شکوفايي انديشه در اروپا نبود، چه همزمان با فيلسوفان 
 آلمانــی، اگوســت کنــت)1857-1798(، کــوزن

فرانســه،  در  لامنــه)1782-1854(   ،)1792-1867(
جرمی بنتهام)1832-1797(جيمز ميل)1773-1837(، 
هميلتن)1856-1788( و استوارت ميل)1873-1806( 
در انگليس با نقد فلسفه کهن بر تکثر و ژرفنای انديشه 
در عرصه های فلسفه اجتماع و فلسفه افزودند. تکامل 
انديشه فلسفی اروپا ســترون نبود و دارای پيامدهای 
مهمی در عرصه سياســی بــود. تأکيد بــر مطالباتی 
همچون محدودکردن دامنه اقتدار نهادهای قدرت و 
همچنين نظارت مردم بر آنها، استقلال نهاد دولت از 
نهاد کليسا، آزادی بيان و حقوق شهروندی تنها بخشی 
از ايــن پيامدها بود، اما در ايــران برخی از حکيمان 
نامدار ايرانی، هنوز شــاه را سايه خدا و مظهر صفات 
او و سرکوبگر کافران و فاجران به شمار می آوردند. 

مقاله

فلسفه زبان از نگاه حكيم سبزواری
احمد علوی* 

بخش اول

هر چند گفت وگو در مورد »وجود ذهني« و تفاوت آن با وجود عيني از ديرباز مطرح بوده، اما بحث به شكلي كه در حكمت متعاليه مطرح است، ساخته و 
پرداخته صدرالدين شيرازي مي باشد. شيرازي با به كارگيري سنت مشايي و اشراقي و همچنين دستاوردهاي عارفان توانست گفت وگو در مورد وجود 
ذهني را بسط دهد. حكيم سبزواري به واقع ادامه دهنده همان ساختاري است كه صدرالدين شيرازي برپا كرد. در گفت وگوهاي پسامدرن انديشمندان 
اروپايي چگونگي رابطه ميان ذهن)Subject( و عين)Object( را به عنوان يک معضل به  گفت وگو گذاشته اند. شيوه نگرشي كه اين انديشمندان به مسئله 
»تعامل ذهن و عين« دارند، از دريچه هستي شناسانه در حكمت متعاليه نيست، چرا كه در حكمت متعاليه اهميت »هستي شناسي« بر »شناخت شناسي« 
غلبه دارد و حال آن كه در فلسفه پسامدرن، گفت وگوي »شناخت شناسانه« است كه اهميت پيدا مي كند. شايد بتوان تفاوت اين دو نگاه را با دوراني 
كه اين دو گرايش نظري در آنها پيدا شــده اند توضيح داد؛ پيدايش حكمت متعاليه در دوره و موقعيتي اســت كه هستي شناســي محور گفت وگوي 
حكيمان است، حال آن كه معضل اساسي فيلسوفان مدرن و پسامدرن رابطه شناخت و زبان با مدلول خارجي است، چرا كه با توجه به كاربردي شدن 
فلسفه و دانش به معني اعم كلمه صدق گزاره ها براي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. علي رغم هر شباهت ظاهري كه ميان حكيم سبزواري با 
پسامدرن وجود دارد، اما جهت و محتواي گفت وگوها داراي تفاوت اساسي است. در اين باره كه آيا ذهن و عين مرز دارند يا نه، بايد به بحث عميق تر و 
گسترده تري پرداخت. بايد اعتراف كرد كه حكيم  سبزواري بيشتر از ديگران به مسائل فلسفه زبان نزديک شده است. دكتر علوي درباره فلسفه زبان 
از نگاه حكيم سبزواري به اين مبحث مهم نيز پرداخته اند، از اين رو بر آن شديم اين مقاله را در دو بخش بياوريم. بخش اول را در زير مي خوانيم:

دستگاه نظری حكيم سبزواری 
ادامه حكمت متعاليه صدرايي 
و مبتنی بر تلفيق عرفان؛ منابع 
دينی و مباحث عقلی است

عناصری از حكمت کهن ايران، 
آموزه های يونان قديم و آيين 
نوافلاطونی سهم غيرقابل  
انكاری در دستگاه حكيم 
سبزواري دارند
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)آشتيانی، 1341: 156( بنابراين ايستايي فلسفه سياسی 
در ايــران از ســر حادثه و يا تصادف نيســت و پيوند 
آن با ايســتايي نهادهای اجتماعی و همچنين ساختار 
انديشه فلســفی را نمی توان انکار کرد. بنابراين تأثير 
زمينه و زمانه اجتماعی حکيم ســبزواری  ـ که تنها به 
ذکر نشــانه هايي از آن در اينجا بســنده شده است ـ 
بر آثار وی را، نمی تــوان ناديده گرفت. اثر ماندگار 
اين حکيم، منظومه و شرحی است که خود او بر آن 
نوشته است. منظومه در قالب 1300 بيت شعر به زبان 
عربــی فراهم آمده و دربرگيرنــده مهمترين مباحث 
منطق و حکمت در زمان اين حکيم است. سبزواری 
به عرفان نيز توجه زيادی نشان می دهد، نشانه اين امر 
همانا شرح او بر اشــعار مثنوی مولاناست. غزل های 
عرفانی اين حکيم بخش ديگری از آثار اوســت که 
نگاه او به هســتی و انســان را به نمايــش می گذارد. 
حکمت و عرفان ســبزواری در نگاه تأويلگرای او به 
زبــان دين به طور عام و زبان متن دينی به طور خاص 

مؤثر است. 
تبارشناسی حكمت سبزواری

دســتگاه نظری حکيم ســبزواری ادامه حکمت 
متعاليــه صدرايي و مبتنــی بر تلفيق عرفــان؛ منابع 
دينــی و مباحث عقلی اســت. همچنين عناصری از 
حکمت کهن ايران، آموزه های يونان قديم و آيين 
نوافلاطونی سهم غيرقابل  انکاری در دستگاه حکيم 
ســبزواري دارند.)1( )کربن،1383( لاهوری بر اين 
باور اســت که : »فلسفه ســبزواری مانند فلسفه های 
اســلاف او با دين آميخته اســت. در هر جامعه ای 
که علوم طبيعی راهی نداشــته باشد و يا مورد توجه 
قرار نگيرد تعقل فلســفی ســرانجام مجذوب دين 
می گردد. در اين گونه جامعه ها مفهوم علت طبيعی 
يعنی مجموع شرايط مقدم بريک نمودار از اهميت 
می افتــد و مفهوم علت فوق  طبيعــی رواج می يابد 
و ســپس علت فوق طبيعی به صــورت علت دينی 
محض يعنی اراده خدا درمی آيد، شــايد آميختگی 
دينی فلسفه ايران نيز به همين دليل باشد.« )لاهوری، 
1383( آميختگی فلســفه به باورهای دينی هرچند 
می توانــد در مــواردی مانعــی بــرای ظاهرگرايي 
دينی شــود، امــا همزمــان محدوديت هايــي را بر 
فلســفه تحميل می کند. فلسفه در چنين شرايطی به 
حکمــت و کلام کاهش يافتــه کارکردش دفاع از 
باورهای دينی می شــود. ازسوی ديگر ممکن است 
که گزاره های فلسفی به علت آميختگی با باورهای 
دينی مقــدس تلقی شــده و مانعی را بــرای نقد و 

نوآوری در گفت وگوهای فلسفی ايجاد کند.

هر چند مســائل شناخت شناســی، فلسفه زبان و 
فلســفه ذهن به سبک فلســفه امروز غرب در آثار 
ســبزواری مطرح نشــده اســت، اما می توان به طور 
ضمنی نگاه او نسبت به برخی از مسائل فلسفه زبان 
و فلسفه متن دينی را دريافت کرد. حکيم سبزواري 
شناخت، ذهن و زبان را همچون بنيانگذار حکمت 
متعاليــه در چارچوب هستی شناســی به گفت وگو 
می گــذارد، بنابراين شــناخت و زبان اعــم از زبان 
لفظی و کتبــی بنا به چنين نگاهــی همه جلوه های 
گوناگون هســتی)وجود( هســتند و بايــد از همين 
نگاه به بررســی گذاشــته شــوند. به باور سبزواری 
هرچنــد کارکرد منطــق و فلســفه، گفت وگو در 
مــورد معقولات ثانويــه، تصــورات، تصديقات و 
بطــور کلی معناهای ذهنی اســت، ولی فيلســوف 
ناچار است برای کنکاش همان معناها زبان را نيز به 
گفت وگو بگذارد.)2( پس بر حکيم منطق دان لازم 
اســت که خودِ لفظ را به تحقيق بگذارد که بتواند 
در هنگام اســتفاده رساندن يا استفاده کردن منظور 
خود را توضيح دهد)همــان( چه به گمان او پژوهش 

پيرامون زبان جزء فلسفه نيست، چون تمرکز فلسفه 
بر مفاهيم است و راه گفت وگو در مورد مفاهيم و 

يا انتقال آن به ديگران جز از راه گفت وگوی لفظی 
ميســر نيســت. به گمان ســبزواری وجود )هستی( 
دارای لايه های چندی است )مانند عالم عقل، مثال، 
طبيعــت و همچنيــن وجود عينی، ذهنــی، لفظی و 
کتبی که دارای پيوند با يکديگرند و لاجرم هريک 
نماد ديگری است.)همان( براي نمونه وجود ذهنی 
نماد وجود عينی و وجــود لفظی نماد وجود ذهنی 
اســت، بنابراين چنين درکی از رابطه زبان، ذهن و 
عين، بيان نوعی از شناخت شناســی و فلســفه زبان 
ســنتی نيز هست. هرچند سبزواری به تفصيل فلسفه 
زبان خــود را توضيح نمی دهد، اما او می پذيرد که 
وجود ذهنی آيينه وجود عينی و وجود لفظی آيينه 
وجود ذهنی است، بنابراين وجود ذهنی و لفظی هر 
دو آيينه وجود عينی می باشند. اين ادعای سبزواری 
مبتنی بر پذيرش اصالت وجود و اشتراك آن است. 
بــه باور او تبــار نظريه اشــتراك »معنايی وجود« يا 
»تشــکيک وجود« را می بايســت در ايران باســتان 
جست وجو کرد.)3( نظريه اشــتراك معنايي وجود 
پس از نظريــه اصالت وجود مهمترين  پايه حکمت 
متعاليه است ـ همچنان که در بحث گزاره ها خواهيم 
ديد ـ و بســياری از چالش های مربوط به شناخت، 
زبــان، شــناخت خداوند، جهان عقــل، و همچنين 
معــاد با تکيه بر آن حل می شــود. توضيح آن که به 
باور فيلسوفان مشــايي ـ حکيمانی همچون ارسطو، 
فارابی و ابوعلی ســينا ـ هســتی يا وجود از حقايق 
متباين تشکيل شده است، اما سبزواری نيز همچون 
صدرای شــيرازی اســتدلال می کند کــه حقيقت 
هســتی يا وجود يگانه اســت، وگرنه انتزاع مفهوم 
يگانه از آن و يا عموميت مفهوم وجود بر گونه های 
متفــاوت آن، موضوعيت نداشــت. به بيان ديگر او 
مدعی اســت که مفهوم هســتی يا وجود ـ آن گونه 
که در ذهن درك می شــود ـ بازتــاب حقيقت آن 
در خارج اســت. هر چند با طــرح گفت وگوهای 
مربــوط به علــم حضــوری، ذهن انســان نيز خود 
تجلــی هســتی قلمداد شــده بنابراين ديگــر اعتبار 
چندانــی برای مــرز ميان درون و بــرون ذهن باقی 
نمی ماند، در صورتی که اين دو بخش از هســتی ـ 
يعنی وجود ذهنی و وجود عينی ـ تجليات حقيقت 
يگانه باشــند، می توان با شــناخت يکــی به درك 
ديگری نائل شــد. اين گرايش شــناخت شناســانه 
دارای پيامدهای با معنايي در دســتگاه زبان شناسی، 
مبحث مــلاك صدق گزاره هــا و همچنين الهيات 
ســبزواری بــوده و در ترکيب با هستی شناســی او 
مانع فروغلتيدن او به تعطيل می شود)4(، اما همزمان 

حكيم سبزواري شناخت، ذهن 
و زبان را همچون بنيانگذار 
حكمت متعاليه در چارچوب 
هستی شناسی به گفت وگو 
می گذارد، بنابراين شناخت و 
زبان اعم از زبان لفظی و کتبی بنا 
به چنين نگاهی همه جلوه های 
گوناگون هستی)وجود( هستند 
و بايد از همين نگاه به بررسی 
گذاشته شوند

به باور سبزواری هرچند کارکرد 
منطق و فلسفه، گفت وگو در 
مورد معقولات ثانويه، تصورات، 
تصديقات و بطور کلی معناهای 
ذهنی است، ولی فيلسوف ناچار 
است برای کنكاش همان معناها 
زبان را نيز به گفت وگو بگذارد
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به گمان سبزواری وجود 
)هستی( دارای لايه های چندی 
است )مانند عالم عقل، مثال، 
طبيعت و همچنين وجود عينی، 
ذهنی، لفظی و کتبی که دارای 
پيوند با يكديگرند و لاجرم 
هريک نماد ديگری است

وجود ذهنی نماد وجود عينی 
و وجود لفظی نماد وجود ذهنی 
است، بنابراين چنين درکی از 
رابطه زبان، ذهن و عين، بيان 
نوعی از شناخت شناسی و 
فلسفه زبان سنتی نيز هست

خطر در افتادن به گرايش جزم شناخت شناســانه را 
در او افزايش می دهد. او همچنين اشــتراك معنوی 
وجود را شرط شناخت خداوند و صفات او می داند.

)همان( او ســپس با نقد ابوالحسن اشعری و ابوالحسن 

بصری معتزلی تلاش می کند راهی برای برون رفت 
از چالش ميان تشــبيه و تعطيــل بيابد، به همين دليل 
 )Anthropomorphism( استفاده از مدل انسان پنداری
کاربــرد ويــژه ای در ادبيات او پيــدا می کند. مدل 
انســان پنداری با اشتراك معنايی وجود و تشکيک 
حقيقت آن، که از مؤلفه  هــای مهم حکمت متعاليه 

  )Cosmology( است سازگاری داشــته، جهان شناسی
او را شــکل می دهد. حکيم ســبزواري بــا تکيه بر 
ميراث نوافلاطونی و اســتفاده از روايات و و تأويل 
آيه های قرآن، جهان هستی را بر مبنای تقسيم آن به 
انســان صغيرو انسان کبير و به بيان ديگر عالم صغير 
و عالم کبير تفسير می کند. از آنجا که اين دو جهان 
متناظرند، بنابراين با شــناخت يکی می توان ديگری 
را شــناخت. جهان کيهان مرکب از ســه لايه جهان 
عقل، مثال و طبيعت اســت همچون جهان انسان که 
از لايه عقل، نفس و حس تشکيل شده است. همين 
مطلب را می توان در آثار ادبيات صدرای شيرازی نيز 
يافت، چه به گمان شيرازی هر چه در عالم صورت 
آفريده شــده در معنی دارای مثالی است و بر همين 
منوال هر آنچه در عالم معناست در عالم حق)غيب 
الغيوب( دارای مثالی اســت. رابطه دنيا و آخرت نيز 
در همين چارچوب تأويل می شــود، چه پديده های 
اين جهان، قالب و مثالی هســتند بــرای پديده های 
جهان آخرت. جهــان آخرت نيز به نوبه خود مثالی 
برای اعيان ثابته است که مظهر خداوند است. زبانی 
که نظريه انســان پندار سبزواری بر آن استوار است 

بــه نوعی به کارگيری زبان تشــبيه و اســتعاره برای 
توصيف چگونگی رابطه انسان و جهان است. چنين 

زبانی قابل آزمون عقلی يا تجربی نيست. 
شناخت شناسی

در اثر مهم و معروف ســبزواری، يعنی منظومه، 
گفت وگوهايی در مورد چگونگی رابطه شــناخت، 
زبان و واقعيــت در چارچوب حکمت قديم وجود 
دارد. حکيمان دوران گذشــته اجمالاً پذيرفته بودند 
که »معنا« در لفظ فنا شــده و به آن آميخته اســت، 
بنابراين نياز زيادی به گفت وگوی گسترده در مورد 

رابطه معنا و لفظ و نســبت ايــن دو با واقعيت برون 
ذهنی احساس نمی کردند. گفت وگوی سبزواری در 
مورد وجود ذهنی می تواند برخی از مبانی شــناخت 

شناسی، فلسفه ذهن و زبان شناسی او را آشکار کند. 
رابطه ميان هستی شناســی، شناخت شناســی و فلسفه 
زبان اين حکيم را می توان به شــکل ساده و فشرده 

در نماگر )1( ديد. 
او در بررســی وجود ذهنی و اثبات آن استدلال 
می کنــد که اگــر وجــود ذهنــی تحقق نداشــت 
گفت وگو پيرامون نيستی موضوعيت نداشت، چون 
نســبت دادن يک محمول يــا صفت به موضوع و يا 
موصوف مســتلزم تحقق موضوع آن اســت. روشن 
اســت که نيســتی هيچ تحققی در ظــرف خارج از 
ذهــن ندارد، پس می بايســت ظــرف ديگری برای 
تحقق آن وجود داشــته باشــد که به مدد تحقق آن 
مفهوم نيستی، از هســتی برخوردار شود. اين ظرف 
چيزی جز ذهن نيست. ذهن با توانايي خود می تواند 
به مفهوم نيســتی لباس هستی بپوشاند هر چند نيستی 
اعتباری باشــد.)5( افزون بر اين او اســتدلال می کند 
که مفاهيم کلی هر چند در بيرون از ذهن به خودی 
خود وجود عينــی ندارند، اما ذهن، آنها را با ظرف 
ديگری که از سنخ هستی ديگری است، می آفريند.

)همــان( ســبزواری در ادامه با يادآوری ديگر نظرات 

آنهــا را به گفت وگو و نقد می گــذارد. به گزارش 
او برخــی از حکيمــان شــناخت را از مقوله کيف 
ذهنــی )کيفيتــی ذهنــی( می دانند و برخــی ديگر 
به زبان امــروز رابطه ذهن با پديده هــا )يا اضافه( و 
گروهــی ديگر ذهــن را کارپذير )منفعل( دانســته 
و تأثيــر آن از پديده هــا را که نوعی انفعال اســت، 
شــناخت خوانده اند)6( آگاهی انســان به خود، يعنی 
آگاهــی ذهن به خود ـ که کيفيتی روانی)نفســاني( 
اســت ـ آگاهی حضوري اســت، از اين روست که 
آگاهي به صورت هاي نقش بســته در ذهن از سنخ 
آگاهي حضوري قلمداد شــده است، چرا که ميان 
خــود آگاهی آنها و ذهن، واســطه ديگری ميانجی 
نيست و هردو يکی هستند. اما در آگاهی حصولی،  
علم به پديده ها، به کمــک صورت آن واقعيت در 
ذهن پديد مي آيد. اين حکيم بر اين باور اســت که 
ماهيت شــناخت در يک مقوله نمی گنجد و دارای 
مراتب گوناگونی اســت. برخــی از آن کيفيتی در 
ذهــن اســت، اما در مرحلــه بالاتر شــناخت جوهر 
اســت، اما اين جوهر گاه می توانــد کاملًا مجرد از 
ماده و همچنين واجب الوجود باشــد. در چارچوب 
شناخت شناســی ســبزواری، ذهن جــزء پديده های 
مجرد از ماده اســت که می تواند ماهيت پديده هايی 
که دارای هســتی عينی هســتند، از هستی عينی شان 
برکنده و بر آنها جامه ای تازه از هستی جديد، يعنی 
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هرچند سبزواری به تفصيل 
فلسفه زبان خود را توضيح 
نمی دهد، اما او می پذيرد که 
وجود ذهنی آيينه وجود عينی 
و وجود لفظی آيينه وجود 
ذهنی است، بنابراين وجود 
ذهنی و لفظی هر دو آيينه 
وجود عينی می باشند

نظريه اشتراك معنايي وجود 
پس از نظريه اصالت وجود 
مهمترين  پايه حكمت متعاليه 
است و بسياری از چالش های 
مربوط به شناخت، زبان، 
شناخت خداوند، جهان عقل، و 
همچنين معاد با تكيه بر آن
 حل می شود

هســتی ذهنی بپوشــاند.)7( اما باوجود تفاوتی که در 
وجــود پديده عينی و ذهنی هســت، ماهيتشــان ـ از 
منظر حمــل اولی ذاتی ـ يکی بيش نيســت. به بيان 
ديگر شــناخت بنا به شــرايطی با مدلول خود يعنی 
پديــده عينــی تطابــق دارد، اما اينکــه ماهيت يک 
پديــده چگونه می تواند همزمــان در عين و ذهن از 
هســتی برخوردار شود به پرسش ديگری می انجامد 
که از پرسش های قابل توجه حکيمان مسلمان است. 
در اينجا حکيم سبزواری ناچار می شود تا با آزمون 
فلســفی از زبان به يک طبقه بندی از گزاره ها اقدام 
کنــد. بنا به طبقه بنــدی او گاه موضــوع و محمول 
گزاره ذاتاً يکی هســتند و مغايرت اعتباری اســت، 
در اين صورت گزاره اولی ذاتی است.)8( مثلًا وقتی 
گفته می شــود انسان جاندار اســت، مفهوم جاندار 
عين مفهوم انســان است و بنابراين دربرگيرنده هيچ 
اطلاع تازه ای نيســت، اما آن گاه که گفته می شــود 
آن ميز بزرگ اســت، گزاره بــزرگ از مفهوم ميز 
اســتنتاج نمی شــود، بنابراين گزاره شــايع صناعی 
اســت. بر مبنای همين تفســيم بندی وجود ذهنی از 
نظر ماهيت خود با عين خارجی خود در چارچوب 
گزاره اولی ذاتی يکی اســت، امــا وجود ذهنی در 
عين حال در چارچوب گزاره شايع صناعی کيفيتی 
ذهنی اســت.)9( يک مثال ديگر بــه فهم چگونگی 
دلالت گزاره های شايع صناعی و اولی ذاتی کمک 
می کنــد؛ گفت وگــو در مــورد نيســتی و يا حمل 
گزاره ها بر نيســتی، اگر حمل شــايع صناعی ـ يعنی 
خود نيســتی و مصداق آن ـ  باشــد ناممکن است، 
چون نمی توان نيســتی را تصــور کرد و صفتی را بر 
آن افزود. حال آن که گفت وگو پيرامون نيســتی در 
چارچوب گزاره اولی ذاتی ـ يعنی گزاره مفهومی ـ 
ناممکن نيست، چون می توان به نيستی مفهومی داد 
به نوعی آن را تصور نموده ـ مثلًا با ســلب هســتی 
از يــک واقعيــت ـ و در نتيجه صفتی را به آن حمل 
کرد. به باور ســبزواری نوع ديگری از گزاره ها در 
اين گفت وگوها مطرح اســت، چراکه ذهن انســان 
می تواند برای موضوعی که کاملًا از هستی بی بهره 
اســت نوعي هســتی البته آن هم در ذهن بســازد يا 
اعتبار کند.)10( در اينجاســت که ذهن برای اشاره به 
اين مفهوم می بايســت برچسبی از جنس کلمه برای 
آن بيافريند. کلمه نيســتی)عدم( البته کلمه مستقلی 
نيست، بلکه به معنی »نبود« است. به بيان ديگر برای 
اشــاره به مفهومــی که نيســت و از واقعيت بهره ای 
ندارد، در ابتدا هســتی در نظر گرفته شده و نبود آن 
به عنوان »نماينده« نيستی در نظر گرفته می شود. نام 

»نبود« متضمن همين امر اســت. بدين ترتيب حکيم 
سبزواری برای گشودن مشــکلات شناخت شناسی 
کم يا زياد به حوزه فلســفه زبان وارد می شــود. او 
تــلاش می کند بــا دقيق ترکــردن تحليــل خود از 
گزاره هــا مانع افســون زبان و فريب کلمات شــود. 
همين امر نشانه اين اســت که او از محدوديت های 
زبان و فريب هايی که هميــن محدوديت ها بر ذهن 
تحميل می کند بی اطلاع نيســت. راهــکار او برای 
جلوگيری از فريــب زبانی، به کارگيری مؤثر منطق 
و دقــت در چگونگــی دلالت ها براســاس »نظريه 
مطابقت گزاره ها« اســت. پيداکردن نشانه   ای روشن 
در منظومــه منطق و حکمت، دال بــر اينکه چگونه 
خــود زبان و محدوديــت آن می تواند در کژفهمی 
مؤثر باشــد، بسيار دشوار است. اما پرسش اين است 
که آيا اســتفاده از اين راهــکار ـ به کارگيری منطق 
صــوری ـ در چارچوب دســتگاه حکمــت قديم و 
تــلاش برای حفــظ اين دســتگاه می توانــد به طور 
مؤثر مانعی برای فريــب زبانی فراهم کند؟ توضيح 
اين که يکی از ارکان حکمت قديم »نظريه مطابقت« 
است که بسياری از گزاره های اساسی آن را توجيه 
می کند، نقد اين رکن اساسی دارای پيامدهای بسيار 

کلانی برای اين دستگاه نظری است.
* استاد دانشگاه سوئد.

***

تعريف واژگان: 
اش�تراك معنايي وجود: منظور اين اســت که حقيقت و 
معاني نهايي هســتي باوجود تفاوت هاي ظاهري پديده ها در همه 

شکل ها و تجلياتش يکي است.
اصال�ت وجود: منظور از اصالت وجــود در مقابل اصالت 
ماهيت عبارت از اين اســت که آنچه مايــه تحقق عيني پديده ها 
و منشــأ آثار در خارج از ذهن است، ناشي از ماهيت آنها نيست، 
بلکه اين هستي يا وجود پديده هاست که موجب تحقق و آثاري 

است که بر آنها مترتب است.
در آثــار متکلمان قرن دوم و ســوم هجــري، گفت وگوهاي 
مقدماتــي در مــورد رابطه وجــود و ماهيت  ديده مي شــود، اما 
گفت وگــو پيرامــون »اصالت وجود« به شــکل کنونــي به واقع 
حاصل کوشش هاي ميرداماد و صدرالدين شيرازي است. مسئله 
اصالت وجود به شکلي که در حکمت متعاليه حکما مطرح شده 
در آثار حکمايي مشــايي مانند فارابي، ابن سينا، بهمنيار، خواجه 
نصيرالدين طوســي )که معمولاً به عنوان طرفداران اصالت وجود 
شــناخته مي شوند( يافت نمي شــود. روش گفت وگوي حکماي 
اشــراقي مانند شــيخ اشــراق، دواني و دشــتکي نيز که در زمره 
اصالت ماهيتي تلقي مي شوند از روش طرفداران حکمت متعاليه 
متفاوت اســت، امــا نمي توان انــکار کرد کــه عارفاني همچون 
ابن عربي با گفت وگو در مورد وحدت وجود سهم قابل توجهي 

در پيدايش و پويش هستي شناسي حکمت متعاليه داشته اند.

پي نوشت ها:

1ـ منابع کهن در حکمت سبزواري مندرج در منظومه حکمت سبزواري: 

ايران باســتان )فهلويون: مقصــد اول، فريده اول، غــرر 7(، نوافلاطوني ها 

)فرفريوس: مقصد ســوم، فريده ســوم، غرر 93(، نوافلاطوني ها )اسکندر 

افروديسي، مقصد اول، فريده اول، غرر 7(، زرتشت )نور اسپهبدي، مقصد 

4، فريده 5، غرر 140، مقصد 4، فريده سوم(.

2ـ منظومه منطق )مباحث الفاظ، شعر 36(.

3ـ منظومه حکمت )مقصد، نخســت، فريده نخست، غرر في بيان الاقوال 

في وحده حقيقه الوجود و کثرت(.

4ـ منظومه حکمت )مقصد نخست، فريده نخست، غرر في الوجود ذهني(

5ـ منظومه حکمت، همان.

6ـ منظومه حکمت )مقصد دوم، فريده دوم، غرر في العلم(.

7 ـمنظومه منطق )مباحث الفاظ، شعر 40(.

8ـ منظومه حکمت، مبحث هستي شناســي )مقصد نخست، فريده نخست، 

غرر  في بداهه الوجود( ـ  منظومه حکمت )مقصد نخســت، فريده ششــم، 

غرر في الحمل و اقسامه(.

9ـ منظومه منطق )بخش ايساغوجي(.

10ـ منظومه حکمت )مقصد نخســت، فريده نخســت، غرر في بيان مناط 

الصدق في القضيه(.



105

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

نزول و تنزيل 
مفهوم ديگر نزول و تنزيل، »وحي« اســت که در 
قرآن بارها و در اشکال مختلف آمده است )از جمله 
در سور ه هاي شعرا:192، ســجده:2، زمر:1، غافر:2، 
فصلــت:2، جاثيــه:2 و...( نــزول و تنزيــل وحي در 
چارچوب تفســير رايج وحي و نبوت معناي روشني 
دارد، اما واقعيت اين است که در نزول و تنزيل وحي 
در متافيزيک و تحليل و تفکر دکتر سروش در باب 
وحي و نبوت ـ و البته شبســتري نيــز ـ نزول و تنزيل 
وحــي معناي محصلي نــدارد و حتي مي توان گفت 
بي معناســت و لغو، از اين رو آشکارا يا نفي مي شود 
و يــا تنزيــل را از پيامبر به خداوند معقــول و مقبول 
مي شمارند. روشن اســت که نزول با مفهومي به نام 
نازل کننده پيوند پيدا مي کند و معناي روشني مي يابد 
و تنزيل نيز )با توجه به معناي لغوي آن( با مفهوم بالا 
به پايين ملازمه دارد و بويژه با مدعاي نزول وحي از 
پايين به بالا معارض مي افتــد. تنزيل وحي و کتاب، 
يعني فروکاســتن معاني بلند و انتزاعي مورد اراده و 
مشيت الهي )عالم امر( در قالب کلمات و زبان و بيان 
قابل فهم و درك بشري و آن هم در قالب و ساختار 
زبان عربي قوم عــرب و در محدودة زماني ـ مکاني 
معين اســت، از اين رو قطعاً تنزيــل و نزول در قلمرو 
فيزيک و عالــم ماده قرار نمي گيرد که خلاف تنزيه 
دانسته شود و يا از رابطه پادشاه و رعيت و يا خطيب 
و بلندگو ياد شــود. )24( انصافاً تعبيراتي چون در يک 
ارتبــاط اتحادي بين نبي و خداونــد، بالا و پايين و يا 
گوينده و شنونده معنا ندارد، بيشتر تعبيري شاعرانه و 
البته ذوقي و عارف پسند است و حداقل در چارچوب 
اصطلاحات و مفاهيم و واژگان قرآني عصر نزول در 

باب وحي و نبوت و قرآن قابل قبول نيست.
نبي و نبوت

اصطــلاح ديگر »نبي« اســت که در قــرآن و در 
ارتبــاط با وحي و نبوت و جمع آن »انبيا« بارها تکرار 
شده و دکتر سروش نيز از همين اصطلاح با ديده قبول 

استفاده مي کنند. به گفته تمام لغت شناسان و مفسران، 
نبي به معناي آورنده »خبر« است و در ارتباط با نبوت 
و پيامبران توحيدي، نبي کســي اســت که خبري و 
پيامي را از خداوند شــنيده يا دريافت کرده و آن را 
عيناً، بي کم وکاســت و بي نقص و تحريف به ديگران 
ابلاغ کرده و البته ابلاغ شــده همان دين اســت. اگر 
مدافعــان نظريه کلام نبوي بودن قرآن اين تعريف را 
قبول ندارند، بگويند در چارچوب تفکر و قرائت آنان 
نبي و نبوت چه معنا و مفهوم و جايگاهي پيدا مي کند 
و اگــر قبــول دارنــد،  ناگزير بايــد در دعاوي خود 
تجديد نظر کنند، چرا که به نظر مي رسد آراي آنان با 
مفاهيمي چون نازل کننده وحي، نزول و تنزيل وحي، 

گيرنده وحي، کلام الهــي، قرآن به مثابه خود وحي 
نه محصول وحي و بالاخره نبوت در فرهنگ سامي، 
ابراهيمــي و قرآني در تعارض اســت و حداقل قابل 
تبيين و تفسير نيست. مدعيات مبهمي چون تواناسازي 
خداوند به گفتن اين کلمات و يا اعطاي نگاه ويژه از 
سوي خداوند به پيامبر و يا رضايت داشتن خداوند از 
انشاي کلمات نبي )که البته روشن نيست چگونه اين 
تواناســازي يا اعطاي نگاه ويژه و يا رضايت خداوند 
اثبات و آشکار شده است( نيز گره از کار نمي گشايد 
و مشکلي را حل نمي کند، زيرا افزون بر ناسازگاري 
اين تعابير  و دعاوي با مجموعه آيات قرآن و ذاتيات 
دين بايد گفت که در اين صورت شاعران  و هنرمندان 
و عارفان سالک و واصل )بويژه صاحب فصوص( نيز 
مشمول وحي و نبوت خواهند بود و لابد محصولات 
فکري و آموزه هاي نظري و عملي آنان نيز نوعي دين 

و شريعت الهي شمرده خواهد شد. 
در ايــن زمينه يکــي از محورهاي ســخن دکتر 
سروش ـ و نيزآقاي شبســتري ـ طرح مسئله شاعري 
اســت، به گونه اي که به نظر مي رســد ايشــان نوعي 
نسبت اين هماني بين شاعري و نبوت برقرار مي کنند، 
از اين رو آشــکارا قرآن در کنار آفرينش هاي ديگر 
ادبي و هنــري و يا متون مذهبي معمــول ديگر قرار 
مي گيرد. ايشــان البته مي گويند »سخن من اين است 
که بــراي درك پديده  ناآشــناي وحــي، مي توانيم 
از پديده آشــناتر شــاعري و به طــور کلي خلاقيت 
هنري مــدد بجوييم و آن را بهتر فهم کنيم. اين فقط 
در مقام تصور اســت. مگر غزالي نگفت براي درك 
پديده وحي، مي توانيد از پديده وسوسه شيطاني مدد 
بگيريد؟ چرا که ان الشياطين ليَوُحون الي اوليائهم«)25( 
]انعــام:121[ در مورد اين دعــوي بايد گفت گرچه 
اســتفاده از تشبيه و تمثيل و امور ديگر براي تفهيم و 
تفهم امري مجاز و حتي ممدوح است اما در مانحن فيه 
به نظر مي رسد که مسئله  فراتر از تقريب به ذهن است، 
چرا که تحليلي که دکتر ســروش از وحي و نبوت و 

مقاله

باور ديني و داور ديني در شناخت وحي و نبوت
نقدي بر آراي دكتر عبدالكريم سروش در باب وحي و نبوت حسن يوسفي اشكوري

بخش سوم

توصيفي که دکتر سروش 
از وحي، نبوت و شخصيت 
نيرومند و عارف محمد)ص( 
و نيز ماهيت شعر و شاعري 
مي کند و قرآن را محصول 
کشف و جوشش درون 
شاعرانه محمد)ص( مي داند، 
با همان سخنان منكران عصر 
نزول يكي مي نمايد، چرا که 
اين همان نسبتي است که 
خداوند در قرآن پيامبرش را 
از آن مبرا مي داند و صريحاً 
مي گويد سخنان او از خود او 
يا جن و همزاد او نيست، بلكه 
از خداوند است



106

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

قرآن و نقش فائقه و تمام عيار پيامبر در تکوين قرآن 
ارائه مي دهند و شخصيت او را »همه کاره« مي شناسند 
و او را هم فاعل مي بينند و هم قابل و قرآن را يکسره 
آيينه ذهن محمد )ص( و فراورده جوشش و جنبش 
ضميــر محمد و تلاطــم درياي دل او مي شــمارند، 
علي القاعــده محمــد)ص( در قامت يک شــاعر و 
حداکثر شاعر عارف، ظاهر خواهد شد و کتاب قرآن 
در شــمار آفرينش هــاي ادبي و هنري قــرار خواهد 
گرفــت. در واقــع در اين تحليــل محمد)ص(  يک 
هنرمند و عارف شوريده بزرگ است که البته کلام 
او عيــن کلام خداوند اســت و مضامين کتاب او نيز 
مورد رضايت اوست نه بيشتر. اما نکته مهمتر آن است 
که محمد)ص( را شــاعر دانستن و محصول وحي او 
را شــعر و يا در حد شعر شــمردن، نه تنها کمکي به 
تفهيم و تفهم وحي و نبوت نمي کند، بلکه اشــکال 
جدي ايجاد مي کند و آن اين که نخست محمد)ص( 
را در حد شــاعر تقليل دادن اســت و دوم اين که اين 
درســت همان چيزي اســت که در عصر نزول قرآن 
نيز به وســيله منکران گفته شــد و قرآن آشکارا آن 
را نفي کرد. درســت اســت که امروز مسئله  شعر و 
شــاعري بسيار عميق تر و حتي فلســفي تر از  گذشته 
مطرح اســت و شعر و هنر در واقع جوشيده از ضمير 
و باطن متعالي انسان متعالي است، اما نبوت يکسره از 
جنس ديگر اســت و مبدأ، محتوا و موضوعيت ويژه 
دارد. در آغاز اسلام به گزارش قرآن به محمد )ص( 
گفتند شاعر است )صافات: 36( و با اين نسبت بر آن 
بودند تا منشــأ آســماني، الهي وحي و قرآن را انکار 
کنند، اما به صراحت آيات قرآن خداوند پا به ميدان 
منازعه مي گذارد و تهمت شاعري را )به گفته اقبال( 
از فرستاده اش مي زدايد و مي گويد »و ما علمناه الشعر 
و مــا ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبين« )يس: 69( 
)و ما به او [پيامبر] شعر نياموخته ايم، و سزاوار نيست، 
ايــن جز انــدرز و قرآن مبين نيســت(. در کنار اتهام 
شــاعري به پيامبر، او را کاهن )طــور: 29( و مجنون 
و يا شاعر مجنون )صافات:36( نيز مي گفتند. ايزوتسو 
در اين زمينه مي گويد: »کاهن درســت چنين مردي 
بود که هر لحظه امکان داشت در تصرف يک نيروي  
فــوق طبيعي قرار بگيرد و اين شــکل الهام شــفاهي 
شــناخته شــده بر اعراب مشرك بود. شــاعر نيز در 
اصل چنين بوده اســت... شاعر جني داشت... محمد 
را از اين رو متهم به شــاعري مجنون مي کردند«.)26( 
بنابراين نســبت شاعري و يا شــاعر مجنون به پيامبر، 
صرفاً به خاطر شــعر گفتن و يا ديوانگي نبوده است، 
بلکه امدادگرفتن از يــک جن و يا همزاد و مددکار 
در امر خلق قرآن مطرح بوده است. توصيفي که دکتر 
سروش از وحي، نبوت و شخصيت نيرومند و عارف 
محمد)ص( و نيز ماهيت شــعر و شــاعري مي کند و 
قرآن را محصول کشف و جوشــش درون شاعرانه 

محمد)ص( مي داند، با همان ســخنان منکران عصر 
نزول يکي مي نمايد، چرا که اين همان نســبتي است 
که خداوند در قرآن پيامبرش را از آن مبرا مي داند و 
صريحاً مي گويد سخنان او از خود او يا جن و همزاد 
او نيســت، بلکه از خداوند اســت. حتي اگر قرآن را 
سخن خود محمد)ص( هم بدانيم، باز قرآن آشکارا 
نسبت شاعري را دعوي منکران مي داند و او را از آن 

دور مي شمارد. 
به هرحــال دکتر ســروش بايد توضيــح دهند در 
چارچوب نظريه شــان نبي و نبوت و دين چه معنايي 
پيدا مي کند و بويژه تکليف مسلمانان امروز با وحي 
نبوي و قرآن و يا نگاه صرفاً تفســيري محمد)ص( به 
جهان کــه در کلام او قرآن انعکاس يافته اســت)27( 

چيســت و چگونه مي توان از آن تجربه شــخصي و 
منحصر به فرد استفاده کرد و يا در آن تجربه شرکت 
جست. بويژه بايد روشن شود که امروز مسلمانان چه 
تلقي و انتظاري از قرآن، وحي و دين بايد داشته باشند، 
آيــا قرآن را کلام و دعوت خدا بدانند که بايد از آن 
پيروي کنند يا آن را کلام نبي که انعکاســي است از 
قبض و بسط احوال او و فرهنگ زمانه و دانش محدود 
)و احتمالاً نادرســت و اساطيري عصر( آن روزگار؟ 
اين در حالي است که آيات متعدد قرآن محمد )ص( 
را مخاطب وحي )طه:114، عنکبوت:45، شوري:52 
و آيات ســوره نجم( و مؤمن به وحي )بقره:285( و 
وفادار و عامل به وحي )زخــرف: 43، اعراف:203، 
احقاف:9 و الحاقه:47ـ43( معرفي مي کند و در قرآن 
بارهــا پيامبر صريحاً اعلام مي کنــد من جز پيروي و 
تبعيت از وحي کاري نمي کنم. اگر وحي و قرآن از 
آن محمد)ص( اســت و از پايين به بالا است، پيامبر 
از چه چيزي تبعيت مي کند؟ اصلًا تبعيت در تحليل 
دکتر سروش از وحي و قرآن چه معنايي دارد؟ حتي 
اگر کلمات و آيــات قرآن را از محمد)ص( بدانيم، 
باز به صراحت آيات متعدد آن، پيامبر خود را وفادار 

و تابع وحي معرفي مي کند.
در همين جا بايد گفت که به نظر مي رســد نظريه 
دکتر ســروش با وحي و نبوت به گونه اي که قرآن از 
آن سخن مي گويد، بسيار فاصله دارد و حتي با آن در 
تقابل است. براساس تحليل عرفاني و تفسير ويژه دکتر 
ســروش، پيامبران مي بايست طي سالياني کم و بيش 
دراز و با جهد و ممارست بسيار و عبادت و پارسايي 
مســتمر و طي يک پروسه تکاملي تربيتي و معنوي و 
رشد اخلاقي، ايماني و انساني به فاعليت تمام برسند 
و با خداونــد پيوند اتحادي پيدا کننــد و درنهايت، 
ســخن و کلام آنان نيز با اراده، مشيت، کلام و مراد 
خداوند هم افق و يا يگانه شــود. اما در قرآن نه تنها از 
اين ديدگاه نشاني نيســت، بلکه برعکس پيامبران را 
انســان هاي برگزيده )مصطفي و مجتبي( مي داند که 
مصــداق اين ســخن و کلام مولوي انــد: »زان ازلي 
نــور که پرورده اند / در تو زيــادت نظري کرده اند«. 
از جملــه مواردي که در قرآن بدان اشــاره شــده و 
مي توان به آن اســتناد کرد، ماجراي شــگفت انگيز 
بــدون پدر زادن عيســي و پس از آن ســخن گفتن 
وي در گهواره است )ســوره مريم و از جمله آيات 
28 و 29(. در اين گزارش صريحاً از قول عيســي در 
گهواره گفته شده اســت: »اني عبدالله آتاني الکتاب 
و جعلنــي نبيا...« چگونه ممکن اســت يک کودك 
)احتمــالاً چند روزه يا چند ماهــه( بتواند در گهواره 
ســخن بگويد و مهمتر از آن صريحاً خود را پيامبري 
بداند که به وي کتاب داده شــده است؟ آيا آن رشد 
و تعالي و اتحاد وجودي ناشــي از مهارت، عبادت و 
تربيت و معنويت اکتســابي و مقام والاي فاعليت در 

حتي اگر کلمات و آيات قرآن 
را از محمد)ص( بدانيم، باز 
به صراحت آيات متعدد آن، 
پيامبر خود را وفادار و تابع 
وحي معرفي مي کند

اين که دکتر سروش نبوت را 
خصلتي عام مي داند، اين توهم 
را ايجاد مي کند که نبوت امري 
است عام و کاملاً انساني و از 
پايين تعيين مي شود و روشن 
است که چنين تلقي از نبوت 
يكسره با آموزه هاي قرآني و 
اسلامي در تعارض است

 دکتر سروش
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يــک نوزاد قابل تصور و مقبول اســت؟ اين ماجرا و 
گزارش قرآن از عيسي حتي با نظريه مشهور قابليت از 
نبي و فاعليت از خداوند نيز سازگار نيست تا چه رسد 
به انتســاب فاعليت و قابليت به پيامبر و اين که پيامبر 
»همه کاره« اســت و همه چيز از درون او مي جوشد. 
البته شايد پاســخ اين باشد که شريعت صامت است 
و معنا و مراد واقعي وجود ندارد)28( و بدين ترتيب هر 
تفسيري مجاز شمرده مي شود و يا ممکن است گفته 
شود اين گونه قصص، اسطوره است و تاريخ نيست، 
اما به هر حال حداقل گزارش قرآن و دلالت شناسي 
الفاظ و مفهوم گزاره ها با نظريه مورد بحث قابل جمع 
نيست. مخصوصاً که دکتر سروش با طرح اين مدعا 
که پيامبر اسلام به گزارش هاي خود در قرآنش باور 
داشــته و آنها را صادق و درست مي شمرده است)29( 
راه تأويل نيز بســته شــده است. شــايد معقول ترين 
پاســخ اين باشد که ماجراي عيســي در شمار اعجاز 
اســت، اما در اين صورت باز مضمون و پيام آن اين 
اســت که پيامبري امري بشــري و برآمده از درون و 
محصول ممارست تربيتي نبي نيست بلکه لطيفه الهي 
و آســماني اســت. افزون بر آن، اين نظريه به نتيجه 
شگفتي مي رســد و آن اين که محمد )ص( خود از 
پيامبران گذشته و از جمله شخصيت  و زندگي مسيح 
چنان اطلاع و درك اســاطيري داشته و آن را راست 
و در واقع واقعيت تاريخ مي دانسته است  )همين طور 
ديگر قصص قرآن مشــمول اين تحليل مي شــوند.( 
جاي اين پرسش هست چنين شخصيتي با اين ميزان 
اطلاعات و آگاهي چگونه مي توانســته هادي مردم 
باشــد؟ )البته بديهي است که اگر بگوييم خداوند و 
يا پيامبر آگاهانه  از اســاطير آشناي قوم عرب در آن 
زمان اســتفاده کرده تــا در بطن و متــن آنها حقايق 
مسلم تربيتي و اخلاقي مورد نظر را به مردم آموزش 
دهد، اشــکال فوق وارد نخواهد بود.( از سوي ديگر 
اگر محمد)ص( به مرحله اي رســيده که هم افق ذات 
بــاري شــده و کلام او عين کلام خداســت و حتي 
حب و بغض او نيز حب و بغض خداســت، چگونه 
مي تواند علم او در ســطح مردم عادي باشد و دانش 
او آميخته با اشــتباه و موهومات و اســطوره باشد؟ از 
اينها گذشــته حتي اگر دعوي دکتر سروش را قبول 
کنيم و قــرآن را کلام نبي بدانيم باز جاي ايراد باقي 
اســت که حتي تلقي پيامبر از پديــده وحي و نبوت 
با نظر ايشان ناسازگار اســت، چرا که وي طبق سند 
قرآن، نبوت را کاملًا الهي مي دانسته و فاعليت و حتي 
قابليت اکتسابي را در امر نبوت و بعثت مؤثر نمي داند. 
همچنيــن بايد گفت که باور به پيامبــري بودا)30( که 
دکتر ســروش بدان بــاور دارد، با تلقي خود ايشــان 
از نبوت ســازگار نيســت، چرا که به روايت مشهور 
بودايي که به خدا )حداقل به گونه اي که مسلمانان و 
موحدان مي فهمند( اعتقاد نداشته، چگونه مي توانند به 

ارتباط اتحادي يا اتصالي با خداوند رســيده و پيامبر 
شده و يا به پيامبري برگزيده شده باشد؟ بويژه دکتر 
سروش در همين گفتار اخير خود در تفاوت پيامبران 
با ديگران فرموده اســت: »... و »نفس« هر فردي الهي 
است، اما پيامبر با ساير اشخاص فرق دارد، از آن رو 
که او از الهي بودن اين نفس آگاه شــده است.« اين 
که آقاي ســروش نبوت را خصلتي عام مي داند، اين 
توهــم را ايجاد مي کند که نبوت امري اســت عام و 
کاملًا انساني و از پايين تعيين مي شود و روشن است 
که چنين تلقي از نبوت يکسره با آموزه هاي قرآني و 

اسلامي در تعارض است. 

به هر حال چنان که از قــرآن و تواريخ برمي آيد، 
پيامبري لطيفه و عطيه اي اســت که يک طرفه است، 
يعني به تعبيــر قرآن »الله اعلم حيث يجعل رســالته« 
)انعــام: 124( ايــن خداوند اســت کــه در هر زمان 
و مکان هر کس را که خواســت بــه پيامبري قوم يا 
بشــريت مبعوث و مأمــور مي کند. در ايــن ميان نه 
آدميــان از معيار انتخاب خداونــد آگاهند و نه خود 
پيامبران در انديشــه پيامبري بودند و سوداي پيامبري 
داشــته و نه نقشــي در صدور فرامين و يا توصيه ها و 
نوع دعــوت خدايي خود داشــتند و نه حق دخالت 
براي آنان در امور وحياني و اساس ديانت لحاظ شده 
بود. اساســاً تصويري که دکتر سروش از شخصيت 
پيامبران ارائه مي دهند چندان با واقعيت تاريخ سازگار 
نيست. ايشــان پيامبران را عارف، شــاعر، سخنور و 
انسان هنرمند پرشور، سودازده و شوريده مي دانند که 
دغدغه  رهايي آدميان داشتند. اين سيماي يک عارف 
شــاعر و شوريده حال و شيدا و اهل گفتن شطحيات 
اســت که در تاريخ کم نداشتيم، اما هيچ پيامبري به 
روايت قرآن و تاريخ چنين نبوده و بويژه محمد )ص( 
چنين نبوده است. او »بشر بشير« بود، اما عاقل، آگاه، 
دانــا، متعادل و... که در خطوط اصلي دعوتش مطيع 
فرامين وحي و خداوند بود و در موارد حکمت عملي 

نيز به تشــخيص عقلاني روزمره اش عمل مي کرد و 
تصميم مي گرفت. از اين رو پيامبران را نه در شــمار 
فيلســوفان مي آورند و نــه در شــمار روحانيان و نه 
در گروه عارفان. آنان انســان بودنــد و پيامبر با تمام 
ويژگي هايي  که قرآن از آن ســخن مي گويد. اصولاً 
سيماي پيامبران و پيامبر اسلام در آموزه هاي سروش، 
ريشــه در واقعيت تاريخ ندارد، بلکه بيشتر طراحي و 
ترسيم يک انسان عارف و شيداي مطلوب عرفاست 
که دوست دارند باشد و البته نيست. گفتني است که 
منظور اين نيست که پيامبران از عرفان و تجربه باطني 
بي بهره انــد، بلکه مي خواهم بگويم کــه آنان از نظر 

تيپولوژي در گروه عارفان نيستند.
در شــماره هاي بعد؛ قرآن، جبرييل، سهم خدا و 
رسول در فرايند وحي و... مورد بررسي قرار خواهد 

گرفت.

پي نوشت ها:

24ـ شــايد در تفکر عاميانه و يا به تعبير دکتر سروش دينداري 
ارتدوکس، مســئله بالا و پايين و يا ماده و غيرماده و به طور کلي 
ارتباط خدا و طبيعت و خدا و انسان و طبعاً خدا و نبي معنايي مبهم 
و حتي تفسيري نامعقول و نادرست پيدا کرده، اما حداقل در تفکر 
اقبال )و نيز شريعتي( چنين تفسيري وجود ندارد. نظريه »من مطلق« 
اقبال و تفســير جهان با عنوان »من هســتم بزرگ« و تقســيم بندي 
اعتبــاري جهان »من متعال« و »من متکاثــف« )يعني خدا و ماده(، 
ديدگاه سنتي وعاميانه را نفي کرده است. در اين تفکر »حيات خدا 
در تجلي اوســت« و »تجلي او در طبيعت اســت« و »طبيعت رفتار 
خداست«، بنابراين اگر در قرآن و يا در زبان ديني سخن از ماده و 
معنا، مقــدس و نامقدس، فيزيک و متافيزيک، دنيا و آخرت، بالا 
و پايين، نزول و تنزيل و... گفته مي شود، کاملًا اعتباري و نمادين 
و براي تقريب اذهان ســاده اســت. به هر حال من در اين مقال از 
منظر اقبال ـ شــريعتي ســخن مي گويم نه از موضع اسلام و کلام 
ارتدوکس. در عين حال در همين انديشه نيز برخي از دعاوي دکتر 

سروش قابل دفاع به نظر نمي رسد. 
25ـ اگر غزالي به همين بيان گفته باشــد، قطعاً در فهم مســئله  
دچار اشتباه شده است، زيرا چنان که استعمال واژه وحي در موارد 
مختلف الموضوع در قرآن نشــان مي دهد، وحــي از نظر لغت و 
کاربــرد اوليه و عام معنايي خاص دارد و  حامل ارزشــي مثبت و 
يا منفي نيست، از اين رو به عنوان يک لغت، هم درباره زنبور عسل 
به کار برده شــده، هم درباره مادر موســي و هم درباره پيامبران و 
هم گاه به طورکلــي درباره پديده ها، بنابراين نيــازي ندارد وحي 

اصطلاحي را وسوسه بدانيم.
26ـ خدا و انســان در قرآن، صفحــات 215، 216، 217، 219 

و 220.
27ـ گرچــه آقاي شبســتري اســت که تأکيد بســياري روي 
ماهيت تفسيري بودن کلام نبي دارد )البته تفسير در اينجا به معناي 
هرمنوتيکي جديد آن است نه تفسير به معناي سنتي يعني انکشاف 
معنا و کشــف مراد متکلم(، اما دکتر سروش نيز همين ديدگاه را 
نمايندگي مي کند و اصلًا از لوازم و تبعات ديدگاه ايشــان همين 

اساساً تصويري که دکتر 
سروش از شخصيت پيامبران 
ارائه مي دهند چندان با 
واقعيت تاريخ سازگار نيست. 
ايشان پيامبران را عارف، 
شاعر، سخنور و انسان هنرمند 
پرشور، سودازده و شوريده 
مي دانند که دغدغه  رهايي 
آدميان داشتند
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اســت. به دو فراز از سخن ايشــان توجه کنيد: »محمد رسول الله را 
مي نگرم که چون عاشــق هنرمندي در تجربه اي روحاني سينه اش 
گشــاده و چشمان باطنش گشوده و جانش پر از خدا شده است و 
از آن پس هر چه مي بيند و هر چه مي گويد خدايي است. انسان و 
جهان را )هر چه که هســت با هفت يا هفتاد آسمان با چهار عنصر 
يــا صد و چهار عنصر( آميختــه از او روانه به ســوي او مي بيند و 
لبريز و شــادمان از اين کشــف پيامبرانه، تجربه خود را با ديگران 
در ميان مي گذارد و مغناطيس وار جان هاي شيفته را به سوي خود 
مي خواند و درياصفت تيرگي هايشــان را مي شــويد.« »... دستمايه 
اصلي او همان جان پاك و زندگي پر آزمون و دل دردمند و خيال 
هنرمند اوســت که جبرييل را هم )به زبان ديني( به آستانه عقل او 
مي کشــاند و او را به رؤيت حقايق واپسين و بازخواني تجربه هاي 
زندگي موفق مي کند. حکايت حيات و جهان را که در چشــم او 
اينــک چهره ديگري يافته اند، با مخاطبــان در ميان مي گذارد و با 
بهجت و بلاغت تمام با آنان از کشف هاي تازه اي که نصيبش شده 

سخن مي گويد...«
28ـ آراي دکتر ســروش در اين باب را مي توانيد در دو کتاب 
»قبض و بسط تئوريک شريعت« و »صراط هاي مستقيم« ببينيد، اما 
براي نمونه به اين چند جمله از صراط هاي مستقيم )صفحات 192 و 
194( توجه کنيد: »... نه اين که به معناي واقعي برسيد، چون معناي 
واقعــي وجود ندارد... در عالم متن »حــق« به معناي انطباق با نيت 

مؤلف نداريم... بله، يعني خداوند مي دانســته است که از چه ابزار 
و مرکبي استفاده مي کند و مي دانسته است که بندگان او بهره هاي 
متفــاوت از آن خواهند برد و لذا بايد بگوييم همه آنها  مراد باري 
اســت...«. در مقام نقد اين نظريه نيستم، اما فقط مي توان گفت که 
اگر به دليل معاني مختلف و محتمل يک واژه و يا گزاره، تمام آن 
معاني مراد باري بوده است، پس در واقع باري )متکلم( هيچ معنايي 
را مراد نکرده است، در اين صورت حتي سخن گفتن از مراد باري 
نيز لغو و نادرســت خواهد بود. وانگهي اگر قرار است مرادمتکلم 

معيار صحت و ســقم فهم ما نباشــد، چرا بايد پاي مراد باري را به 
وسط بکشيم و از آن سخن بگوييم؟ 

29ـ »مــن ديدگاه ديگري دارم. من فکر نمي کنم که پيامبر »به 
زبان زمان خويش« ســخن گفته باشد؛ در حالي که خود دانش و 
معرفت ديگري داشته است. او حقيقتاً به آنچه مي گفته، باور داشته 
اســت. اين زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمي کنم دانش 
او از دانش مردم همعصرش درباره زمين، کيهان و ژنتيک انسان ها 

بيشتر بوده است.«
30ـ دکتر ســروش گفته اند: »... پيامبرانــي داريم که مي دانند 
پيامبر هســتند و پيامبراني داريم که نمي دانند پيامبرند... و من فکر 
مي کنم بودا از زمره پيامبراني بود که نمي دانســت پيامبر اســت.« 
)نشــريه مدرســه، شــماره دوم، صفحه 53( البته روشن نيست که 
چگونه ممکن اســت کســي پيامبر باشــد اما خود نداند که پيامبر 
است. پيامبري با انگيزش و بعثت همراه است و حتي خود سروش 
مي گويد »معلم« را خدا فرســتاده اســت و اين بعثت و فرستادن با 
مأموريــت و آگاهــي پيامبــر از مأموريتش ملازمــه دارد. در اين 
صورت چگونه ممکن اســت پيامبري نه از آمر خود آگاه باشد و 
نه از مأموريت خود چيزي بداند و نه عملاً کاري بکند؟ شــنيدني تر 
اين است که دکتر ســروش در گذشته ) صراط هاي مستقيم، ص 
174( گفته اســت که نام پيامبر براي بودا مناسب نيست، بلکه بايد 

او را مؤسس گفت.

پيامبر »بشر بشير« بود، اما 
عاقل، آگاه، دانا، متعادل و... 
که در خطوط اصلي دعوتش 
مطيع فرامين وحي و خداوند 
بود و در موارد حكمت عملي 
نيز به تشخيص عقلاني 
روزمره اش عمل مي کرد و 
تصميم مي گرفت

نشر صمديه به زودي منتشر مي كند:
»داستان فريدون و كاوه آهنگر و سرانجام ضحاك« 

نوشته: عزت الله معظمي گودرزي

من، اولين سپيده بيدارِ باغ را
ـ آميخته به خونِ طراوت ـ
در خواب برگ های تو ديدم

من، اولين ترنم مرغان صبح را
ـ بيدارِ روشنايیِ رويانِ رودبار ـ

در گل فشانی تو شنيدم
)دكتر شفيعی كدكنی(
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سحرگاه روز هشتم اکتبر سال 1967، يک گروهان از 
سواره نظام هاي ارتش بوليوي، به سرپرستي يک سروان 
بلند قامت ارتش به نام »گاري پرادو ســالمون« در ســتيغ 
کوهي شــيب دار در منطقه »لاايگرا« در ارتفاع دوهزار 
متر از سطح دريا مستقر شدند. يک دهقان محلي، آنها را 
از حضور گروهي »چريک ريشو، ژوليده و مسلح« آگاه 

کرده بود.
ساعاتي بعد، چريک ها ســربازاني را مشاهده کردند 
که در ستيغ کوه هاي عريان بالاي سر آنها، از هر سو آنان 
را محاصره کرده اند. تنها راه براي گريز از خط محاصره، 
جنگيدن بود. نبرد در ســاعت يک و ده دقيقه بعدازظهر 
آغاز شد. در آتشباري سنگين دوطرف، چريک ها که به 
سه دسته تقسيم شده بودند، ارتباط با يکديگر را از دست 
دادند. فرمانده چريک ها که پشــت صخــره اي در ميان 
يک کشتزار کوچک ســيب زميني به گونه اي نيمه پيدا 
ســنگر گرفته بود، تفنگ »کارابين ام ـ2« خود را شليک 
کرد، اما اندکي بعد گلولــه اي به تفنگ وي اصابت کرد 
و آن را از کار انداخت. خشاب سلاح کمري او هم پيش 
از آن از دســت رفته بود و او ديگر مسلح نبود. گلوله دوم 
ســربازان به ماهيچه پاي چپش اصابت کرد و ســومين 
گلوله وارد کلاه بره او شد. فرمانده تلاش کرد به کمک 
يکي از همرزمانش از کناره صخــره اي تنگ بالا برود تا 
شــايد بتواند بگريزد. از پشت صخره که ســر بر آورد، 
گروهباني قد کوتاه، قوي هيکل و سرخپوست، تفنگ 
خود را به سوي وي نشــانه گرفت. او بعدها ادعا کرد که 
فرمانده چريک ها با ديدن او در آستانه شليک گفته بوده: 
»شليک نکن! من چه گوارا هستم. زنده ام بيشتر به درد شما 

خواهد خورد تا مرده.« 
وقايع بعدي به قدري سريع اتفاق افتادند که هيچ کدام 
از گزارش هاي تهيه شــده از »نبرد خونين ســواره نظام با 
گروه ســرخ به فرماندهي چه گوارا« نمي توانستند عمق 
هيجان و شادماني صاحب  منصبان ارتش بوليوي از به دام 
انداختن پرآوازه ترين جنگجوي کوهستان هاي امريکاي 

لاتين را بازگويند.
فرمانده »چ�ه«)1( ســاعات پاياني روز و آخرين شب 

زندگي اش را با دســت و پاي بســته در يکي از اتاق هاي 
ساختمان خشتي مدرسه »لاايگرا« سپري کرد تا سرانجام 
در ساعت دوازده ونيم ظهر روز نهم اکتبر، پيامي راديويي 

از ســوي فرماندهي ارشــد ارتش بوليــوي ـ پرزيدنت 
»بارينتوس«، رئيس جمهوري و رئيس ســتاد مشــترك 
ارتش ـ از لاپاز به افســر فرمانده واحد نظامي مســتقر در 
منطقه رســيد. پيام اين بود: »اقدام به ســر به نيست  کردن 

سينيور گوارا کنيد.«
و هنوز عمليــات حکم اعدام وي اجرا نشــده بود که 
راديو سراســري بوليوي در بخش اخبار فــوري خود به 
دروغ اعلام کرد: »چه گوارا به دليل جراحت ناشي از نبرد 

مرده است.«
»فليکس رودريگس« مأمور کوبايي ـ امريکايي سيا 
که مأموريت داشت دستور اجراي فرمان اعدام را صادر 
کند،  در آخرين دقايق وارد اتاقي که چه در آن محبوس 
است مي شود، ضمن اعلام تأسف، صدور حکم اعدام را 
به وي ابلاغ مي کند و از وي مي پرسد آيا براي خانواده اش 
پيامي دارد؛ چه با شــنيدن خبر بــه او مي گويد:  »اين طور 
بهتر است... من هرگز نبايد زنده اسير مي شدم... به فيدل 
بگوييد به زودي در قاره امريکا شاهد انقلابي پيروزمندانه 
خواهد بود... و به همســرم بگوييد دوباره ازدواج کند و 

بکوشد خوشبخت باشد.«
مأمور ســيا جلو مي رود تا چه را در آغــوش بگيرد و 
با وي خداحافظي کند. ســپس از اتاق خارج مي شود و 
براي اجراي حکم اعدام، از ميان ســربازهاي حاضر در 
محل درخواست داوطلب مي کند. گروهباني ريزنقش 
با ظاهري خشن به نام »ماريو تران« اعلام آمادگي مي کند. 
رودريگس به وي مي گويد به صورت »چه« تيراندازي 
نکند و از گردن به پايين را هــدف بگيرد؛ زيرا جراحات 
بايد طوري باشــد که  گويي در جنگ وارد آمده است. 
ســپس از تپه پشــت مدرســه بالا مي رود. وقتي صداي 
تيرها را مي شنود، ساعت را نگاه مي کند؛ يک وده دقيقه 

بعدازظهر است.
و به اين ترتيب پارتيزان افســانه اي عصر نهضت هاي 
آزاديبخش مســلحانه در نهم اکتبر 1967 و در ســن 39 
سالگي جان مي بازد؛ چريک مشهوري که سه دهه بعد، 
دولت همان کشــوري کــه زماني فرماندهان ارتشــش 
دستور نابودي وي و يارانش را صادر کردند، براي جذب 

گوري گمنام 
براي نامدارترين چريك جهان پروين امامي

پارتيزان افسانه اي عصر 
نهضت هاي آزاديبخش در 
نهم اکتبر 1967 و در سن 
سي ونه سالگي جان مي بازد 
و سه دهه بعد، دولت همان 
کشوري که زماني دستور 
نابودي وي و يارانش را صادر 
کرد، تورهاي بازديد از رزمگاه 
آخرين نبرد اين قهرمان  
اسطوره اي را در کوهستان هاي 
بوليوي برپامي  دارد

معرفي كتاب
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علاقه مندان و شــيفتگان جهاني وي، تورهــاي بازديد 
از رزمگاه آخريــن نبردهاي اين قهرمان اســطوره  اي را 
در کوهستان هاي بوليوي و خاموشــگاه وي در دهکده 

لاايگرا برپا مي دارد. 
نام و موقعيت دهکده لاايگرا به عنوان قتلگاه فرمانده 
»ارنستو چه گوارا« و 24 نفر از ياران وي، براي نزديک به 
سه دهه جزء اسرار نامکشوف دولتي و خط قرمز گفته ها 
و نوشــته هاي تمام کســاني بود که در آن قتل عام دست 
داشتند و اين »ماريو وارگاس ساليناس« ژنرال بازنشسته 
ارتش بوليوي بود که در روزي از ماه نوامبر ســال 1995، 
حين گفت وگويــي طولاني و به  هنگام نوشــيدن قهوه 
صبحگاهي با »جان لي اندرسن« خبرنگار نشريه نيويورکر 
و نويســنده کتاب حاضر، به  چگونگي نقــش خود در 
خاکســپاري پنهاني جســد مردي که 28 ســال پيش با 
همدستي وي از پاي درآمده بود اشاره کرده، پرده از راز 

مرگ پرجاذبه تر ين چريک مبارز جهان برداشت. 
هرچند اين ژنرال بازنشســته ارتش بوليــوي پس از 
گفت وگوي افشاگرانه خود، متهم به »خيانت« به کشور 
شد و تحت فشار قرار گرفت تا بر دهانش مهر سکوت بزند 
و اعلام کند »خاطره دقيقي« از محل دفن چه گوارا ندارد، 
اما درنهايت به دنبال آشکارشــدن برخــي موضوعات 
پيرامون چگونگي مرگ وي، رئيس جمهوري غيرنظامي 
بوليوي که ازسوي مطبوعات و افکارعمومي تحت فشار 
شديد قرار گرفته بود، ناگزير طي حکمي به ارتش دستور 
رديابي و نبش قبر چه گوارا و 24 نفر از همرزمانش را که 
»ناپديد« شــده بودند داد. نيروهاي مسلح بوليوي حکم 
رئيس جمهوري را اجرا کردند. ژنرال بازنشســته عنوان 
کرده بود که جسد چه ـ به اســتثناي دو دستش که پيش 
از دفن، با اره قطع شــده بــود ـ به همراه اجســاد تني چند 
از همرزمانــش در يک گــور جمعــي در نزديکي باند 
فرودگاهي متروکه در اطراف شــهر کوهســتاني »وايه 

گرانده« در مرکز بوليوي دفن شده است.
جان لي اندرسن در کتاب »چه گوارا؛ زندگي انقلابي« 
که در حجمي افزون بر يک هزار صفحه به رشته تحرير 
درآمده، در مســير انجام تحقيقاتي پنج ساله کوشيده با 
جمع آوري گزارش ها، گفت وگوها، مدارك، اسناد، 
تصويرها و مســتندات ارزشــمندي پيرامون چگونگي 
زندگي و مرگ ارنســتو چه گوارا، پــرده از ناگفته ها و 
اســرار زندگي مردي بــردارد که افســانه حضورش در 
عرصه جنبش هاي آزاديبخش دهه هاســت که ادبيات 
و انگيزه هاي انقلابي ـ سياســي آزاديخواهــان جهان را 
تحت تأثير قرار داده، شــاعران و نويسندگان در مدحش 
قطعه هاي شورانگيز سروده اند، ترانه سرايان در ستايشش 
تصنيف ها ســاخته اند و مبارزان مارکسيســت آســيا، 
افريقا، امريکاي لاتين، اروپــا و جوانان عصيانگر چهار 
گوشــه جهان، براي نمايش آرمان هــاي عدالت طلبانه 
خويش، شــمايل و تصاوير وي را بر سر دست هاي خود 

برافراشته اند.
اندرســن در مقدمه کتاب خود ضمن اشــاره به اين  

نکته که براي پي بــردن به حقيقــت نهايي درخصوص 
ابعاد زندگي چه گوارا به کشــورهاي بســياري ازجمله 
آرژانتين، کوبا، پاراگوئه، بوليوي، مکزيک، روســيه، 
سوئد، اسپانيا و امريکا سفر کرده، تصريح مي کند که در 
روند تحقيقات خود کوشيده بر پاره اي از جنبه هاي مهم 
دوران جنگ سرد نيز وقوف يابد؛ ازجمله حمايت کوبا از 
جنبش هاي چريکي و جنگ افروزي هاي دو ابرقدرت 

جهاني در دوران جنگ سرد در کشورهاي جهان سوم.
جان لي اندرســن، نويســنده کتاب، افزون بر سال ها 
فعاليت حرفــه اي در نقاط مختلف امريــکاي لاتين، در 
ســال هاي اخير گزار ش هاي متعددي نيز از افغانســتان، 
عراق و لبنان براي نشــريه متبوع خويش به رشته تحرير 

درآورده است.
کتاب حاضر که با ترجمه عليرضا رفوگران روانه بازار 

شــده، از نقطه قوت ديگري هم بهره جسته که آن، انجام 
تحقيقات گسترده توسط مترجم کتاب براي آشنايي و 
دريافت بيش از پيش حقيقت زندگي پارتيزان افسانه اي 
کوهســتان هاي امريکاي لاتين اســت. مترجم با سفر به 
کشورهاي آرژانتين، پرو، بوليوي، شيلي، کوبا، مکزيک 
و انگلستان کوشيده ضمن تطبيق حقايق و وقايع مندرج 
در کتاب با شــخصيت هاي واقعي، گامي در راســتاي 

باورپذيرترکردن ابعاد آن در اذهان مخاطبان بردارد. 

»ارنســتو گوارا دلاســرنا« که بعدها توسط دوستان، 
همرزمان و علاقه مندانش، »چه« نــام گرفت در روز 14 
مي   1928 متولد شد؛  تاريخي که همچون يک راز، براي 
بيش از سه دهه توســط پدر و مادر وي پنهان نگاه داشته 
شــد؛ زيرا روزي که پدر و مادر »چه« رســماً با يکديگر 
ازدواج کردند، »ســليا« )مادر چ�ه(، فرزند خويش را سه 

ماهه باردار بود.
بــارداري خارج از ضوابــط قانوني ازدواج رســمي 
در جامعه اخلاقــي آن دوران آرژانتين،  بخشــوده نبود، 
از اين روي پدر و مادر، وقتي پســر نوزادشــان يک ماهه 
بود، خبر تولدش را به خانواده هاي خود  ـ که دور از آنان 
زندگي مي کردند ـ اعلام نمودنــد. اگر آن نوزاد، بعدها 
شخصيتي صاحب  نام نشده بود، چه بســا راز پدر و مادر 
براي هميشه پوشيده مي ماند. سرنوشت مقدر کرده بود 
که اسناد تولد ـ و نيز مرگ ـ فرزند ارشــد خانواده گوارا 

جعل شده باشد. 
پدر چه )ارنستو گوارا لينچ( در بيست وهفت سالگي 
و برخاســته از طبقات اعيان آرژانتين و از نواده هاي يکي 
از ثروتمندترين مردان امريکاي جنوبي بود و اجدادش 
نيز از نجباي اســپانيايي  ـ ايرلندي تبار بودنــد. اين تبار در 
پيوند با »سليا دلاســرنا« )مادر چه( که او نيز متعلق به طبقه 
بزرگزادگان آرژانتيني ـ اسپانيايي بود، رفاهي قابل توجه 
را در زندگي مشــترك آنــان و نيز پي ريــزي گذراني 

برخوردار براي فرزندانشان را در بر داشت.
چ�ه دوساله بود که يک روز ســليا، وي را براي شنا به 
يک کلوپ قايقراني برد؛ غافل از اين که زمســتان سرد 
و پر باد آرژانتين آغاز شــده اســت. آن شب، پسربچه به 
سرفه هاي شــديد افتاد و بنا به تشــخيص پزشک، همان 
واقعه به ابتلاي وي به برونشيت و آسم انجاميد؛ عارضه اي 
که تا پايان عمــر وي را رنج داد و رابطه  پــدر و مادرش را 
به گونه اي محسوس تحت تأثير قرار داد؛ چرا که ارنستوي 
پدر، هيچ گاه نتوانست خطاي سهوي مادر در مراقبت از 

فرزند ارشدش را که به بيماري وي انجاميد، ببخشد.
دومين فرزند خانواده، دخترکي بود که همنام مادر،  
»ســليا« نام گرفت. در ســال 1932 ســلياي مادر سومين 
فرزند خود را که پسر بود و به گراميداشت جد پدري اش 
»روبرتو« نام گرفت به دنيا آورد. سرانجام در ژانويه 1934 
چهارمين فرزند خانواده که يک دختر بود به دنيا آمد. او را 

به ياد مادربزرگ پدرش اش »آنا ماريا« ناميدند.
عکس هــاي خانوادگــي گواراهــا در آن دوران، 
ارنســتوي پســر )چ�ه( را کودکي با صورتــي متفکر و 
گوشه گير، با اندامي چهارشانه، پوستي کمرنگ و موهاي 
اغلب ژوليده نشان مي دهند که لباس هايش همواره شامل 
شلوارهاي کوتاه، کفش هاي صندل، جوراب ها و انواع 
کلاه هايي است که او را در برابر آفتاب کوهستاني محل 

زندگي حفظ مي کرده اند.
ارنستو به سبب بيماري آســم تا سن نه سالگي به طور 
منظم به مدرسه نمي رفت؛ از اين رو مادرش صبورانه، در 
منزل به او درس خصوصي مي داد. بي ترديد اين فرصت 

ارنستو به سبب بيماري آسم 
تا سن نه سالگي به طور منظم 
به مدرسه نمي رفت و گرفتن 
آموزش و تدريس خصوصي 
توسط مادرش در منزل، رابطه 
عاطفي مادر و پسر را بسيار 
مستحكم کرد
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با هم بودن ميان مادر و پسر، رابطه عاطفي آن دو را بسيار 
مستحکم و عميق کرد. اين وابســتگي معنوي ميان سليا 
و پسر ارشــدش تا آخرين روزهاي زندگي سليا در سال 
1956 ادامــه يافت و ارنســتو، حتي زماني کــه در کنار 
خانواده نبود از طريق مکاتبات دنباله دار، ارتباط عميقش 

را با مادر حفظ کرد. 
شخصيت وي در بسياري ابعاد، بازتابي از ويژگي هاي 
اخلاقي مادر بود. هر دو آنها از خطر استقبال مي کردند، 
ذاتاً ســرکش، مصمم و خودرأي و در برقــراري روابط 

عاطفي وفادارانه با ديگران بسيار موفق بودند.
ارنســتو )چه( در ميان اعضاي فاميل علاقه اي ويژه به 
يکي از عمه هايش )بئاتريس( داشت. بئاتريس نيز با ابراز 
شيفتگي نســبت به »تتِه« )نامي که عمه بر ارنستو گذاشته 

بود و رفته رفتــه همه خانــواده وي را به هميــن نام صدا 
مي کردند(، همــواره وي را در ســايه حمايت خود قرار 

مي داد.
بيماري پيشــرفته آســم اگرچه وي را ناگزير کرده 
بود که در ســاعات تنهايي به مطالعه پناه ببرد ـ اين عشق 
را تا پايان عمر حفظ کرد ـ ازســوي ديگــر وي را بر آن 
مي داشــت که گاه به جبران صبــوري در برابر بيماري، 
بي محابا بــه ورزش هاي گوناگــون بپــردازد. فوتبال، 
پينگ پنگ، گلــف، اسب ســواري، تيراندازي و شــنا 
ازجمله ورزش هايي بودند که وي خود را با آنها مشغول 
مي کرد؛ هرچند دوستانش گاه ناگزير مي شدند وي را در 
اواسط بازي روي دست به خانه بياورند، البته اما اين گونه 
پيشامدها به هيچ وجه پسر سرکش خانواده گوارا دلاسرنا 

را از پرداختن دوباره به آنها بازنمي داشت.
چند سالي پس از تولد ارنســتو، رابطه والدين وي رو 
به تيرگي گذاشته بود. هر چند ارنستوي پدر، بهانه عمده 
خود براي آشکارکردن اختلاف و مشاجره هاي مدام با 
همسرش را مشکلات مالي و غفلت همسرش در حفظ 
ســلامت »چه« عنوان مي کــرد، اما به  گواهي دوســتان 
نزديک آن دو، ريشه اصلي اختلاف آنان، ارتباط گوارا 

لينچ با زنان ديگر و بوالهوسي هاي ديرپاي او بود.

در اوان نه ســالگي، دوران آموزش هــاي خانگــي 
ارنســتو پايان يافت؛ چرا که در همان زمان به دليل ديدار 
سرزده مسئولان آموزش وپرورش از خانه آنها و دستور 
اکيدشان مبني بر حضور اجباري ارنستو در مدرسه، پسر 
بزرگ خانواده ناچار شد راهي مدرسه شود و با توجه به 
تعليمات پيشين، توانست امتحانات کلاس اول ابتدايي را 

پشت سر بگذارد و مستقيماً به کلاس دوم برود. 
خودنمايي هاي ارنســتو در دوران مدرســه ابتدايي 
مهارناپذير بــود و وي، هم به لحــاظ روحيات آن مقطع 
ســني و نيز به جبران ضعف جسماني ناشــي از بيماري 
آســم، شــخصيتي ســخت رقابت جو پيدا کــرده و با 
مبادرت ورزيدن به کارهاي خطرناك و خشن سعي در 
جلب توجه ديگران داشت. نوشيدن جوهر قلم، بلعيدن 

گچ در کلاس، آويزان شــدن از پايه ريــل قطاري که بر 
لبه پرتگاه واقع شده بود، بالارفتن از درخت هاي مرتفع، 
شکستن چراغ هاي روشنايي خيابان ها، گلاويزشدن با 
قوچ هاي وحشي و... ازجمله حرکات نمايشي وي بودند 
که ضمن برانگيختن حيرت همسالانش، آرامش خاطر 

بزرگترها را به هم مي ريخت.
»چ�ه« به گواهي دوستانش ويژگي تمايل به رهبري، 
خودسري، لجاجت و روحيه رقابت جوي خود را  ـ البته 
به موازات رعايت جدي انضباط شــخصي ـ تا آخر عمر 

حفظ کرد.

در فاصله سال هاي 1932 تا 1935 کشورهاي پاراگوئه 
و بوليوي به قصد ســلطه کامل بر سرزمين هاي محصور 
ميان دو کشور، درگير نبردهاي خونين شدند. ارنستوي 
پدر اخبار اين درگيري ها را بــه دقت در روزنامه ها دنبال 
مي کرد و چــون زماني در پاراگوئه زندگــي کرده بود،  
علاقه داشت که اين کشور پيروز ميدان نبرد باشد. بارها 
نيز در حضــور اعضاي خانواده و فاميــل اعلام آمادگي 
کرده بود که براي دفاع از پاراگوئه دست به اسلحه ببرد. 
وي بعدها تلاش کرد کــه اين جنگ و پيگيــري اخبار 
آن توســط خويش را عامل مؤثر در جلــب علاقه »چه« 
به مسائل سياســي بداند، اما اين ادعا واقعيت ندارد؛ چرا 
که ارنستوي پســر در آن زمان صرفاً  کودکي هفت ساله 
بود که البته بعدها و در ايام بزرگسالي، خاطرات خود از 
علاقه  مندي و »تهديدهاي گزاف پــدر عليه بوليوي« را 

به خوبي به خاطر مي آورد. 
آن طور که پيداست، جنگ هاي داخلي اسپانيا ـ که از 
سال 1936 تا 1939 به درازا کشيد ـ احتمالاً  نخستين واقعه 
جدي سياســي بوده که در برانگيختن آگاهي ارنستوي 
پســر تأثير قابل توجهي بر جاي گذاشــته بــود؛ چرا که 
درواقع پس از آن که جنگ در اسپانيا در سال 1938 به نفع 
فاشيست هاي هوادار فرانکو تغيير وضعيت داد، شماري 
از جمهوريخواهان آن کشور در مقام پناهنده وارد شهر 
»آلتا گراسيا« )محل اقامت خانواده گوارا( شدند. به اين 
ترتيب ارنستوي ده ســاله در احاطه مردماني هيجان زده 
قرار گرفت کــه به دادخواهي از جمهوري اســپانيا ابراز 

احساسات مي کردند.
اندکي از شکســت جمهوريخواهان اسپانيا نگذشته 
بود که جنگ جهاني دوم در اروپا آغاز شد و به موازات 
آن دولت وقت آرژانتين نيز متأثر از رويدادهاي سياسي 
آن دوران، به تدريج و به گونه اي فزاينده ثبات خود را از 

دست داد.
همزمان با اين رخدادها خانواده گوارا به شهر کوردوبا 
ـ سومين شــهر بزرگ آرژانتين ـ نقل مکان کرد. ارنستو 
ديگر پاي به سنين بلوغ مي گذاشت. وي در سال 1942، 
اندکي پيش از ســالروز تولد چهارده ســالگي اش وارد 
دبيرستان شــد. يک ســال بعد »خوان مارتين« پنجمين 
و آخرين فرزند خانــواده در ماه مي 1943 متولد شــد تا 
شــايد آخرين تلاش هاي پدرومادر براي حفظ زندگي 
مشترك به ثمر بنشيند، اما چهار سال بعد زندگي مشترك 

اين زوج عملًا به پايان رسيد.
چهارم ژوئن 1943، آرژانتين سلسله حوادثي را تجربه 
کرد که پيش از آن سابقه نداشــت. در اين روز عده اي از 
افسران نظامي کشور مخفيانه با يکديگر همدست شدند 
و دولت رئيس جمهوري وقت )کاستي يو( را سرنگون 
کردند. ظرف چهل وهشت ساعت رهبري جديد دولت 
موقت اعلام موجوديت کرد: ژنرال »پــدرو راميرس«، 

وزير جنگ.
در پي اعلام حکومــت نظامي، انتخابــات به مدتي 
نامعلوم لغو، مجلس منحل و مطبوعات سرکوب شدند. 

در تمام دوران نوجواني »چه«، 
تقريباً  همه بر اين باور بودند 
که او به مسائل سياسي 
علاقه ندارد. »ماجراجويي و 
جست وجوگري«  بارزترين 
ويژگي او در آن سال ها بود

 »چه« درحال سخنراني در يک نشست خبري
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امور دانشــگاه ها مســتقيماً در دســت وزير جنگ قرار 
گرفت. اســتادان معترض اخراج شدند. احزاب سياسي 

منحل و تعليمات مذهبي در مدارس اجباري شد. 
در پس تحولات آرژانتين شخصيتي قرار داشت که 
هنوز براي عموم مردم ناشــناخته بود؛ سرهنگي گمنام 
به نام »خوان دومينگو پرون« که در پي اعلام حضور ژنرال 
»ادلميرو فاري« به عنــوان رئيس جمهوري جديد، پرون 
وزارت جنگ را به عهده گرفت و با حفظ سمت، معاون 

رئيس جمهوري هم شد.
در تمام دوران پرتنــش آن مقطع از حيات سياســي 
آرژانتين ـ که مصادف با سال هاي دبيرستان چه بود  ـ تقريباً 
همگان بر اين باور بودند که او به مسائل سياسي علاقه اي 
نــدارد. »ماجراجويــي و جســت وجوگري« بارزترين 
ويژگي ارنستو گوارا در دوره پايان جنگ جهاني دوم و 

آغاز هفدهمين سال تولدش بود.
در هميــن ســال ها شــخصيت اجتماعــي ارنســتو 
به ســرعت شــکل مي گرفت. رهايي او از قيدوبندهاي 
اجتماعي، خوارشمردن برخي تشريفات و انديشه هاي 
مبارزه طلبانه اي که در سال هاي بعد تشديد شدند، اکنون 
از ويژگي هاي مشخص وي به شمار مي آمدند. دوستان 
نزديکش متوجه شده بودند که وي علاقه بسياري دارد تا 
از ديگران متمايز باشد، براي نمونه پز مي داد که به ندرت 
حمام مي رود و اعلام مي کرد که فــلان پيراهنش را 25 

هفته است که نشسته!
نمره هايش در مدرســه در مجموع خــوب بودند و 
البته بيشــتر وقت آزادش را صرف مطالعات غيردرسي 
مي کرد؛ از آثار فرويد گرفته تا جک لندن، نرودا، آناتول 

فرانس و...
چون اساســاً خانه پررفت وآمد و شلوغي داشتند، او 
عادت مطالعه طولاني در حمام و دستشويي خانه را پيشه 

و اين عادت را تا آخر عمر حفظ کرد. 
سال 1946 زماني بود که ارنســتو دبيرستان را به پايان 
رســاند. او در اين ســال هجدهمين ســال تولد خود را  ـ 
ده روز پس از انتقال رســمي منصب رياست جمهوري 
به ژنرال پرون ـ جشن گرفت. وي که همزمان با تحصيل 
به استخدام اداره پروژه هاي راهســازي استان کوردوبا 
نيز در آمده بود، همراه با دوســت نزديکــش »گرانادو« 
تصميم گرفت در رشته مهندسي ادامه تحصيل دهد، اما 
مرگ مادربزرگش ـ که وي علاقه اي عميق به او داشت 
ـ باعث شد ارنستوي جوان تصميم خود را تغيير داده و به 
رشته پزشکي روي آورد. بعدها انگيزه خود براي انتخاب 
رشته پزشــکي را چنين عنوان کرد: »آرزو داشتم محقق 
مشهوري باشم و به طور خســتگي ناپذير براي مکاشفه 

چيزي تلاش کنم که مشخصاً در خدمت بشريت باشد.«
در همــان دوران بــود که زندگي مشــترك والدين 
ارنستوي جوان به انتها رسيد و جدايي آن دو از يکديگر، 
به اضافه مــرگ مادربزرگ دلبندش، احســاس امنيت 

خانوادگي وي را عميقاً در آستانه سقوط قرار داد.
ارنســتو در نخستين ســال دانشــگاه به خدمت نظام 

فراخوانده شــد، اما در آزمايش هاي پزشکي اداره نظام 
وظيفه، وي به سبب »ضعف توانايي جسمي« از خدمت در 
ارتش معاف شد. سال هاي آخر نوجواني و ابتداي جواني، 
ارنستو از نظر ظاهري به پسري خوش قيافه، جذاب و مورد 
توجه دخترها تبديل شــده بود. اين نکته اي بود که خود 

ارنســتو هم از آن غافل نبود و برقــراري روابط عاطفي با 
دختران همسن و ســال يکي از علاقه ها و سرگرمي هاي 
وي در آن دوران به شــمار مي رفت. ارنستو در اوايل دهه 
بيست ســالگي اش از نظر اجتماعي شخصيتي شاخص، 
جذاب و غريب داشت که در قالب خاصي نمي گنجيد. 

وي که ظاهري عجيب و نه چندان آراسته داشت، نسبت 
به قضاوت ديگران و نيز تمســخر آنها بي اعتنــا بود. در 
دوره اي که جوانــان طبقه اجتماعــي او به منظور آن که 
مورد قضاوت منفي ديگران قرار نگيرند و به اشتباه عضو 
طبقات فرودســت جامعه و يا کارگران مهاجر به شــمار 
نيايند، جامه هاي فاخر شامل کت و شلوار و کراوات به تن 
مي کردند و کفش هاي براق و واکس زده مي پوشيدند، 
او کاپشن هاي گشاد قديمي به تن مي کرد و کفش هاي 
از مد افتاده اي مي پوشيد که از حراجي هاي فروشگاه هاي 

ارزان قيمت تهيه کرده بود. 
در آن سال ها باوجود تحولات چشــمگيري که در 
زندگي ارنستو پديد آمده بود، بخش هاي اصلي زندگي 
او همچنــان ثابت مانده بود: آســم هنوز بــا او بود، بازي 
شــطرنج فعاليت محبوبش بود، به بــازي راگبي تمايل 
بسياري نشان مي داد، مطالعه متون فلســفي را با اشتياقي 
فراوان دنبال مي کرد و ســرودن شعر، ســرگرمي مورد 

علاقه او بود.
در اين مقطع مکاشــفه ارنســتو در مفاهيم و ريشــه 
انديشه  هاي سوسياليستي شتاب بســياري گرفته بود. او 
براي شناخت فاشيســم به افکار موسوليني رجوع کرده 
بود، براي مارکسيســم به آموزه هاي اســتالين، عدالت 
اجتماعي را از نظريه هاي »آلفردو پالاميوس« )بنيانگذار 
پرشور حزب سوسياليست آرژانتيني( استخراج مي کرد، 
براي تکيه به مباحث انتقادي از مســيحيت، اميل زولا را 
الگو قــرار داده بود و براي تعريف طبقــات اجتماعي از 

ديدگاه مارکسيسم، به جک لندن اقتدا مي کرد.
وي باوجود کنجکاوي بســياري که براي شــناخت 
سوسياليسم داشت، هنوز هيچ نشانه اي از تمايل پيوستن 
به جناح هــاي چپ از خود بــروز نداده بــود. درواقع در 
تمــام دوران دانشــگاه، وي فــردي غيرسياســي تلقي 
مي شــد. نظاره گر بود و گوش شــنوا داشــت، گهگاه 
درگير بحث هاي سياسي هم مي شد، اما به طور مشخص 

هيچ گونه فعاليت سياسي نداشت.
ساده پوشي، علاقه قلندرانه به ســفر و جهانگردي و 
تربيت کولــي وارش، از وي چهره اي ناســازگار با نظم 
مســتقر در محيط هاي دانشگاهي ترســيم کرده بود که 
خود به چهره شــدنش در اين محيط ها کمک مي کرد. 
سفر برايش مايه لذت و دلخوشي بسيار بود. در اول ژانويه 
1950، همزمان با پايان ســومين سال دانشکده پزشکي، 
ارنســتو ســوار بر دوچرخه اي که خودش آن را به يک 
موتور کوچک ايتاليايي مجهز کرده بود، دل به جاده هاي 
آرژانتين سپرد و نخستين سفر تک نفره خود را آغاز کرد. 
پيش از آن عموماً همراه با دوستش »کارلوتيس فيگروا« 
و با سوارشدن بر پشت کاميون ها به سفرهاي کوتاه مدتي 
مي رفت که در پايان، بايد در ازاي کرايه، بار کاميون را در 

مقصد تخليه مي کردند.
اين ســفرها از يــک نگاه بــراي شکل بخشــيدن به 
شخصيت اجتماعي ـ سياسي وي بســيار کارآمد بودند. 
وي در اين سفرها دوگانگي حاکم بر کشورش را با عبور 

 »چه« درحال آموزش نظامي به همرزمان جوان کوبايي

ارنستو در نخستين سال 
دانشگاه به خدمت نظام 
فراخوانده شد، اما در 
آزمايش هاي پزشكي اداره 
نظام وظيفه، وي را به سبب 
»ضعف توانايي جسمي« از 
خدمت در ارتش معاف کردند

 »چه« به همراه ايلدا )همسر اول وي(
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از قلمروهايي که فرهنگ وارداتي اروپايي بر آن حاکم 
بود ـ و خودش هم متعلق به آن بود ـ و غوطه ورشــدن در 
قلب سرزمين هاي بومي و عقب افتاده کشورش مشاهده 
مي کرد. براي ارنستو نگاره شناسي مدرن ملت آرژانتين 
صرفاً ظاهري فريبنده داشــت که در لايه هاي زيرينش، 

نهاد حقيقي کشور نهفته بود: نهادي گنديده و بيمار.
به گفته يکي از دوستانش، قوي ترين هيجان سياسي 
زندگي ارنستو در ســال هاي اوليه دهه 1950، خصومت 
عميقي بود که وي نســبت به ايالات متحده امريکا پيدا 
کرده بــود. از ديدگاه او دو قطب شــرور و شــيطاني در 
امريکاي لاتين، اليگارشي )جرگه ســالاران( و امريکا 

بودند. رشد شخصيتي ارنستو مصادف با زماني شده بود 
که سياست هاي امپرياليستي امريکا در منطقه امريکاي 
لاتين به اوج خود رسيده بود و اين کشور منافع اقتصادي 
و راهبردي خــود را بــدون آن که کمتريــن اعتنايي به 
اصلاحات سياسي و اجتماعي بومي منطقه داشته باشد، 
به کشــورهاي منطقه تحميل مي کرد. ايــن وضعيت به 
بهره برداري کمونيست هاي کشورهاي منطقه در تبليغ 
گرايش هاي ضد امريکايي انجاميده بود و ارنســتو سال 
چهارم دانشکده پزشکي را مي گذراند که ژنرال پرون با 
احساس خطر ازسوي کمونيست ها، سرکوب چپگرايان 

در کشور را آغاز کرد.
چهارمين سال دانشــکده براي ارنســتو دربردارنده 
حادثه شــگرف ديگري نيز بــود. او در اين ســال براي 
نخستين بار عاشق شد. »چيچينا فريرا« دختر شانزده ساله 
يکــي از قديمي تريــن و ثروتمندتريــن خانواده هــاي 
کوردوبا، کسي بود که براي نخستين بار ارنستو را درگير 
مفهومي جدي به نام عشق کرد. اين عشق اما ديري نپاييد. 
»آلبرتو گرانادو«، دوســت خانوادگي ارنستو که رؤياي 
بلندپروازانه ســفري يک ســاله براي پيمودن طول قاره 
امريکاي جنوبي را در سر مي پروراند، براي داشتن همراه 
از ارنستو دعوت به عمل آورد. ارنستو که در آن دوران از 
دانشکده پزشکي و بيمارستان بيزار شده بود، بي درنگ 
اين دعوت را پذيرفت و در طول ماه هاي بعد، همچنان که 

به اتفاق آلبرتو مرزهاي زميني کشورهاي مختلف قاره را 
مي پيمود، روزي نامه اي از چيچينا دريافت کرد که طي 
آن دخترك زيباروي خانواده فريرا به وي اطلاع داده بود 
که خانواده اش با ازدواج آن دو مخالف هستند، به همين 
دليل وي در انتظارش نخواهد ماند و بدين ســان ماجراي 

عاشقانه آن دو جوان با ناکامي به پايان رسيد.
پس از يک ســال جهانگردي ـ که ارنســتو خاطرات 
خود از آن را در کتابچه اي باعنوان »يادداشت هاي سفر« 
به رشته تحرير درآورد ـ اين جوان بلندپرواز آرژانتيني به 
وطني بازگشت که در غيابش متحول شده بود. پنج روز 
پيش از ورود وي، خانم »اويتا پرون« )همسر ژنرال پرون 

که برعکس ژنرال، محبوب قلوب آرژانتيني ها بود( در 
سي وپنج سالگي مغلوب سرطان شد و در بوئنوس آيرس 
درگذشت. ارنســتو پس از بازگشــت ناگزير بود براي 
جبران در وقفه تحصيلات دانشگاهي اش، بي امان درس 
بخواند تا خود را به امتحانــات دريافت مدرك دکتراي 

پزشکي برساند.
ســال 1953، مدرك دکتراي وي در دســتش بود؛ 
درحالي که تولد 25سالگي اش را جشن مي گرفت. پس 
از آن با خيال راحت دوباره راه سفر و جهانگردي در پيش 

گرفت و اين بار با دوستي به نام »کاليکا«.
بوليوي، پرو، اکــوادور، پاناما، ونزوئــلا، گواتمالا، 

کاســتاريکا، نيکاراگوئه، هندوراس، الســالوادور و... 
ازجمله کشــورهايي بودند که دکتر »ارنســتو گوارا«ي 
جوان در دومين سفر طولاني خود آنها را زير پا گذاشت 
و در همــه اين کشــورها آنچه بيش از همــه توجه دکتر 
ماجراجوي آرژانتيني را به خود جلــب مي کرد، در هم 
ريختگي و فروپاشي بنيان هاي زندگي اجتماعي و طبقاتي 

بودن شديد فضاي اجتماعي آن کشورها بود.
به نظر مي رسد که ارنســتو هنگام ورود به گواتمالا، 
دستخوش تحولي سياسي در برايند تفکرات اجتماعي -  
سياسي شده بود يا دســت کم اين که علاقه داشت چنين 

تحولي در خود ايجاد کند.
گواتمالا کشــوري بود که درآن اقليت سفيدپوست 
و نيز طيــف دورگه ها قرن ها بــر اکثريت مــردم بومي 
کشــور حکومت مي کردند؛ مردماني که هستي شــان 
وابسته به تحمل رنج و مرارت  کار در کشتزارهاي وسيع 
و خصوصي جرگه سالاران )اليگارشــي( و نيز املاك 

شرکت »يونايتد فروت« بود.
اين نظم ديرپــاي ضد مردمي امــا در دهه 40 ميلادي 
با انقلاب اصلاح طلبان گواتمالايي به رهبري »خوســه 
اروالو« و جانشين چپگراي بعدي وي )سرهنگ آربنس( 
سرنگون شــد و آربنس در ســال 1952 با امضاي حکم 
اصلاحات ارضي، اموال يونايتد فروت را ملي اعلام و به 

نظام اليگارشي در کشور پايان داد.
امريکا در اين ميان اما بيکار ننشست و درحالي که بسياري 
از چپگرايان امريکاي لاتين، تبعيدي هاي سياسي و انقلابيون 
منطقه مشتاق گسترش آزمون سوسياليستي گواتمالا بودند، 
دولت وقت امريکا به رياســت آيزنهاور با همدستي سيا، 
ضمن به راه انداختن شورش هاي مسلحانه در برخي استان ها 
تلاش کردند دولت انقلابي آربنس را سرنگون کنند. در 
همين شرايط بود که ارنستو در سلسله يادداشت هايي که 
از وي به جاي ماند، از آشنايي با يک تبعيدي سوسياليست 
و گريخته از کشورهاي اروپايي مي نويسد که با سخنانش، 
تأثيري شگرف بر روح »چه« مي گذارد و به وي مي باوراند 
که »آينده از آن مردم اســت؛ آنها بايد متمدن شــوند و اين 
ممکن نيســت، مگر آن  که مردم در وهله اول قدرت را به 
دســت گيرند... ســرانجام همگي مان، من و تو، با لعنت به 
قدرتي که خودمان با ايثار و ازخودگذشتگي در به دست 
آوردنش کوشيده ايم، کشته خواهيم شد... انقلاب، جان ما 
را خواهد گرفت تا پرولتارياي پيروز، طنين انداز جنبش هاي 

نو و اميدي تازه باشد.«
در دهم دسامبر 1954، ارنستو که گزارش روز به روز 
سفرش را براي عمه بئاتريس مي فرستاد، براي نخستين بار 
در نامه نگاري هايش از عقايد ايدئولوژيک خويش براي 
وي نوشت: »من در اين راه قانع شده ام که اختاپوس هاي 
کاپيتاليست تا چه اندازه هولناك اند. من در برابر تصويري 
از رفيق فقيد، استالين پير، قسم ياد کرده ام که تا نابودي اين 
اختاپوس ها از پاي ننشينم. در گواتمالا من تکامل خواهم 
يافت و دســتاوردهاي لازم را فراهم خواهم کرد تا يک 

انقلابي واقعي باشم.«

نگارش کتاب »نقش پزشک 
در امريكاي لاتين« توسط 
»چه« ـ که تلفيقي از علم 
سياست و دانش پزشكي بود 
ـ وي را به فراگيري بيشتر 
آموزه هاي مارکسيسم 
هدايت کرد

 »چه« به همراه آلئيدا و فرزندانش
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و نامه اش را چنين امضا کــرد: »ازطرف برادرزاده ات 
که داراي اراده اي آهنين، شکمي خالي و ايماني درخشان 

به آينده اي سوسياليستي است.«
و به اين ترتيب ارنســتو براي نخستين بار در عمر خود 
به طور علني با يک جنبش سياســي احساس همدردي 
کرد. او انقــلاب چپگراي گواتمالا را بــا خوب و بدش 
انتخاب کــرده و به خانواده اش گفته بود که اين کشــور 
باوجود کمي و کاستي هايش، »دموکراتيک ترين فضاي 
امريکاي لاتين« را دارد. جوانک ديرباور و موشــکاف 
اکنون دل به دريا زده بود، اما قضاي روزگار به وي اجازه 
نداد آن طور که دوست دارد در گواتمالا مفيد واقع شود. 
دوراني که او در گواتمالا گذرانــد، به عنوان يک دوره 
آموزش عالي در امور سياسي بود که البته بي ارزش تلقي 
مي شد. البته در عين حال وي در همان دوران و در جريان 
برخوردها و ديد و بازديدهايش با چهره هاي سياســي و 
انقلابي گواتمــالا، به تدريج با افراد و تبعيديان سياســي 
ديگر کشورها ـ ازجمله کوبا و نيکاراگوئه ـ آشنا شد که 

مدتي بود در گواتمالا اقامت داشتند.
کوبايي ها از تبعيديان سياسي کشورهاي ديگر قابل 
تمايز بودند. آنها تنها مبارزاني بودند که ســابقه شورش 
مسلحانه بر ضد ديکتاتوري حاکم بر سرزمينشان را داشتند 
و با اين که رهبرشان )فيدل کاسترو، وکيل جوان( در يک 
دادگاه کوبا محاکمه و به 15ســال زندان محکوم شده و 
دوران محکوميتش را در سلول هاي انفرادي زندان هاي 
کوبا مي گذراند، اما آنهــا همچنان با اراده، شــهامت و 

اميدوارانه از »آينده درخشان جنبش« سخن مي راندند.
آشنايي چه با »نيکولوپس«، از ياران فيدل، هر چه بيشتر 
چه را با انديشه ها و آرمان هاي اين انقلابيون جوان کوبايي 
آشنا و وي را بيش از پيش به آنها علاقه مند و نزديک کرد. 
تولــد  ارنســتو   ،1954 ژوئــن  چهاردهــم  در 
بيست وشش سالگي خود را در حالي جشن مي گرفت که 
کشور گواتمالا ـ به عنوان مهمترين سرزمين مورد علاقه 
وي در منطقه امريکاي لاتين ـ در پــي فعل و انفعالات و 
تحريک هاي امريکاي زخم خورده از حکومت انقلابي 
گواتمالا به رهبري آربنس، توسط ايالات متحده بمباران 
مي شــود. صبر امريکا براي به نتيجه رسيدن توطئه هاي 
سياسي اش در کشــوري که منافعش را به خطر انداخته 
بود، سرآمده بود. همراه با شروع اشغال نظامي گواتمالا،  

آينده سياسي ارنستو چه گوارا هم آغاز مي شود.
يکي از مهمترين فعاليت هاي فردي چه در آن شرايط 
نگارش کتابي بــود که تلفيقي از علم سياســت و دانش 
پزشــکي را مدنظر قرار داده بود. عنوان اين کتاب »نقش 
پزشک در امريکاي لاتين« بود. اشــتغال به نگارش اين 
کتاب وي را به فراگيري بيشــتر آموزه هاي مارکسيسم 
هدايت کــرد و او مطالعاتش را دربــاره مارکس، لنين، 
انگلس و »خوسه کارلوس مارياتگي« )فيلسوف پرويي( 

گسترش داد. 
نويسنده کتاب »چه گوارا، زندگي انقلابي«، در متن 
متراکم و آميخته با اســناد، مــدارك و گفت وگوهاي 

کتاب، اين مرحله از زندگي چه را قــدم به قدم، با دقت و 
جزئي نگري فراوان ترسيم کرده است. ارنستو چه گوارا 
در هنگامه آشنايي با انقلابيون کوبايي ـ که به همراهي با 
آنان و قرارگرفتن در رده هاي نخست مبارزات چريکي 
اين گروه از مبارزان معتقد به مشــي  مســلحانه انجاميد ـ  
ديگر جوانکي خام، بدون تجربه و فاقد جهان بيني فلسفي 
نبود. او هم اکنون با توجه به ديدگاهي که نسبت به جايگاه 
خويش به عنوان يک پزشــک علاقه مند به فعاليت هاي 
سياســي آرمانخواهانه قائل بود، به آســتانه ماهيت خود 
به عنوان يک انقلابي سياســي نزديک مي شد. ارنستو تا 
آن زمان هيچ آموزش نظامــي نديده بود؛ به همين لحاظ 
تنها دســت افزار و مهارت او، براي آن که بتواند خود را با 

فضاي تفکرات ضداســتعماري و گرايش هاي انقلاب 
سوسياليســتي وفق دهد، همين علم پزشــکي بود. وي 
براساس ادله خود پيرامون ايجاد فضايي در آينده که يک 
پزشک بتواند نقشي مستقيم در پديدآوردن دگرگوني 
انقلابي در مسير سوسياليســم ايفا کند، معتقد بود: »يک 
پزشک انقلابي بايد براي مبارزه با مؤلفه هاي استعماري 

ـ مانند سيطره ملاکان بزرگ، حضور مسئولان زورگو 
و غيرمردمي، سلطه کشيشــان و فقدان قوانين مؤثر براي 
احياي حقوق شــهروندان ـ بتواند به صراحــت در برابر 
مسئولان نهادها بايستد تا براي مردم مراقبت پزشکي لازم 
را تأمين و از چپاول و سودجويي هاي شخصي جلوگيري 

کند.«
بدون شــک اين تحليل عمدتاً بر پايــه وضعيت آن 
دوران گواتمــالا ـ که چه در آن مقطــع در آنجا زندگي 

مي کرد ـ تبيين شده بود.
مرحله بعدي مهاجــرت وي از گواتمالا به مکزيک 
زمينه ساز آشنايي چ�ه با »رائول کاسترو« برادر کوچکتر 
رهبر انقلابيون کوبايي شد. رائول در آن زمان دانشجويي 

بيست وچهارساله بود که ايمان مطلق به برادرش )فيدل(، 
وي را بــر آن مي داشــت تا بــا عقايدي کاملاً شــفاف، 
راه اندازي انقلاب و سمت گيري اهداف آن به نفع طبقات 

فرودست ر ا تبليغ کند.
ارنستو مشابهت هاي بســيار ميان افکار خود و رائول 
يافت و برقراري ارتباط نزديک دوستانه آن دو به تعميق 
روابط سياسي آنها انجاميد و درنهايت وقتي پس از چند 
جلسه ديدار، سرانجام امکان ملاقات سه جانبه ميان فيدل 
)که با عفو باتيســتا از زندان آزاد و به مکزيک سفر کرده 
بود( و رائول از يک ســو و ارنستو ازســوي ديگر فراهم 
آمد، فيدل از ارنستو دعوت کرد که به جنبش او بپيوندد. 
ارنســتو درجا پذيرفت. چه، آن طور که کوبايي ها از آن 
پس او را خطاب مي کردند، قرار بود پزشک آن دو برادر 
باشد و اين، نخستين  قدمي بود که ارنستو براي رسيدن به 

آرمان هايش برمي داشت. 
البته فيدل به زودي دريافت چه گوارا بسيار ارزشمندتر 
از يک پزشک عادي اســت و در ژوئيه 1957 که در آن 
زمان ديگر ارنســتو در برخي نبردهاي چريکي شرکت 
کرده و قابليت هاي نظامي خود را بــروز داده بود، فيدل 
توانايي هاي جنگــي او را بــا اعطاي رتبــه »کماندانته« 
)فرمانده( ارج نهاد. فيدل کاستروي بيست وهشت ساله، 
سرشــار از اعتماد به نفس، باهوش، عصيانگر، به شدت 

»چه« پس از بازگشت از 
نخستين سفرش به شوروي، 
در محفلي خصوصي، دلزدگي 
خود را از شيوه زندگي طبقه 
ممتاز اين کشور و تمايل 
آشكار برخي مقامات کرملين 
به رفاه زندگي بورژوايي اظهار 
کرده و معتقد بود فاصله آنان 
با تنگدستي شهروندان عادي 
غيرقابل قبول است

 »چه«  و »فيدل« در جلسه حزب کمونيست کوبا
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ضد امپرياليســت و قدرت طلــب بود. ايــن ويژگي ها، 
تمايز قابل توجهي را ميان وي و مردي که بعدها به عنوان 
دست راستش در کنار او مي ايستاد ـ يعني ارنستو ـ آشکار 
مي کرد. براي ارنســتو سياســت، ابزار ايجــاد تحولات 
اجتماعي بود نه صرفاً کسب قدرت سياسي. اگر وي در 
اجتماعات بزرگ ترجيح مي داد در جاي خود بايســتد، 
نظاره گر باشــد و گوش کند، فيدل کاسترو خود را ملزم 
مي ديد که تصــدي همه امور را در دســت گيرد و در هر 
مبحثي که بــود، از تاريخ و سياســت گرفتــه تا پرورش 

حيوانات، مصرانه به عنوان مرجع مطلق شناخته شود.
باوجود تفاوت هــاي بي شــمار، آن دو ويژگي هاي 
مشترکي هم داشــتند. هر دو آنها پسربچه هاي محبوب 
خانواده هايي بزرگ بودند، نسبت به وضعيت ظاهرشان 

بي تفاوت بودنــد، باوجود تمايــل به برقــراري روابط 
متنوع با جنس مخالف، مرداني بودند که اهدافشــان بر 
روابط شخصي شــان ارجح بود، هر دو آنها سرشــار از 
تفکر مردســالارانه اي بودند که ويــژه لاتيني ها بود، هر 
دو اراده اي آهنين داشتند و درنهايت اين که هر دو قصد 
راه اندازي انقلاب داشتند و ســرانجام از رهگذر همين 
شباهت ها بود که شــاکله تاريخ سياسي منطقه امريکاي 
لاتين به طور خاص و تاريخ جنبش هاي مسلحانه معاصر 

جهان به طور عام در پيوند ميان اين دو شکل گرفت. 
چگونگي پيوستن ارنســتو به جنبش شورشيان کوبا 
عليه ديکتاتوري باتيســتا، نبردهاي بي امان مسلحانه در 
کوهستان هاي منطقه عليه دولت مرکزي هاوانا، آشنايي 
چه با »رژي دبره« ـ از همرزمانش که بعدها دستگير  و پس 
از تحمل سه سال زندان، آزاد شد و در حلقه فعالان محافل 
روشــنفکري چپ اروپا قرار گرفت ـ براندازي رسمي 
حکومت باتيســتا و تشــکيل دولت انقلاب، جايگيري 
چه در صف نخست ياران کاســتروي به قدرت رسيده، 
آغاز موج گسترده سفرهاي سياسي وي در قالب نماينده 
رسمي دولت کاســترو به کشــورهاي مختلف جهان، 
ديدار با رهبران تراز نخســت کشورهاي چپگرا ازجمله 
شــوروي، چين و... ازجمله جذاب ترين و بنيادي ترين 
زيرمجموعه هاي فعاليت و حضور چه گــوارا در قامت 

يک انقلابــي تمام عيار در دهــه 60 ميلادي اســت که 
نويسنده کتاب حاضر، مرحله به مرحله آنها را پيش چشم 

خواننده نشانده است.
ارنســتو پس از وصل شــدن بــه بدنه انقــلاب کوبا، 
به سرعت در قالب سياســتمدار ـ پارتيزاني فرورفت که 
با اتکا به شايســتگي ها، امکانات و روابطي که در اختيار 
گرفت، توانست به ســامان يابي تمايلات سوسياليستي 

خويش بپردازد. 
تجربه ســال ها حضــور در جمع سوسياليســت ها، 
کمونيست ها و هواداران نحله هاي مختلف مارکسيسم، 
بــه وي آموخــت کــه اگرچــه پيــروزي انقلاب هاي 
رهايي بخــش در ابتدا و عمومــاً برمبنــاي آرمانگرايي 
انسان هاي والاانديش به دست مي آيد، اما نبايد فراموش 

کرد که در ميان سطوح شورشــيان، همواره افرادي هم 
حضــور دارند که با ياري رســاندن به انقلابيون، بيشــتر 
در پي حفظ و افزايش منافع خود هســتند نه به بارنشستن 

آرمان هاي بلند يک انقلاب. 
همين ديــدگاه، چه را بر آن مي داشــت تا هــر از گاه 
نارضايتي خــود را از رفتار و شــيوه برخــي همرزمان يا 
رهبران جنبش هاي مارکسيســتي اظهــار نمايد و بدون 
آن که به نام کشــور خاصي اشــاره کند بگويد: »از قرار 
معلوم چهارونيم دهه حکومت سوسياليستي هنوز نتوانسته 

انسان سوسياليست نوين خلق کند!«
وي نخســتين بار چنين نظري را پس از بازگشــت از 

ســفر اول خود به شــوروي اظهار کــرد. وي در محفلي 
خصوصي، دلزدگي خود را از شيوه زندگي طبقه ممتاز 
اين کشــور و تمايل آشــکار برخي مقامات کرملين به 
رفاه زندگــي بورژوايي اعلام کــرده و معتقد بود فاصله 
آنان با تنگدستي شــهروندان عادي غيرقابل قبول است. 
بارها آنچه چه از سرزمين مادر سوسياليسم جهاني انتظار 

داشت، آن نبود که ديده بود.
حضور وي در کابينه انقلابي کوبا  ـکه در سال 1959 
ديکتاتور پيشين )باتيستا( را از اريکه قدرت به زير کشيده 
بود ـ تن دادن بــه دو ازدواج با فاصله چهارســال از هم و 
تجربه پنج بار پدرشدن، همت گماردن بر تدوين نظريه 
جنگ چريکي روستايي و ترجيح آن به مبارزات شهري، 
زنداني شــدن مادر توســط دولت نظامــي در آرژانتين 
به واسطه فعاليت هاي پرسروصداي پسرش و... ازجمله 
نقاط عطفي بودند که سال هاي ابتدايي حضور ارنستو در 

عرصه مناسبات وي با انقلابيون کوبا را شکل مي داد.
در ســال هاي آغازين دهه 1960، چ�ه که در واپسين 
ســال هاي جواني قرار داشــت و به عنوان عضــو کابينه 
انقلاب همه روزه مشغول انجام وظايف سنگين، جدي 
و بدون مماشــات بود، به تدريج متوجه ظهور سايه هاي 
تيره و تاري مي شــد که بــر چهره انقلاب مي نشســت؛ 
فعاليت هاي تخريبي مخالفان، نارضايتي خرده بورژوازي 
از يک سو  و کليساي کاتوليک ازسوي ديگر، خسارات 
حاصل از تحريم اقتصادي امريکا، کمبود لوازم صنعتي، 
عدم توانايي دولت در واردات کالاهاي مصرفي، کمبود 

ذخاير ارزي و...
اين چالش ها بــا اين کــه گاه خوش بيني او نســبت 
به آينــده را  متزلــزل مي کــرد، اما همچنــان معتقد بود 
بــراي ياري رســاندن بــه نهضت هــاي آزاديبخش و 
جنبش هاي مارکسيستي پراکنده در چهارگوشه جهان، 
»انترناسيوناليسم پرولتاريايي« بايد چنان شکل بگيرد که 
همه و همه را به خود فراخواند. او در اين مســير همه نقاط 
جهان را در نظر داشت؛  از گواتمالا گرفته تا کلمبيا، پرو، 
ونزوئلا، بوليوي، الجزاير، »ملت مستأصل ويتنام شمالي« 
و بويژه شورشيان کمونيست کنگو را لايق »همبستگي 
بي قيد و شــرط« سوسياليســت هاي جهان مي دانست. 
چه در تمام ســخنراني هايي که داشــت کشورهاي تازه 
اســتقلال يافته و نمايندگان جنبش هاي فعال چريکي را 
»برادران من« مي ناميد و هدف مشترك خويش با آنها را 
»شکست  امپرياليسم« مي دانست؛ هدفي که در طول تمام 
سال هاي فعاليت  سياســي ـ پارتيزاني خود با فرازونشيب 
به آن وفادار ماند،  رؤياهــا و نفرين هاي خود را به پاي آن 
گذاشت و در واپسين سال چهارمين دهه عمر، وقتي اسير 
و زخمي در کوهستان هاي بوليوي براي تيرباران  شدن در 
مقابل گروهبان »ماريو تران« ايســتاد با تغيرّ به وي گفت: 
»مي دانم براي کشــتن من آمده اي، شليک کن بزدل! تو 

يک مرد را خواهي کشت.«
تران با شــنيدن اين جمله ها لحظــه اي درنگ کرد و 
آن گاه سلاح نيمه  خودکار خود را به سوي او نشانه گرفت 

جسد »چه«  پس از تيرباران شدنش در معرض ديد عموم قرار گرفت
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و ماشه را کشيد. گلوله ها به دست و پاي چه اصابت کرد. 
سپس همين طور که چه روي زمين بر خود مي پيچيد و مچ 
يکي از دستانش را گاز گرفته بود تا از درد فرياد نزند، تران 
بار ديگر او را زير رگبار گلوله گرفت؛ گلوله هايي مهلک 
که وارد قفسه سينه اش شــدند و ريه هايش را پر از خون 
کردند و بدين سان ارنستو چه گوارا، نامدارترين چريک 

جهان در نهم  اکتبر 1967 در سي ونه سالگي جان باخت. 

بسياري از افرادي که به نوعي با مرگ چه در بوليوي 
در ارتبــاط بودنــد بعدها دچــار حادثه هــاي مخوف و 
مرگباري شــدند که در ميــان مردم موجــب پيدايش 
پديده اي شد که به آن »نفرين چه« نام دادند. مرگ در اثر 
سقوط هلي کوپتر، ترور توسط ارتش هاي آزاديبخش، 
اعدام توســط جوخه هاي آتش انقلابيون، فلج شدن در 
اثر اصابت گلوله شورشيان و... بخشي از سرنوشت هاي 
نگونســارانه اي بود که »نفرين چــه« را در باور عمومي 
هموطنان وي، کوبايي ها، بوليويايي ها و دوستداران وي 

در تمام جهان ابدي کرد. 
فرزندان چ�ه در کوبا زندگي و تحت نظارت »عمو 
فيدل« رشــد کردند. پسرانش )ارنســتو و کاميلو( هر 
دو به مدت پنج ســال در آکادمي »ك.گ.ب« )اداره 
امنيت شــوروي ســابق( در مســکو آموزش ديدند. 
امروزه کاميلو در وزارت شيلات کار مي کند و ارنستو 
در يک شــرکت الکترونيک دولتي شــاغل اســت. 
اليوشــا )دختر بزرگ وي که شــباهت غريبــي با پدر 
دارد( همانند وي پزشک شــده و به عنوان سخنگوي 
خانــواده، مدافع ميراث پدرش در کوباســت و ســليا 

)دختر دوم وي( زيست شناس دريايي است.
»ايلدا« همسر اول چه در سال 1974 به بيماري سرطان 
درگذشــت و »ايلديتا« )دختر ايلدا و چ�ه( پس از سال ها 
زندگــي هيپــي وار در اروپــا و از ســرگذراندن تجربه 
ازدواجي ناموفق، با دو پســرش به کوبا بازگشــت و در 
مهمترين مؤسســه فرهنگي کوبا به عنوان متصدي اسناد 
و پرونده ها مشــغول کار شــد. وي در همين مؤسســه به 

جمع آوري مجموعه آثار تأليفي پدرش پرداخت. 
»آلئيدا« همســر دوم وي نيز که خود از چريک هاي 

کهنه کار و همرزم ارنستو بود، همان طور که چه خواسته 
بود بار ديگر ازدواج کرد، ســال ها در حزب کمونيست 
به عنوان نماينده فعاليت و سرانجام با کنارگذاردن تمامي 
فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، خود را وقف خانواده و 

تداوم ميراث همسر جانباخته اش کرد.
تلاشــي که پس از سي ســال براي يافتن جســد اين 
مقتداي باشــکوه تاريــخ مبــارزات چريکــي در قرن 

بيســتم شــد، ســرانجام در ژوئيه 1997 به نتيجه رسيد و 
اسکلت او ـ به استثناي دســت هايش که جلادان پيش از 
به خاك سپردن وي به منظور ارســال به پايتخت و براي 
انگشــت نگاري، قطع کرده بودند ـ توســط يک گروه 
پزشکي قانوني کوبايي ـ آرژانتيني در گوري دور افتاده 
و ناشناخته کشف شــد. اين اســکلت در کنار اسکلت 
شــش چريک ديگر در يک گودال دومتــري زير باند 
خاکي فرودگاه کوچک شــهر نهفته بود. اجساد شهدا 
در تابوت نهاده و با هواپيما به کوبا ارســال شد و در اکتبر 
1997، جسد چ�ه طي مراسمي رسمي در آرامگاهي که 
مخصوص خود او در حومه شــهر »ســانتاکلارا« ساخته 
شده بود دفن شد و بدين سان نامدارترين چريک جهان 
که زندگي خود را ميان شعر، فلسفه و تفنگ تقسيم کرده 
بود، 30 سال پس از مرگ در گورستاني آرام گرفت که 
امروزه زيارتگاه همه آناني است که يقين به تحقق عدالت 
و آرزوي رســتگاري بشــر را در خواب هــاي خويش، 

همچنان دوره مي کنند. 
چه گوارا در کنــار همه مريدان و دوســتداران خود، 
مخالفاني هم داشــت؛ کساني که چه بســا در خط مقدم 
جبهه خود او حضور داشته و با وي عليه دشمن مشترك 
مي جنگيدند، اما همواره وي را به ســبب داشــتن مليت 
آرژانتينــي، يک »خارجي« مي دانســتند کــه در صف 
انقلابيون کنگو، کوبا، مکزيک، گواتمالا، بوليوي و... 
جاي گرفته و »زيادي روشنفکر است، نمي تواند به خوبي 
با پابرهنه ها و توده هاي دهقاني ارتباط تفاهم آميز برقرار 
کند، دامنه خشونت در رفتارها و دستورهايش گاه بسيار 
گسترده است، به راحتي حکم اعدام براي اسيران جنگي 

صادر مي کند و...«
با اين همه، ميان تمام کســاني که چه را مي شناختند، 
آنهايي که با او همراه بودند و کســاني که با او جنگيدند، 
پيوندي مشترك برقرار اســت. نکته مشترك ميان آنها 
نه تنها محدود به احترام خاصي اســت که براي او قائلند، 
بلکه همه آنها واقف انــد اگر روزگاري در گوشــه اي 
از تاريخ اشــاره اي به نام يا زندگي آنها شود، تنها به دليل 
ارتباط و نقشي است که در زندگي يا مرگ وي داشته اند.

امروز، بيش از چهل سال پس از جان باختن »کماندانته 
چه«، افســانه او چنان رويين تنانه خود را به  تاريخ تحميل 
کرده که هيچ گور گمنامي نمي توانسته جسد وي را براي 
هميشه در انزوا و خاموشي خويش پنهان کند. »ارنستو ال 
چه گوارا« با مرگ خويش براي هميشه فناناپذير، استوار، 
سازش ناپذير و جاويدان باقي خواهد ماند و مرگ را نفي 

خواهد کرد؛ زيرا ديگران اين گونه اش مي خواهند.
* کتاب »چه گوارا، زندگي انقلابي« نوشته جان لي اندرسن با ترجمه عليرضا 

رفوگران توسط نشر چشمه و به قيمت 18000 تومان در بازار کتاب موجود است.  

پي نوشت:

1ـ نام «چه« در زبان اســپانيولي معناي خاصي ندارد. »ارنستو گوارا« معمولاً 

وقتي مي خواست کسي را صدا کند به او مي گفت: »هي...تو!« و معادل خودماني 

اين عبارت که همان »چه« مي شد، به تدريج توسط دوستان وي به خود او اطلاق 

شد؛ تا جايي که به عنوان يک نام براي وي به کار مي رفت.

اسكلت کشف شده متعلق به جسد »چه«  در دهكده لا ايگرا

»چه« وقتي اسير و  زخمي 
در کوهستان هاي بوليوي، 
براي تيرباران شدن در مقابل 
گروهبان »ماريو تران« ايستاد 
با تغيّر به او گفت »مي دانم 
براي کشتن من آماده اي. 
شليک کن بزدل! تو يک مرد 
را خواهي کشت.«
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¡ش�ما كتاب فلس�طين، صلح به جاي تبعيض  نژادي 

ترجمه علي عراقي را خوانده ايد، ممكن است ويژگي 

و روح كلي اين كتاب را مختصر بيان كنيد.

£بــه نظر مــن در اين کتــاب يک سياســتمدار 
يعنــي جيمــي کارتــر رئيس جمهور  امريکايــي، 
اســبق امريکا با ديدگاهي پراگماتيســتي و عملگرا 
ســخن مي گويد معمولاً عملگراها بــا يک مدل يا 
پيش فرضي تجربه مي کنند و در ضمن عمل مدل يا 
پيش فرض خود را اصلاح مي کنند. به نظر من هيچ 
کتابي تاکنون نتوانســته به اين انــدازه از مظلوميت 
فلسطيني ها دفاع کند. جيمي کارتر نگارنده کتاب، 
هــم رئيس جمهــور امريــکا و هم معمار قــرارداد 
کمپ ديويد بوده. وي از طريق بنياد کارتر بارها در 
انتخابات اسراييل و فلسطين حضور داشته و نظارت 
کرده است. در اين کتاب جيمي کارتر موانع ايذايي 
اســراييل را در اجراي انتخابات فلســطيني، جزء به 
جزء برشمرده. کارتر مي گويد اين مانع  تراشي هاي 
اســراييل به صورت زنجيــره اي مانند بمب صوتي 
منفجر مي شد. او به خوبي نشــان مي دهد که نه تنها 
فلسطيني ها، بلکه مسيحي ها نيز زير فشارند. با توجه 
به اين که کارتر مشــهور به صلح طلبي است، اما در 

اين کتاب به سه نتيجه مهم رسيده است:
نخست اين که گروه سرسخت حاکم بر اسراييل 

به هيچ وجه طالب صلح نيست.
و  گفت وگوهــا  در  اســراييل،  اين کــه  دوم 
ديپلماسي هاي جهاني، به منظور وقت کشي و کشتن 

زمان وارد مي شود.
ســوم اين که براي دســتيابي به هــدف بالا ميان 
کشــورهاي عرب از يک سو و گروه هاي فلسطيني 

ازسوي ديگر اختلاف مي اندازد.

بــراي نمونه اســراييل يک روز از شــيخ احمد 
ياسين در برابر عرفات حمايت مي کند، درحالي که 
هيچ يک از اين دو را دوســت ندارد. ســپس شيخ 
احمد ياســين و همچنين عرفات را ترور مي کند. يا 

اين کــه مروان برغوثي را از زنــدان آزاد مي کند تا 
شــايد رئيس جمهور فلسطين شده و جلوي حماس 
را بگيرد و شــايد بعدها خود مــروان را ترور کند. 
به طور خلاصه اســراييل با تمام قوانيــن بين المللي 
بازي مي کند. آن چيزي که کارتر در اين کتاب به 
آن نپرداخته اين اســت که اسراييل به يک حمايت 
جهانــي و در رأس آن امريــکا دل بســته که  قادر 

است چنين مانورهايي انجام بدهد.
فلســطين، صلح به جــاي تبعيض  نــژادي کتاب 
راهبردي مفيدي است، چرا که ما درباره فلسطيني ها 
حرف بزنيم شــايد بگويند جانبدارانه است، اما اين 
کتاب را رئيس جمهور امريکا نوشــته که بنيانگذار 
قرارداد کمپ ديويد بوده، درحالي که اسراييل حتي 
به کمپ ديويد وفادار نبوده و اصولاً اســراييل زير 
بار هيچ قراردادي نرفته اســت. علتش اين است که 
اگر اســراييل صلح کند به کشور بي اهميتي تبديل 

مي شود.
اسراييل حتي زير بار مرزهاي 1967 هم نمي رود 
و حاضر نيست فلســطيني ها را به خود منضم کند، 
چــرا که از نظــر جمعيتي در اقليت قــرار مي گيرد 
و هويت اســراييل از بين مي رود. اســراييل زير بار 
يک حکومت دموکراتيک مرکــب از يهودي ها، 
مســيحي ها و مســلمان ها و حتي زير بار دو کشور 
در کنار هم نيز نمي رود. در هر صورت اسراييلي ها 
اين را فروپاشي مي دانند. به نظر من اگر در فلسطين 
صلــح مســتقر شــود حکومت هــاي خودکامــه و 

ديکتاتور منطقه نيز زيان خواهند کرد.

*اين کتاب توسط انتشارات صمديه در تابستان 1387 چاپ و منتشر 

شده است.

درباره كتاب» فلسطين، صلح به جاي تبعيض  نژادي«*
گفت وگو با تقي رحماني

گفت وگو
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مقاله

پايان   هولوكاست                
علی برزگر                            

اسراييل  برآمده از جهان دوقطبی و جنگ سرد است.  
با رشد آن بالنده شد و بخش مهمی از آنچه در آن جهان 
دوقطبی می گذشت با او پيوند داشــت.  همان گونه که 
بنياد جنگ ســرد در نيمه دوم قرن بيســتم بر رويارويي 
قدرت ها بود،  رابطه اسراييل و اسراييليان با جهان خارج 
نيز تقابلی بود. يک رويارويي بــا آلمانی ها و نازی هايی 
بود که  شمار بســياری از يهوديان، کولی ها و ديگران را 
در جنون احســاس خود برگزيدگی خويش در جريان 
جنگ جهانی  به کام مرگ فرســتاده بودند.   حکومت 
اســراييل نه تنها خود را وارث قربانيان يهود دانست و با 
کمک حاميان خويش آلمانی هــا را وادار به پرداخت 
غرامت کرد، بلکه ديگر دولت هــا و ملت هاي اروپايي 
را به خاطر سکوتشــان در برابــر جنايت هــاي نازی به 
شرمندگی و تســليم ابدی خواند. اين دســتمايه اصلی 
ميراث هولوکاســت بود که حکومت  اســراييل را  در 
جايگاه يک مظلوم  باج خواه در صحنه جهانی نشــانيد، 
در حالی که کسی برای ميليون ها قربانی ديگر نازيسم و 
استالينيسم اشکی نفشاند، غرامتی نپرداخت و به زودی به 

فراموشی سپرده شدند.
    افــزون بر ميــراث قربانی بــودن در برابر نازيســم،  
حکومت اسراييل برای اســتوارکردن پايه های خويش 
نياز به رويارويي پيوسته با يک دشمن خارجی و جنگ 
با او داشت. ايفاکننده اصلی اين نقش فلسطينيانی بودند 
که حکومت اســراييل به عنوان يک دولت اشــغالگر و 
اســتعمارگر خارجی آنان را از ســرزمين خويش رانده 
بود و آنها طبعاً برای بازيافتن ســرزمين مادری خويش 
تلاش می کردند. با کنترلی که اســراييل بر رســانه های 
جهانی داشت،  فلســطينيان به عنوان انسان هايي تندجو 
و خشــونت طلب معرفی و محکوم شــدند.  اکنون پس 
از شــش دهه جنگ با دولت های عرب و فلســطينيان، 
حکومت اسراييل، دست کم از نگاه فيزيکی، فاتح است 
و بر ســرزمين های بيشــتری از آغاز  ورود به اين منطقه 

حکومت می کند.
اما جهان پيوسته در حال تغيير است و اين تغيير نه تنها 
از شــرايط جهانی، بلکه از درون انسان ها مايه می گيرد. 

پس از فروپاشی شــوروی و ناکامی های بيش از نيم قرن 
يکه تازی های آمريکا که به  بحــران در اقتصاد جهانی 
انجاميد، جهانی چندقطبی در جريان برآمدن است. در 
اين جهان نو  تجديدنظری اساسی در ديدگاه های تقابلی 
گذشته، چه در درون کشورها و چه در صحنه بين المللی 

در حال شکل گيری اســت، از اين رو اسراييل هم ديگر 
نمی تواند به عنوان يک حکومــت پادگانی به زندگی 

خود ادامه دهد.
در نيم قــرن گذشــته جهــان دســتخوش تغييرات 
تکنولوژيک شگرفی شده است. گسترش  ارتباطات، 
يک دهکده جهانی به وجود آورده است.  با آشنايي های 
برآمده از ارتباطات  نوين وجوه مشترك ملت ها رنگ 
قوی تــری از تضادهای آنها يافته اند. گرم شــدن زمين، 
آلودگی های محيط زيست، خطرات جنگ و تروريسم  
مســائلي همگانی شــده اند که کره خاکی را به آسانی 
درمی نوردنــد.    بحران جهانی اقتصــادی هم که اکنون 
ديگر محدود  به يک کشور نيست.  کشورهای بزرگ 
هم ديگر نمی توانند جنگ های اســتعماری خود را در 
سرزمين های دور نگه دارند.  اينها همه  آدميان را به يک 

سرنوشت مشترك گره زده اند.
در ســطح فردی هم ايــن تغييرات اثرگذار اســت. 
زشــتی های جنگ لحظه به لحظه در سراســر گيتی بر 
صفحه تلويزيون جهانی نقش بســته و پيــش از آن که 
رسانه های سازمان يافته بتوانند سناريويي را به بينندگان 
خود بقبولانند آنان به چشــم خود واقعيات را ديده و به 
نتيجه گيری مســتقل خويش رســيده اند. به خاطر تنوع 
رسانه ای آدميان دانسته های خويش را از منابع گوناگون 
دريافت می کنند، از اين رو شکل دادن به آراي عمومی 
برای حکومت ها و شــرکت های فرامليتی کار آسانی 
نيســت.  مردم برای خود می بيننــد و تصميم می گيرند.  
به خاطر اين دگرانديشی در جامعه امروزی نه يک استثنا 

بلکه قاعده شده است.
اين يادداشــت به بهانه کتابی اســت که در ماه نوامبر 
ســال 2008  دربــاره هولوکاســت،  يا کشــتار جمعی 
يهوديان در دوران جنگ دوم جهانی به دست نازی ها، به 
قلم يک اسراييلی نوشته شده است.* آوراهام برگ يکی 
از دگرانديشان اســراييلی است که در چند سال گذشته 
مورد توجه جهانی قرار گرفته.  درباره برگ شايان توجه 
آن اســت که او از مقام رياســت آژانس يهود و رهبری 
پارلمان اســراييل به يکی از مخالفان صهيونيسم تبديل 

دستمايه اصلی ميراث 
هولوکاست بود که حكومت  
اسراييل را  در جايگاه يک 
مظلوم  باج خواه در صحنه 
جهانی نشانيد، در حالی که 
کسی برای ميليون ها قربانی 
ديگر نازيسم و استالينيسم 
اشكی نفشاند، غرامتی 
نپرداخت و به زودی به 
فراموشی سپرده شدند

  آوراهام برگ
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شده است.
پدر آوراهام برگ، دکتر يوسف برگ سياستمدار 
اسراييلی متولد آلمان است که ســال هايي را در يکی 
از اردوگاه های آلمان هيتلری سپری کرده.  او پس از 
پايان جنگ دوم جهانی به فلسطين آمد، ازدواج کرد 
و در آنجا اقامت گزيد.  يوسف برگ از آغاز تشکيل 
دولت اسراييل يکی از شخصيت های برجسته سياسی 
 اســراييل بود و افزون بــر رهبری حزب ملــی ـ دينی

 )Party National Religious (  تــا دهــه 1980 ســمت های 
گوناگونی را در کابينه اسراييل برعهده داشت.

آوراهام بــرگ در ســال 1955 در اورشــليم به دنيا 
آمد.  او در جامعه ناسيوناليستی اسراييل، با همه تبليغات 
و جنگ های پی درپی آن با همســايگانش، به مدرســه 
رفت و از دانشــگاه عبری اورشــليم در علوم اجتماعی 
فارغ التحصيل شــد. آوراهام مدتی در سمت ستوان در 
گروهان هوايي خدمت کرد، اما در زمان حمله اسراييل 
به لبنان به مخالفان جنگ پيوســت.  او از فعالان جنبش 
چپ و صلح هم اکنــون) Peace Now(اســراييل بود که 
در ســال 1988 به نمايندگی در پارلمان انتخاب شد.   در 
ســال 1992 او دوباره به نمايندگــی در مجلس انتخاب 
شد و پس از آن ازســوی دولت به رياست آژانس يهود 
و ســازمان جهانی صهيونيســتی منصوب شــد.  وي در 
دوران رياســتش بر آژانــس يهود تلاش زيــادی برای 
بازپس گيری اموال يهوديانی که آن را در جريان جنگ  

دوم جهانی  از دست داده بودند به انجام رسانيد.
آوراهام برگ در ســال 1999 با انتخابات پارلمان به 
صحنه سياست بازگشــت،  به رياست پارلمان برگزيده 
شد. او اين ســمت را تا ســال 2003 حفظ کرد. در اکتبر 
سال 2003 برگ مقاله ای باعنوان "پايان صهيونيسم" در 
روزنامه گاردين نوشــت که در آن اسراييل را به خروج  
بی درنگ از همه سرزمين های اشــغالی دعوت کرد. با 
اين مقاله، توفانی در اسراييل برپا شد و مخالفت زيادی 
را با او  برانگيخت. او در همين سال در مقاله ای  در نشريه 
يديعوت آحارونوت نوشت:  "اســراييل که هيچ گونه 
اهميتی به سلامت فرزندان فلســطينی نمی دهد نبايد از 
اين که آنها روزی دست به حمله های انتحاری در مراکز 

جمعيتی اسراييل بزنند شگفت زده شود."
برگ در گفت وگوي ديگــری کــه از او در ژوئن 
2007 در نشريه هاآرتص منتشر شد گفت که       "هويت 
دولت اسراييل به عنوان يک دولت يهودی کليد نابودی 
آن اســت: يک حکومت يهودی ماده انفجاری است.  

ديناميت است."
او به خاطر مخالفت های بنيادينی که با سياست های 
دولت اسراييل داشت به مخالفان حکومت پيوست. در 
جريان مخالفت با حکومت اسراييل، افزون بر مخالفت 
با صهيونيســم و حکومت دينی، انديشــه هايي را ارائه 
کرد که در محافل  اســراييل تازگی داشت. ازجمله اين 
انديشــه ها آن بود که  برای نجات خويش به عنوان يک 
کشور، اســراييل بايد خود را از زير ســايه هولوکاست 

بيرون بکشد.  اين موضوع کتاب تازه اوست.

او در اين کتاب نشــان می دهد که مردم اسراييل با  
شيفتگی به انديشه هولوکاســت که يک عزا و عذاب 
پيوسته ملی را به همراه داشته به گونه ای خود را شکنجه 
داده اند که نه تنها ديگر به همسايگان و جهان پيرامون 
خود بی اعتماد هســتند، بلکه اعتمــاد به نفس خويش 
را نيز از دســت داده اند. حاصل اين عــزا و عذاب ملی 
پيوســته،  برآمدن يک ناسيوناليسم صهيونيستی است 
که مانند وبا گريبانگير اسراييل، همسايگان او و مردم 

جهان شده است.
انديشه هولوکاســت، موتور  به وجودآورنده بسيج 
گســترده ای از مردم و منابع مادی و ســاز و برگ نظامی 
است که اســراييل را به صورت يک حکومت پادگانی  
تهاجمی درآورده اســت.   به باور  آوراهام برگ جامعه 
اسراييلی به جای اين که سازماندهی و پيشرفت خويش 
را روی ويژگی های مثبت بســازد، يــک هويت منفی 
برپايه مظلوميت را بنا نهاده که توجيه کننده تجاوز او به 
فلسطينيان است.  اين هويت، شخصيت اصلی اسراييل 
شده که هر سال ميليون ها دلار خرج  تبليغ آن در سراسر 
جهان می کند.  همين شيفتگی  پيوســته با هولوکاست  

است که از پيشــرفت او جلوگيری می کند.  برگ باور 
دارد که جامعه يهودی نبايد با شيون و عزا بر سر گذشته 
و بالنده کردن کينه ها فرصت های آينــده خويش را از 

دست بدهد.
حرف اصلی برگ آن اســت که رهبران اسراييل از 
خاطره هولوکاســت به گونه ای اســتفاده          می کنند که 
روان جامعه در چنبر سرگشــتگی گرفتار می  شود و در 
نهاد شــهروندان نا آرامی و ترســی پديد مــی آورد که 
امکان هرگونه سازش با فلســطينيان را از ميان می برد، از 
اين روســت که برگ نه تنها با حکومت اسراييل، بلکه 
با حاميان جهانــی آن نيز درگير می شــود.  او می گويد:  
"هنگامی که جورج بوش جنگــی را اعلام می کند که 
ممکن است سرنوشــت مرا چه خوب و چه بد رقم بزند 
من بايد آشکارا در برابر توطئه های يک لابی اسراييلی 
که به نــام وفاداری دوجانبــه )به اســراييل و آمريکا( از 

سياست های او جانبداری می کند از خود دفاع کنم."
بنيانگذاران صهيونيسم در آغاز قرن بيستم، اسراييل 
را به عنوان نسخه ای برای ســرزمين موعود و پايان دادن 
به سرگشــتگی يهوديان عرضه کردند، اما واقعيت های 
وجود جوامع مختلف يهودی و فلسطينی در اسراييل و 
تنشــی که در درون اين حکومت دين بنياد پديد آمده، 
درگيری هايي را در مرزهای اســراييل با منطقه و جهان 
خارج به وجود آورده است. نمايش خشونت های بارز 
اين تنش ها و احساس ناامنی پيوســته مردم اسراييل که 
رهبران سياسی از آن سوء اســتفاده کردند جنگ اخير 
در غزه بود.  اين جنگ بی  رحمانه که مردم جهان در پای 
تلويزيون هايشان آن را تماشا کردند گويای اين واقعيت 
است که ادامه وجود اسراييل ـ که خود  زاييده جنگ سرد 
بود ـ با برآمدن واقعيت های نوين در صحنه جهانی مورد 

تهديد جدی قرار دارد.
درحالی که ارتش اســراييل بر ســر مــردم بی پناه و 
بی دفاع غزه آتش بمب های فســفری می بارد و  برخی 
از مردم اســراييل از لب مرز  نمايش جهنمی را که  برای 
فلسطينيان ساخته اند با دوربين های خود تماشا می کنند، 
آوراهام برگ نگاه صريح و دردناك، اما مهمی به روح 

سرگشته يهوديان در جهان امروز می افکند.
بيان انديشه های برگ در جامعه اسراييلی که روزانه 
آتش جنگ در آن دميده می شــود کار آسانی نيست.  
او می گويــد باوجود اين کــه ما يهوديــان قربانی هيتلر 
بوده ايم،  انديشــه هيتلری تاکنون بــر روان ما چيرگی 
داشته است. کنارگذاشتن انديشه سنگين هولوکاست 
"تنها راهی اســت که می توانيــم به وســيله آن هيتلر را 
شکست دهيم." روزنامه فرانسوی فيگارو درباره کتاب  
برگ نوشت: "اين انديشه های  مرد رنج کشيده ای است 
که در اعتلای ارزش های انســانی جهانی در دين يهود 

کوشش می کند."
* هولوکاست پايان يافته و ما بايد از خاکسترهای آن برخيزيم، نوشته آوراهام برگ )2008( 

Avraham  Burg, The  Holocaust  is  over: We must  

rise  from  its  ashes  (McMillan, Palgrave:2008).

که توسط نشرصمديه منتشر مي شود.

درحالی که ارتش اسراييل بر 
سر مردم بی پناه و بی دفاع غزه 
آتش بمب های فسفری می بارد 
و  برخی از مردم اسراييل از 
لب مرز  نمايش جهنمی را که  
برای فلسطينيان ساخته اند 
با دوربين های خود تماشا 
می کنند، آوراهام برگ نگاه 
صريح و دردناك،  اما مهمی  
به روح سرگشته يهوديان در 
جهان امروز می افكند
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مقاله

پاكستان و »نبرد جهاني عليه تروريسم«
نويسنده: ميشل چوسودوفسكي ـ بخش نخست

منبع: تحقيقات جهاني )8  ژانويه 2008(
برگردان: چشم انداز ايران

» اين ژنرال پاکستاني )مشرف( به تازگي انتخاب 
شده؛ انتخاب که نه! با زور به قدرت رسيده. به نظر 
مي رســد تصميم دارد ثبات را به کشــور برگرداند 
و مــن فکر مي کنم اين خبر خوبــي مي تواند  براي 

شبه قاره ]هند[ باشد.« )جورج بوش. 1999(
»در افغانســتان، رزمندگان اســتقلال طلب کليد 
صلح هســتند. ما از مجاهدين حمايــت مي کنيم.« 
)رونالد ريگان، در هفتمين سخنراني سالانه اش در 

کنگره، ژانويه 1988(
علل ترور نخســت وزير سابق پاکســتان بي نظير 
بوتو بايد در متن تاريخ مورد بررسي قرار بگيرد. از 
اواخر دهــه 1970، مديران  امريکايي، باعث الغاي 
نقش قانون ]Rule of Law[، نابودي مؤسســات 
مدني پاکســتان و دولت وقت سکولار پاکستان و 

جايگزيني آنها با مقررات نظامي شدند.
در طــول جنــگ ســرد و پيامدهايــش حذف 
دموکراســي و نظامي گــري حکومــت پاکســتان 
همواره در خدمــت منافع و اهداف سياســت هاي 
خارجــي امريــکا بــوده اســت. پاکســتان قطبــي 
ژئوپوليتيک اســت که امريکا از آنجا فعاليت هاي 
نظامــي و ســرويس هاي مخفي اطلاعاتــي خود را 

هدايت مي کند.
پاکســتان بخشي از آســياي جنوبي و در تقاطع 
استراتژيکي است که خاورميانه، آسياي مرکزي و 
جمهوري هاي شوروي سابق را به هم متصل مي کند 

و در مجاورت سرحدات غرب چين قرار دارد.
از تاريخ 5 ژوئيه 1977 که پدر بي نظير بوتو، ذوالفقار 
علي بوتو، نخست وزير و رهبر حزب مردم پاکستان 
]People's Party )PPP( Pakistan's[ 

 بــا کودتاي نظامي ]d'Etat[ عزل شــد از آن پس 
پاکستان بي وقفه به ســمت روند جايگزيني قوانين 
نظامي پيــش رفت. متعاقب کودتــا، ذوالفقار علي 
بوتو در دادگاه سفارشــي افسران کودتاچي تحت 

حمايت امريکا به اعدام محکوم شد.
در دوران ذوالفقــار علي بوتو، دولت ســکولار 
پس از دوران استعمار رشد پيدا کرد و اقتصاد ملي 
ارتقا يافت. حزب مردم پاکســتان کــه از حمايت 
اکثريتي حوزه هاي انتخابيه برخوردار بود، دست به 
اصلاحات بنيادينــي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و 

سازماني زد.
بوتــو از همــان نخســتين روزهــاي کار خــود 
بــه عنــوان وزير امــور خارجه در اوايــل دهه 60، 
خواستار سياست خارجه مستقل و توازن ]در مقابل 
دو ابرقــدرت آن زمان[ بود. در دهــه 1970 برنامه 
 PPP ملي ســازي صنايع کليــدي توســط دولت
به مرحله اجرا گذاشــته شــد که اين امر به کاهش 

علاقه مندي به سرمايه هاي چندمليتي انجاميد.
پيامد و نتايج كودتاي نظامي 1977

در پي کودتاي نظامي 1977، ساختارهاي دولت 
دموکراتيک محو شــد، مشروطيت بر افتاد و قوانين 

»مرا ضد اطاعات ارتش )ISI( پاكســتان ســرنگون نكرد، نه ارتش پاكســتان« )خانم بي نظير بوتو، پس از عزل شــدن از نخســت وزيري پاكستان( 
»طالبــان تركيبــي بودنــد از طراحي انگليس، ســاماندهي امريكا، پول عرب عربســتان و حوزه هاي علميه پاكســتان« )گفت وگــوي تلويزيوني خانم 
بي نظير بوتو پس از كودتا عليه وي( به نظر مي رســد كســاني كه مي خواهند تحليل راهبردي عميقي از پاكستان، افغانستان و... داشته باشند بايد 
ISI يــا ضــد اطاعات ارتش پاكســتان را و نقــش آن را در رويدادهاي اين منطقه بشناســند. برگردان اين مقاله با عنوان »پاكســتان  و نبرد جهاني 
عليه تروريســم« ماهيت ISI و ارتباط آن را با ســيا و مافياي موادمخدر در بســتر بنيادگرايي جنگ ســرد و پيدايش طالبان نشــان مي دهد. آقاي 
اســيتون كينزر نويســنده كتاب »همه مردان شــاه« در جديدترين كتاب خــود به نام »برانــدازي«)Over Thrws(  ـ كه به زودي ترجمه آن توســط 
نشــر صمديه منتشــر مي شود ـ از ديد يک محقق منصف امريكايي، مطالبي مشــابه اين مقاله دارد. آقاي محمدرضا كربايي با تحقيقات كارشناسانه 
خــود )چشــم انداز ايــران، شــماره هاي 47 ، 48 و 52( دربــاره پاكســتان نيز بــه نقش ISI پرداخته اند. نشــريه چشــم انداز ايران بر آن اســت 
تحقيقــات بيشــتري در ايــن زمينه انجام دهد، از اين رو از خوانندگان محترم نشــريه مي خواهيم در اين مورد برخورد فعالانه اي داشــته باشــند. 



121

13
88

ن 
ردي

رو
و ف

 8
7 

ند
سف

ا

نظامي تحت حاکميت ژنرال محمود ضياءالحق که 
در ســال 1978 به رياست جمهوري رسيد، بنا نهاده 
شد. از آغاز رژيم ضياء الحق، تغييرات و اصلاحات 
ارضي و ملي ســازي هاي مردم پســند ]پوپوليستي[ 
حزب PPP دوران بوتو معکوس شــد و به حالت 
قبل خود برگشــت. سپس حاکمان نظامي جديد با 
حمايت واشنگتن ســاختارهاي سکولار حکومت 
قبلي پاکستان را تضعيف کردند و اسلام گرايي در 
عملکرد حکومت تحت قوانين نظامي قرار گرفت. 
عقايد »بنيادگرايي اســلامي« با نظارت و سرپرستي 
ســازمان هاي اطلاعاتــي ايالات متحده، ازســوي 
حکومت نظامــي ديکتاتوري ژنرال ضياء الحق و به 
منظور تضعيف کردن ساختارهاي دولت غيرنظامي 
و اطاعــت از حکومــت قانون مــورد پذيرش قرار 

گرفت.
در سال 1980 يک انجمن مشورتي ساختگي و 
جعلي جايگزين پارلمان شــد که تمام اعضاي اين 
مجلس شورا متشــکل از متخصصان و دانشگاهيان 
بــود و ازســوي ژنــرال ضياء الحق منصوب شــده 
بودند. اين دوران حکمراني ترس با دستگيري هاي 
مستبدانه و خودســرانه مخالفان صورت گرفت که 

همگي به نام اسلام تمام شد.
خشــونت حکومتي با قوانين نظامي، پياده سازي 
همزمان تغييرات اساســي از جملــه در »بازار آزاد« 
)Free Market( و با نظارت صندوق بين المللي 
  IMF .و بانــک جهاني را آغاز کرد )IMF( پول
نظــارت بــر تغييرات اقتصــادي عمده و وســيع را 
به منظور نابودي اســتخوان بندي اقتصاد پاکســتان 
برعهده داشــت. بدهي هاي خارجي افزايش يافت 
و به مســئله اي بغرنج تبديل شــد و فقر و تنگدستي 
شــايع شد و سيســتم بانکداري بازرگاني ]تجاري[ 
به صورت گســترده  اي  تحت سلطه مؤسسات مالي 

غربي درآمد.
از ســال 1977، ديکتاتــوري نظامــي بــه طور 
گسترده اي مستولي شــد. دوران کوتاه دولت هاي 
منتخــب دموکراتيــک، يعني دولــت بي نظير بوتو 
و نوازشــريف نتوانست اســتمرار حکومت نظامي 
استبدادي را قطع کند، در حالي که خود نوازشريف 
و بوتو، هيچ يک مخالــف تمايلات امريکا نبودند 
و ديکتاتــوري اقتصــادي صنــدوق بين المللي پول 

)IMF( و بانک جهاني را پذيرفته بودند.
نق�ش پاكس�تان در جن�گ افغانس�تان �  

شوروي
جنگ افغانستان ـ شوروي قسمتي از دستور کار 
پنهاني ســيا بود که از زمان زمامداري کارتر آغاز 
شــد. اين برنامه شــامل حمايت مالــي و همه جانبه 
از تشــکيلات اســلامي بود کــه بعدها بــه القاعده 
معروف شــد. رژيم نظامي پاکســتان تحت نظارت 
نظامي امريکا و عمليات اطلاعاتي گســترده نقشي 
کليــدي را از اواخر دهه 1970 در افغانســتان بازي 
مي کــرد. در دوران پس از جنگ ســرد، اين نقش 

کليدي و مرکزي پاکســتان در عمليات اطلاعاتي 
امريکا، پهنه هاي وســيع تري چون آسياي مرکزي ـ 

خاورميانه را نيز دربرمي گرفت.
کودتــاي نظامــي 1977 که به انتقــال قدرت از 
دســت حــزب PPP و علــي بوتو بــه ضياءالحق 
انجاميد، در واقع مقدمه اي بر آغاز جنگ پنهان سيا 

در افغانستان بود.
در آوريــل 1978، حــزب دموکراتيــک مردم 
افغانســتان )PDPA(، بــا قيام مردمــي که بر ضد 
محمــد داودخــان، رئيس جمهور وقت برپا شــده 
 PDPA بــود، قدرت را بــه دســت آورد. دولت
اصلاحات ارضي، گســترش آموزش و برنامه هاي 
بهداشــتي را آغاز و به طور گسترده از حقوق زنان 
دفاع مي کــرد. همچنين روابط افغانســتان با اتحاد 

جماهير شوروي تقويت شد.
عمليات مخفي ســيا در راســتاي تضعيف و در 
نهايت نابودي دولت PDPA و همچنين کم کردن 
تأثير شــوروي در آســياي مرکزي بــود. حمايت 
پنهاني CIA از دسته هاي اسلامي براي نابودي پايه 
و اســاس دولت سکولار غيرنظامي کارساز و مفيد 

بود. از آغاز جنگ افغانســتان ـ شــوروي در ســال 
1979  پاکســتان تحت حکومــت نظامي، فعالانه از 

گروه هاي اسلام گرا حمايت مي کرد.
جنگ پنهاني امريکا در افغانســتان و استفاده از 
پاکستان به عنوان سکوي پرتاب، در دوران تصدي 
کارتر و حتي پيش از شروع »تهاجم« شوروي آغاز 
شــد. بر اساس منابع بســيار مطمئن، حمايت سيا از 
مجاهديــن در1980 آغاز شــد، يعني پس از حمله 
ارتش شوروي به افغانستان در 24 دسامبر 1979. اما 

حقيقتي که تاکنون ناگفته باقي مانده چيزي کاملًا 
متفاوت را نشــان مي دهد. در 3 ژوئيه 1979 بود که 
کارتر اولين دستورالعمل رسمي کمک هاي پنهاني 
بــراي حمايــت از مخالفان دولت تحــت حمايت 
شوروي در کابل را امضا کرد و برژينسکي، مشاور 
ســابق امنيت ملي در گفت وگو با نوول آلزرواتوار 
)15 تا 21 ژانويــه 1998( گفت: در همان روز، در 
نامه اي  بــه رئيس جمهوري خاطرنشــان کردم که 
اين حمايت، ارتــش شــوروي را وادار به مداخله 

مي کند.
در خاطرات انتشــاريافته رابــرت گيتس، وزير 
دفــاع ـ که قائم مقامي رئيس ســيا در دوران جنگ 
افغانستان را برعهده داشت ـ آمده که سرويس هاي 
اطلاعاتــي امريکا مســتقيماً از آغاز و حتي پيش از 
تهاجم شــوروي درگير ايجاد و هدايت کانال هاي 
کمک رساني به گروه هاي نظامي مسلمان بودند. با 
پشــتيباني  سيا ارسال وســيع و گسترده کمک هاي 
نظامي امريکا، ISI يا ســازمان اطلاعاتي پاکســتان 
ســازماني مــوازي را تدارك ديد کــه تمام مظاهر 
 Dipankar« .حکومتي را اداره و کنترل مي کرد

   بوش و مشرف
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Banerjee«، نويســنده هندي در مقاله  اي  باعنوان 
»احتمال ارتبــاط ISI با صنعــت موادمخدر« و در 
نشــريه اينديا ابــرود در دوم دســامبر 1994 به اين 
موضوع مي پردازد. ترکيــب کارمندان و کارکنان 
ISI مجموعــه اي  متشــکل از افســران نظامــي و 
اطلاعاتــي، بوروکرات هــا و مامــوران مخفــي و 

خبرچين ها بود که حدود150 هزار نفر مي شد.
در عين حال  عمليات ســيا، رژيــم نظامي ژنرال 
ضياء الحق را تقويت مي کــرد. در واقع ارتباط بين 
ISI و سيا با خلع يد از بوتو توسط ژنرال ضياء الحق 
و ظهور رژيم نظامي هر روز مســتحکم تر مي شــد. 
در طول جنگ افغانستان و در اکثر مواقع، پاکستان 
حتي بيش از ايالات متحده، دوآتشه و ضدشوروي 
)کمونيســتي( بود. هنــوز مدت زيــادي از تهاجم 
نظامي شوروي به افغانستان در سال 1980 نگذشته 
بود که ضياءءالحق رئيس ISI، را به منظور بي ثبات 
کردن ايالات آسياي مرکزي به اين منطقه شوروي 
فرســتاد، در حالي که ســيا موافقت خــود را با اين 
نقشــه در اکتبــر 1984 ]4 ســال پس از ايــن اقدام 

ضياءالحق[  اعلام کرد.
عمليــات ISI به عنوان ســازمان مرتبط با ســيا، 
نقش کليدي و مرکزي در تهيه و هدايت تدارکات 
و حمايت از شــبه نظاميان مســلمان در افغانستان و 
به دنبــال آن در جمهوري  هاي مســلمان جدا شــده 
  ISI .از اتحــاد جماهير شــوروي بر عهده داشــت
همچنين به نمايندگي از ســيا، درگير ســربازگيري 
)به خدمــت در آوردن( و آموزش مجاهدين بود. 
در يــک بازه زمانــي 10 ســاله از 1982 تا 1992، 
35  هزار مســلمان از 43 کشور اسلامي براي جهاد 
در افغانســتان به خدمت گرفته شــدند. مدرسه هاي 
)حــوزوي( پاکســتان ـ کــه توســط ]مؤسســات[ 
خيريه ســعودي مورد حمايت مالي قرار داشــتند ـ 
با حمايت امريکا بــراي »تبيين و تثبيت ارزش هاي 
اســلامي« تقويت شــدند. ايــن اردوگاه هــا تبديل 
به دانشــگاه هاي مجــازي براي افراطيون مســلمان 
آينده شدند. آموزش هاي پارتيزاني تحت حمايت 
CIA – ISI اهدافــي چون تــرور و بمب گذاري 
خودروها را شــامل مي شد. ارســال مهمات توسط 
ارتش پاکســتان و ISI به اردوگاه هاي شورشــيان 
در ايالت  ســرحدات شمال غرب در مجاورت مرز 
افغانســتان صورت مي گرفت. فرمانــدار اين ايالت 
ســپهبد فضل الحق اســت که بنا به نظر آلفرد مک 

کــوي)Alfred Mccoy( در ايــن ايالت اجازه 
تأســيس صدها تصفيه خانه هرويين را صادر کرد. 
با آغاز ســال 1982 کاميون هاي پاکستان  در حالي 
کــه از کراچــي، اســلحه و مهمات ســيا  را حمل 
مي کردند، پس از تخليه مهمات،  با باري از هرويين 
از اين ايالت بازمي گشــتند. آنها با در دست داشتن 
مجوزهــا و نامه هاي ISI از هرگونه جســت وجو و 
بازرسي پليس در امان بودند. )1989ـ1982: ناديده 

رفتن تعمدي مشارکتBCCL و حکومت پاکستان 
در تجارت هرويين ازسوي امريکا. همچنين رجوع 

شود مک کوي 200، صفحه 477(
اسامه بن لادن 

اســامه بن لادن، لولو يا هيولاي امريکا، در سال 
1979 و در لحظات آغازيــن جهاد تحت حمايت 
امريــکا به خدمــت گرفته شــد. او در آن زمان 22 
ســال سن داشــت و در اردوگاه آموزش پارتيزاني 

که تحت نظارت امريکا بود، آموزش ديد.
در دوران رياست جمهوري ريگان، اسامه که از 
يک خانواده ثروتمند ســعودي بود، مســئول تامين 
و جمع آوري پول براي گروه هاي اســلامگرا شد. 
در اين راســتا مؤسسات و بنگاه هاي خيريه فراواني 
ايجاد شــد. اين عمليات توسط سرويس اطلاعاتي 
سعودي، تحت رياست شــاهزاده ترکي الفيصل و 
در ارتباط نزديک با ســيا هماهنگ شده بود. پولي 
که از خيريه هاي متعدد به دســت آمده بود، صرف 
استخدام و به خدمت درآوردن مجاهدين داوطلب 
مي شــد. القاعده در واقع بانک اطلاعاتي داوطلبين 
مبارزي بود که براي جهاد در افغانســتان نام نويسي 

کرده بودنــد؛ اين بانک اطلاعاتي از ابتدا توســط 
اسامه بن لادن اداره مي شد.

نقش دس�تگاه اجرايي ريگان در حمايت 
از »بنيادگرايي اسامي«

ISI  همواره نقش »واســطه« را برعهده  داشت. 
حمايت پنهاني ســيا از مجاهديــن افغان به صورت 
غيرمســتقيم و توســط ISI صورت مي پذيرفت. به 
عنوان مثال سيا هيچ گاه به طور مستقيم از مجاهدين 
حمايــت نکرد. بــه عبارت ديگر بــراي اين که اين 
عمليــات مخفي »موفق« باشــد، واشــنگتن مراقب 
بــود که هدف و منظور نهايــي اش از »جهاد« يعني 
»نابودي اتحاد شــوروي« هيچ گاه برملا نشــود. در 
دســامبر 1984، پس از يک رفرانــدوم فريبکارانه 
توســط ژنرال ضياءالحق، قوانين شــريعت اسلامي 
)فقه اسلامي( در پاکســتان برقرار شد و هنوز چند 
ماهــي از ايــن قضيه نگذشــته بود کــه در مارس 
1985، ريــگان بخشــنامه شــماره 166 ]بخشــنامه 
تصميــم راهبردي امنيت ملــي 166[ را صادر کرد. 
اين بخشنامه، مجوزي بود براي »تسريع کمک هاي 
نظامي پنهان به مجاهدين« و به همين ترتيب حمايت 

از آموزش و تلقينات مذهبي.
معرفي شــريعت در پاکســتان و ارتقاي تشديد 
»اســلام راديکال« )تندرو( سياســت آگاهانه ايالت 
متحده بــود که در راســتاي علايــق ژئوپوليتيکي 
امريکا در جنوب آسيا، آسياي مرکزي و خاورميانه 
صــورت مي پذيرفــت. بســياري از »ســازمان هاي 
آســياي  و  خاورميانــه  در  اســلامي«  بنيادگــراي 
مرکــزي به طور مســتقيم يا غيرمســتقيم محصول 
حمايــت و ســرمايه گذاري پنهان امريکا هســتند. 
اين ســازمان ها اغلب توســط بنيادهاي عربستان و 
کشــورهاي حاشــيه خليج فارس کنترل و هدايت 
مي شــدند. ميســيونرهايي از فرقه مذهبــي و هابيون 
از محافظه کاران عربستان ســعودي، تحت نظارت 
امريکا، مســئول بر پايي و اداره مدارس مذهبي در 

شمال پاکستان شده بودند.
 ،)NSDD( 166 بــا مجــوز بخشــنامه شــماره
 CIA – ISI يکســري عمليــات پنهــان توســط
آغــاز شــد.  ايالات متحده از طريق ISI اســلحه و 
مهمــات را بــراي گروهک هاي مســلمان تدارك 
مي ديــد. مقامــات رســمي ISI و ســيا در ســتاد 
فرماندهي راولپندي پاکســتان همديگر را ملاقات 
و شــيوه حمايــت ايــالات متحده را بــا مجاهدين  

   رونالد ريگان
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هماهنــگ مي کردند. بــه کمک بخشــنامه فوق، 
تهيه و تحويل محموله مهمات از دســت امريکا به 
دســت شورشيان مســلمان، از 10 هزار تن مهمات 
و اســلحه در ســال 1983 بــه ســالانه 65 هزار تن 
در ســال 1987 رســيد. »علاوه بــر جنگ افزارها و 
آموزش هاي نظامي، اين حمايت شــامل تجهيزات 
متنوع نظامي از جمله نقشــه هاي ماهواره  اي نظامي 
 و دستگاه ها و سيستم هاي مخابراتي به روز مي شد.«

)university Wire – 2002 7 مه(
رونالد ريگان مجاهدين افغان را ملاقات مي کند، 
سال 1983. )آرشــيو ريگان( تحت رياست ويليام 
 NSDD166 رئيس سيا، اجراي ]Casey[کيســي
به عنــوان بزرگ تريــن عمليات پنهانــي در تاريخ 
ايالات متحده توصيف شــده است.  وي مي گويد: 
بســته هاي کمکي تدارك ديده شده توسط امريکا 
شامل سه مولفه اصلي بود: سازماندهي و لجستيک 
)تدارکات(، تکنولوژي نظامي و حمايت و تقويت 
ايدئولوژيکي جهت پشــتيباني و دلگرمي مقاومت 

افغانستان...
متـــخصصــان ضــدشــورش ]ضدجنگ هــاي 
پارتيزاني[ امريکا و ســرويس اطلاعاتي پاکســتان 
به طور فشرده در سازماندهي گروه هاي مجاهدين 
و طراحي عمليات درون افغانســتان با هم همکاري 
مي کردند. اما مهمترين ســهم امريــکا در اين ميان 
آوردن مــردان و عقايدي از جهان عرب و فراتر از 
آن بود. ســنگدل  ترين و متعصب ترين افراد و آنان 
که بيــش از همه فدايــي ايدئولــوژي بودند با اين 
منطق که آنها بهترين جنگجويان هســتند، کشــف 
شــدند. تبليغات فراواني در گوشــه و کنــار دنيا و 
با ســرمايه سيا، در راســتاي القاي محرك و انگيزه 
جهت پيوســتن به جهاد، در روزنامه ها و خبرنامه ها 

منتشر شدند.
آموزش و تلقينات مذهبي

بر مبناي NSDD166، همکاري و مســاعدت 
امريکا با گروه هاي مســلمان که از طريق پاکستان 
صــورت مي پذيرفــت، محــدود بــه کمک هــاي 
نظامي خيرخواهانه نشــد. واشنگتن همچنين توسط 
 )U.S.Agency forآژانــس توســعه بين الملــل
  international development, USAID(
از رونــد آمــوزش و تلقينــات مذهبي  بــه منظور 
اطمينان از حذف نهادهاي سکولار به طور وسيعي 

حمايت و روي آن سرمايه گذاري مي کرد.

ايالات متحــده ميليون هــا دلار صرف تدارك 
کتاب هــاي درســي دانش آمــوزان ابتدايــي افغان 
کرد. اين کتاب ها ـ که پر از تصاوير خشــونت بار و 
آموزه هاي خشن اسلامي بود ـ به گمان آنها قسمتي 
از تلاش پنهان امريــکا در تحريک و ايجاد انگيزه 
مقاومت در برابر اشــغال شــوروي بود. کتاب هاي 
مقطــع ابتدايي که در آنها به وفور از جهاد صحبت 
و انــواع اســلحه ها،  گلوله ها، ســربازها و مين ها به 
تصوير کشيده شده بود، از آن زمان به عنوان هسته 

مرکزي برنامه درســي سيستم آموزشــي افغانستان 
بــه خدمت گرفته شــده و حتي طالبــان هم از اين 

کتاب ها استفاده مي کرد.
کاخ ســفيد از مضامين مذهبــي دفاع مي کند و 
بيــان مي دارد که اصول اســلامي در فرهنگ افغان 
نفــوذ مي کند و ايــن کتاب ها »کاملًا مــورد توافق 
و قبول سياســت و قوانين امريکا اســت«، هر چند 
کارشناسان قضايي اين پرســش را مطرح مي کنند 
که آيا اين کتاب هــا تحريم و ممنوعيت قانوني در 
اســتفاده از ماليات در جهت ترويــج دين را نقض 

نمي کند؟
عنــوان  گفت وگو هايــي  در   AID مســئولان 
کرده بودنــد، بدين علت مضامين اســلامي را ]در 
کتاب ها[ گنجانده بودند که بيم آن داشــتند مربيان 
افغان کتاب هاي بدون محتواي )dose( نيرومند از 
 ،AID انديشه هاي مسلمانان را نپذيرند. سخنگوي
استراتوس)Kathryn Stratos(، عنوان  کاترين 
داشــت: »آژانس نماد خود و هرگونه اشــاره  اي به 
دولــت امريــکا را از متون و کتــب مذهبي حذف 

کرده است.«

اســتراتوس گفــت: »سياســت AID حمايــت 
از آموزه هــاي ديني نيســت، اما نيــت اصلي ما از 
اجراي اين پروژه تعليم و آموزش کودکان اســت 
که مشخصاً يک اقدام غيرمذهبي به شمار مي  آيد.« 
ايــن کتاب ها که به دو زبان حاکم يعني پشــتون و 
دري منتشــر شــدند، از اوايل دهــه 80 ميلادي، با 
هزينه AID و توســط دانشــگاه نبراسکا- اوهاما و 
مرکز مطالعات افغانســتان آن دانشگاه منتشر شدند. 
آژانس طي ســال هاي 1984 تــا 1994، 51 ميليون 

دلار صرف برنامه هاي آموزشــي دانشگاهي کرد. 
)واشنگتن پست، 23 مارس 2002(
نقش محافظه كاران جديد 

اين امر اســتمرار دارد. معماران عمليات پنهاني 
حمايــت از »بنيادگرايي اســلامي« کــه در دوران 
رياســت جمهوري ريــگان آغاز شــده بــود نقش 
کليدي و برجســته  اي در آغاز »جنگ جهاني عليه 

تروريسم« پس از 11 سپتامبر داشتند.
ريچارد آرميتاژ

بسياري از نئوکان هاي دولت بوش پسر مسئولان 
بلندمرتبــه دوران رياســت جمهوري ريگان بودند. 
اول  دور  در   )Armitage(آرميتــاژ ريچــارد 
رياست جمهوري جورج دبليو بوش، قائم مقام وزير 
امور خارجه بود )2004ـ2001(. او نقش کليدي در 
مذاکرات امريکا با پاکســتان پس از 11 ســپتامبر و 
تا زمان تهاجم امريکا به افغانســتان در اکتبر 2001 
داشت. در دوران ريگان وي معاونت وزير دفاع در 
بخش سياســت امنيت جهاني را برعهده داشت. در 
اين جايگاه او نقش کليدي در پياده سازي بخشنامه 
NSDD163 و در عين حال تقويت و تداوم ارتباط 
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با ارتش و دستگاه اطلاعاتي پاکستان داشت.
در همين زمان پــل ولفوويتز در وزارت خارجه 
متصدي يک گروه سياســت خارجي متشــکل از 
افــرادي از جمله لوئيس ليبي، فرانســيس فوکوياما 
و زلمــاي خليل زاد بود. گــروه ولفوويتز در فراهم 
تــدارك( زمينــه فکــري مبتنــي  کردن)ايجــاد، 
بــر حمايت پنهــان ايــالات متحــده از گروه ها و 
سازمان هاي اســلامي در پاکستان و افغانستان نقش 

و مشارکت داشت.
وزيــر دفــاع بــوش، رابــرت گيتــس نيــز در 
زمينه)مقدمه(ســازي عمليات پنهان ســيا مشارکت 
داشــت. او در سال 1982 به دستور ريگان به عنوان 
جانشين)معاون( رئيس اطلاعات و در سال 1986 به 
عنوان معاون)جانشــين( رئيس سيا منصوب شد. او 
اين سمت را تا سال 1989 در دست داشت. گيتس 
نقشي کليدي در شکل گيري NSDD163 داشت. 
اين بخشنامه چارچوبي محکم و استوار براي توسعه 
و ترويج بنيادگرايي اسلامي و هدايت حمايت هاي 
پنهان بــه گروه هاي اســلامگرا ايجــاد مي کرد. وي 
همچنين در رسوايي عمليات ايران ـ کنترا درگير بود. 

عمليات ايران � كنترا
افرادي مانند کالين پــاول و ريچارد آرميتاژ در 
عمليــات ايران ـ کنترا دســت داشــتند. آرميتاژ در 
 ]North[ارتباط تنگاتنگ با سرهنگ اليور نورث
بود. معاون وي و مقام ارشــد ضدتروريســت نوئل 
کوچ )Noel Koch( قسمتي از اين گروه بود که 

توسط اليور نورث ايجاد شده بود.
عمليــات ايــران ـ کنتــرا به طــور محسوســي با 

جريان حمايت هاي پنهان گروه هاي اســلامگرا در 
افغانســتان گره خورده بود. طرح ايران ـ کنترا، در 
خدمت سياســت هاي خارجي متفاوتي بود: تهيه و 
تحويل سلاح که به موجب آن آتش جنگ ايران ـ 
عراق افروخته باقي مي ماند و حمايت از شورشــيان 
نيکاراگوئــه)1( و حمايــت از گروه هاي اســلامگرا 
در افغانســتان، کــه از طريــق پاکســتان صــورت 

مي پذيرفت.
به دنبــال تحويــل موشــک هاي ضدتانک تاو 
)Tow( به ايران ســود فروش آنها به حســاب هاي 
بانکي ثبت شــده سپرده مي شــد و اين پول جهت 
تامين هزينه هاي شورشــيان نيکاراگوئه و مجاهدان 

صرف مي شد.
»واشــنگتن پست« در گزارشي اعلام کرد، سود 
حاصل از فروش تسليحات به ايران به يک حساب 
لجستيکي از طرف ســيا واريز مي شد که عربستان 
ســعودي و امريکا هر يک 250 ميليون دلار در آن 
حساب خوابانده بودند. اين پول نه تنها به شورشيان 
امريــکاي مرکزي بلکه به شورشــياني که با ارتش 
شوروي در افغانســتان مي جنگيدند هم اختصاص 

مي يافت و توزيع مي شد. 
هر چند ژنرال کالين پاول به طور مستقيم درگير 
مذاکرات انتقال تســليحات ـ که اليور نورث آن را 
هدايــت مي کرد  ـ نبود، امــا وي يکي از »حداقل 5 
نفري در پنتاگون بود که مي دانســت تســليحات به 
ســيا انتقال يافته.« )ريکورد، 29 دسامبر 1989( در 
اين ارتباط پاول مســتقيماً ابزاري مفيد جهت نشان 
دادن »چراغ سبز« به مســئولان دون پايه تر بود و اين 

مسئله آشــکارا ناقض روال کنگره  بود. مطابق نظر 
نيويورك تايمز، کالين پاول)در سطح تهيه و ارسال 
آماد و مهمات( تصميم گرفت مانع از ارسال اسلحه 

به ايران نشود.
با عجله و دستپاچگي يکي از نزديک ترين افراد 
 )Wein Berger(،»به وزير دفاع وقت »واين برگر
ژنــرال کالين پاول، روند »سيســتم کانوني« را دور 
زد و بــه آژانس تدارکات تدافعي [مســئول تهيه و 
آماد تسليحات] دســتور داد اولين فقره از موشک 
ضدتانــک تاو 2008 را به ســيا تحويــل دهد تا به 
عنوان قسمتي از تسليحات سيا به ايران تحويل شود. 
تايمز،  ]براساس مذاکرات مک فارلين[ )نيويورك 
16 فوريــه 1987( وزير دفاع، رابرت گيتس هم در 

رويداد ايران ـ کنترا نقش داشت.
تجارت هال طايي مواد مخدر 

پيشــينه تجارت مواد مخدر در آســياي مرکزي 
به طور تنگاتنگي با عمليات مخفي ســيا در ارتباط 
است. پيش از آغاز جنگ شوروي ـ افغانستان توليد 
ترياك در افغانستان و پاکستان محدود به بازارهاي 
کوچــک محلي بود و توليد محلــي هرويين اصلًا 

وجود نداشت. 
مطالعات آلفرد مک کوي نشان مي دهد که طي 
دو ســال، اثرات مخرب عمليات ســيا در افغانستان 
»سرحدات افغانستان و پاکستان تبديل به عمده ترين 
توليدکننــده هرويين در دنيا شــد.« )2( ســازمان ها و 
گروه هاي شبه نظامي اسلامگراي متعددي به وجود 
آمدند. ســود حاصل از تجارت مرگ در افغانستان 
در پناه ســيا در شــورش ها و ناآرامي هــاي زيادي 

سرمايه گذاري مي شدند.
در پنــاه حمايــت و حفاظت ســيا و پاکســتان، 
ارتش پاکستان و مقاومت افغانستان آزمايشگاه هاي 
متعــدد هروييــن را در مرز افغانســتان ـ پاکســتان 
مفتوح کردند. در مقاله  اي از واشنگتن پست در مه 
1990، گلبديــن حکمتيار، رهبر افغان ها ـ که نيمي 
از تسليحات ارســالي امريکا به پاکستان را دريافت 
مي کــرد ـ يکــي از بزرگ تريــن توليدکننــدگان 
هرويين بود. با اينکه شــکايات و اعتراضاتي درباره 
خشونت و بي رحمي حکمتيار و قاچاق مواد مخدر 
در بين افســران مقاومت افغانستان آن روزها وجود 
داشــت، با اين همه سيا به اتحادي غير قابل انتقاد با 

وي ادامه داد و بي پروا از وي حمايت مي کرد.
بــه محض اينکــه هروييــن از آزمايشــگاه هاي 
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مرزهاي شمال غرب پاکستان  خارج مي شد، مافياي 
سيسيلي آن را وارد امريکا مي کرد، به نحوي که در 
مــدت کوتاهي 60 درصد بــازار هرويين امريکا را 
تصاحــب کرد. به ديگر ســخن 60 درصد هرويين 
مصرفي در امريکا، به طور غيرمستقيم نتيجه عمليات 
ســيا بود. در طول يک دهه  از اجراي اين عمليات 
 DEA يعني دهه 80، اغلب اعضاي دفتر نمايندگي
در اســتانبول هيچ کس را دســتگير نکرد و در هيچ 
توقيف و ضبطي مشــارکت نداشت و عملًا دست 
سنديکاهاي توليد و توزيع هرويين را در صادرات 
هروييــن بــاز گذاشــت. در مقابل يــک کارآگاه 
نروژي تنها با پيگيري و ردگيري معاملات هرويين 
از اسلو به کراچي بازپرسي و تحقيقي را آغاز کرد 
کــه در نهايت يــک بانکدار بانفوذ پاکســتاني که 
پســر مادرخوانده رئيس جمهور، ضياءالحق بود را 
پشــت ميله هاي زندان انداخت. DEA  هيچ کس 
را نگرفت و هيچ کاري نکرد، تنها از دور نظاره گر 
بود و از مداخله اجتناب مي کرد. عوامل ســابق سيا 
تصديق کرده اند اين عمليات به گســترش تجارت 
هروييــن پاکســتان ـ افغانســتان انجاميد. در ســال 
1995 رئيس سابق سيا در اين عمليات آقاي چارلز 
کاگان)Charles Cogan( اعتراف کرد: »جنگ 
بر ضد مواد مخدر فداي تداوم جنگ سرد شد. وي 
در برابر تلويزيون اســتراليا گفت: »مأموريت اصلي 
ما هر چه بيشتر ضربه زدن به شوروي بود«، ما واقعاً  
منابــع و زمان کافي بــراي تخصيص بــه تحقيق و 
بررســي تجارت مواد نداشتيم. »فکر نمي کنم لازم 
باشــد بابت اين امر عذرخواهي کنيم، هر شرايطي 
پيامــد خودش را دارد. بله، پيامد اين امر به شــکل 
مواد مخــدر نمود پيــدا کرد امــا مأموريت اصلي 
با موفقيت به انجام رســيد و شــوروي از افغانستان 
عقب نشــيني کــرد.« )آلفرد مک کوي، شــهادت 
در حضور ســمينار مخصوص با تأکيد بر تغييرات 
ارتباط عمليات مخفي ســيا با قاچــاق  موادمخدر، 
تشکيل شده در تاريخ 13 فوريه 1997 توسط جان 

کانيرز(
تجارت س�ودآور داروه�اي مواد مخدر 

در دوران پس از جنگ سرد 
تجــارت مواد مخدر هنوز در ســال هاي پس از 
جنگ سرد کاسته نشده اســت. افغانستان تبديل به 
بازارهاي غرب  عمده تريــن تأمين کننده هروييــن 
شده. در واقع تقريباً  افغانستان تنها تامين کننده بيش 

از 90 درصــد هروييــن فروخته شــده در تمام دنيا 
است. اين کالاي قاچاق ســودآور به سياست هاي 
پاکســتان و نظاميگــري حکومــت پاکســتان گره 
خورده. اين امر همچنين تاثير مســتقيم بر ســاختار 
اقتصــادي و بانکداري و موسســات ســرمايه گذار 
پاکستان دارد که از آغاز تجارت هلال  طلايي مواد 
مخدر درگير عمليات پولشويي گسترده بودند. اين 
عمليات توسط دستگاه اطلاعاتي و نظامي پاکستان 
مورد حمايــت و حفاظت قرار مي گيرد. براســاس 

گزارش اســتراتژي کنتــرل مواد مخــدر بين الملل 
وزارت خارجــه)2006( و به نقــل از ديلي تايمز)2 
مارس 2006( شبکه و باند تبهکاري پاکستان نقش 
محوري در انتقال داروهاي مخدر و کالاهاي قاچاق 
از افغانســتان به بازارهاي بين المللي دارد. پاکستان 
بزرگ ترين کشور ترانزيت مواد مخدر است. سود 
حاصــل از فروش داروهاي مخــدر و تأمين بودجه 
فعاليت هاي تروريستي اغلب به وسيله سيستم جانبي 

ديگري به نام »حواله« پولشويي مي شود. 
متناوباً شبکه اي از خيريه هاي خصوصي غيرقابل 
پيگرد به صورت منبــع عظيم وجوه غيرمجاز براي 

شبکه هاي بين المللي تروريستي پديدار شده اند.
سيســتم »حوالــه« و مؤسســات خيريــه، فقــط 
قسمت آشــکار اين معضل بزرگ هستند. براساس 
گــزارش وزارت امورخارجــه ]امريــکا[، »بانک 
مرکــزي پاکســتان به 12 شــخصيت حقيقي که به 
اســامه بن لادن، القاعــده يا طالبان متصل هســتند، 
تعلــق دارد.« آنچه در اين گزارش از قلم افتاده اين 
است که قسمت اعظم ســود تجارت مواد، توسط 

موسسات بانکي غربي پولشويي مي شود.
ط��البان، ت���جارت م���واد م�خدر را 

فرومي نشاند
برگشــت غيرمنتظره و عمــده در تجارت مواد 
که مورد حمايت ســيا  بود، در سال 2000 رخ داد. 
حکومــت طالبان کــه در ســال 1996 و با حمايت 
واشــنگتن به قدرت رســيد، در ســال هاي 2001-

2000 ريشــه کني گســترده ]مزارع[ تريــاك را با 
حمايت ســازمان ملل و به منظــور نابودي تجارت 

چندين ميليون دلاري مواد اجرا کرد.)3(
امريــکا و  از تهاجــم  قبــل  در ســال 2001 و 
متحدانــش، توليــد ترياك زيــر نظــر برنامه هاي 
ريشه کن ســازي طالبان و با حمايت سازمان ملل تا 
بيش از 90 درصد کاهــش يافت. بلافاصله پس از 
حملــه امريکا و متحدانش، دســتگاه اجرايي بوش 
دســتور داد، درو و برداشــت محصول خشــخاش 
به بهانه جعلي و ســاختگي جلوگيــري از تحليل و 
تضعيف حکومت نظامي مشــرف متوقف نشــود. 
منابــع گوناگونــي از داخل کنگره امريــکا اظهار 
داشته اند که سيا  مخالف تخريب و نابودي ترياك 
افغان هاست، زيرا اين امر ممکن است به بي ثباتي و 
تضعيف دولت ارتشــبد مشرف بينجامد. بنا به گفته 
اين منابع، سرويس اطلاعاتي امنيتي پاکستان تهديد 
کرده در صورت نابودي مزارع خشــخاش، پرويز 

مشرف را از قدرت سرنگون کند.
  اگر آنها ]سازمان ســيا[ به واقع مخالف نابودي 
تجارت ترياك در افغانســتان باشند، تنها نتيجه اين 
رونــد براي آنهــا محکم تر کردن اين تفکر اســت 
که ســيا سازماني اســت عاري از هرگونه تعهدات 
اخلاقي کــه تنها به دنبال برنامه هاي خود اســت و 
اهميتــي به سياســت هاي دولت منتخب براســاس 

قانون اساسي ما نمي دهد.)4(
   از هنــگام تهاجم به خاك افغانســتان به رهبري 
ايالات متحــده، توليد ترياك با 33 برابر رشــد از 
185 تــن در ســال 2001، در حکومــت طالبان به 
6100 تن در ســال 2006 ميلادي رســيده است. از 
هنگام تهاجم مذکور سطح زيرکشت اين محصول 

21 برابر رشد داشته است.
در ســال 2007 ميلادي افغانســتان تأمين کننده 
حــدود 93 درصد منابــع جهاني هرويين شــناخته 
شــد. سود حاصل از تجارت مواد مخدر افغانستان، 
)برحســب ارزش خرده فروشــي( در ســال 2006، 
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متجاوز از 190 ميليارد دلار تخمين زده مي شود که 
بخش چشمگيري از تجارت جهاني مواد مخدر را 

در برمي گيرد.)5(
درآمد حاصل از اين قاچاق پرمنفعت چندميليارد 
دلاري در بانک هاي غربي اندوخته مي شود. تقريباً 
تمام درآمدهاي حاصل، به سنديکاهاي جنايتکارانه 
و شــرکت هاي ســرمايه گذاري خارج از افغانستان 
تعلق مي گيرد. پولشــويي درآمد حاصل از قاچاق 
مواد، تشــکيل دهنده معاملاتي چند ميليارد دلاري 
است که همچنان توسط سيا و ISI از هنگام تهاجم 
ايالات متحده به افغانســتان در سال 2001 پشتيباني 

مي شود.
بــا نگاهي بــه گذشــته مي توان گفــت يکي از 
اهداف اصلي تهاجم به خاك افغانســتان در ســال 
2001 جان بخشــيدن بــه قاچاق مــواد مخدر بوده 
است. نظامي ســازي پاکســتان در راستاي خدمت 
بــه گروه هــاي  قدرتمنــد سياســي، اقتصــادي و 
جنايتکارانه  اي اســت که پايه و اساس تجارت مواد 
مخدر را تشــکيل مي دهد. سياست خارجي ايالات 
متحــده نيز به حمايت از اين گروه ها گرايش دارد. 
ســيا همچنان به حمايــت از تجارت مــواد مخدر 
کشــورهاي هلال طلايــي )سه کشــور توليدکننده 
عمده هروييــن( ادامه مي دهد و بــا وجود تعهد او 
به نابود ســاختن تجارت مواد مخدر، توليد ترياك 
در رژيم رئيس جمهور افغان، حامد کرزاي، سر به 

فلک کشيده است.
ترور ژنرال ضياءالحق

در آگوســت ســال 1988 رئيس جمهور »ضياء« 
به همراه ســفير ايالات متحده در پاکستان »آرنولد 
رافل«)Arnold Rophel( و جمعي از ژنرال هاي 
بلندمرتبه پاکســتاني در يک ســانحه هوايي کشته 
شدند. چگونگي اين ســانحه هوايي در هاله  اي  از 

ابهام باقي مانده است.
پس از مــرگ ضياء، انتخابات پارلماني صورت 
گرفت و »بي نظير بوتو« در دســامبر 1988  به عنوان 
نخست وزيرســوگند ياد کرد. در پي آن،  او توسط 
جانشــين ضياء، »غلام اسحاق خان«، به اتهام مظنون 
بودن به فســاد از قدرت برکنار شــد و او بار ديگر 
در سال 1993 در انتخابات پيروز شد و باز در سال 
1996 به فرمــان رئيس جمهور »فــاروق لغاري« از 

قدرت برکنار شد.
بعــد از حکومــت »ضيــاء«  ايــن روندهــا در 

دولت هاي »نوازشريف« و »بي نظير بوتو« ـ که نقش 
اساســي آژانس هاي اطلاعاتي نظامي در حکومت 
آنهــا و نيــز ارتباط آنهــا با واشــنگتن هرگز مورد 

مخالفت قرار نگرفت ـ ادامه يافت.
»بي نظير بوتو« و »نوازشريف« هر دو در خدمت 
منافع سياست خارجي ايالات متحده بودند. با اينکه 
هــر دو از طريق پيــروزي در انتخابــات به قدرت 
رســيده بودنــد، در حکومت خــود از حاکميت و 
ســلطه نظامي هــا حمايت کردند. بي نظيــر بوتو در 

دوران نخســت وزيري ســال 1993 تــا 1996 »از 
سياست مصالحه با اسلامگرايان، به ويژه طالبان در 
افغانستان پشتيباني کرد«، در حالي که طالبان توسط 
ســازمان اطلاعات ارتش پاکســتان )ISI( حمايت 

مي شد.)6(
جانشــين »بي نظير بوتو« به عنوان نخســت وزير 
»محمــد نوازشــريف« ـ که عضو جنبش مســلمان 
پاکســتان بود ـ  در ســال 1999 طي کودتاي ژنرال 
»پرويز مشــرف« با حمايت ايالات متحده از قدرت  

برکنار شد.
کودتاي ســال 1999 به دســت  ژنــرال »پرويز 
مشرف« و با حمايت فرمانده عمليات ارتش، ژنرال 
»محمــود احمد« شــعله ور شــد، کــه در نتيجه آن 
»محمود احمد« به مقام کليدي رياســت اطلاعات 

ارتش منصوب شد.
از آغاز بــه کار دولت »بوش« در ســال 2001، 
ژنــرال »احمــد« روابط بســيار نزديکي بــا همتاي 
 )George Tenet(»امريکايي خود، »جورج تنت
رئيس ســيا و ديگــر اعضــاي کليــدي حکومت 

ايــالات متحده برقرار کــرد، از جمله وزير خارجه 
کالين پاول، معاون وزير کشــور ريچارد آرميتاژ و 
»پورترگاس«)Porter Gass(  رئيس کميســيون 

اطلاعات مجلس نمايندگان.
نکته کنايه آميز آن اســت که با توجه به گزارش 
ســپتامبر 2001، اف بي آي، ژنــرال »محمود احمد« 
مظنون به ايفاي نقش در پشــتيباني و حمايت مالي 
از تروريســت هاي 11 ســپتامبر و داشــتن ارتباط با 

القاعده و طالبان است.)7(
نتيجه گيري

اين ســازمان هاي متعدد »تروريســتي« در نتيجه 
حمايت هاي سيا تشکيل شدند و محصول اعتقادات 
مذهبي نيستند. پروژه تأســيس يک »خلافت تماماً 
اســلامي« بخشــي از يک عمليات اطلاعاتي بسيار 
دقيــق و زيرکانه اســت. حمايت ســيا از القاعده به 
هيچ وجه با پايان جنگ ســرد کاهــش پيدا نکرد، 
بلکــه در حقيقت عکس آن رخ داد. نه تنها شــيوه 
حمايت مخفيانه گذشــته گســترش يافت، بلکه در 
سطح جهاني تشــديد و به طور روزافزوني پيچيده 
شــد. »مبــارزه جهاني با تروريســم« يک ســاختار 
اطلاعاتي پيچيده و بغرنج اســت. پشتيباني مخفيانه 
از »افراطيــون مســلمان« بخشــي از يک دسيســه 
امپرياليستي است؛ با اين عمل آنها وانمود مي کنند 
قصد تضعيــف و نابودي تدريجــي حکومت هاي 
مردمي و ســکولار )غيردينــي( را دارند در حالي 
که به بدنام کردن اســلام کمــک مي کنند. اين در 
حقيقت ابزاري براي اســتعمار است که هدف آن 
تضعيف حکومت هــا و ملت هاي برحــق و تبديل 
کشورها به مستعمرات است. هرچند براي موفقيت 
اين عمليات اطلاعاتي، سازمان هاي متعدد اسلامي ـ 
که توسط سيا تشکيل شده اند ـ بايد از نقشي که در 
صفحه شطرنج سياست جهاني به نيابت از واشنگتن 

بازي مي کنند بي خبر بمانند.
طي ســال هاي متمــادي، اين ســازمان ها بدون 
شــک بــه ســطوحي از اســتقلال و خودمختاري 
در روابط بــا حاميــان امريکايي، پاکســتاني خود 
دســت يافته اند. نبايد فراموش کــرد که ظهور اين 
»اســتقلال« امــري حياتــي اســت و در واقع جزء 
جدايي ناپذيــر ايــن عمليــات اطلاعاتــي مخفيانه 
 اســت. به گفته مأمور ســابق ســيا »ميلتون بيردمن«

)Milton Beardman(، »مجاهديــن« مطلقاً از 
نقشي که ازسوي واشــنگتن اجرا مي کردند،  آگاه 

   پل ولفوويتز
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نبودنــد. بــه گفته بن لادن )نقل قول شــده توســط 
بيردمن(: »نه من، و نــه برادرانم اثري يا مدرکي از 

کمک هاي امريکا نديديم.«)8( 
»جنگجويان مســلمان کــه با حــرارت مذهب 
و مليــت )ناسيوناليســم( برانگيختــه شــده بودنــد 
نمي دانستند که به نيابت از عموسام، با ارتش سرخ 
)شوروي( مبارزه مي کنند. با اينکه در سطوح بالاي 
سلســله مراتب اطلاعاتــي، ارتباطاتــي برقرار بود، 
رهبران شورشــي مسلمان در صحنه هيچ ارتباطي با 

واشنگتن يا سيا نداشتند.«)9(
بنا نهــادن »تروريســم« که شــامل حمايت هاي 
پنهاني از تروريســت ها مي شــود، براي مشروعيت 
بخشــيدن به »جنگ عليه تروريســم« امري حياتي 
بــود. گروه هــاي مختلــف اصولگرا و شــبه نظامي 
کــه در فعاليت هاي »تروريســتي« مــورد حمايت 
ايالات متحده درگير هســتند، »ابزارهاي اطلاعاتي« 
بودند، از هنگام وقوع حادثه 11 ســپتامبر، عملکرد 
از پيــش طراحي شــده آنها بــه عنــوان »ابزارهاي 
اطلاعاتي« و ايفاي نقش دشمن اتفاق مهمي است.

در طــول حکومــت بــوش، ســيا همچنــان به 
حمايت خود )از طريق اطلاعات ارتش پاکســتان( 
از فرقه هــاي متعدد اســلامي مســتقر در پاکســتان 
ادامه مي دهد. گروه هاي مــورد حمايت اطلاعات 
ارتــش پاکســتان عبارتند از »جماعت اســلامي« ـ 
که شــاخه  اي  از آن در جنوب شــرقي آســيا فعال 
است ـ  »لشــکر طيبه«، »جهاد کشــميري«، »حزب 

المجاهدين« و »جيش محمد«.
هدف ديگر گروه هاي اســلامي تأســيس شده 
توســط ســيا، جــذب، پشــتيباني و محبوبيــت در 
کشــورهاي مســلمان اســت. هدف پنهــان از اين 
ماموريت به وجود آوردن تفرقه بين و درون جوامع 
و ملت ها در خاورميانه و آسياي مرکزي و در عين 
حال شعله ور ساختن کشمکش هاي فرقه  اي  درون 
کالبد اســلام اســت که در کل به منظــور محدود 
کــردن و تحــت کنتــرل درآوردن مقاومت هــاي 
سکولار و مردمي گسترده  اي  است که خواسته هاي 

ايالات متحده را به چالش مي اندازد.
اين عملکــرد به عنــوان يک دشــمن خارجي 
جــزء جدايي ناپذير تبليغات جنگ اســت که براي 
تحريک افــکار عمومي غــرب مورد نياز اســت. 
بدون وجــود دشــمن، جنگي نيز وجــود نخواهد 
داشت. سياست خارجي ايالات متحده بايد دشمني 

بــراي خود بســازد تا بتواند بدين وســيله حضور و 
دخالت هاي نظامــي متعدد خــود را در خاورميانه 
و آســياي مرکزي مشــروع جلوه دهد. وجود يک 
دشــمن براي توجيه يــک طرح و نقشــه نظامي و 
تهاجمــي ـ که تنها بخشــي از آن »تعقيب القاعده« 
است ـ امري ضروري است. ايجاد و بدنام ساختن و 
شــرور جلوه دادن دشمن براي توجيه و مشروعيت 

بخشيدن به عمليات نظامي حياتي است.
وجود يک دشــمن خارجي، ايــن توهم را که 

»جنــگ عليــه تروريســم« واقعي و حقيقي اســت 
تقويت و تثبيت مي کند. اين امر دخالت هاي نظامي 
را به عنوان عملياتي انسان دوســتانه و مبتني بر اصل 
دفاع از خود مشروع جلوه داده و گسترش مي دهد. 
اين امر همچنين توهم تئوري »برخورد تمدن ها« را 
تقويت مي کند. در حالي که هــدف پنهاني، نهايتاً 
مخفي ســاختن اهــداف اســتراتژيک و اقتصادي 
حقيقي پشت پرده جنگ هاي گسترده تر خاورميانه 

و آسياي مرکزي است.
از ديدگاه تاريخي، پاکســتان نقشــي اساسي در 
»جنگ عليه تروريســم« ايفا کرده است. از ديدگاه 
واشــنگتن، پاکســتان نمايانگر قطــب فعاليت هاي 

جهان سياست است.
پاکستان با افغانســتان و ايران هم مرز است. اين 
کشــور در اجراي عمليات نظامي ايالات متحده و 
هم پيمانانش در افغانســتان و همچنين در پيش زمينه 
و مفــاد نقشــه هاي جنگي پنتاگــون در مورد ايران 
نقــش تعيين کننده  اي  ايفا کرده اســت. پاکســتان 
نقش خود را به عنوان پايگاه آموزشــي تشکيلات 
اسلامي مورد حمايت امريکا در خاورميانه، آفريقا، 

آسياي مرکزي و جنوب و جنوب شرق آسيا حفظ 
مي کند.

از پرويز مشــرف در رســانه هاي غربي به عنوان 
»متحد ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم« ياد 
مي شــود و واقعيت ها واژگون جلوه داده مي شوند. 
رژيم نظامي پاکستان از اواخر دهه هفتاد ميلادي به 
نيابت از واشــنگتن به تشويق،  تحريک و پشتيباني 
مالي از »سازمان هاي تروريستي اسلامي« مي پردازد 

و اين روند ادامه دارد. 

پي نوشت ها:

* ميشل چوسودوفسکي نويســنده يکي از پرفروش ترين کتاب هاي 

بازار بين المللي، »جنگ عليه تروريسم امريکا« گلوبال ريسرچ 2005 مي 

باشــد. ايشان استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اتاوا و رئيس مرکز تحقيقات 

جهاني ســازي است و همچنين اثر ديگر او »برهم زدن ثبات در پاکستان« 

)گلوبال، ريسرچ، 30 دسامبر 2007( مي با شد.

1ـ شبه نظاميان شورشي که ضد دولت چپ گراي ساندنيست ها 

مبارزه مي کردند و تحت حمايت امريکا بودند.)90ـ1979(

2ـ آلفرد مک کوي، عواقب موادمخدر، 40 سال همدستي سيا در 

تجارت داروهاي مخدر، 1 آگوست 1997.

3ـ براي جزئيات بيشتر رجوع کنيد: چوسودوفسکي، مبارزه امريکا 

عليه تروريسم، پژوهش جهاني، 2005.

4ـ Newsmax.com، 28 مارس 2002.

5ـ همان.

.F.William Engdahl, Global Research, January 2008 6ـ

7ـ بنگريد به چوسودوفسکي، جنگ عليه تروريسم امريکا، 2005.

8ـ ويکندساندي، اريک وينر، تدکلارك، 16 آگوست 1998.

9ـ چوسودوفسکي، جنگ عليه تروريسم امريکا، فصل دوم.

   ريچارد آرميتاژ
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زمينه سازي تكرار 13 آبان
چندي پيش خبرگزاري فارس به نقل از سرلشــگر 
محمدعلي جعفري، فرمانده کل ســپاه پاسداران اعلام 
کرد: »مي خواهيم زمينه اي ايجاد کنيم که اگر نياز شــد 
بسيج دانشــجويي به اقدام هايي مشــابه 13 آبان دست 
بزند.« جعفري که در مراسم اختتاميه نشست هم انديشي 
مسئولان بسيج دانشــجويي 140 دانشگاه کشور سخن 
مي گفت يادآور شــد که ســپاه موظف بــه حمايت و 
پشــتيباني از اقدام انقلابي بســيج دانشــجويي است نه 
کندکننده و به وجودآورنده مانع بر ســر ايــن راه. وي 
همچنين گفت:  بسيج دانشــجويي در مقابل تهديدات 
نرم دشــمن در دانشگاه، ايستاده اســت و از آرمان هاي 
انقلاب، امام)ره( و مقام معظم رهبــري دفاع مي کند و 
افزود: »در جمهوري اســلامي اين اتفــاق مي تواند رخ 
دهد که جرياني در حاکميت قرار گيرد که صلاحيت 
بودن در آن جايگاه را نداشــته باشد، در آن مقطع بسيج 
دانشــجويي نقش خــود را دارد و بايد افشــاگري هاي 
خود را انجام دهد، اما در همه زمان ها اين گونه نيست.« 
جعفري در ادامه گفته است: »عمل انقلابي در هر مقطع 
زماني متفاوت است، زماني مخالفت با دولت ها و جريان 
حاکم در دانشگاه ها رســم بود« و مي افزايد: »خيلي ها 
خود را بــه نفهمــي زده و به خاطر اهــداف خاصي که 

دنبال مي کردند گفتند که زمان انقلاب گذشــته و بايد 
متوقف شــود، درحالي که انقلاب همواره ادامه دارد.« 

)کارگزاران، 7 دي ماه 1387(

جابه جايي تابلوي اصولگرايي
خبرگزاري ايســنا به نقل از حســين طائب فرمانده 
نيروي مقاومت بســيج گزارشي از ســخنان وي را در 
همايــش فرماندهان و مديران بســيج دانشــجويي در 
محل سابق سفارت امريکا منتشــر کرد. وي در تحليل 
شرايط کشــور مي گويد: در اين شــرايط بايد انسجام 
خود را حفــظ کنيم، يعني ولايت خــود را حفظ کرده 
و اجازه رخنــه ندهيم، حرکت پرشــتابي اتفاق افتاده و 
جريان اصولگرايي حاکم شــد و ارزش هاي اســلام، 
امــام و انقلاب زنده شــده اســت. امروز اگــر پاي اين 
ارزش ها ايســتاده ايم بايد جلوي رخنــه را بگيريم. وي 
در ادامه افزوده اســت: در رابطه با موضوع هسته اي کار 
تمام شــده بود، اما امروز به برکت دولت و مقاومت ما 
به اينجا رسيده است، اما آنها هنوز اميد بازگشت دارند 
که در اين زمينه هم دشمن کار مي کند و هم آسيب هاي 
دروني وجود دارد. وي گفــت: تلاش مي کنند تابلوي 
اصولگرايــي را به عنــوان تابلوهاي ديگــري جابه جا 
کنند و ادامه داد وحدتي که به برکت حاکميت دولت 
اصولگــرا و مقاومت در مقابل دشــمنان به وجود آمده 

باعث افزايش وحدت مســلمانان شــده اســت. طائب 
همچنين گفته است: امريکايي ها تلاش دارند به اتحاد 
جهان اسلام ضربه بزنند و مقام معظم رهبري نيز هشدار 
داده اند که مراقب باشــيم، بنابراين بايد مراقب بود تنها 
راه اين اســت که ولايت الهي را بپذيريم و تدابيري که 
مقام رهبري در دانشــگاه علم و صنعت بيــان کرده اند 
همان ولايت پذيري اســت. فرمانده مقاومت بسيج در 
ادامه گفته اســت:  در مؤمن نيز ممکن اســت نفوذ شود 
و عنوان مؤمن را از دســت دهد... راه اين است که خط 
جريان کلي را بگيريم و آســيب را نفي کنيــم، در اين 
رابطه مي توان به طــرح تحول اقتصادي اشــاره کرد و 
گفت چرا زماني که دولت مي خواهد حرکت کند همه 
نبايد هم پيمان شويم تا در پياده ســازي آن اقدام کنيم. 
طائب افزود جريان هايي مي خواهند گروه مرجع براي 
مردم شوند و از طريق دشمن از خارج و حتي در داخل 
پيام هاي يــأس و نااميدي با بزرگنمايي در اشــکالات 
صورت مي گيرد کــه بايد مر اقب باشــيم تــا خوف، 
سرزنش و عمليات رواني دامنگير ما نشود. )کارگزاران 

ـ 5 دي ماه 1387(

تكليف مشخص شده
مسئوليت اين نيست که کسي برود و کسي جاي او 
بيايد. مسئوليت ارث پدر نيست که بخواهند آن را بخش 

چشم ها و گوش ها
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کنند و جايزه اي نيست که بخواهند به اين و آن بدهند. 
صلاحيت هايي بايد در افراد وجود داشته باشد. آيت الله 
جنتي در خطبه هاي نمازجمعه تهران در 29 آذر 1387 
در جمع بندي از واقعه غدير اين ســخنان را ايراد کرد و 
در ادامه با اشاره به بيانات مقام رهبري در روز عيد غدير 
گفت:  به تعبير من خلاصه اش اين مي شود که همان طور 
که در مسئله غدير، ولايت مســلمين به علي)ع( سپرده 
مي شــود مســئوليت در جمهوري اســلامي هــم بايد 
به دست کساني سپرده شــود که صلاحيت هاي معنوي 
و نفساني باشند و اين گونه نيست که کسي برود و کس 
ديگري جاي وي بيايد. اين قدر در مورد مسائل سياسي، 
رياســت جمهوري و حزب بازي ها بر ســر هم نزنيد، به 
جايش اين مســائل را زنده کنيد. کدام يک از شما مرد 
ميدان هســتيد بفرماييد. کدام يک مي تواند ادعا کند و 
ســابقه تان به صدق گفتارتان شهادت بدهد که مرد اين 
ميدان ها هستيد؟ دسته بندي و بمباران کردن مقاماتي که 
خدمت مي کنند هنر نيست. آيت الله جنتي قريب به اين 
مضمون گفتند:  رهبري تکليف را معين کرده اند که چه 

کسي بيايد، چرا عده اي تلاش مي کنند که کسي نيايد.
خطيــب جمعــه بــا تأکيــد بــر لــزوم شــجاعت 
رياســت جمهوري اظهار کرد: اگر بنا باشــد يک فرد 
ترســو و بزدل بخواهــد در رأس امور باشــد مردم اگر 
خودشــان هم شــجاع باشــند کم کم ضعيف و زبون 
مي شوند. بايد مردي باشــد که خودش با شهامت جلو 
برود و مردم هم پشــت ســر او حرکت کننــد و  در دل 
دشمن برود. وي در ادامه گفت: من نمي دانم اين پيام ها 
را مي گيرند يا نمي گيرند و آيا اين حرف ها را مي شنوند 
يا نه؟ بعد بروند بگويند ما هم ولايت فقيه را قبول داريم و 
مطيع رهبر هستيم. اين رهبر است و اين حرف هاي رهبر، 

چرا اين قدر شاهد بمباران تخريبي هستيم. 

اصولگرايي، يعني آزادس�ازي مردم از قيد 
استبداد و وابستگي و عقب افتادگي

ســيدمحمد خاتمي در ديدار با مردم کرمانشاه گفته 
است: رهبري به تازگي مطالبي کلي و اساسي فرمودند، 
ولي متأســفانه پس از سخنان ايشــان برخي کساني که 
تکليفشــان حفاظت از رأي مردم و نظارت بر انتخابات 
اســت تفســيرهايي کردند که به نظر ما عجيب است و 

مي گويند رهبــري تکليف را مشــخص کردند که چه 
کسي انتخاب شود و چه کسي در صحنه بيايد و اين طور 
القا مي کنند که يک جريان بايد بماند و جريان ديگر بايد 
کنار برود، مگر رهبري خودشــان نمي توانند مطالب را 
بگويند؟  در همه دوره ها ايشان فرموده اند که دخالتي در 
انتخابات نمي کنند و از هر کسي که رأي بياورد حمايت 
خواهند کرد. خاتمي گفت اين تفســيرها مــا را نگران 
مي کند که آنها تکليفشان را اين طور بدانند که در مقام 
عمل تنها به خواســت خود توجه کنند و خلاف قانوني 

که معين شده عمل کنند.
خاتمي همچنيــن در رابطــه با انتخابات گذشــته 
مجلس گفت ما در آن انتخابات شاهد قلع وقمع شدن 
نيروهــاي اصلاح طلــب بوديم که عمــده چهره هاي 
شناخته شــده ما را حــذف کردند، ولي بــا اين وجود 
حــدود 60 نفــر از 105 نفري کــه امــکان رقابت در 

شهرستان ها داشتند به مجلس راه يافتند. 
پرسش اينجاست اگر واقعاً اجازه حضور نامزدهاي 
مورد قبول ما در 290 کرســي را مي دادند امروز ترکيب 
مجلس چگونه بود. اينها خلاف موازين و اصول است، 

نه آنچه ما به آن معتقديم و عمل مي کنيم.
خاتمي افزود: ما اصولگرا هستيم که مي گوييم اصل 
مهم انقلاب اســلامي آزادســازي مردم از قيد استبداد، 
وابســتگي و عقب افتادگي بود و در ادامه گفته اســت 
اســلامي که مردم را قبول نداشته باشــد و براي آنها حق 
قائل نباشد، اسلام نيست. اسلامي که ما مي گوييم به همه 
انسان ها با هر دين و نژادي اين حق را مي  دهد که حاکم 
بر سرنوشتشان باشند و همه بايد مشارکت داشته باشند... 
به نفع مســئولان کنوني اســت که اگــر مي خواهند در 
انتخابات بيايند و رأي مردم را داشته باشند بگويند مسير 
طي شده اشتباه بوده و براي ادامه کار برنامه داشته باشند 
تا در مسير تدوين شــده اي که چشــم انداز معين کرده 
اســت حرکت کنيم. وي به مردم توصيه کرده که پاي 
صندوق ها بيايند و بدانند مي توانند به خواستشان برسند و 
اگر نيامدند انتظار نداشته باشند آنچه مي خواهند تحقق 

يابد. )آفتاب يزد، 2 دي 1387(

توجيه همايش
حميد رســايي، نماينده تهران در مجلس شــوراي 

اســلامي در رابطه با همايش توجيهي طلاب مبلغ ماه 
محرم گفت:  هرساله به تناسب مســائل روز، برخي از 
شــخصيت  ها و مســئولان در آن حضور پيدا مي کنند 
و به حضور لاريجاني رئيس مجلس شــوراي اسلامي 
و رويانيــان از نيــروي انتظامــي در همايش امســال 
اشــاره کرد، به علاوه ميهمان جلسه که رئيس جمهور 
بوده اســت. رســايي، حضور آيت الله يــزدي رئيس 
شوراي عالي حوزه و رئيس جامعه مدرسين و همچنين 
حجت الاســلام محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام 
رهبري را با معنا و مفهوم توصيف کــرد که پيام هايي 
را به همراه داشــته اســت و آنها را چنين برمي شمارد؛ 
اهميت حمايت ويــژه رهبري از دولت، لــزوم انتقال 
اين پيــام مهم )حمايت خــاص رهبــري از دولت( به 
مردم و نيز هشــدار به آنهايي که از درون حوزه تلاش 
مي کنند تا القا کنند روحانيــت آگاه و مراجع با دولت 
نهم مخالفند. رسايي افزود: حمايت مقام رهبري نه از 
فرد، بلکه به دنبال برجســته کردن امتيازات دولت نهم 
و حمايت از ويژگي هايي اســت که در دانشگاه علم و 
صنعت از آن به عنوان مغز نظام يــاد کردند. بنا بر گفته 
رســايي تاکنون همايش در اين ســطح برگزار نشده 
است. حتي در زمان رياســت جمهوري آقاي هاشمي 
رفســنجاني و مي افزايد آقاي خاتمي هم که در طول 
دوره هشت ســاله دولتش هرگز حاضر به شرکت در 

اين جلسه نشد!  )ايران، 8 دي ماه 1387(
***

حاكمان مرعوب و حاكمان مجذوب
سخنگوي دولت، در گردهمايي مبلغان اعزامي به 
دانشگاه هاي سراسر کشور گفت:  رهبر معظم انقلاب 
طرز فکر و مباني دولت نهم را قبول دارند و از گفتمان 
اين دولــت حمايت مي کند. ايشــان تفکــر دولت را 
به عنوان گفتمــان انقلاب پذيرفته انــد. در دولت  هاي 
گذشــته حاکمان، مرعوب يا مجذوب دشمن بودند. 
وي افزود: دشــمان با حملــه بــه رئيس جمهور قصد 
مبارزه با گفتمان انقلاب اسلامي را دارند. الهام گفت 
نگاه مقام معظم رهبري به گفتمان دولت هاي پيشــين 
انتقادي بــود و اصولاً ايشــان در دوران ســازندگي و 
اصلاحات موضوع مبارزه با اشــرافي گري و فساد را 
مطرح مي کردند. ســخنگوي دولت با اشاره به لايحه 
مطبوعات گفت نبايد حوادث 10 ســال گذشته را که 
بر ســر نظام و انقلاب آورده اند فراموش کنيم و افزود 
رهبر انقلاب در سال 1379 در ســخت ترين شرايط و 
تحت فشــار بودند و در ســخنراني خود اعلام کردند 
اگر قرار اســت اتفاقي بيفتد از نوع عاشوراي حسيني 
اســت نه صلح حســني. وي گفت بيانــات رهبري در 
دانشگاه علم و صنعت اتمام حجت بود. )کارگزاران، 

7 دي ماه 1387(
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شوراي رهبري يا شوراي فقهي؟!
سخنگوي دولت در نشست دانشــجويان دانشگاه  
امام صادق)ع( با عنوان نقد کابينه دولت نهم شــرکت 
کرد و دررابطه با پرسش دانشجويان در مورد رابطه تيره 

و تار دولت با مرجعيت اظهار داشت:
عــده اي در حــال فتنه انگيــزي در رابطــه دولت و 
مرجعيت هســتند. اينها همان هايي هســتند که شوراي 
رهبري را در برابــر رهبري مطرح مي کننــد و همان  ها 
که مي گويند عشــق ما ولايت فقيــه اســت، عَلمَ عليه 
ولايت فقيه بلند کرده اند. وي گفت آقاي احمدي نژاد 
بيشــترين ديدارها را در اين دولت با مراجع داشته و بايد 
گفت اين مراجع نســبت به فضاي موجود اعتماد دارند 

که نظراتشان را اعلام مي کنند. )اعتماد، 4 دي ماه 1387(
***

»همراه سازي« نه »مقابل تراشي« 
روزنامه جمهوري اســلامي در واکنش به اظهارات 
سخنگوي دولت نوشــت: آقاي هاشــمي رفسنجاني 
در ســخنراني  همايــش اجتهــاد در دوران معاصــر به  
شکل گيري اين شورا در محضر رهبر معظم انقلاب و با 
حضور آيت الله هاشمي شاهرودي اشاره کرد. بنابراين 
چنين شورايي ذيل رهبري و دستيار و کمک مشورتي 
ايشــان اســت نه مقابل، اما آن حقوقدانــي که در جمع 
دانشجويان، شوراي فقهي را شوراي رهبري در مقابل 
رهبري معنا مي کند و به جاي همراه سازي با رهبري براي 
ايشان مقابل تراشــي مي کند يا از پيشينه و عمق موضوع 
مطلع است يا خير که اگر پاسخ مثبت است ايشان بسيار 
نامنصف و سياسي کار است که چنين ويژگي اي براي 
يک فرد حاضر در يک نهاد نظارتي زيان آفرين اســت 
يا پاسخ منفي است که در اين صورت هم چگونه يک 
فرد حقوقدان دولتمرد چنين بي پروا و ناآگاهانه سخن 

مي گويد. )کارگزاران، 10 دي ماه 1387(
***

شوراي فقهي
رئيس مجلــس خبــرگان  در همايــش اجتهاد در 
دوره معاصر خواستار تخصصي شدن اجتهاد و تقليد و 
شورايي شدن فقه شد. آيت الله هاشمي رفسنجاني با ذکر 
اين نکته که چطور فردي مي تواند در عمر 40ـ30 ساله 

تحصيل خود همه اين حقــوق را که هرکدام تخصص 
بزرگي است بداند، لزوم حرکت به سمت فقه تخصصي 
را مطرح کرد و افزود: اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد 
تقليد تخصصي را هم بپذيريم، اگــر اين دو را بپذيريم 
بايد شوراي فقهي را هم بپذيريم. وي گفت اگر شوراي 
فقهي دســت کم براي مســائل عمده مديريت کشور 
تشکيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه ها و 
اجلاس ها با هم همراهي کنند مي توان به وحدت جهان 

اسلام اميد داشت.
هاشمي رفسنجاني پيشتر هم به شــوراي فتوا اشاره 
کرده بود که چنيــن فتاوايــي مي تواند ســرمايه يک 
شــوراي نگهبان خوب و مناســب قوانين امت اسلامي 
باشــد. به طوري که بســياري از فتواها بايد از چند رشته 

تخصصي بهره بگيرند. )کارگزاران، 3 دي ماه 1387(

برنامه محوري به جاي شخص محوري
عسگراولادي گفت بايد اصولگرايي را بازتعريف 
کنيم، زيرا در اصولگرايي هم هاشــمي رفســنجاني و 
هم احمدي نــژاد حضور دارنــد. وي افزود: هاشــمي 
رفسنجاني، ناطق نوري و ديگران سرداران اصولگرايي 
هستند، اما اصولگرايان نيز اختلاف سليقه دارند و تأکيد 
کرد: اصولگرايان در حال حاضر بايد دور هم جمع شوند 
و با ارائه برنامه بگويند کــه مي خواهند  در آينده چه کار 
کنند. اصولگرايي بايد به جاي شخص محوري برمبناي 

برنامه محوري باشد. )اعتماد ملي، 30 آذر 1387(

احمد توكلي: مگر م�ردم طبق قيمت هاي 
بين المللي حقوق مي گيرند؟  

با وجود سه قانون مديريت خدمات کشوري، اصل 
44 و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف 
ســوخت، دولت مـحـتـــاج اجـراي طـــرح تـحـول 
اقـتصادي نيســت.   به گزارش ايســنا، احمــد توکلي ـ 
نماينده تهــران ـ تصريح کرد: دراين که کشــور دچار 
مشکلاتي اســت و نياز به تحول دارد هيچ شکي نيست. 
در زمان دولت هشــتم، خاتمي از اقتصاددانان دعوت 
کرد و پس از بـررســـي مـشـــکـلات اقـتصاد کشور، 
طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شــد که اجرا نشد اما 
دســتمايه تدوين برنامه ســوم شــد.   تـوکلـي گـفـت: 
رئـيس جمهور گروهي را تشــکيل داده و هفت محور 
مطرح شــده را از مهمترين مشــکلات اقتصاد کشــور 
دانسته، اما سه لايحه در سال آخر مجلس هفتم تصويب 
و به قانون تبديل شد که به نظر من اگر دولت همت کرده 
و اين ســه قانون مهم را اجرا کند آنگاه علاوه براين که 
موارد مطرح شـده در طـرح تـحـول اقـتـصـادي انـجام 
مي شود بلکه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد.   وي در 
ادامه اضافه کرد: قانون اول، قـانـون مــديريت خدمات 
کشــوري اســت. ديوان ســالاري دولتي به تشخيص 
اقتصاددانان، مـديـران و سـيـاستمداران، يکي از موانع 
جدي توســعه در کشــور اســت از نظر حجم، روش و 
مديريت.   توکلي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 را 
قانون دوم دانســت و تصريح کرد: با اجراي اين قانون، 
دخالــت دولت در اقتصــاد که هم از نظر نــوع و حجم 
زياد اســت کاهش مي يابــد.   وي قانــون جامع حمل و 
نقل عمومي و مديريت مصرف ســوخت را قانون سوم 
معرفي و خاطرنشان کرد: اين قانون براي خلاص شدن 
از وضع نــابـســـامـان فـروش زيـر قـيـمـت انـرژي و 
بي عدالتي ناشــي از يارانه  پنهان مطرح شــده اسـت که 
بهينه شدن مصرف ســوخت را در پي دارد. او تصريح 
کرد: رئيس جمهور در مصاحبه اي در ســال 86 گفت 
که اين روش عقلايي طي دو ســال به حل مشکل منجر 
نمي شــود و ما براي اجــراي آن به چند ســال وقت نياز 
داريم، لايحه به مجلس آمد که تا سال 90 زمينه ها فراهم 
و از سال 91 اجرا  شـود. توکلي افزود: منابع حاصل از اين 
طـرح بايستي براي زيربناسازي و اجراي سيـاسـت هاي 
غيرقيمتي تخصيص يابد. ايـن قـانون اگر اجرا شود طرح 
هدفمند کــردن يارانه ها که در طــرح تحول اقتصادي 
مطرح شده را پوشــش مي دهد با اين تفاوت که در اين 
قانون تصويب شــده در مجلس، سـيــاســــت هــاي 
غـيــرقـيـمـتــــي مقـــدم بـــر سياســت هاي قيمتي 
اســت و منابع حاصل از اجــراي ايـــن قـانـون صـرف 
زيـربـنـاســـازي مــي شـــود در حـالـي کـه در طـرح 
تحـول اقتصــادي اگر منافعي به دســت بيايــد در بين 
مـــردم تـــوزيـــع مـي شـود.  ايـن نـمـايـنـده مجلس 
تصريح کرد: اين طرح از دو جهت با ايـن مـصـوبه مغاير 
اســت؛ از نظر علمي و قانوني، اجراي اين طرح نشدني 
است. زيرا افـزايـش قـيـمـت در صـورت نـبود کالاي 
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جانشين، آثار تورمي بسيار شديدي دارد و مدل استفاده 
شده براي ارزيابي اين آثار که به صندوق بين المللي پول 
اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي شود و 
درباره تغييرات بسيار زياد صدق نمي کند.   وي گفت: از 
نظر واقعي نيز اصلًا پولي وجود ندارد که به کســي داده 
شود، زيرا شرکت هاي پـالايش و پخش، توانير و گاز در 
صورت اجـراي ايـن طرح، محصولات خود را با قيمت 
بين المللي خريد و فروش مي کنند و از حســاب ذخيره 
ارزي براي پرداخــت بدهي دولت به اين شــرکت ها 
برداشت نمي شود اما پولي براي پرداخت به مردم پديد 
نمي آيد.   توکلي افزود: سوال اين است که »آيا مردم ما 
طبق قيمت بين المللي حقوق مي گيرند؟« که سوخت و 
انرژي را با قيمت بين المللي بخرند و در واقع با اين طرح 
به مردم پول داده نمي شود بلکه ســه شرکت دولتي ياد 
شــده پول حاصل از اين طرح را دريافت مي کنند.   وي 
اظهار کرد: سوال ديگر اين اســت که »آيـا در شـرايط 
فعلي مصلحت است که ســـوخـت و انـــرژي را بـــه 
قــيــمـــت هــاي بيـن المللـي برســانيم؟ آثار تورمي 
اين افزايش قيمـت را چگـونـــه مي توان جبران کرد؟« 
تنها منبع، حســاب ذخيره ارزي است که اگر قـيـمــت 
نـفــت بـشـکـه اي 100 دلار بـاشـــد موجودي داريم 
ولي درحال حاضرکســري در حــســــاب ذخـيــره 
ارزي وجــــود دارد و نـمـي تـوانـيم برداشــت کنيم. 
بنابراين اگــر اتکاي درآمدهــاي ارزي بــه نفت زياد 
باشــد اين طرح جاي بررســي دارد. اما در شرايطي که 
قيمت نفت در نوسان است ايـجـاد انـتـظار در مصرف 

کنندگان بســيار خـــطـــرنـــاك اســـت و در ايـــن 
شـــرايـط سياســت هاي قيمتي را بايد بر سياست هاي 
غير قيمتي مقدم دانست.   وي در پايان گفت: باوجود اين 
ســه قانون، دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادي 
نــيـســت، زيـرا تـقـــدم سـيـــاســـت هـــاي غـيـر 
قـيـمـتـي بـر سياســت هاي قيمتي، نه تنها علمي نيست 
بلکه از نظر واقعي نيز در شــرايط فعلي قابل اجرا نيست. 

(روزنامه آفتاب يزد،28 آبان 1387(

استفتا از آيت الله وحيد خراساني درباره شيعه و سني
به گزارش پايگاه اطلاع رســاني دفتر آيت الله وحيد 
خراساني، در پي ارسال برخي ســؤالات درخصوص 
کافر خواندن شيعيان توســط برخي از علماي وهابي و 
اين که آيا شيعيان نيز متقابلًا مي توانند اهل سنت را کافر 
بدانند اين سؤال که به صورت يک استفتا به دفتر معظم له 

ارسال گرديده است اين گونه پاسخ داده شد:

بسمه تعالي
ما جمعي هســتيم ســاکن در محلي که اهل ســنت 
زندگي مي کنند و آنها مــا را کافر مي دانند و مي گويند 
شيعه کافر اســت. در اين صورت آيا ما هم مي توانيم با 
آنها معامله به مثل کنيم و همان طوري که آنها ما را کافر 
مي دانند ما هم با آنها معامله کفار کنيم، مستدعي است 

وظيفه شرعي ما را در مقابل اين حملات بيان کنيد.
امضا: جمعي از مؤمنين

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحيم ـ هرکس شهادت به 
وحدانيت خداوند متعال و رسالت خاتم انبيا)ص( بدهد 
مسلمان است و جان، عرض و مال او مانند جان، عرض 
و مال کسي که پيرو مذهب جعفري است محترم است 
و وظيفه شرعي شما آن است که با گوينده شهادتين هر 
چند شما را کافر بداند به حســن معاشرت رفتار کنيد و 
اگر آنها بــه ناحق با شــما رفتار کردند، شــما از صراط 
مستقيم حق و عدل منحرف نشــويد، اگر کسي از آنها 
مريض شــد به عيادت او برويــد و اگر از دنيــا رفت به 
تشييع جنازه او حاضر شويد و اگر حاجتي به شما داشت 
حاجت او را برآوريد و به حکم خدا تســليم باشــيد که 
فرمود: »ولا يجرمنکم شــنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوي«  و به فرمــان خداوند متعال عمل کنيد 
که فرمودند: »ولا تقولوا لمن القي اليکم الســلام لست 
 مؤمنا.« والســلام عليکــم و رحمه الله )ســايت تابناك

 25 آبان 1387(

مقالات زير را  در سايت www.meisami.com  بخوانيد:
• يک تحليل در دو كتاب)معرفي كتاب براندازي و كشتن اميد(/ دكتر محمد حسين رفيعي

• و زنگ ها به صدا در مي آيند/ فريد مرجايي/ برگردان: غامرضا رضايي نصير

• طرف سومي هم وجود دارد/ ناصر زرافشان/ برگردان: منوچهر بصير

• كاماً خرج شده/ رابرت ب. ريچ/ برگردان: چشم انداز ايران

ايــران در آيينه مطبوعــات جهان/ روح يابــي و تلخيص: محســن محســن زاده  )از آنجا كه مقاومــت 22 روزه 

فلسطيني هاي غزه بسيار چشمگير بود تمامي اين بخش را به اين موضوع اختصاص داديم.(

مقالات زير را نيز در سايت  www.Ettlaat.com بخوانيد:
• بحران مالي جهاني و شكســت الگوي ســرمايه داري نئوليبرال)امريكايي(/ دكتر مهــرداد وهابي/اطاعات 

سياسي ـ اقتصادي)شماره254ـ253(

 • چگونه وال استريت از پا درآمد؟/دكتر محمد قراگوزلو/ اطاعات سياسي ـ اقتصادي)همان(

• معماي بهاي نفت/ دكتر محسن مسرت/ اطاعات سياسي ـ اقتصادي)همان(
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عمــوم نظريه پــردازان و متفکران علم سياســت بر 
اين باورنــد که يکي از دلايل عدم رشــد دموکراســي 
در کشورهاي در حال توســعه، عدم شکل گيري طبقه 
متوســط جديد که در بســتر آن شهرنشــيني به وجود 
مي آيد، اســت. بنا به همين دليل در تاريخ معاصر ايران 
اين طبقه که به صورت ضعيــف و کمرنگ در انقلاب 
مشروطيت، ملي شــدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي 
)البته پررنگ تر نقش ايفا کرد( حضور بسزايي داشت و 
از همين رو طي سال هاي 1357ـ1332 و با توجه به موج 
چهارم نفتي ايران در ســال هاي 1353 اين طبقه به رشد 

قابل چشمگيري دست يافت.
�درباره طبقه متوســط جديد تاکنــون ويژگي ها و 
تعاريف متعددي توســط صاحب نظران ارائه شده که 
مصداق کلي آن عبارتند از: 1ـ به لحاظ منشــأ،کارکنان 
حقوق بگير که توسط نفوذ غرب و دگرگوني در طبقات 
اجتماعي برخاسته اند. 2ـ      با دگرگوني هاي تکنولوژيک 
و توســعه آموزش و پرورش و خدمات عمومي ظهور 
کرده است. 3ـ محصول دگرگوني در ساخت اجتماعي 
و محصول تحرك اجتماعي 4ـ به لحاظ منشأ اقتصادي 
و اجتماعي نامتجانس مي باشد. 5ـ دارابودن و دسترسي 
داشتن به تحصيلات عاليه 6ـ شکل گيري قشر کارکنان 
اداري ـ دفتري، تحصيلکرده ها، مهندســان، پزشکان و 
حقوقدانان رو به گسترش مي باشــد. 7 ـ به لحاظ ماهيت 
سياســي طبقه اي که در تحولات اساســي نقش اصلي 
ايفا مي کند و در دســتگاه ديوانســالاري از دايره نفوذ 
گســترده اي برخوردار مي باشــد. 8ـ اعضاي اين طبقه، 
حقوق بگيران قدرت سياسي و سرمايه داري مي باشند. 
9ـ به توسعه صنعتي کشور علاقه مند هستند و از حاميان 
پايدار توســعه آموزش و پرورش هســتند. 10ـ اعضاي 
طبقه متوســط از وحدت ملي حمايــت و حامي اجراي 
عدالت اجتماعــي و مخالفت تبعيض انــد. 11ـ به لحاظ 
اعتقادات دينــي جزم انديش نيســتند، در عين حال که 
مخالف غربزدگي اند به برخي از ارزش هاي مثبت غربي 
دلبســتگي شــديد دارند. 12ـ به قدرت سياسي اعتماد 
مطلق ندارنــد. 13ـ اعضاي اين طبقه حامــي توده هاي 
محروم جامعه مي باشــند و با حاکمان مقتدر غيرمردمي 

هيچ ويژگي مشترکي ندارد. 
با توجه به تمــام اين موارد، طبقه متوســط جديد در 
ايران يک طبقه دولت ساخته اســت، چرا که با پيدايش 
دولت مدرن در ايران از عصر رضاخان تاکنون حکومت 
نيازمند گروهي از نخبگان اداري بــود که بتواند دولت 
را اداره کند، اما از بازماندگان اشــراف قاجار و در عين 
حال تحت تأثير کمونيسم هم نباشــند و بر همين اساس 
حکومت به تشکيل طبقه متوســط اقدام کرد؛ طبقه اي 

که مديــران، کارخانه داران، روشــنفکران متخصص 
و حرفــه  اي، کارمندان و  دانشــجويان را دربرمي گيرد. 
طبقه متوسط به مثابه ماشين بوروکراسي دولت در مسير 
طبقاتي خود شکل گرفته است و با سلطه مطلقه و مستقيم 
قدرت پهلوي به روند حرکتي خويش ادامه داد که هنوز 
نتوانسته در يک فرايند طبقاتي مستقل و پويا شکل گيرد، 
چرا که با پيدايش دولت مدرن در ايران از عصر رضاخان 
حکومت نيازمند گروهي از نخبگان اداري بود تا بتواند 
دولت را اداره کند و بنا به همين دليل با استفاده از امکانات 
و عوامل خويش به تأسيس طبقه متوسط جديد در ذيل 
حکومت مقتدرانه شان پرداخت که تأسيس دانشگاه ها،  
صنايع مونتاژ، رشــد مدارس، گســترش شهرنشيني از 
موارد عمده شــکل گيري طبقه متوســط جديد توسط 
دولت پهلوي اول و دوم اســت و در زمــان پهلوي دوم 

شکل تازه اي به خود گرفت. 
�طبقه مهاجم؛ طبقه متوسط نوساخته دولت بود که 
به دليل بافــت طبقاتي و ويژگي هاي عمــده اي که دارا 
بود در ســير حيات تازه خود تبديل به طبقه اي در مقابل 
ســرمايه داري دولت نوســلطاني و طبقه محروم شکل 
گرفت و در مقابل دولت نقش آلترناتيو و اپوزيســيون 
ايفا کرد، چــرا که از ميــان طبقه متوســط، طيف هاي 
گوناگــون ايدئولوژيکــي و غيرايدئولوژيک همانند 
سوسياليســت ها، ليبرال ها، تکنوکرات ها و... به چشــم 
مي  خورد که در عمل نمايندگي اپوزيسيون را عهده  دار 
بودند. در شــکل گيري تقابلي طبقه متوســط در مقابل 
طبقه محروم، دولت تلاش مي کرد که ســايه به ســايه 
خويش طبقه متوســط به ياري طبقه محروم بشتابد، اما 
در فرايند شــکل گيري بافت طبقاتــي و ايدئولوژيکي 
طبقه متوسط نوعي رويکرد جديد را نمايندگي مي کرد 
که در عمل در مقابل طبقه محــروم قرار  مي گرفت و در 
اين تقابل سنت و مدرنيته، نوع و شــيوه زندگي، آداب 
و رســوم اجتماعي، تحصيلات عاليه، شيوه امرار معاش 
و... به شکل مضاعفي به فاصله ميان طبقه متوسط جديد و 

محروم انجاميد و به ندرت با هم همراهي داشتند. 
�در دوره پهلــوي دوم درآمدهاي نفتــي با توجه به 
موج نفتي ســال 1353 شکل و رشــد مضاعفي گرفت 
و با توجه بــه اين که در برنامــه عمراني ســوم و چهارم 
ميان ســال هاي 1343 تا 1351 به اجــرا درآمد، به توفيق 
قابل توجهي دست يافت. شــاه از ابتداي دهه 1350 که 
قيمت جهاني نفت افزايش يافته بود توانست برنامه پنجم 
عمراني را از ســال 1352 تا 1356 به اجراي قابل توجهي 
درآورد. درآمدهــاي نفتي که در ســال 1342 و 1350 
به 56درصد، و درســال 1356 به 77درصد رســيد، در 
سال هاي 1352ـ1342 بين 60 تا 90درصد از درآمدهاي 

ارزي دولت را تشکيل مي داد. با توجه به اين درآمدها، 
دولــت در تأمين منابــع اوليــه و ثانويه خويــش به اين 
درآمدها وابستگي مستقيم و شديدي داشت و براساس 
تک محصولي بودن اقدام به مصارفي از قبيل هزينه هاي 
نظامي در نيمه اول دهه  1350 ـ کــه از 1/9 به 5/5 ميليارد 
دلار رسيده بود ـ و براساس هزينه هايي از اين قبيل شکلي 
اقتدار منش در منطقه خاورميانه يافت و اين با استفاده از 
روش هايي مانند ســرکوب مخالفان سياسي در داخل، 
ايجاد رعب و وحشــت در ميان مخالفان، فقر فرهنگي 
طبقاتــي فزاينده، گســترش دســتگاه بوروکراســي، 
گسترش ناهنجاري ســاختاري، گسترش سرمايه داري 
وابســته و تضعيف بورژوازي ملي توسط شرکت هاي 
خصوصي وابســته به دولت بود که در ســرمايه گذاري 
شرکت هاي خصوصي خارجي در صنعت نفت و صنايع 
مونتاژ نقش جدي ايفا مي کردند و سود بسياري نصيبشان 
مي شــد. دولت پهلوي دوم با توجه به تمام مواردي که 
تاکنون ذکر شــد از ســال 1357ـ1332 با سياست هايي 
که اتخاذ کرد و ازسويي رشــد ناگهاني قيمت نفت )بر 
اثر جنگ 1974 اعراب و اســراييل(، توســعه کشور از 
طريق مدرنيزاســيون، تطابــق فرهنگي ايران بــا اروپا و 
عدم توسعه سياسي و حاکميت دموکراتيک قانون در 
جامعه به سرکوب و سلطه سياســي، کشتار وسيع مردم 
و جريانات سياسي دســت زد، بخصوص از اوايل دهه 
40 تا نيمه دهه 50، ساواك ســازمان هاي مبارز را قلع و 
قمع کرد. با توجه به تمام اين موارد با تزريق پول نفت به 
جامعه شهري، طبقه متوسط رشد شديدي کرد، اما رژيم 
پهلوي نمي دانست در عدم توسعه سياسي و شکل گيري 
استاندارد ساختار سياسي ـ که در آن گردش اطلاعات 
آزاد باشــد و مخالف به صورت قانوني حق اظهارنظر 
داشته باشد ـ و ازسويي فضاي دوقطبي و تنش زاي نظام 
جهاني که ميان بلوك شرق به رهبري شوروي )که در 
حال زمينه سازي فروپاشي بود( و بلوك غرب به رهبري 
امريکا بــود )رژيم پهلوي تمايل شــديدي بــه امريکا 
داشــت( طبقه متوســط به بحران هاي موجود با رشــد 
فزاينده خويش افزود و در انقلاب اســلامي ايران نقش 

اصلي و پيشرو ايفا کرد.

منابع:
1 ـ طبقه متوسط جديد در ايران، حســين اديبي، انتشارات جامعه، 

چاپ اول 1358.
2ـ مباني جامعه شناســي، بروس کوئن، ترجمــه دکتر غلامعباس 

توسلي، چاپ هفتم 1374.
3 ـ مقاومت شــکننده، جان فوران، ترجمه احمد تدين، انتشارات 

رسا 1377.

طبقه متوسط جديد در ايران سال هاي 57�1332

واژه نامه سياسي

احسان تاجيک
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معرفي مقاله

بقايي و حزب زحمتكش�ان در بستر نهضت 
ملي

نوشــته »بقايــي و حــزب زحمتکشــان در بســتر 
نهضــت ملــي«  به قلــم افشــين عبــادي، به بررســي 
فعاليت هــا و موضع گيري هــاي مظفــر بقايــي در 
دوران نخســت وزيري دکترمصدق، تشــکيل حزب 
زحمتکشان، اختلاف هاي بقايي با خليل ملکي، نقش 

او در کودتاي 28 مرداد 1332 و... مي پردازد. 
***

حزب ايران )1332�1320(
نگاهي به شــکل گيري حزب ايران، عملکرد اين 
حزب در ســال هاي 1332ـ1320، پايــگاه اجتماعي 
آن، بررسي نشريات، مرامنامه، اساسنامه و ايدئولوژي 
آن، شــيوه عملکرد حزب ايران در انتخابات مجلس 
چهاردهم و دوران نخســت وزيري دکتــر مصدق و 
جبهه ملي )اول( موضوع مقاله اي اســت که توســط 

محمد چگيني نوشته شده است.
***

عدالت، مهمترين ركن دينداري
عدالت، مهمترين رکن دينــداري عنوان مقاله اي 
اســت که آقاي خليل موحد به نشريه ارسال کرده اند.  
وي داراي کارشناســي رشــته الهيــات و همچنيــن 
کارشناسي ارشد فلسفه اســت و در مطبوعات محلي 
بوشهر در حوزه سياست، حقوق بشــر، تاريخ معاصر 
و ديــن قلــم مي زنــد. موحــد در مقاله خــود پديده 
عدالــت را اين گونه مورد بررســي قــرار داده: پديده 
عدالت و قســط افزون بر اين که مصداق کامل تجلي 

ايدئال هاي بشري تلقي شــده همواره موضوعي ناب 
براي بحث هاي وســيع و عميــق نظري )البتــه ناتمام( 
ميان اهل فن بوده اســت. موضوع عدالت از منظرهاي 
گوناگون قابل تحقق و بررســي اســت که عبارتند از 
الف ـ نگاه درون ديني، ب ـ نگاه برون ديني و ج ـ نگاه 
تلفيقي )درون و برون  دينــي(. مقاله، عدات را از منظر 
ديني و گزاره هاي وحي محور، بررسي کرده و قرآن 
را به عنــوان بنيادي ترين منبع و منشــأ تعاليم اســلامي 
مورد استناد قرار داده اســت. واژه عدل 28 بار و در 11 
ســوره قرآن به کار رفته و داراي کاربردهاي متفاوت 
مي باشــد که در 6 معني صورت بندي شــده است: 1ـ 
عدالت ورزي، 2ـ گواه و شاهد عادل، 3ـ موزون بودن 
و تناسب داشتن، 4ـ غرامت، عوض و بدل و معادل، 5ـ 

همتا، شريک، شبيه، 6ـ گرويدن به حق.
***

جهاني ش�دن فرهن�گ ي�ا جهاني س�ازي 
فرهنگ

عنوان بالا مربوط به مقاله اي اســت از علي يوسفي 
که به نشــريه ارســال شــده. در متن مقاله چنين آمده 
جهاني شــدن اصطلاحي اســت که تغييــرات آن در 
نمادهايي چــون عقايــد، ارزش ها و علاقه هــا از راه 
ارتبــاط الکترونيک انجــام مي گيرد و ريشــه هاي آن 
بــا نوگرايي و فرانوگرايي بررســي شــده اســت. ضمن 
تفکيک جهاني شــدن فرهنگ و جهاني ســازي آن، 
نويسنده مدعي است که جهاني سازي، از ناحيه غرب 
رخ داده و مي افزايد: گســترش فرهنگ غربي تنها به 
عامل »قدرت« در دست ســرمايه داري وابسته نيست، 

بلکه بــه عامــل مهمي چــون »عقلانيت ابــزاري« که 
فرهنگ غربي به آن استوار است، ارتباط دارد.

در انتها کشــورهاي غيرغربي را بــه يافتن راه حل 
مناســب و منطقي جهت برخورد با اين پديده دعوت 

کرده است. 
***

ريش�ه هاي فك�ري سياس�تگذاري ديني و 
مسئله آفريني آن

اين عنوان مقاله  اي اســت که آقاي حسن محدثي، 
اســتاديار دانشــگاه آزاد اسلامي براي نشــريه ارسال 

کرده اند. 
مقاله بحثي را در خصوص امر به معروف و نهي از 
منکر، به مثابه مهمترين معرف سياســتگذاري ديني، 
در درون گرايش هاي ديني معاصــر آغاز کرده و در 
طول مطالب در پي آن اســت که نســبتي ميان انديشه 
و سياســتگذاري دينــي و اجراي آن بيابــد. از اين رو 
بررســي افــکار، موضع گيري هــا و عملکردها را در 
باب امر به معروف و نهــي از منکر بيش از هر موضوع 
ديگري نشان دهنده چگونگي سياســتگذاري ديني 
در ايران در ســه دهه اخير مي داند. وي معتقد اســت 
که ســه گرايش ديني مولد و ترويج کننده فکر ديني 
در ايران وجود دارند. اين سه گرايش برحسب روش 
رويارويي شــان با دو معيار ميراث ديني مسائل جهان 
معاصر با عناوين محافظت گرايي ديني، ترميم گرايي 
دينــي و بازســازي گرايي ديني نامگذاري شــده اند 
و گرايش هاي ديگر که به گمان نويســنده فاقد بدنه 
اجتماعي تأثيرگذار بوده اند لحاظ نشــده اند. از نگاه 

چكيده اي از مقالات كه در پي مي آيد اشاره اي است گذرا به چندين مقاله كه در سايت www. Meisami.com آمده و عاقه مندان مي توانند براي 
خواندن متن كامل اين مقالات به سايت يادشده مراجعه كنند.

مقاله
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محافظت گرايــان، انســان فطرتاً پاك و دينــدار، اما 
مســتعد انحراف اســت. آنان خواهان اجراي تمام و 
کمال احکام ديني بــوده و تجديدنظــر در احکام را 
بدعت مي دانند، تجويز خشــونت در اجــراي امر به 
معروف و نهي از منکر، ســرکوب مخالفان در مواقع 
لزوم، اجراي مو به موي احکام اسلامي، موضع گيري 
در برابــر اعلاميه حقوق بشــر، ضديت بــا مدرنيته و 
تقســيم بندي جهان بــه دارالفکر و دارالاســلام را به 
اين گرايش نســبت مي دهند. تلاش آنان اين اســت 
که گناه را جــرم تعريف کننــد و آن گاه براي اين که 
آمر بــه معــروف بتواند بــه ديگري به زبان گوشــزد 
کند و بعد در عمــل جلوي او را بگيرد بايد نســبت به 
او نوعي ولايت داشــته باشــد، يعني قانون به او يک 
تســلط قانوني بدهد که بتواند جلوي او را بگيرد و در 
اين رابطه مســتندات مقاله، نوشــتارهايي از آيت الله 

مصباح يزدي       اســت.
در ادامه در توضيــح مواضــع ترميم گرايان ديني 
به ديدگاه هاي آيت الله بهشــتي، آيــت الله مطهري و 
حجت الاســلام کديور اشــاره شده اســت. آيت الله 
بهشــتي با توجه به آيه ان  الله يأمر بالعدل والاحســان و 
ينهي عن الفحشــا و المنکر معتقد اســت بايد پيش از 
آگاهي از امر و نهي، از خدا عدل و احســان و معروف 

شناختي داشته باشيم. 
آزادي مدنــي و اجتماعي نيــز در نگاه اين دســته 
محدوديت هايي دارد، امــا انتخاب گري آدمي وجه 
تمايز اين گرايش با گرايش محافظت گرايان است و 
فرمانبرداري اجباري را بدون ارزش مي دانند. در نظر 
کديور نيز مهمترين مصداق امر بــه معروف و نهي از 

منکر، نقد قدرت سياسي است. 

حوزه عمومي و حوزه خصوصــي افراد در حقوق 
مدرن و تطبيق آن با  فقه اســلامي، موجد تناقض هايي 

است که از ديد نويسنده در آراي کديور وجود دارد.
در اين ديدگاه انتقــاد مبنايي از فقــه وجود ندارد. 
ديدگاه سوم، بازسازي گرايان ديني هستند. اين دسته 
مباني مدرنيتــه را مي پذيرند و تجديدنظــر در احکام 
اســلامي را لازم مي داننــد و بــراي آن کــه دينداري 
به حاشــيه نرود مي بايســت دين براســاس بنيان هاي 

فرازمينه اي اش بازسازي شود. 
بازسازي  گرايان حقوق بشر، آزادي و دموکراسي 
را آرمان هاي مترقي مي دانند و تلاش مي کنند درکي 
از اسلام ارائه دهند که با آنها ســازگار باشد. در ادامه 
به ديدگاه سه شخصيت بازسازي گرا، يعني شريعتي، 
ســروش و مجتهد شبســتري در مورد امر به معروف و 

نهي از منکر پرداخته شده است.
»تعهــد و مســئوليت اجتماعــي«، »تقــواي ماقبل 
ديني«، »صبوري«، »عبوديت مســبوق بــه حريت« و 
امر به معــروف و نهي از منکر به مثابــه امري فرافقهي، 
عناويني هستند که در آراي سه شــخصيت نامبرده به 
آن پرداخته شده اســت. طالقاني، بازرگان و يوسفي 
اشکوري نيز بازســازي گراياني هستند که تلاش هاي 
فکري و سياسي شان به تقويت اين فرايند در جامعه ما 
مدد رسانده است. از نظر اين دسته استفاده از خشونت 
در ترويج دين نقض غــرض بوده و دينــداري بدون 
آزادي معنا نــدارد و اکراه و اجبار نه تنها ســبب رواج 
دين نمي شــود، بلکه چهره اي منفي و غير انســاني به 

دين مي دهد.
چش�م انداز اي�ران: ضم�ن تش�كر از نويس�نده 
محترم، اي�ن پرس�ش را  مط�رح  مي كند ك�ه چرا 

آراي فقه�اي معاص�ر چ�ون آي�ت الله منتظ�ري، 
مرحوم آي�ت  الله صالحي نجف آب�ادي، آيت الله 
صانعي، آيت الله جوادي آمل�ي و... مورد تحقيق 
و بررسي قرار نگرفته و يا به آراي آيت الله طالقاني 
در تفس�ير پرت�وي از ق�رآن در اين ب�اره پرداخته 

نشده است.
همچني�ن اف�كار و نظري�ات بزرگان�ي چ�ون 
مرح�وم دكتري�دالله س�حابي، مرح�وم مهندس 
مه�دي ب�ازرگان و ني�ز ايدئول�وژي مجاهدين و 
تحولات پس از ضربه س�ال 1354 و دستاوردهاي 
پس از آن بس�يار قابل بررس�ي اس�ت كه هركدام 
مبناي يك جريان فك�ري در جامعه ايران بوده اند 

و در مقاله به آنها اشاره اي نشده است.
***
اسام و مطالبات زنان

عنوان ياد شــده، ســخنراني مهرنوش بسته نگار در 
حســينيه ارشاد به مناســبت بيست وششــمين سالگرد 
آيت الله طالقاني اســت. بســته نگار بــا تفکيک روح 
حاکم بــر قوانين که هدف شــارع بــوده و عرضيات 
که تابع زمــان و مکانند، به نقد دو قانون ســهميه بندي 
جنســيتي در کنکور به نفع مردان و مــاده 23 از لايحه 
حمايت از خانواده ـ که در اختيار کردن همسر دوم را 

بدون اذن همسر اول ممکن مي داندـ مي پردازد. 
"هدف اصلي از جعل احکام، انتظام جامعه اسلامي 
براســاس عدل است." محور تحليل بســته نگار همين 
جمله است که برگرفته از آموزش هاي طالقاني است.  
شايان ذکر اســت مرحوم طالقاني در تأويل محکم و 
متشابه به خالق يکتا اشاراتي دارند که تحول در درون 

دين با توجه به آنها تبيين مي شود.

خوانندگان گرامي نشريه
با توجه به مشكلات مالي و قطع شدن يارانه كاغذ، خواهشمند است

براي همكاري با نشريه، گزارش هاي خود را از نحوه توزيع
)در شهرستان محل سكونت( با ذكر نشاني محل هايي كه نشريه

به صورت مناسب توزيع نمي شود ارائه فرماييد.
با تشكر

واحد توزيع نشريه چشم انداز ايران
66433207 ـ 021
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  چشم انداز خوانندگان

به ياد پير مبارز ايراني: دكت�ر محمد مصدق)به 
مناسبت 14 اسفند(

توانمندتريــن،  از  يکــي  مصــدق  دکتــر 
خدمتگزارتريــن و صديق ترين سياســتمداران ايران 
زمين اســت. او ضمن يک دوره ديرنده ســتيزه هاي 
پارلماني که با هنرمندي شــگفت انگيزي دنبال کرد، 
سرانجام جنبش ضد اســتعماري را از گذرگاه نفت، 
رو به جلو برد. او شــيوه هاي مبارزه پارلماني را خوب 
مي شــناخت و مي توانســت بــا مانورهاي مناســب، 

نمايندگان مجلس را مات کند.
دکتر مصدق پروســه معرفت را از دســت ها و نه از 
لب ها آغاز کرد و با عمل به انجام رســاند و نشــان داد 
که بهتر اســت به جاي گفتارها به کردارها نگريســته 
شــود. در عين حال بر ايــن نکته تأکيد داشــت که در 
هر مبارزه اي، بايــد اول راه مبارزه را شــناخت و هيچ 
تجربه اي نيســت که تئوري در آن موج نزند. او حلقه 
اصلي را يافته بود: نفت، و بي شــک ابتــکار بزرگ او 

اقتصاد بدون نفت بود.
مشي و سياست دکتر مصدق و دولت او دستيابي به 
آزادي و استقلال ايران بود. دکتر مصدق بر اين عقيده 
بود که انسان ها، خودشان تاريخ خويش را مي سازند 
و مــردم مي بايــد در تصميم هايي که بــه زندگي آنها 
مربوط مي شود، سهيم باشــند و بر تأمين حقوق کامل 
سياسي و نمايندگي براي همه قشــرهاي جامعه، پاي 
مي فشــرد. اما نظام هاي اقتدارگــرا هيچ وقت تمايلي 
به اجراي خط مشــي هايي که منجر به باز شدن فضاي 
سياســي و آزادي هــاي اجتماعــي بشــود، ندارند و 
ســرانجام نيروهــاي ضد جنبــش درونــي و بيروني، 
آشــکارا و پنهان بــر عليه جنبــش نفت و پيشــوايش 

واردعمل شدند.
دکتر مصدق سياســتي ملــي و ضد امپرياليســتي 
داشــت که تا پايان آن را دنبــال کــرد و در مدت دو 
ســال و پنج مــاه آن همه افتخــارات بــراي مبارزات 
ضد اســتعماري نه تنها ايــران، بلکه جهان بــه يادگار 

گذاشت. او توانست دســت امپرياليسم انگلستان را از 
ايران کوتاه کند و به امپرياليســم امريکا امکان نشستن 
به جاي اســتعمار انگليس را ندهد. به واقع اگر مبارزه 
با امپرياليســم در آن زمان پرچمي داشت، اين پرچم، 
افراشته در دست دکتر محمد مصدق بود که هرگز آن 

را به زمين نگذاشت.
احمدآباد نه آن غمکده بسته ست/ آن قفس نيست 
که مردي در آن مي تابيد/ تنها مي رفت/ تنها مي آمد/ 
و عصاي او/ همره و تنها همپايش بود/ و شعر آزادی/ 
آوايش بود/ محشری برپاســت/ اينک آن دهکده را 
غوغاست/ همه يارانش اينجا/ همگانش اينجا/ ملی و 
دينی/ توده در اينجاست/ امروز احمد آباد تو آغوش 
است / احمد آباد مصبّ همه شط هاست/ خلقی اينجا 
همه در جوش است/ احمد آباد تو ايران است/ وطنت 
باغ گل از خون شــهيدان اســت/ روی برگ و گل و 
خون می خوانيم/ در کنار تو و با توســت که می رانيم/ 
سخن از آزادی. »ســياوش کســرايی: از آوا تا هوای 

آفتاب، کتاب نادر، تهران، 1384«
سيد محمد صدرالغروي � كرج

***
افراط و تفريط را خوش ندارم

چش�م انداز ايران: دكت�ر فض�ل الله صلواتي به 
برخي از خوانن�دگان مقاله "درس هايي از تاريخ؛ 
س�ياهكاري هاي بني اميه" پاسخ هايي داده اند كه 

ضمن تشكر از ايشان، در پي مي آيد : 
 بــه دنبــال درخواســت راهنمايــي و همــکاري 
علاقه مندان به تاريخ اسلام با اينجانب، دوستاني براي 
من نامه هايي ارسال داشــتند که از لطف و عنايت همه 

آنها سپاسگزارم.
برادري بــه نام س�بحاني از مشــهد، مرا بــه خاطر 
محافظــه کاري و نگفتن صريــح حقايــق تاريخي و 
کوتاه آمدن در برخي موارد مورد نقــد قرار داده اند، 
که اگر قرار اســت از تاريخ بنويســم به همــه اتفاقات 
پس از پيامبر)ص(اشــاره کنــم و احتيــاط و رعايت 

برخي آداب و رســوم را نپســنديده اند و ... از حضور 
اين برادر گرامي درخواســت مي کنم که اجازه دهند 
از کتاب "الغدير" علامه اميني پيشي نگيرم و تندروي 
نکنم و در همان حد اظهارنظر داشــته باشم. مجلدات 
الغدير و يازده جلد ترجمه فارسي آن مورد تأييد همه 
علماي شيعه است و من افراط و تفريط را خوش ندارم 
و دوست دارم که تحليل ها و تفسيرهاي تاريخي را که 

انجام مي دهم در حد اعتدال باشد. 
برادر ديگــري نامه اي فرســتاده اند و تــا حدي از 
نوشته هاي من عصباني شده و نوشــته اند که من، همه 
مجاهدان و رزمنــدگان اطراف پيامبــر)ص( را طرد 
کرده ام و همه را فاسد و دنياپرست و جاه طلب و دهري 
و سياســي معرفي کرده ام و کسي را براي پيغمبر)ص( 
باقي نگذاشــته ام و چرا  از ميان کتاب هاي قديمي اين 

مطالب را بيرون کشيده ام و دنبال چه هستم؟
من از اين دو برادر و ديگر کســاني که مطالب مرا 
نقد مي کنند سپاسگزارم و به عرض همگان مي رسانم 
که دنبال آنم کــه در جوامع اســلامي، حادثه بني اميه 
تکرار نشــود، اســلام ناب محمــدي به انديشــه هاي 
انحرافــي و التقاطــي تبديــل نشــود، بدعت گذاران 
شــناخته شــوند و مردم مواظب باشــند تا به آن دام ها 
نيفتند. نه به کسي تهمتي زده ام و نه زياده روي کرده ام 
و حتي از کتاب هاي شيعيان به ندرت استفاده کرده ام 
و بحثي از شيعه و سني و اختلاف بين آنان را نداشته ام. 
سعي داشــته ام انديشــه هاي پويا را در حد توان خود 
به قضاوت بکشــانم و نظريه خاصي را القــا نکرده ام. 
هر کســي در هر کجاي دنيا مي تواند بــه مدارك ياد 
شــده مراجعه کند و اگر کتاب در دسترسش نيست، 
کتابخانه هــاي ديجيتالي و اطلاعــات کامپيوتري در 

اختيار همه هست و منابع و ماخذ در آن فراوان.
اگر من به انحرافات بني اميه اشــاره نکنم، آيا مردم 
جهان متوجه انحطاط و انحراف آنها نمي شــوند؟ اگر 
من روي معاويه و دارودسته اش تکيه کرده ام براي آن 
است که مردم در آينده به امثال آنها مبتلا نشوند تا مبادا 
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تاريخ تکرار شود. من خوانندگان و مخاطبان خود را به 
داوري واقعيات کشانده ام، نخواسته ام که کسي تغيير 
عقيده بدهد و راه ديگري را برگزيند. من نخواســته ام 
از صحابه پيامبر)ص( شــخصيت منفي بســازم، بلکه 
مي خواهــم فريــاد بزنــم که ايــن اشــخاص منفي و 
نادرســت جزو صحابه پيامبر)ص(نيســتند و کساني 
هستند به نام بني اميه که براي دنياطلبي، خويشتن را در 
ميان صحابه پاك محمد)ص( جا زده اند. اگر به اشعار 
حسان بن ثابت اشاره داشــته ام، او در جايي از بني اميه 
تعريف و تمجيدي نداشته تا به آن اشاره کنم تا به قول 

آن برادر عزيز نوشته هايم جهت دار نباشد.
تاريخ هــاي پيشــين از طبري، ابــن اثيــر، المبرد، 
ابوالفتــوح، ابن سعد مســعودي، ابن اعثــم، يعقوبي، 
ابن خلــدون، ابن اب الحديــد و ... کدام يــک از آنها 
معاويه و يزيد را ســتوده اند تا من هم که يک تحليلگر 
سياسي هستم آنها را بستايم تا جهت دار نباشم؟ تعجب 
مي کنم چرا نقــد بني اميه آن هم به اســتناد کتاب هاي 
تاريخ نادرســت و موجب ناراحتي شــده اســت؟ آيا 
نبايد همه ما، آدم هاي متعهد، خس و خاشــاك ها را از 
دانه هاي درو شــده، به تعبير قرآن"حب حصيد" جدا 
کنيم تا امثال معاويه و زيادبن ابيه و مغيره بن شــعبه و... 
شناخته شوند و حســاب صحابيان پاك انديشه از آنها 

جدا شود؟
وظيفه هر مســلماني اســت که براي حفظ اسلام و 
ايجاد وحدت مســلمان ها و اتحاد اســلامي، خوب و 
بدها ، اشــقيا و اتقيا را از هم جدا کند؟ مــا که در ايران 
هيچ کدام منافق نيســتيم و نمي توانيم  امــام علي را در 
کنار معاويــه بگذاريم، يا بايد علــي و يارانش را قبول 
داشته باشــيم و يا معاويه و طرفدارانش را. آن دو با هم 
در تضاد کامل بودنــد، آيا مي توانيم طرفــدار هر دو 
باشيم؟مگر اين که بخواهيم و بگوييم که هر دو خوب 
بودند! و هر دو اجتهاد کردند که يکديگر را کشــتند! 
و چه بســيار خون ها که ريخته شــد! بدين وســيله و با 
اين تفکر خونريزي هــا و انفجارهاي القاعده، طالبان، 
ســپاه صحابه، جندالله، قتل  عام کننــدگان مردم هند و 
پاکستان و افغانســتان و عراق و ... همه کارشان توجيه 

مي شود. 
اگر بخواهيم از امثال بني  اميه هــم طرفداري کنيم 
بايد از همين کتا ب هاي قديمي و خارج  از رده استفاده 
کنيم تا روحيــه برخي مســلمان ها به قول دوســتمان 

جريحه دار نشود.
دوســت ما نوشــته اند که در قرآن و نهج البلاغه و 
اقوال ائمه شــيعه بســياري از مهاجران و انصار و ياران 
پيامبر)ص( را اهل بهشــت دانســته اند و آنهــا را بيمه 
کرده اند که حتماً به بهشــت مي روند. ما هم معتقديم 
آنها که تا زمان نزول آيه شهيد شده يا از دنيا رفته اند از 
اهل بهشت هستند، اما کساني که زنده هستند، بهشت 
رفتنشان بستگي به رفتار آينده شــان دارد. اگر پس از 

نزول آيه يا پس از پيامبر)ص( مرتکب خطايي شدند، 
پاسخگوي آن خطا، در دنيا و آخرت هستند. در اکثر 
آياتي کــه از مهاجران و انصار تمجيــد به عمل آمده، 
خائنين و منافقين استثنا شده اند. من هم در نوشته هايم 
مي خواهم اين خائنين و منافقيــن را از مهاجر و انصار 
جدا کنم و خطاکاران را به مخاطبان خود بشناســانم.

)به آيه هاي 101 ســوره توبه و 110 آل عمران مراجعه 
شود(

آري، امام علي براي حفظ اسلام و وحدت اسلامي 
در اجتماع مســلمان ها شــرکت داشــتند و بــا ديگر 
مســلمان ها هماهنگ بودند که ما نيز بــدان باوريم و 

سخني جز اين نداشته ايم، ولي نه با معاويه و يارانش.
 و منافقين و دورويان و حزب سياســي کار بني اميه 
را جزو رزمنــدگان اســلام و مجاهدان في ســبيل الله 
نمي دانيم و آنها نتيجه 23 ســال پيغمبري محمد)ص( 
نيســتند و رســالت خود را در آن مي دانيم که مواضع 
منافقان را به اتکاي اســناد تاريخي توضيح دهيم. اگر 
مســلمان واقعي بودند امام علي با آنهــا نمي جنگيد، و 
بايد آنان را رها کنيم و به پاکان بپيونديم و وجود آنها 
را ناقض وحدت اســلامي بدانيم و ســعي کنيم هرگز 
به تعصب گرايي و افــراط و تفريط دچار نشــويم و با 

مطالعه بيشتر بر آگاهي خود بيفزاييم. 
در پايان يادآور مي شــوم امکان پاسخ خصوصي 
به ايــن بــرادران و ديگر دوســتان و ديگــر مطالب و 
پرسش هاي آنان وجود داشــت ولي به خاطر اين که 
مطالب مربوط به بحث هاي گذشــته مي شد، آن را در 
مقدمه مقاله در شــماره 53 آورده ام. "پروردگارا ما را 

از جانب خودت هدايت فرما"
***

نكاتي درب�اره گفت وگو ب�ا بهم�ن بازرگاني و 
پاسخ ايشان 

چش�م انداز ايران: يك�ي از خوانندگان نش�ريه 
درب�اره گفت وگ�وي آق�اي بهم�ن بازرگاني در 
شماره 52 مطلبي را براي نشريه ارسال كردند. نامه 
ايشان را به مهندس بازرگاني داديم كه جوابيه اي 

فرستادند، كه در زير متن نامه و جوابيه مي آيد:
پس از خواندن گفت وگوي آقاي بهمن بازرگاني 
درباره 30 خرداد 60)شــماره52، آبــان و آذر 1387، 
ص 63 تــا 67( تصميم گرفتم چند نکتــه را خطاب به 

ايشان بيان کنم:
1ـ گفته ايد: "انقلاب اسلامي، يک رژيم سلطنتي 
از نفس افتــاده با هژمونــي يک مغز پوســيده را که به 
جهت همان از نفس افتادگي و پوســيدگي، داشــت 
حاضر مي شد قواعد تعويض دوره ايِ هژموني سياسي 
را در شــرايط تعدد مراجع قدرت سياســي جامعه مان 
بپذيرد، کنــار زد و انبوه جنگجويان تازه نفســي را به 
صحنه آورد که همگــي مهندس بــازرگان و دولت 

موقتش را يک کرنسکي ديگر مي ديدند."

چرا مي گوييد رژيم "داشت حاضر مي شد قواعد 
تعويض دوره ايِ هژموني سياســي را در شرايط تعدد 
مراجع قدرت سياســي جامعه مان بپذيرد"؟ شواهد و 
دلايل اين امر کدامند؟ آيا ســاختاري که از حرکت 
نظامــي برآمــد و با حرکــت نظامــي تــداوم يافت؛ 
رژيمي که در پي جنــگ جهاني و بــا کادري نظامي 
شکل گرفت و قوام يافت و وارث شــيوه فرمانروايي 
فردمحــور موروثي بود، اســتعداد پذيــرش "قواعد 

تعويض دوره اي هژموني سياسي"را داشت؟
2 ـ گفته ايد:" ســازمان مجاهدين به طور مضاعف 
توسط هم اســلام و هم مارکسيســم کنترل مي شد يا 
مي توانست کنترل شود" اما "هيچ نوع کنترلي در کار 
نبود چه رســد به کنترل مضاعف. بــر عکس، رهبري 
اين ســازمان به کلي خارج از کنترل بود. اين پديده را 
چگونه مي توان توجيه کــرد؟" و افزوده ايد:"يکي از 
مهمترين ويژگي هاي سازمان مجاهدين اصالت دادن 
به ســازمان در مقايســه با نقش کنترل کننده مذهب يا 
مارکسيســم بود ... هم رهبري و هم اعضا، سازمان را 
يک موتاســيون]جهش[ در زنجيره موتاســيون هاي 
سلســله زنجير تکامل اجتماعــي مي ديدند. به عبارت 
ديگر رهبري و اعضاي ســازمان مجاهدين دست کم 
از نيمه دوم سال 1347 يعني به فاصله سه سال و اندي از 
بنيانگذاري ســازمان و پس از عضوگيري هاي اوليه و 
تدوين ايدئولوژي سازمان به اين اعتقاد رسيده بودند 
که اين سازمان در نوك پيکان تکامل انديشگي جهان 
قرار دارد و اين ســازمان توانسته اســت به چنان سلاح 
ايدئولوژيکي مجهز شود که تا آن زمان در تاريخ بشر 
نظيري نداشته اســت ... چرا رهبري و اعضاي سازمان 
از همان ابتداي تشــکيل آن، چنين نظــر غير عادي و 
خودبزرگ بينانه اي نســبت به سازمانشــان داشــتند؟ 
بدون توجه به باطني گري مجاهدين اوليه نمي توان از 

عهده توضيح قانع کننده اين پديده برآمد.
مهمتريــن عاملــي کــه موجــب مي شــد نقــش 
ايدئولوژي در مقايسه با اهميت درجه اول تشکيلات 
به پس برود، ويژگي باطني گري بود که بســيار مهمتر 
از التقاط بود. اين چيزي بود که آن سازمان را از تمامي 
احزاب و سازمان هاي ديگر متمايز مي کرد... در يک 
کلام آنچه که اين ســازمان را مشابه تشکيلات حسن 
صباح کرده بــود همان ويژگــي منحصر بــه فرد اين 

سازمان و سازمان اسماعيليان بود: باطني گري."
"مشــکل مجاهديــن در ايــن اســت کــه هيــچ 
معيار و محکــي در خــارج از رهبري براي ســنجش 
خدمت يــا خيانت رهبــري ندارنــد." امــا نگفته ايد 
که" باطني گري" چيســت و چه چيــز را مي خواهيد 
ريشه يابي کنيد: باور به جهش در روند تکاملي جامعه 
و نوك پيکان تکامل بودن را؟ يا ارجحيت تشکيلات 
را؟ يا کيش شخصيت رأس ســازمان مجاهدين را؟ و 
معلوم نيســت چرا "باطني گري" را علــت مي دانيد و 
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چرا از "الزامات کار سياسي ـ نظامي بويژه  از نوع پنهان 
و زيرزميني" و از تأثير بينش و منش بلشويکي]که در 
دوران جنگ جهاني اول و در کــوران جنگ داخلي 
شــکل گرفت)در روســيه اي که تعداد ســربازان آن 
از تعداد کارگرانش بيشــتر بود( و با پيشــروي ارتش 
سرخ)در پيکار با تزاري ها و ـ بعدتر ـ نازي ها( به کشور 

ما وارد شد[ آن را مؤثرتر مي دانيد. 
ش � رشت

پاسخ مهندس بازرگاني :
با تشــکر از وقتي که صرف خواندن گفت وگوي 
اينجانب با نشريه چشــم انداز ايران کرده ايد، مطالب 
زير را در رابطه با پرســش هايي که مطرح کرده ايد به 

استحضارتان مي رسانم:
1ـ حق با شماست. رژيم شاه تا آخرين لحظه نه تنها 
دريچه اي به دموکراسي نگشود، بلکه در سال هاي 52 
تا 55 با ايجاد حزب واحد رســتاخيز و انحلال احزاب 
مردم و ايران نوين که سعي داشتند با رقابت با همديگر 
کاريکاتوري از دموکراســي را در ايــران آن زمان به 
نمايش بگذارند، همين نمايش ظاهري دموکراسي را 
نيز کنار گذاشت و آشــکارا نهادهايي درست کرد تا 
بتواند به قول خودش تمدن بــزرگ مورد نظر خود را 
به شــيوه اي کاملًا توتاليتر و تماميت خواه برقرار کند. 
آري شما راست مي گوييد حاکميت شاه فقط پس از 
روي کار آمدن کارتر و زير فشــار دموکرات ها و آن 
هم پــس از آن که قيمت نفت افزايــش غير منتظره اي 
پيدا کــرد و درآمد ايــران از نفت در حــدي فراتر از 
انتظــارات آن زمان افزايش يافت و پــول نفت به طور 
بي ســابقه اي و بي آن که نهادها و زيربناهاي مربوط به 
امکان جذب کنترل شده تزريق حجم عظيمي از پول 
فراهم شده باشــد، منجر به از هم گسيختگي اقتصادي 
بويژه پس از ســقوط ناگهاني قيمت نفت در پي توافق 
پنهاني عربستان و امريکا شد. آري فقط با ورود به اين 
بن بســت اقتصادي بود که با فشــار امريکا رژيم شــاه 
نشــانه هاي پذيرش اجباري و ناگزير دموکراسي را از 
خود نشان داد، اما دير شده بود و در آن زمان جامعه ما 

در آستانه يک انقلاب بود.
2ـ باطني گري ســازمان مجاهدين بــه اين مفهوم 
است که اين سازمان، اســلام را مذهب خود مي داند 
اما هر جا که اســلام با اقتصاد سياســي)اقتصاد به زبان 
ســاده( ناهمخواني دارد، در آنجا اســلام را به نفع آن 
اقتصاد سياســي کنار مي گــذارد و براي ايــن منظور 
مي گويــد هر آنچه که بــا اقتصاد سياســي ناهمخوان 
باشد جزو متشــابهات اســت نه محکمات. به عبارتي 
ديگر رهبري اين ســازمان احکام اقتصادي قرآن در 
رابطه بــا مالکيــت و خمــس و زکات و ... را به عنوان 
متشابهات تلقي نمود. اين اختيار ويژه و قدرت عملي 
که منحصراً از نيمه دوم ســال 47 در اين سازمان بروز 
کرد ـ که مــن آن را ويژگي باطني گري اين ســازمان 

مي نامــم ـ در هيــچ يــک از ســازمان هاي مذهبي يا 
مارکسيســتي مذهبي يا مارکسيستي به جز تشکيلات 
حسن صباح مشاهده نشــده است. در تشکيلات  ديگر 
اعم از مذهبي يا مارکسيســتي، مذهب يا ايدئولوژي 
مارکسيســم چيزي اســت جدا از رهبري و اختيارات 
آن؛ يعني نه در تشــکيلات مذهبي و نه در تشکيلات 
مارکسيســتي رهبري نمي تواند دســت بــه جراحي 
مذهب يــا مارکسيســم بزنــد. اين ويژگــي موجب 
مي شــود که هم مذهب و هــم مارکسيســم تبديل به 
خميرمايه اي در دســت رهبري شــود. نتيجــه آن اين 
اســت که نقش رهبري و ســازمان در مقايسه با نقش 
مذهب و ايدئولوژي اهميت بســيار بيشتري پيدا کند، 
در واقــع مي توان گفت کــه در تمامي ســازمان هاي 
مذهبي، مذهب مهمتر از سازمان اســت و در احزاب 
و ســازمان هاي مارکسيســتي نيز مارکسيسم مهمتر از 
حزب يا سازمان است. در سازمان مجاهدين برعکس 
است؛ تشکيلات اصل است و اسلام و مارکسيسم فرع 
بر تشکيلات اســت. در درون تشکيلات نيز رهبري بر 
اعضا به طور بنيادي مسلط اســت بدين معني که همه 
چيز از بالا به پايين ساري و جاري است. اين يک رابطه 
يک طرفه اســت و کادرهاي پايين هرگــز نمي توانند 
کادرهاي بالا را کنترل و از آنها حسابرســي کنند و هر 
وقت تظاهر به اين کار شــده ـ  بويژه پس از ســال 60 ـ 

نمايش مسخره اي بيش نبوده است.
***

 پاس�خ بهمن بازرگان�ي به يك�ي از خوانندگان 
نشريه 

 چشم انداز ايران: در ش�ماره 53 نشريه در بخش 
چشم انداز خوانندگان نامه آقاي احمد بيگدلي از 
قم با عنوان "هر كاريزمايي باطني گري نيس�ت!" 
را منتش�ر نموديم. آقاي بهمن بازرگاني در پاس�خ 
به ايش�ان جوابيه اي را برايمان ارس�ال نمودند كه 

در زير مي آيد: 
با تشــکر از دقتی کــه برای تفکيــک موضوعات 
مورد مباحثه صــرف کرده ايد، که بي شــک موجب 
تدقيق موضوعــات مورد بررســی خواهــد گرديد. 

مطالب زير در همين راستا مي آيد:
1ـ  وقتی که حنيف نژاد کتاب های مارکسيستی را 
خواند بويژه در رابطه با اقتصاد مارکسيســتی در مقابل 
اين پرسش قرار گرفت که اگر مالکيت خصوصی در 
جامعه توحيــدی بی طبقه آينده به عنــوان مرده ريگ 
جوامع طبقاتی و اســتثماری گذشته بايد کنار گذاشته 
شــود، در اين صورت زکات و خمس چه سرنوشتی 
پيدا می کند؟ او ترديدی در متشابه ناميدن اينها نکرد. 
اطلاعــات مذهبی من در حدی نيســت کــه بتوانم به 
يقين بگويم که با استناد به همين يک مقوله ) خود شما 
خوب می دانيد که مقولات بســيار ديگري بودند که 
شامل حکم متشابهات می شــدند( می خواهم بگويم 

که حنيف نژاد در جو مارکسيســم زده آن زمان ضمن 
آن که با اعتقاد تمام و کمال به اصول دين باور داشت، 
در مورد بسياری از فروع اگر احساس می کرد که بين 
اين فــروع و الزامات آمرانه زمينه هــای برپايی جامعه 
توحيدی بی طبقــه تضاد وجود دارد شــکی در اعلام 

آنها به مثابه متشابهات نمی کرد.
من شــخصيت کاريزماتيک حنيف نژاد را مطلقاً به 
باطنی گری ســازمان مجاهدين ربط نداده ام، اگر در 
مصاحبه من جملاتی هستند که لامحاله چنين ارتباطی 
را تداعی می کنند، سپاسگزار شما خواهم بود اگر آنها 

را مشخص کنيد تا موجب رفع شبهه شود.
2ـ از دقــت نظــر تــان در توجــه و تأکيدتــان بر 
پديــده روانشــناختی رابطــه ای کــه بين فــرد آماده 
ايثار و فداکاری از يک ســو و ضــرورت اعتقاد او بر 
خدشــه ناپذيری و صحت باورهايش از ســوی ديگر 
وجود دارد، تشــکر می کنم. من هم مثل شما می دانم 
که يــک رزمنده در جريــان عمل با يک پژوهشــگر 
نشسته در اتاق در شرايط يکسانی قرار ندارند اما آنچه 
که من بــر آن تأکيد کرده ام بيش از يک ســر وگردن 
بالاتــر و بزرگتر از مســئله فوق اســت. تقريبــاً در آن 
سال ها همه ســازمان ها و گروه های انقلابی باورهای 
خود را بهترين ها می دانستند اما در سازمان مجاهدين 
پس از آن که گروه ايدئولوژی جزوات ايدئولوژيک 
را مدون کرد، بــاور غيرعادی بــه خارق العاده بودن 
ايدئولوژی ســازمان کــه آن را در ســطحی فراتر از 
مذهب و مارکسيســم قــرار مي داد شــکل گرفت. به 
عبارت ديگر در آن زمان اين نظريه در درون سازمان 
مجاهدين کاشــته شــد که در کل فرهنــگ انقلابی 
بشری يک موتاسيون شگفت انگيز به ظهور رسيده و 
اين ايدئولوژی جديد می تواند با احتراز از نقاط ضعف 
مذهب و مارکسيســم و با تلفيق نقاط قوت آنها مسائل 
اساسی نيازهای تکامل روانی انسانی را پاسخگو باشد. 
لابد اطلاع داريد که سازمان مجاهدين در همان مقطع 
سال 1348 ســعی کرد جزوات ايدئولوژی سازمان را 
به ســازمان الفتح تفهيم کند و در ابتدا تصور بر اين بود 
که آنها شگفت زده خواهند شد و اســتقبال زيادي از 
آن خواهند کرد اما برخورد ســرد و بــه دور از رغبت 
رهبــری و کادرهای الفتح موجب شــد که ســازمان 
چنين تفســير کند که الفتح معتقد به کار جبهه ای ست 
و به همين جهت از ايدئولوژيک شدن مبارزه سازمان 

آزاديبخش استقبال نمي کند. 
دور دوم واقع بينی ســازمان زمانی بود که در زندان 
در سال 1351 سازمان ســعی کرد ايدئولوژی خود را 
مشخصاً به رهبری چريک های فدايی خلق در زندان 
شــماره 3 قصر تفهيم کند. تــا آنجا که يــادم می آيد 
مســعود رجوی و محمــد حياتی چند جلســه با اصغر 
ايزدی، علی توســلی، بهرام قبادی و جواد اســکويی 
به همين منظور تشــکيل دادند. اين جلسات ادامه پيدا 
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نکرد اما تأثيری که گذاشت اين بود که سازمان متوجه 
شد که تبليغاتش در بين مارکسيست هايی که ذهنشان 
شــکل گرفته اســت موفقيت آميــز نيســت بنابراين 
توجهش را به دانشــجويانی که زمينه مذهبی داشــتند 
محدود کرد و خود را بــه اين اســتدلال قانع کرد که 
مارکسيست ها مسحور قدرت عظيم جهانی اردوگاه 
سوسياليستند و تا هنگامی که ســازمان نتوانسته دست 
کم ايــران را آزاد و پايگاه قدرت سياســی خود را به 
عنوان پشــتوانه ايدئولوژی خود قرار دهد، ذهن های 
مســحور قدرت را نمی توانــد تحت تأثير قــرار دهد 

بنابراين تا آن زمان بايد صبر کرد. 
نوشــته ايد که حنيف نــژاد پس از دســتگيری طی 
50 صفحه انتقاد از خود کرده اســت. اما انتقاد از خود 
حنيف نژاد چه ربطی به باطنی گری بــه معنايي که در 

بالا توضيح دادم دارد؟ دست کم من متوجه نشدم. 
نوشــته ايد که حداقــل بهتر بود آموزش ســازمان 
مبتنی بر تقدس رهبري ) که از طرف ســازمان منتشــر 

شده ( را معرفی می کرديد. 
تقدس رهبــری در رابطــه بين رهبــری و اعضای 
پايين تر تا برســد به ســطح ســمپات ها يا توده وســيع 
هواداران شــکل می گيــرد. اين روابــط غيرمکتوب 
اســت و معمــولاً تئوريزه نمي شــود. ايــن تقدس در 
ارتباط عملی پياده می شــود و غالباً در ابتــدا آگاهانه 

نيست. 
نوشــته ايد که"آيا موردی بود که حنيف نژاد برتر 
از خود را ببيند و تســليم نشــود؟ خضــوع او در برابر 
آيت الله طالقانــی و مهندس بــازرگان زبانــزد عام و 

خاص است؟" 
حنيف نــژاد ارادت خاصی بــه آقايــان طالقانی و 
بازرگان داشــت و آنها را پيشکســوت در مبارزه عليه 
رژيم شــاه می دانســت، اما بويژه در رابطه با جزوات 
ايدئولوژيک، مشــکلات اساســی با بازرگان داشت 
و نظرش اين بود که بازرگان به جهت وابســتگی های 
طبقاتی قادر به فراتــر رفتــن از محدوده هايی خاص 
نيســت. من می توانم رابطه حنيف نژاد را با آنها تشبيه 
کنم به رابطه يک اســتاد طراز اول دانشگاهی آن گاه 
که در مقابل معلم دوران دبيرســتان خويش خضوع و 

خشوع از خود نشان می دهد و لاغير.
نوشته ايد که » هردو پايه دوئاليسم در زمان تدوين 
ايدئولوژی سازمان ميلياردها طرفدار و معتقد درجهان 
داشت، آيا اتکا به تجربه بشــری و تجربه راه انبيا، يک 

راه منجر به باطنی گری بود؟« 
من به غير از گســترش متشــابهات چيــز ديگری 
را به باطنی گری ســازمان ارتبــاط نــداده ام، اگر در 
زمينه هاي فوق مطلبی گفته ام که شــبهه ايجاد می کند 
بفرماييــد تا تصحيح کنــم. ظاهراً به نظر می رســد که 
گسترش متشابهات به شــيوه ای که توسط حنيف نژاد 
انجام گرفته بخش ناچيزی در مقايســه با ساير مطالب 

جزوات ايدئولوژی است اما همين بخش ناچيز دارای 
قدرت کليدی اســت. به هرحال اميدوارم اين تصور 
ايجاد نشود که من با اين نوشــته ها قصد ملوث کردن 
انقلابی اي از جان گذشــته و پاکباخته اي چون محمد 
حنيف نژاد را دارم. اين را نيــز تصريح کنم که حنيف 
نژاد در هيــچ موردی حاضر نبــود آگاهانه نفوذ کلام 
خود را يا کاريزمای شــخصيت خود را مطرح سازد. 
من هرچــه گفته و نوشــته ام جنبه های ناخــودآگاه و 

خارج از کنترل آگاهی است. 
***

پاسخي سنتي به پرسش هاي نوين
چش�م انداز ايران: آقاي ياس�ر جهان�ي نامه اي 
براي م�ا ارس�ال كردن�د و در نامه خود ب�ه يكي از 
پرسش هاي مطرح شده پاسخ داده اند. ضمن تشكر 

از ايشان، بخش هايي از نامه  را در زير مي آوريم:
سرمقاله  نشــريه چشــم انداز ايران  با عنوان "نسل 
پرسشــگر"از آقاي لطف الله ميثمي در شــماره 51 به 
چاپ رسيد.آنچه در اين ســرمقاله آمده، آن است که 
علت آنچه ازآن با عنوان دين گريزي جوانان ياد شده 
دو چيز مي تواند باشد:يکي عملکرد برخي روحانيون 
و ديگري پرسشــگر بودن جوانان و نبودن پاسخ هاي 
نوين و برتر. ســپس درضمن مطالبي بــه برخي از اين 
پرســش ها اشــاره کرده وآنها را از خواسته هاي نسل 
پرسشــگرمي داند. من در اين نوشــتار به يک  پرسش 
ايشان توجه کرده وآن را تا حد مقدور پاسخ مي دهم. 
پرســش آن اســت که در آموزه هــاي ســنتي گفته 
شــده بود که جبرييل واســطه وحي بود و نازل مي شد 
وکلام وحــي را به پيامبر القا مي کرد اما در ســخنراني 
عيد فطر امام خميني)ره(به اين مضمون گفته شــد که 
پيامبر خــودش را در حد جبرييل پاييــن آورد تا آنچه 
مي خواهــد از او بگيرد. البته در قرآن آمده اســت که 
ملائک در خدمت انسان مقرب هستند اما اين تعابير با 
آموزه هاي سنتي رايج منافات داشت و به نوعي آنها را 
زير سؤال مي برد. در تأييد آنچه امام خميني گفته انددر 

قرآن و روايات ائمه هدي نيز مطالبي آمده است.
آنچــه بر اســاس آيات و روايــات اهل بيــت بر ما 
معلوم مي شود آن است که انســان داراي مقامي برتر 

از ملائک است. 
دلايل قرآن مبن�ي بر برت�ري آدم بر ديگر 

مخلوقات
1ـ انســان بنا به نصّ قرآن، خليفــه خداوند بر زمين 
است، زيرا همانطور که بيان شــد انسان تنها موجودي 
اســت که به دليل ظرفيت شــگرف وجودي خود، به 
مقام خلافت الهي بار يافته اســت. قرآن کريم در نقل 
گفت وگوي خداوند با فرشــتگان از آفرينش آدم به 
عنوان قرار دادن جانشــين روي زمين ياد مي کند؛ و اذ 

قال ربک اني جاعل في الارض خليفه)بقره:30(.
2ـ قــرآن کريم بيان مــي دارد کــه خداوند دانش 

خاصي را به آدم آموخت درحاليکه فرشــتگان به آن 
جاهل بودنــد و پس از اعتراف آنان بــه ناداني، آدم را 
دســتور داد که از آن دانش ويژه به آنــان بياموزد. »و 
علمّ ادم الاســماء کلها ثم عرضهم علي الملائکه فقال 
انبئوني باســماءهولاءان کنتم صادقين قالوا سبحانک 
لاعلم لنا الّا مــا علمتنا انک انت العليــم الحکيم قال يا 
آدم انبئهــم باســمائهم«)بقره:33 ـ 31( و خداوند همه 
نام ها را به آدم آموخت، ســپس آنها را بر فرشــتگان 
عرضه نمود و فرمود: اگر راســت مي گوييد از اسامي 
اينها به من خبر دهيد گفتند: تو منزهــي ما را جز آنچه 
به ما آموخته اي هيچ دانشي نيست تويي داناي حکيم. 
فرمود: اي آدم ايشان را از اسامي آنان خبرده. اين آيه 
از ظرفيت معنوي وعلمي بالاي انســان خبر مي دهد؛ 
ظرفيتي که از يک ســو او را شايســته مقام جانشــيني 
خداوند روي زمين مي گرداند واز سوي ديگر او را تا 

مرتبه آموزگاري فرشتگان بالا مي برد. 
3 ـ انســان تنها موجودي است که بار سنگين امانت 
الهي را بردوش کشيده اســت. خداوند مي فرمايد:" 
اناعرضنــا الامانه علــي الســموات والارض فابين ان 
يحملنها واشــفقنا منها وحملها الانسان" )احزاب:72( 
اين امانت هرچه باشــد تنها کســي که قــادر به حمل 
آن اســت انســان مي باشــد وبه همين لحاظ از ســاير 

موجودات برتري دارد.
4ـ نکته ديگري که قــرآن در برتري انســان و علوّ 
مقام او ذکر مي کند آن است که سراسر گيتي و جهان 
هســتي در پرتو عنايات الهيه مسخر انســان است "الم 
تروا ان الله ســخر لکم ما في الســموات ومافي الارض 
واسبغ عليکم نعمه وباطنه" )لقمان:20(آيا ندانسته ايد 
که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمين 
است مسخر شــما ســاخته و نعمت هاي ظاهر و باطن 
خود را برشــما تمام کرده است؟فلسفه وجودي عالم 
امکان برطبق اين آيه آن اســت که زمينه اي براي نيل 
انســان به کمالات شايســته خود و قرب اختياري او به 
خداوند حاصل گردد، همه عالم براي آدمي اس�ت 

تا او براي خدا و به ياد او باشد.
5ـ نکته ديگري که بسيار مهم است ودرباره برتري 
انسان برملائک درقرآن ذکر شده است مسئله سجده 
فرشتگان برآدم است؛ خداوند پس از آفرينش انسان 
به فرشــتگان دســتور مي دهد تــا بر او ســجده کنند. 

»واذقلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا«)بقره:34(
6 ـ يکــي ديگــر از دلايــل برتــري انســان بــر 
ديگرمخلوقات، کرامت ذاتي اي است که خداوند به 
او عطا کرده اســت و اين کرامت به خاطر قابليت های 
بسيار و ظرفيت وجودي عظيمي است که انسان داراي 
آن اســت. همچنان که حق تعالــي مي فرمايد: »ولقد 

کرمنا بني آدم«)اسراء:70(
به دلايلي کــه از قرآن ذکر شــد معلوم مي شــود 
که مقام انســان بســيار بالاتر از مقام ملائک اســت تا 
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اندازه اي که براي ما قابل تصور نيست.
اين براساس آيات وروايت مستند، مقام انبياء و در 
کل انسان برتر از مقام ملائک اســت، بنابراين معناي 
القاي وحي از جبرييل به پيامبر، چيزي جز يکي از اين 
دو مورد نمي تواند باشد: يا آن است که جبرييل بايد از 
مقام خود صعود کند وبه مقام حضرت محمد برسد و 
يا پيامبر از مقام خود نازل شده وبا جبرييل يکسان شود 
تا وحي را از او دريافت کند.  به لحاظ آنکه فرشــتگان 
از جاي خود تغيير نمي کنند و صعــود و نزولي ندارند 
در نتيجه مورد اول اشتباه است.پس نتيجه آن مي شود 
که پيامبر بايد از مقام خود نزول کنــد تا جبرييل لايق 

آن باشد به پيامبر القاي وحي کند.
***

مصلحت حكومت و عزت احكام 
چش�م انداز اي�ران: نام�ه اي از س�وي يك�ي از 
خوانن�دگان نش�ريه  آق�اي عل�ي مجتب�ي زاده به 
دس�ت ما رس�يد. اين نامه پاسخ به س�رمقاله شماره 
51 ب�ا عن�وان نس�ل پرسش�گر اس�ت. ضمن تش�كر، 

بخش هايي از نامه را در زير مي آوريم:
 ... خوي پرسشــگري نه تنها امري مذموم نيســت، 
بلکــه مطابق با فطــرت انســاني و ممدوح اســت. در 
سرمقاله آمده"در گزاره هاي ديني، رساله هاي مراجع 
و تبليغات مذهبي رايج همواره گفته شــده نماز ستون 
دين يا عمــود خيمه اســت، حال آن کــه يک مرجع 
بزرگ و شخصيت مذهبي مانند مرحوم امام مي گويند 
حکومت ولايت فقيه مقدم بر همه احکام فرعي مانند 
نماز، روزه و حج اســت و در صورتي کــه اين احکام 
فرعي در شــرايطي مخالف مصالح حکومت باشــد 

مي تواند آنها را متوقف کند."
پاسخ ســئوال را با بيان چند نکته مورد بررسي قرار 
مي دهم: مي دانيــم که همه احــکام شــريعت از نظر 
اهميت يکسان و در يک رديف نيستند، به عنوان نمونه 
حرمت مال مسلمان و حرمت جان او، هر دو از احکام 
اوليه شريعت هســتند، ولي بدون ترديد، حرمت جان 
از اهميت بيشتري برخوردار است و اين اهميت بيشتر 
سبب مي شود که در تزاحم بين اين دو حکم، رعايت 
حفظ جان مسلمان بر رعايت حفظ مال او تقدم يابد و 
براي آن که جان مسلماني از خطر رهايي يابد حرمت 
مالي ناديده گرفته شــود. تشخيص ميزان اهميت يک 
واجب گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه 
با توجه به شــواهدي که در شــرع وجود دارد کشف 

مي شود.
... "وقتي که دستورهاي اســلامي در سطح جامعه 
پياده مي گردد بــه طور طبيعي مــواردي پيش مي آيد 
که لازم اســت بعضي از قوانين به صورت موقت اجرا 
نگردد و با تعطيل آنهــا، قوانين مهمتر تحقــق يابند و 
اين مســئله هيچ ربطي به تغيير احکام اســلامي ندارد. 
حکم حاکم اسلامي و فقيه جامع الشرايط، همگي در 

حيطه اجراي احکام الهي اســت نــه در اصل احکام و 
اگر در موارد تزاحم، طبق حکــم ولي فقيه انجام يک 
واجــب بر ترك يــک حرام مقــدم مي شــود از باب 
تغيير احــکام يا تقليــد و تخصيص آنها نيســت، بلکه 
به دليل تزاحــم و از باب مقدم شــدن حکــم مهمتر و 
برتر بر حکــم کم اهميت تر اســت.")جوادي آملي، 
عبدالله، ولايت فقيــه، ولايت فقاهــت و عدالت، قم: 
مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص245و246( به عبارت 
ديگر"فقيه جامع الشــرايط هيچ دخالتي در محدوده 
قانونگــذاري و جعل احکام ديني نــدارد و نمي تواند 
به مصلحت خــود آنها را کــم يا زياد کنــد. آنچه در 
اختيار اوســت، اجراي قوانين الهي اســت که اگر اين 
قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشــند مشــکلي وجود 
ندارد و هيــچ حکمي از احکام الهــي حتي به صورت 
موقــت تعطيل نمي شــود، اما اگر اجــراي يک قانون 
منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شــد ولي فقيه 
بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز بر اساس جايگاه 
هر حکم از نظــر اهميت، حکم برتــر و مهمتر را مقدم 
مي داردو آن را اجرا مي کند و حکم مزاحم با آن را به 
طور موقت و تا زماني که تزاحــم وجود دارد، تعطيل 
مي نمايد و پس از رفع تزاحــم بلافاصله، حکم تعطيل 
شــده را به اجرا در خواهد آورد.")همان، ص247( و 
اين همان اســت که مرحوم امام فرمودند:" حکومت 
شــعبه اي از ولايت مطلقه رســول خدا ـ صلي الله عليه 
و آله و سلم ـ اســت يکي از احکام اوليه اسلام است و 
مقدم بر تمامي احکام فرعيه حتي نمــاز و روزه و حج 
است. حاکم مي تواند مســجد يا منزلي را که در مسير 
خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد 
کند، حاکم مي تواند مســاجد را در موقع لزوم تعطيل 
کند و مسجدي که ضرار باشــد، در صورتي که رفع، 
بدون تخريب نشــود، خراب کند حکومت مي تواند 
قراردادهاي شــرعي را که خود با مردم بسته است، در 
موقعي که آن قراداد مخالف مصالح کشــور و اسلام 
باشــد يک جانبه لغو کند و مي تواند هــر امري را چه 
عبادي و يا غير عبادي که جريــان آن مخالف مصالح 
اسلام اســت، از آن مادامي که چنين است جلوگيري 
کنــد. حکومت مي توانــد از حج کــه از فرايض مهم 
الهــي اســت در مواقعي کــه مخالف صلاح کشــور 
اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند."(صحيفه نور، 

ج20،ص170(
بنابراين اين کــه از نماز به عنوان يکــي از پايه هاي 
اسلام و ستون دين ياد شده، منافاتي با تقديم حکومت 
اســلامي بر آن و بر ســاير احکام فرعي نــدارد، زيرا 
حکومــت در جايگاهي فراتر از احکام ديگر اســلام 
اســت و در عرض آنها قــرار ندارد، از ايــن رو تقديم 
از باب مقدم داشــتن حکم مهمتر و اجرا نشــدن حکم 
غير مهم به طور موقت اســت. به عبارت ديگر ســتون 
دين بودن نمــاز بيانگــر اهميت ويژه ايــن عبادت در 

ميان ساير عبادات است، اما بدين معنا نيست که امري 
بالاتر از آن از لحــاظ اهميت نيســت، زيرا حکومت 
در جايگاهــي فراتــر از آن قــرار دارد و همــان گونه 
که در روايت آمــده بود)اصول کافــي( ولايت برتر 
از ســاير پايه هاي پنج گانه اســلام اســت، زيرا کليد 
همه آنهاســت. بر اين اســاس مرحوم امام در اين باره 
مي فرمايند:"بني الاســلام علــي خمس نــه معنايش 
اين است که ولايت در عرض اســت. ولايت اصلش 
مســئله حکومت اســت، حکومت حتي از فروع هم 
نيســت. در هر عصري بايد حکومتي باشــد با سياست 
منتهي سياست عادلانه که بتواند به واسطه آن سياست 
اقامه صلوه کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه 
همه معارف بکند ... اين ولايــت عبارت از حکومت 
اســت، حکومت مجري اينهاســت."(صحيفه امام، 
ج20،ص114و115( و بر اين اساس ايشان معتقدند:" 
حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلســفه عملي تمامي 
فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت 
نشــان دهنده جنبــه عملي فقــه در برخورد بــا تمامي 
معضــلات اجتماعي و سياســي و نظامــي و فرهنگي 

است.")صحيفه امام،ج21(
***

نكته قابل توجه در 30 خرداد60
 دربــاره گفت وگوهــاي30 خــرداد 60 دو نکته 
قابل توجه و مثبت وجود دارد: نخســت اين که در اين 
گفت وگوها سعي شده با بيشتر جناح ها برخورد شود، 
و دوم اين کــه قضاوت را به عهده خوانندگان نشــريه 

گذاشته و مسئله همچنان باز مانده است.
خواننده نشريه � مشهد

***
نكاتي درباره چشم انداز ايران

نشريه چشــم انداز ايران که درصدد اصلاح جامعه 
ايران و تحليــل و يافتــن راهکاري براي مشــکلات 
جامعه ايران چه اقتصادي، چــه فرهنگي و ... برآمده و 
به موضوعات مهمي مي پردازد ـ که واقعاً موضوعات 
کارشناسي شــده اســت ـ چه خوب بود که از سلايق 
فکري داخلي و حتــي خارجي هم اســتفاده مي کرد 
که نشــريه پربارتر مي گرديد. از جمله مطالبي که من 
بيشــتر به آن علاقه دارم بحث هاي آقاي تقي رحماني 
درباره تأويل و مطالــب آقاي رضــا عليجاني درباره 
نقش زن اســت. به نظرمن، اين نوع افــکار در جامعه 
ما به پختگي کامل نرســيده و در کشــورهاي ديگر از 
جمله مصر افرادي همچون نصر حامد ابوزيد، حســن 
حنفي، فهمي هويدي و اســاتيد صاحب نام لســانيات 
و زبانشناســي و فقه اللغه که خيلي جالب و تخصصي 
به اين مطالب پرداخته اند. براي بســط افق هاي فکري 
اگر از اين منظر اســتفاده مي شد بســيار جالب بود؛ ما 
فقط از طريق ترجمه برخي از آن کتاب ها توسط آقاي 

اشکوري  از آن اطلاع يافته ايم و با آنها آشنا شده ايم.
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درمــورد  مقاله هــاي دکتــر صلواتــي بــا عنوان 
"درس هايــي از تاريــخ؛ ســياه کاري هاي بني اميه" 
بايد بگويم که ناآشــنايي يا عدم انتشــار ديدگاه هاي 
مخالفين مطالب ايشــان، دليل بر نداشتن دلايل مستند 

نيست.
ســرمقاله هاي آقاي ميثمي براي من پرمحتواست 
و اميدوارم بيش از پيش در نشــريه از قلم ايشــان بهره 

ببريم.
خواستار ادامه چاپ مطالبي ـ که چند شماره پيش 
نيز آمده بود ـ ازآيت الله صالحي نجف آبادي هســتم. 
همچنيــن درباره آيــت الله صانعي، آيــت الله صادقي 
تهرانــي و آيت الله جــوادي آملي  هــم مطالبي چاپ 

کنيد.
اگــر مطالبي دربــاره تصميمات مقامات مســئول 
سياســي در مواضع مختلف و بازتــاب آن حداقل در 
جهان اســلام و ديد آنها نسبت به کشــور ايران مطرح 
شود، بسيار خوب است تا خودانتقادي هم انجام شده 

باشد.
عادل ميرزاده � لارستان

***
 براي آينده طرح و نظر دهيد

براي آينده بيشتر طرح و نظر بدهيد و مردم را براي 
آينده آگاه کنيد. بيشــتر از يک پنجم مطالب نشــريه 
را به 30خــرداد و مجاهدين و فرقــان و ... اختصاص 
ندهيد، گر چــه همه مطالب خوب اســت ولــي اينها 
تاريخ و مربوط به گذشته اســت. اگر چه براي اطلاع 
جوان ها مناسب اســت، اما بهتر است براي آينده خط 
بدهيد. مردم از امثال آقايان لطف الله ميثمي، عزت الله 
ســحابي، انصاري راد، هدي صابر، رضا عليجاني و ... 
انتظار دارند کــه انتقادهاي زمــان و طرح هاي حال و 

آينده را بخوانند.
جاي تاريخ اســلام از ابتــدا در نشــريه خالي بود، 
دســت کم بايد يــک مقالــه مي آورديــد، بويژه که 
نوشــته آقاي دکتر صلواتــي تاريخي اســت و گويا 
جمع بندي هايي بــراي آينده دارد و خــوب جا افتاده 

است. از ايشان سپاسگزاريم.
اگر يک صفحه يا يک مقاله از قــرآن هم با همين 
ســبک و ســياق و ســاده و با همين عمق و بــا توجه به 
آينده جوامع اســلامي مي آورديد بســيار مناسب بود 
که جايش خالي اســت. چنانچه مســائل آينده نفت، 
انــرژي، گاز، اعتياد، بيکاري، جوانان، مشــکلات بر 
سر راه دموکراسي، تمرکزگرايي، فســاد اداري و ... 
را بيشــتر مي آورديد خوب بود، البته گفت وگوهايي 
مانندگفت و گو با آقاي سعيد مدني در اين راستاست، 
ولي بايد براي آينده هم اظهارنظر و تحليل مناسب و با 

احتياط داشت.
بهتر اســت به خاطر نام نشــريه يک ســوم مطالب 
مربوط به آينده، يک سوم در خصوص مطالب حال و 

زمان و روزگار خودمان و بقيه مربوط به تاريخ گذشته 
و پاسخ به پرسش ها و نامه ها و اظهارنظرها باشد. نشريه 

هفتگي يا ماهانه بود بهتر بود. 
خدايتان موفق دارد که روزبه روز نشريه را پربارتر 
کنيد. اميد که هموطنــان، قدر کار شــما را بدانند و با 
حمايت هاي مالي و فکري اين شمع فروزان را روشن 

نگه دارند.
حسن صالحي كسايي � اصفهان

***
نشريه را ماهنامه كنيد

مقاله هاي ترجمه شــده در نشريه شــماره 53 عالي 
بود و از آنها استفاده کرديم. در صورت امکان نشريه 
را ماهنامه کنيــد. اميدوارم در ايــن راه فرهنگي، تازه 

نفس و زنده باقي بمانيد.
ع. عجم � گناباد

***
تركيه چگونه پيشي گرفت؟

مقاله ارزشــمند »بورژوازي ملي در ايران و ترکيه« 
اثر دکتــر هوتن شــامبياتي را در شــماره 53 نشــريه 
خوانــدم. من هم ايــن موضــوع را از زاويــه ديگري 

بررسي کرده ام که تقديم مي شود:
در پي حکومت عثماني، دوره مشهور به تنظيمات 
از زمان »رشــيد پاشــا« آغاز شد. رشيد پاشــا شش بار 
به صدارت رســيد، او بــا اميرکبير و نظم ميــرزا تقي 
خاني آشــنا بود و بــا يکديگــر نامه نگاري رســمي 
داشــتند و از احوال هم با خبر بودند. گفتني اســت از 
جمله اصلاحاتي کــه هر دو وزير در ايــران و عثماني 
پيگير بودنــد، اجــراي »حقــوق ثابته« چــون امنيت 
جان و مال افــراد، خواه رعيــت خواه وزيــر در برابر 
خودکامگي هاي »حکومت مطلقه« بود. رشــيد پاشا 
ســرانجام مؤفق شــد با تصويب و اعلام »خط شريف 
گلخانــه« به مــرگ وزيراني چــون مخدومش »پرتو 
پاشا« براي هميشه پايان دهد، اما اميرکبير نه تنها خاطره 
مرگ دردنــاك قائم مقام را هيــچ گاه از ياد نبرد بلکه 
خود نيز به همين سرنوشــت شــوم گرفتار شد و هنوز 
که هنوز اســت در کشــور ما گروه هاي خودسر براي 
جان نخبگان ارزشي قائل نيستند، خواه وزيراني چون 
دکتــر کاظم ســامي و داريوش فروهر و خــواه ديگر 

قتل هاي زنجيره اي.
در امپراتوري عثماني نخســتين تلاش هاي عملي 
بــراي جبــران عقب ماندگــي تاريخــي از اروپا، در 
آغاز قرن نوزدهم توسط ســلطان سليم سوم)1807- 
1789م( آغاز شــد. دعوت از آمــوزگاران اروپايي 
و اصلاح ســاختار اداري نه تنهــا علوم و فنــون بلکه 
انديشــه هاي نوين سياســي را به کشــور آورد و اين 
اقدامات توسط ســلطان محمد ســوم)39-1808م( 
ادامه يافت و با تأســيس آکادمي نظامي و نيز مدرســه 
علوم پزشکي و اعزام دانشجو به اروپا روابط گسترده 

شــد. ســلطان عبدالمجيــد اول)61- 1839م( نيز به 
يــاري مصطفي ســيد که دولتمــردي غربگــرا بود و 
برنامه اصلاحي موســوم به »تنظيمــات« را پي گرفت 
و هنگامــي کــه در دوران ســلطان عبدالعزيــز)76- 
1861م( به ناگهان دســتور توقــف اصلاحات صادر 

شد با جنبش هاي روشنفکري بسيار قوي روبه رو شد.
مرواريد � تهران

***
يك پيشنهاد

يک پيشنهاد براي مردم عزيزمان دارم که اميدوارم 
در نشــريه در طرح آن همت بــورزد:  جهت وحدت 
ملي و اســلامي و حتي ابراهيمي موجباتي فراهم شود 
که ازدواج بين اهل کتاب در کشــور مرســوم شــود. 
بين فرقه هاي مختلف اســلامي و فرقــه هاي مختلف 
ابراهيمي. من خود همســري اختيار کرده ام که از پدر 
ترك ساوه اي)شــيعه( و از مادر کرد بانه اي)ســني(

اســت. بنابراين با اهل تســنن نه فقط بــه وحدت يک 
هفته در ســال بلکــه به وحــدت عمري رســيده ام، و 
بسيار از اين قضيه راضي هســتم. گفتني است که پدر 
و مادر همســرم نيز در کمال وفاداري و بدون کمترين 
منازعه مذهبي، عمر خود را در کنار يکديگر به اتمام 
رســاندند. با دايي هاي بانــه اي همســرم هنگامي که 
براي زيارت به مشــهد مي آيند در کنار يکديگر نماز 
مي  گزاريم. نه آنها بــه من مي گويند چرا دســتت باز 
اســت و نه من به آنها که چرا دستشان بســته است. هر 
يک نوعي ايســتادن در برابر پــروردگار را مؤدبانه تر 
مي دانيــم، در حالي که پروردگار را بــه يک اندازه از 
خود خشنود مي دانم. اين رسم پيامبر)ص( بوده است 
که براي وحدت بــا خاندان ها و قبايل عرب با ايشــان 
وصلت خانوادگي مي کرده اند. البتــه ادعاي من اين 
نيســت که تعمد و به قصد پيروي از آن حضرت چنين 
ازدواجي کرده ام، ولي نتيجه امــر همان وحدت بوده 

است.
ارسان هاشم زاده � مشهد

***
وضعيت طبقاتي قشر دانشجو

چند سال پيش بنا بر دلايلي روي »وضعيت طبقاتي 
قشر دانشــجو«بخصوص دانشجوياني که درجه بالا به 
حساب مي آيند، حساس شــدم و روي اين موضوع به 
تحقيق پرداختــم. البته بيش از همه روي دانشــجويان 
دانشگاه شريف بررسي کرده ام ولي از طريق دوستان 
در رابطه بــا دانشــگاه هاي ديگر نيز بررســي اجمالي 
داشــته ام. با توجه بــه اين کــه اين گونه بررســي ها و 
نتيجه گيري از آن نياز به مطالعه وسيع و همه جانبه تري 
دارد، از اين رو مواردي که به نظرم رسيده براي نشريه 
ارســال مي کنم و از خوانندگان نشــريه و بخصوص 
دانشــجويان و افرادي که به نحوي از انحا با اين قشــر 
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در تماس هستند، درخواســت دارم نظرات اصلاحي 
و تکميلي خود را براي نشــريه ارســال دارند. ارسال 
مشاهدات و نمونه هاي مختلف نيز بسيار مفيد خواهد 
بود. اي کاش مراکزي در کشــور مســئول بررسي و 
پيگيري اين موارد و موارد مشــابه باشــند و اين گونه 
مســائل را دنبال و از حالت بحث کيفــي خارج کرده 
و تبديل بــه پارامترهاي کمــي و عدد و رقــم بکنند. 
البتــه تقريباً مطمئن هســتم کــه اين گونه بررســي ها 
در وضعيت کنوني مــا، بي ارزش ، رهاشــده و بدون 

سرپرست است:
1ـ بخش مهم و قابــل توجهي از دانشــجويان اين 
گونه دانشــگاه ها متعلق به »طبقات متوســط به بالا«ي 
جامعه هســتند و افراد متعلق بــه »طبقات بــالا« نيز در 

ميانشان کم نيست.
2ـ موضوع فــوق، مختص به دانشــجويان تهراني 
نيست و دانشــجويان شهرســتاني نيز کم و بيش همين 

شرايط و وضعيت را دارند.
3ـ بيش از هــزار اتومبيل جلوي دانشــگاه شــهيد 
بهشــتي ، پارك مي کنند. اســاتيد و کارکنــان امکان 
بردن اتومبيل به داخل دانشــگاه را دارنــد و اين تعداد 
متعلق بــه دانشــجويان اســت. همين وضعيــت را در 

اطراف دانشگاه شريف مشاهده مي کنيم.
4ـ بــر اســاس گفته هاي چند تــن از دانشــجويان 
دانشگاه شريف، تعداد دانشــجويان اين دانشگاه که 
در محلات پايين تر از خيابان انقلاب سکونت دارند ، 

کم و محدود است. 
5ـ حدود 7 تن از ورودي هاي همزمان و هم رشــته 
با پســرم، در منطقه ولنجک ساکن هســتند. همگي از 
افراد متمولي هستند که فرزندانشان اتومبيل هاي مدل 
بالا در اختيار دارند. قاعدتاً ســاير مناطق شمال شــهر 
و ورودي هاي ســال هاي ديگــر نيز کم وبيــش بايد 
همچنين وضعيتي داشته  باشــند. مشاهدات دخترم که 
سه سال از فرزند پسرم بزرگتر اســت نيز بيانگر همين 

وضعيت است.
6ـ در دوره دبيرستان دختر و پسرم که در دبيرستان 
فرزانگان و علامه حلی تحصيــل می کردند نيز همين 

وضعيت را شاهد بودم.
7ـ  به نظر می رســد کــه مدارس غيــر انتفاعی و به 
نحوی پولی شــدن تحصيلات، نقش مهمی در ايجاد 

اين وضعيت بازی کرد.
8ـ اين وضعيــت، در صــورت وجــود، دو نتيجه 
خواهد داشت؛ نخســت، گسترش و شــدت گرفتن 
مهاجــرت. دوم فاصله گرفتن اقشــار تحصيلکرده از 
وضعيت عامه مــردم. اين فاصله صرفاً به مســائل مالی 
محدود نيســت، بلکه پس از مدتی، قشر تحصيلکرده 
ديگر قادر به درك وضعيت فرهنگی و اجتماعی عامه 

مردم نخواهد بود.
9ـ قشــر تحصيلکــرده پــس از زمانی نــه چندان 

طولانــی، عهده دارامورات کشــور خواهند شــد و 
رده های مســئوليتی نظام را در دست خواهند گرفت، 
در حالی که نســبت به فرهنگ و علائق مــردم بيگانه 
هستند و چه بســا در تعارض با آنها باشند و به فرهنگ 
عامه به عنوان عاملی پســت ومشکل ســاز نظر داشته 
باشــند. اين وضعيــت می تواند به تدريج به احســاس 
متقابلــی در مــردم تبديل شــود و آنها نيز مســئولان 

مملکت را با خود بيگانه ديده و از خود ندانند.   
محسن شريف زاده � تهران

***
دوري از كارهاي بي منطق

  اين واقعيت غير قابل انکار اســت که در هدايت و 
جهت دادن افکار و فرهنگ عمومي مردم، روحانيت 
و نخبــگان جامعــه، نقــش مهم و بســزايي بــه عهده 
دارند. همين طور بديهي اســت که در نارســايي ها و 
کجروي هاي فرهنگي و معاشــرتي اجتماعي، ســهم 
مسئوليت اين قشر شــريف بيش از ديگر اقشار است، 
بنابراين مخاطب من در اين مقوله پيشکسوتان جامعه 
بويژه روحانيت محترم خواهند بود؛ و اما مطلب مورد 

نظر:
فردي از افراد يک خانواده فوت مي کند. خانواده 
متوفي ملزم اســت پس از کفن و دفن متوفي به عنوان 
شــام غريب از عده اي کــه با دعوت شــفاهي و يا غير 
دعوت جمع شــده اند، پذيرايي شــام بــه عمل آورد. 
روز سوم بعد از فوت نيز عده شــاخص و برگزيده اي 
را کتباً براي صرف ناهار ـ که اينهــا هرگز احتياجي به 
اين غذاها نداشته و ندارند ـ در منزل يا مسجد دعوت و 
پذيرايي مي کنند و در روز هفتم و چهلم و ... نيز همين 
طور. حالا اين پرســش پيــش مي آيــد، اگرخانواده 
متوفي تهيدست و بي چيز باشــد با چه مشکل بزرگي 
روبه رو خواهند شد؟ اين مســئله مهمي است که بايد 
به آن توجــه کرد. يک مــورد از اين مشــکل را براي 
نمونه عرض مي کنم: شــخصي تعريف مي کرد چند 
ســال پيش در يکي از روســتاهاي حومه شهرســتان 
تنکابــن، پدر خانــواده اي فــوت مي کنــد، خانواده 
متوفي براي برگزاري ختم و ... برنج نداشــتند. پســر 
بزرگ خانواده براي حفظ آبروي خانواده به کاســب 
محل مراجعه و تقاضاي خريد يــک خروار برنج را به 
طور نسيه مي کند. شخص کاســب به او مي گويد برو 
به برادرم بگو. خريــدار به بــرادرش مراجعه مي کند 
او نيز خريدار را پيش برادر ديگــرش حواله مي دهد. 
خلاصه پس از مقداري سر دواندن، يک خروار برنج 
را به او نسيه مي فروشــند. در موعد مقرر چون شخص 
بدهکار نتوانســت بيش از نصف دين خود را بپردازد، 
ناچار پرداخت نصــف باقيمانده دين، به اضافه ســود 
آن موکول به سال بعد مي شــود. اين سناريو ادامه مي 
يابد تا اين که پرداختي ها به 9 خروار مي رســد، يعني 
اين شــخص که ابتدا يک خروار برنج گرفته بود پس 

از پرداخت 9 خروار باز هم بدهکار بود که با وساطت 
شــخصي کــه ظاهــراً در آنها نفوذ داشــته از دســت 
طلبکاران خلاص مي شــود. بايد بپذيريم نظاير چنين 
مســائلي، حالا کوچکتر يا بزرگتــر، در جامعه ما کم 
نيســت. آيا روح متوفي که با مــرگ او خانواده اش به 
چنين مشــکلاتي گرفتار مي شوند، در عذاب نخواهد 
بود؟ باري، در مــورد هزينه کمرشــکن دارو، دکتر، 
بيمارســتان و کفن و دفن، که بايد به هر مشقتي تأمين 
شود، راه گريزي نيســت و اطعام شــام غريب هم که 
طبيعتاً فاميل و همسايه ها که در تشــييع جنازه و تدفين 
شرکت داشته و براي همدردي و تســلي بازماندگان 
به خانه متوفي ســر مي زنند، لازم اســت. ولي دعوت 
و پذيرايــي ضيافت گونه ناهــار روز ســوم فوت که 
متأسفانه چشم و همچشــمي نيز پيدا کرده چه لزومي 
دارد؟ فلسفه دادن غذا توســط خانواده متوفي در روز 
ســوم و هفتم و چهلم پس از فوت، اطعــام فقرا بوده،  
اما حال درســت برعکس ضيافت نجبا شــده اســت! 
آيا حضور فاميل، دوســت و آشــنا در مســجد براي 
همدردي و تســليت گويي به مصيبت ديدگان کافي 
نيست؟ چه اشــکال دارد در مجالس و منابر تبليغ شود 
که از اين به بعد خانواده متوفي هزينه ناهار روز ســوم 
پس از فوت، حتي هزينه غــذاي روز هفتم و چهلم را 
صرف امــور خيريه نماينــد؟ آيا بهتر نيســت؟ بدون 
شک نيت همه مردم ما خير است، ولي ما نمي خواهيم 

اولويت خيرات را بشناسيم و به کار بنديم.
به نظر من حذف هزينه ناهار روز سوم بعد از فوت، 
دو حســن بزرگ دارد؛ نخســت اين که از بار مالي و 
روحي و خستگي جســمي خانواده متوفي مي کاهد و 
فرجه و فرصتي مي يابند تا موقع مقتضي اداي دين خود 
به عزيز از دســت رفته را بنمايند، دوم اين که کمک و 
تأمين بودجه قابل توجه و تأثيرگذاري مي شــود براي 
مؤسسات خيريه و امدادرساني کشــور که قطعاً روح 
شــخص متوفي راضي خواهد بــود. انتظــار مي رود 
زعماي قوم بويژه روحانيت محترم به اين مسائل توجه 
کرده، با تبليغات منســجم و مؤثر راهکاري مناســب 

بيابند.
علي اكبر امينيان � تنكابن

***
 راه بهتري براي نهي از منكر

چندي پيش موضــوع اهانت به قرآن در ســمينار 
گردشــگري اتفاق افتاد، به اين صورت که در شروع 
برنامه، قــرآن را در دســت عده اي هنرمنــد به صحنه 
آوردنــد و همزمــان دف نواختنــد که ايــن حرکت 
از ســوي بعضي مراجع اهانت تلقي شــد و خواســتند 
برگزارکننــدگان ايــن مراســم برکنــار شــوند زيرا 
صلاحيت ندارند. آنچــه در اين حوادث حائز اهميت 
است اين است که مردم موضوع اهانت را نمي دانستند 
و فقط شــنيدند و خواندند کــه اهانت شــده. تنها اين 
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نتيجه برخوردها آن است که مردم بي  خبر از موضوع 
خاطرشــان از اين واقعه مضطرب و مشــوش شده و به 
عبارتي ايــن کار نوعي تبليغ و اشــاعه منکر به شــمار 
مي آيد که قرآن مجيد شــديداً آن را نفي کرده است. 
اين کار به نوعي ناخواســته و غيرارادي اعلان مي کند 
که مي توان به مقدســات اهانت کرد و در پايان اتفاقي 

هم نيفتد. 
به نظر مي رسد اين نحوه نهي از منکر نه تنها با سيره 
کتاب و ســنت مطابقت ندارد و موجب بيداري و تنبه 
نمي شــود، بلکه توهين ديگــري را با خود بــه همراه 
دارد و آن بي اعتنايي مســئولين به درخواست مراجع 
مبني بر  برکنار کردن عامليــن اين حادثه و بي توجهي 
به تذکر علماســت که خود به گونه اي وهن به شــمار 
مي آيد و اصولاً امر به معروف و نهي از منکر شرايطي 
دارد که يکي از آن شــرايط تأثير آن اســت. اما شيوه 
برخورد قرآن با مخالفين، کفار و مشــرکين در بادي 
امر با نصيحت، دلجويي و دعوت ملايم و جذبه آغاز 
مي شود و استفاده از حربه تهديد، آخرين مرحله کار 
است. قرآن مردم را به ارشاد و دعوت به جدال احسن 
مي خواند و جادلهم بالتي هي احســن«. با اين که در 
موضوع مورد بحث اصولاً جدالي نيســت و عملي از 
ســوي برگزارکنندگاني صورت گرفته که مسلمانند 
و اکثراً بعد از سي سال که از انقلاب گذشته در مصدر 
امور کشور مورد تأييد هيأت حاکمه بوده و بالاتر اين 
که آنان عموماً افرادي مقيد به آداب و ســنن اســلام 
مانند نماز، روزه، حج و ... هســتند و بسياري از آنها از 
حضرات مراجع تقليد مي کنند که ظاهــراً اين اندازه 
از ديانت براي اثبات مســلماني کافيســت و بايد عمل 
چنين کســاني به حسب شــرع حمل بر صحت شود و 
اگر از آنها سؤال شود چرا چنين اهانتي کرديد مدعي 
مي شــوند و معترض که اين نه تنها اهانــت نبوده بلکه 
در دنياي هنر اين حرکت نوعي تجليــل از قرآن بوده 
و به عنوان احترام به قرآن، ســمينار بــا حرکتي هنري 
آغاز شده و اصولاً در غرب کشور و کردهاي عزيز به 
سيره اهل سنت موسيقي بويژه دف، آهنگي و نغمه اي 
آســماني تلقي مي شــود و معتقدند در مراســم صدر 
اسلام در پيشگاه رسول اکرم نواختن دف و زدن کف 
مرسوم و مطلبي عرفي و جايز بوده است. با اين وصف 
آنان به اعتقاد خود اهانتــي نکرده اند و در صورتي که 
به نظر مراجع اين عمل پســنديده نيســت، لازم است 
متصديان امر را ارشــاد و به اشتباهشان آگاه ساخت تا 

اين عمل بار ديگر تکرار نشود. 
مگــر در تاريــخ نيامده که رســول اکــرم در برابر 
اهانــت مخالفين نه تنهــا عمل به مثل نکردنــد بلکه به 
مخالف وانمود مي کردند که عملشان از سر ناآگاهي 
بوده و در مقابل دشــمني و اهانت، دوســتي و محبت 
مي کردند. مگر نــه اين که امامان معصــوم ما در برابر 
اهانت هاي مخالفين با روش مدارا و نصيحت، دشمن 

را به دوســت و مخالف را به موافق تبديل مي کردند. 
مگر نه اين که در دعاي مکارم الاخلاق به مســلمانان 
ســفارش شــده که ظلم را با عدل، فصــل را با وصل، 
بخل و منع خير را با گذشت و بخشش پاسخ دهيد. جا 
دارد از مراجع عظام بپرســيم آيا در اين سي سال پس 
از انقلاب که حکومت را خــودي مي دانيد خلافي و 
منکري از مسئولين سر نزده که اهانت محسوب شود؟ 
اين همه خلاف ها کــه موجب فقر، بيکاري، رشــوه 
و مفاســد اجتماعي و نابساماني ها شــده، آن هم به نام 
اسلام، اهانت به قرآن و اسلام و جامعه اسلامي نيست؟ 
چــرا در برابر آنهــا اقدامي از ســوي ايشــان صورت 
نگرفته؟ آيا ســتم و تضييــع حقوق اجتماعــي که در 
شريعت اسلام تحقق آن بر اســاس هدف انبيا و اديان 
الهي است اهانت نيست ؟کدام اهانت است؛ وضعيت 
نابسامان در اثر اشتباهات متصديان يا دف زدن هنگام 

حمل قرآن؟
به نظر نگارنده کســاني کــه اين اخبار را به ايشــان 
مي رســانند بي نظر نيستند و شايد شــيوه گزارش خبر 
در اظهارنظر مراجع بي تأثير نباشــد. حال جــا دارد با 
ذکر موارد ياد شــده در مــورد برخورد بــا مخالف از 
ديدگاه اسلام پرسيده شــود آيا بهتر نبود مراجع عظام 
به جاي کشــاندن اين اخبار به رســانه ها مسئولين اين 
کار را احضار و بــا نصيحت آنان را متنبــه مي کردند 
که بي گمان نصيحت اثربخش بود و سازنده. کدام به 
خير و صلاح و رضاي حق و به ســيره اسلام نزديک تر 

است؟
الف.ر � تهران

***
پاسداشت آيين ملي)به انگيزه نوروز(

به گفته امــام علي:»راهبــرد امنيت و طبعــاً اقتدار 
ملي، همراهي و آميــزگاري با منش هــا و روش هاي 
نيکوي مــردم اســت.«)نهج البلاغه، حکمت401( و 
چنان اســت که آن امام عارف و اميــر مؤمن، خطاب 
به کارگزار اعزامي براي مصر مي نويســد:» آن دسته 
از آداب، عــادات و رســومات ميهني و بومــي افراد 
و اقوام که ريشــه تاريخي داشــته و مايه همبســتگي 
ملي و ســامانه زندگي مدني آنان اســت را پاس داشته 
و مشــکن. مباد! که با نوآفريني آيين ها و بنيانگذاري 
نهادهاي بدلــي، آنها را آسيب رســاني، زيــرا چنين 
روندي بدفرجام و بي سرانجام است. چراکه نهنده آن 
آيين مدني پاداش برد و شــکننده آن بارگران بر پشت 

گيرد.«)نهج البلاغه، نامه53( 
بدين بيان، پاسداشت ســنن و آيين ملي از آن روي 
نيز بايسته و شايسته است که دســت کم بخشي از کل 
بزرگتــري از هويت و حيات انســاني اســت و چنان 
است که راهبرد آشتي سازي نسل هر عصري با عنصر 
مذهب و شريعت هم، هويت ملي اوست و چنان است 
که خداوند در آستانه فراخوان نخستين مخاطبان پيامبر 

به اسلام، آنان را به نام هويت تاريخي و ملي فرا خوانده 
و مي گويد:»مردمان عرب حجــازي! از آيين و راه و 
رســم پدرتان ـ ابراهيم ـ پيروي کنيد، چه آن که پيش 
از اين، او بود که شما را مســلمان ناميد.«)حج:78( و 
بدين  سان، حفظ و حراست از هويت انساني و ديني در 

گرو پاسداشت آيين و سنن ملي است.
دكتراحمد اسامي � تهران

***
چشم انداز جوانان

خوراك فكري ما جوانان!
مسعود محمدي � ماسال
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست                          
هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پيوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

جناب آقــاي دکتر قهاري! بســيار خرســندم که 
بزرگواري چون شما، تنها دغدغه نان و آب فرزندان 
خويش نداريــد، بلکه درد شــما درد جوانان وطن نيز 
هســت، چرا که جوانان اين مرز و بوم را فرزندان خود 

مي پنداريد. 
آنچــه در نامه سراســر صادقانه شــما بــه جوانان 
اين سرزمين)از جمله خود من( در شــماره 53 نشريه 
ذکر شــده، بيان دغدغه اي اســت که جــوان ايراني با 
آن دســت و پنجه نرم مي کند. اما اجــازه دهيد من نيز 
به عنوان يک جــوان ايراني که هماننــد ديگر جوانان 
ســرزمينم،آرزوهاي بســياري در دل دارم از دريچه 

نگاه خود به دغدغه هاي نسل خود بنگرم.
اجــازه مي خواهــم دوران جوانــي را در يــک 

تقسيم بندي کلي به دو دسته تقسيم کنم:
دوره اول؛ دوران دوران جوان�ي ت�ا س�ن 18 

سالگي
در اين دوران کــه دوران رؤياپردازي و ســاختن 
کاخ آرزوهاست، احساسات بر منطق پيشي مي گيرد. 
تمام تصميمات تنها از روي احساسات شکل مي گيرد 
و کمتر از منطق و عقلانيت مدد گرفته مي شــود، چرا 
که هجمه اي از انتخاب هاي بزك کرده پيش روست. 
دلمشــغولي هاي اين دوران براي عــده اي از جوانان 
انتخــاب رنگ لباس، مــدل مو، موســيقي باکلاس!، 
جنس مخالف مهربان، صحبت بر ســر مدل ماشــين، 
شرکت در پارتي و ... است. اما در مقابل براي عده اي 
ديگر؛ جعبه واکسي به دست گرفتن و التماس که آقا 
اجازه مي دهيد ... ، کنار خيابان ايســتادن و با حسرت 
نگاه کردن بــه ... و پس از تأملي نگاه بــه خود ...، پاره 
بودن آستين يا ســاييده شدن پاشــنه کفش )اغلب هر 
دو( و در مقابل لباس زيبا و خوش لعاب ... نشســتن در 
ماشــين مدل بالا يعني سفر با ســفينه به فضا، اما حيف 
که پس از پياده شدن دوباره همان مي شود و هيچ چيز 
تغيير نمي کند. بزرگترين کاري که شايد هر دو گروه 
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انجام مي دهند، رفتن به دانشگاه و ادامه تحصيل باشد.
)البته براي دومي با زحمت بسيار(

حال پرســش اينجاســت جناب آقاي قهاري! آيا 
مي توان بــراي اين هر دو گروه فصل مشــترکي يافت 
يا نــه، از ازل تــا ابد روي پيشــاني هرکــدام اين گونه 
نوشته بودند، آيا حرف مشــترکي براي گفتن دارند؟ 
تناقضات از نگاه دومي را چگونه بايد پاســخ گفت؟ 
اصلًا دغدغه هاي گروه اول درست است يا نادرست؟ 
آيا مي تــوان عرصه اي عادلانــه اي ايجاد کــرد تا هر 
کدام با هر نوع دغدغه اي که دارند به رقابت بپردازند 
و به يک نســبت از امکانات بهره برند و اســتعدادهاي 
خويش را شــکوفا ســازند يا دســته دوم بايد حداقل 
آرمان هاي بــه حق و منطقي خويش را بــه گور برند و 
تا ابد حسرت خور پيشرفت همه جانبه)گاه ناعادلانه( 

آن يکي شود.
دوره دوم؛ دوران 18 تا 30 سالگي

البته در اين دوران ســخن از آن دســته اســت که 
وارد دانشــگاه شــده اند و قصد ادامه تحصيل دارند. 
دلمشــغولي هاي اين دوران براي عده اي، ســيگاري 
به دست گرفتن)که به قولشان شــرفش بيشتر از ماري 
جواناست!(، بحث بر سر مدل ماشــين، نوع لباس، باز 
نکــردن لاي کتاب حداقــل ســالي يک بار)منظورم 
کتاب غيردرســي(، انبار کردن مطالب درسي تا شب 
امتحان، دوباره تجربه يک جنس مخالف مهربان تر از 

نوع دانشگاهي اش.
از سياست مي پرسي؛ فقط مي گويد حسش نيست، 

آقاي خاتمي بيايد يا نيايد ... باز حسش نيست.
از موسيقي مي پرسي؛ فقط گيتار.

از روانشناسي مي پرسي؛ مي گويد فقط عشق.
از جامعه شناسي مي پرسي؛ آزادي نداريم؟!

از دين؛ مسيحيت با کلاس تر است چون پيروانش 
دموکرات ترند؟!

از آينده؛ کار که نيست بايد ديد بابا چه کاري برايم 
مي کند.

از دنياي بــه اين بزرگــي مي پرســي؛ حرفي براي 
گفتن ندارد.) گريــه ات مي گيرد از اين همه بي خبري 

و غفلت(
دسته دوم از همين قشــر تحصيلکرده که متعادل تر 

است از او مي پرسي:
آقا سيگار؛ نه مرسي.

از مدل ماشين؛ هرچه شد سوار مي شود.
نوع لباس، هرچه که به تنش بيايد.

از مطالعه آزاد)منظور کتاب غير درســي(؛ تاريخ 
معاصر را بيشتر دوست دارد.

آقا شــب امتحاني هستيد؛ ســعي مي کند درسي را 
زمين نگذارد.

از موسيقي؛ هر چه که باعث آرامشش شود.
از روانشناسي؛ عاشق آدم هاي هدفمند است.

از اجتمــاع؛ اگــر جامعه يــک مقدار بازتــر بود يا 
دموکرات تر خيلي خوب مي شد)!(

دوباره مي پرسي آقا چه جوري؛ حالا بماند! 
از دين؛ مي خواهد مسلمان از دنيا برود.

از آينده مي پرســي؛ مي ترســد دلهره دارد، شغل 
نيست، نگران اســت بعد از تحصيل چه بايد کرد و در 
پايان از ارتباط با جنس مخالف مي پرسي؛ با لبخند، که 

آقا دست بردار... ولي ... باشه بد نيست.
دسته سوم؛ از قشــر دانشــگاهي اش) که خود اين 

دسته به دو دسته تقسيم مي شود(
اولي ـ آقا مطالعه؛ در جواب مي گويد کدام بخش، 
تاريخ معاصر يــا ماقبل معاصر)به هر دو تقريباً مســلط 

است و کوروش بزرگ را نيز دوست دارد(
دومي ـ آقا مطالعه؛ فقط نشريه دانشجويي

اولي ـ از موسيقي؛ موسيقي ســنتي و تا حد زيادي 
ياردبستاني من.

دومي ـ از موســيقي؛ ايام محرم مرثيه و ايام شادي 
نهايتاً اصفهاني يا افتخاري.

اولي ـ از روانشناسي؛ فقط تئوري نيچه.
دومي ـ از روانشناسي؛ انديشه هاي شهيد مطهري، 
دوباره مي پرســي شــريعتي چطــور؟ مي گويــد نه، 

دورانش سپري شده.
اولــي ـ از جامعه مي پرســي؛ تــازه مي فهمي چرا 
دارد مي ترکد، حوصله ات از شــنيدنش سر مي رود! 
اما ديگر ول کن نيســت، چون فکر مي کنــد تو  همان 
سنگ صبور گمشــده اي هســتي که بايد بنشيني و به 

حرف هايش گوش دهي تا آرام گيرد.
دومي ـ مشکلات طبيعي است بايد دست به دست 

هم داد تا انشاالله حل شود.
از مذهب مي پرســي؛ تاريخ اديــان را تقريباً وارد 

است و منطقي بحث مي کند؛در حد خودش!
از دومي مي پرســي؛ اســلام تمام کننده تمام دين 

هاست.
حال، جناب آقاي قهاري اين دســته بندي کلي)و 
ناقص مــن( نمونه هاي عينــي از جواناني هســتند که 
من مي شناســم و مي بينــم)و البته در ابتدا نيــز گفتم از 
دريچه ذهن خــودم و دليلي ندارد کــه حتماً هر آنچه 
نوشته ام درست باشد(. پرســش اين است که چگونه 
مي توان براي هــر کــدام از اينها که برشــمردم يک 
خوراك فکــري يافت؟ آيــا بايد خودشــان به دنبال 
يافتنش باشــند يا يک نيروي خارجي از بيرون بايد به 
او تلنگري زند که آقا 2500 ســال پيشينه داري)البته با 
احتساب مسلماني ما بيشتر( دست کم اگر روزي پدر 
شدي و مســئوليت تربيت نســلي را بر عهده گرفتي، 
براي فرزندانت که شايد، تشنه دانستن در مورد تاريخ 
سرزمينشــان خواهند بود، حرفي براي گفتن داشــت 
باشــي)آخر همه معلم هاي تاريخ مدرســه با انصاف 
نيســتند. احتمال دارد به علت مشــغله هاي زندگي که 

دارند مظفرالدين شــاه يا ناصرالدين شاه را با هم خلط 
کنند( آيا اين دسته ها نيز که برشمردم فصل مشترکي 
دارند کــه از آن آگاه نيســتند.جالب اســت بدانيد از 
اســتاد درس اخــلاق خويش) کــه يکــي از دروس 
عمومي رشته الکترونيک است( پرســيدم استاد! اگر 
نوه اي داشته باشيد که در يک کشــور خارجي به دنيا 
آمده باشد و دست بر قضا پس از سال ها به ايران بيايد و 
با شما به گفت وگو بنشــيند، جز روبوسي و در آغوش 
گرفتن، چه بــراي گفتن به او داريد و آيــا مي توانيد با 
او ارتباط برقرار کنيد؟ در پاســخ گفت شــما چه فکر 
مي کنيد؟ من در جواب، مطلبي از شما) که در شماره 
41 نشــريه که چاپ شــده بود( برايش به زبان آوردم. 
آن مطلبي که نوشته بوديد چگونه در سلسله  نامه هايي 
به صورت داستان کوتاه ، نوه خود را با فرهنگ ايراني 

آشنا کرديد تا با اصل و ريشه خويش بيگانه نباشد. 
واقعيت اين اســت که من به عنوان يک جوان تشنه 
دانستن، چگونه مي توانم معلم درس اخلاق خويش را 
الگوي فکري خويش قرار دهم در حالي که در پاسخ 
به پرسشم از من توقع پاسخ دارد و در نهايت با شگفتي 
به من نگاه مي کند؟! اصولاً چگونــه بايد دريافت ـ به 
جز من  ـ که آقاي قهاري حرف هايش نشــان از حسن 

نيت است يا بيان يک احساس سطحي و زودگذر؟
بــه عنوان يــک جــوان ايراني تمــام مســائلي که 
برشــمردم، دغدغه هاي ذهني خود نيــز مي دانم، چرا 
که همه آنچه گفتم پرســش هايي اســت کــه هر روز 

جلوي چشمانم رژه مي روند.
در پايان از تمامي دست اندکاران نشريه بخصوص 
آقاي لطف الله ميثمي به ســهم خود تشــکر مي کنم و 
خواهم گفت آقــاي قهاري برخلاف ســؤالي که در 
انشاءهاي دوران مدرســه«از ما مي پرسيدند علم بهتر 
است يا ثروت«، آيا ندانستن و راحت زندگي کردن 
بهتر اســت)به قول جماعتي( يا دانســتن و سرگردان 
شــدن در ميان انبوهي از پرســش هاي بي پاســخ، اين 
نوشــنه بهانه اي اســت تا فتح بابي شــود جهت ايجاد 
ارتبــاط صميمــي بين نســل جديــد و قديم به ســهم 

خويش.

چشماندازايران:مدتياستكهنشريهبخشي
رابه»چشم انداز جوانان«اختصاصداده
ودغدغهاينراداردكهارتباطيبيننسل
قديموجديدبرقراركند.دراينراستااز
خوانندگاننشريهميخواهيمبرايماننامه
نوشتهودرددل،انتقاد،پيشنهادو...خود
راگفتهوخاطراتشانرابازگوكنند،چراكه
هرچهازدلبرآيدلاجرمبردلنشيند؛
همانگونهكهنامهدكترقهاريبردلها

نشست.منتظرنامههايشماعزيزانبراي
پربارترشدناينبخشميمانيم.
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